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تهران - صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۷۹4 
انتشارات کوبر- ۸۲۵۵٩٩‏ 








محمد باقر بهبودی 







زستان ۱۳۷۰ 


۷ 





ليتوكرافى : موج 
طرح روی جلد: مسعود محسن‌ژاده 


جاب وصحانی: سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى 
مسئول فنى : حسین منوچهری فرد 
کلیه حقوق محفوظ است 


(کتاب الصلاة ) 
باب أحکام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة 
۸8 ۱- امحسین بن سعيد. عن اضر عن عاصم . عن 
محمد بن مسلم قال : سألت آبا جعفر لاك عن رجل شك في الرکمة 
الاول . قال : سنانف 


8 ۲ وعنه, عن محمد بن سنان » عن ابن کان » 








وفضالة عن حسين بن علمان » عن ابن مسکان » عن عَنْبْسَة بن مُضْعْبِ 
قال: قال لي : أبوعبد الله نت : إذا شَكَكْتَ في السرکمتین الأوّلنين فاعذ . 


4930 2 4 وعنه, عن اضر عن مومی بن بكر قال : سأله 
الفُضَيْل عن السهو . فقال : إذا شككت في الأوليين فاعد . 


سهو و اشتباه و فراموشى 
* (منو) * ı۱‏ از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی در ركعت اول شک 
كندء تكليف او جيست؟ ابوجعفر گفت: بايد نمازش را بشكند و ازسر بخوائد. 
۴ ۰ * ۲- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در دو ركعت اول شک 
كردىء نمازت را از سر شروع کن. 
۰۶ * »- از ابوفبدالله صادق برسيد: با حدیث قبلی برابر است). 





5 گزید؛ تهذيب 

{A1}‏ ۵ الحسن ٠‏ عن رُرعغة , عن سماعة قال : قال : إذا 
سها الرجل في الركعتين رن من الظهر والعصر وم يَدْرٍ واحدة صل أم 
فعلیه أن يُعيد الصلاة . 





١ 2‏ - فضالة عن رفاعة قال : سألت آبا عبد الله ندش عن 
رجل لا يدري ارکعٌ صل ام تین . قال : يُعيد . 

و ۷- وعنه ‏ عن فضالة ‏ عن حسين بن علمان » عن 
هارون بن خارجة » عن أبي بصير» عن أبي عبد الله مشش قال : إذا 
سَهَوْتَ في الرکمتن این فاعذهنا حتى 





44749 0 4 وعنه. عن فضالة . عن ماد عن الفضل بن 
عبد اللك قال : قال لي : إذا لم حفط الركعنَينَ الأوَلَن فاعذ ضَلانَك . 





3 ۱۸ الحسين بن سعيد . عن صَفْوَان وفضالة. عن 





۰( ) * م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی در دو ركعت اول 
از نماز ظبر و عصر و عشاء شك كند و مردد بماند كه یک ركعت خوانده است 
يا دو رکعت. بايد نماز خود را از سر بخواند. 

۰ * 4+ از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اكر کسی شك كند که 
آیا دو ركعت خوانده است يا یک رکعت» نكليف او جيست؟ ابوعبدالله گفت: 
بايد نمازش را از سر شروع كند. 

۴ ۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در ركعت اول و دوم 
دچار تردید شدى؛ نمازت را از سر شروع کن تا ركعت اول و دوم را بی‌تردید 
بگذرانی. 

۴ * م- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر ركعت اول و دوم در 
خاطرت محفوظ نباشده بايد نمازت را از سر بخوانی. 

*(۵ * ۰ ۱۸- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 


دفتر نماز ۷ 
العلا . عن محمد بن مسلم » عن أحدهما لت قال: سألته عن السهو في 
الغرب . قال : يُعيدُ حتی يَحْفْظَ » |نها ليست مثل الشفع . 


٩ 3‏ - وعلهء عن محمد بن سنان . عن 











قال 
آبو عبد الله بتك :إذا شَككْتَ في المغرب فاعذ ‏ وإذا شَكَكْتَ في الفَجْرٍ فاعذ 
۷۶ ۰ ۲ - وعنهء عن النْضر. عن موسی بن بكر عن الفُضَيِل 
قال : سألته عن السهو . فقال في صلاة المغرب : إذا لم تحفظ ما بين 
الثلاث إلى الأربع فاعذ صلاتك . 


وفضَالَة عن حسين » عن ابن مُسْكان » عن عَنْبّسة بن مُصعب قال 


5١ 0 494789‏ وعنه. عن الحسن » عن زرُرْعة بن محمد الحضرميّ ۰ 
عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة . قال : إذا لم تدر 





واحدة صَلَيْتَ أم تن فاعذ الصلاة من ارفا . والجمعة أيضاً إذا سها فيها 


اگر کسی در ركعات نماز مغرب شک کنده تكليف او جيست؟ آن سرور گفت: 
بايد نمازش را از سر بخواند نا هر سه ركعت در خاطرش محفوظ بمائد. نماز 
مغرب با نمازهاى چہار ركعتى برابر نیست. 

۴ ۰ ۰ ۱۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در ركعات نماز مغرب 
دجار تردید شدی» نمازت را از سر بخوان. اگر در رکعات نماز صبح دچار تردید 
شدىء نمازت را از سر بخوان. 

۷۴ * ۰ ۲۰- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در نماز 
مغرب شک کند» جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر كاه شک کند که سه 
ركعت خوانده است با چہار ر کعت» باز هم بايد نمازش را از سر بخواند. 
۴( * ۰ ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در رکعات 
نماز صبح شک کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر كاه در نمازهایت 
تردید کنی و ندانی که يك ركعت خوانده‌ای ويا دو رکعت. بايد نمازت را از 








2 يده تهذیب 

الامام فعلیه أن يُعيد الصلاة لأنبا رکعتان . والفرب إذا سها فیها ولم يدر 
کم ركعة صل فعلیه أن يُعيد الصلاة . 

49349 ۰ ۲۲ -وعنه . عن فضالة . عن حسین بن مان » عن 
هارون بن خارجة » عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله نتف : إذا 
سَهْوَتَ في المغرب فأعِدٍ الصلاة . 

۸ .۰ 37 وعنهء عن فضالة. عن العلاء عن أي 
عبد الله قال سألته عن الرجل یش في الفجر . قال : يعيد . 
قلت : المغرب . قال : نعم . والوتر والجمعة . من غير أن أسأله . 
4691719 380 الحسين بن سعيد. عن فضالة » عن الحسين بن 
عثمان » عن سَمَاعة ؛ عن أي بصير , قال : سالشه نطف عن رجل صل 


فلم يدر أني الثالثة هو أم في الرابعة . قال : فيا ذهب وهه إليه . إن رأى 





سر شروع كنى. در نماز جمعه نیزه اگر امام جمعه در حال ترديد بماند بايد 
نمازش را از سر شروع کند» چرا كه نماز جمعه نيز دو ركعت است. نماز مغرب 
نيز بر همین منوال است. اگر کسی در ركعات نماز مغرب شک کند و نداند 
جند ركعت خوانده است» بايد نمازش را از سر شروع کند. 

۴ * ۰ ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه در ركعات نماز 
مغرب تردید کردی؛ نمازت را از سر بخوان. 

۷۰ * ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در رکعات 
نماز صبح شک كندء تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد نمازش را اعاده 
کند. من گفتم: نماز مغرب چطور؟ ابوعبدالله گفت: آری نماز مغرب و نماز وتر 
افله و نماز جمعه نیز بر همین منوال است. 

-۳٩ ۰ * (۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی شک کند 
که آیا ركعت سوم را می‌خواند يا ركعت چبارم را. تکلیف او چیست؟ 





دفتر نماز ٩‏ 
أنه في الشالشة وفي قلبه من الرابعة شيء سَلّم بينه وبين نفسه ثم صلى 
يقرأ فيهم| بفاتحة الکتاب . 





(07و4 0 ۳۷ -وعنه . عن فضالة » عن الحسين بن أبي العلا ؛ عن 
أبي عبد الله بلك قال : إن استوى ره في الشلاث والأربع سم وضَلٌ 
ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس یف في التشهد . 


49789 0 ۳۸- سین بن سعيد عن ماد » عن ريز عن 
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله لاف عن رجل صل ركعتين فلا 
يدري ركعتان هي أو أربع . قال : يسلّم ثم يقوم قصلي ركعتين بفاتحة 
الكتاب ويتشهّد وينضَرِف . وليس عليه شيء . 


ابوعبدالله گفت: بايد فكر كند: به هر جانب كه رأيش قرار بگیرده ترتيب اثر 


بدهد. اما اگر رأیش به آنجا منتبى شود كه ركعت سوم را می‌خوانده و در عين 
حال احتمال ركعت جبارم را بعيد نداند» بايد در بايان همان ركعت سلام بدهد و 


بعداً دو ركعت نماز نشسته بخواند. اين دو ركعت فقط با تلاوت سورة حمد 
خوانده می‌شود. 

٩۷۷۰‏ ۰ ۲۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی در ركعت سوم و 
جبارم شک کند و بعد از فكر و تأمل تردید او مرتفع نشود و احتمال ركعت 
سوم و چبارم در نظرش برابر باشده بايد در آخر ركعت سوم سلام بدهد و بعد از 
سلام دو ركعت نماز نشسته بخواند. در این دو ركعت تلاوت سورة قرآن لازم 
نيست بلكه فقط سورة حمد مىخواند و تشہد را نيز خلاصه می‌کند. 

*(م0و) * ۳۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در حال 
تشہد شک كند كه آيا دو ركعت خوانده است يا چہار ركعت؟ تكليف او 
چیست؟ ابوعبدالله كفت: بايد در پایان همان ركعت سلام بدهد» سپس برخيزد و 
دو ركعت نماز ايستاده بخواند و بى کار خود برود. در این دو ركعت فقط سورة 
حمد می‌خواند و بعد از تشہد سلام می‌دهد. تكليف دیگری جز اين ندارد. 








و۶ تمذیب 

٤ 222‏ - محمد بن أحمد بن يحبى » عن علي بن إسماعيل ۰ 
عن ماد » عن حریز . عن ابن أبي یعفور» عن أبي عبد الله راشف قال : 
إن شَككتَ ول تذر أني ثلاث أنت أم في این أم في واحدة أو في أربع 
فاعذ ولا عض عل الشك . 





۶ ۰ 0 -وعنه ‏ عن عَبّاد بن سليمان » عن سعد بن سعد » 
عن صفوان » عن أبي الحسن .شد قال : إن كنت لا تسدري كم صلیت 
وم يقع وهم على شيء فأعد الصلاة . 

}471{ 8 سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أب مر 
عن ماد بن عثمان . عن عبید الله بن عل الحلبيَ » والحسين بن سعيد عن 
علي 
الثفی الحناط عن أبي بصير جميعاً عن أبي عبد الله للف في الرجل يقرأ في 
المكتوبة بنصف السورة ثم بى فیاخذ في أخرى حتى يفرغ مها » ثم يذكر 
قبل أن يركع . قال : يركع ولا یضره . 





النعمان عن أب الاح الكنان » وأحمدُ بن محمد بن أي صر عن 








*(4074) * 44- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در ركعات نماز شک 
کنی و ندانی كه ركعت سوم است يا ركعت دوم با ركعت اول ويا ركعت 
چبارم» بايد نمازت را از سر شروع كنى و با حال شك نمازت را دنبال نکنی. 
*(900) * 4۵- ابوالحسن الرضا (ع) گفت: اگر دچار ترديد شوى و 
ندانی چند ركعت خوانده‌ای و فكرت به جائى نرسد؛ نمازت را از سر بخوان. 
۷۴ * ۵ه- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اگر کسی در نماز 
فريضه بعد از سورة حمد» به تلاوت یک سوره‌ای شروع کند و چون به نیمه آن 
برسد» بقيه سوره به خاطرش نیایده و لذا به سورة دیگری بپردازد و بعد از تمام 
شدن آن سوره و قبل از رفتن ركوع؛ بقية سورة قبلی فراخاطرش بیاید تکلیف او 
جيست؟ ابوعبدالله گفت: بايد به ر کوع برود. اشکالی ندارد. 





دفتر تماق 1 
۷ مه الحسينُ بن سعيد . عن قَضالَّة . عن القاسم بن 
بُرَيْد.» عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر دش في رجل صل ركعتين 
من المكتوبة فسلّم وهويرى أنه قد أتمّ الصلاة وتكلّم » ثم ذكر أنه لم 
يُصَلَ غير ركعتين . فقال : یم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه . 


+ 0 عل بن مهزيار » عن فضالة بن آیوب » عن أبان بن 
عثمان . عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله اسلف : من زاد في صلاته 
فعليه الاعادة . 


 (‏ ٠م‏ عل بن إبراهيم » عن آبيه ۽ عن ابن آي عبر عن 
مرازم قال : سأل |سماعیل بن جابر أبا عبد الله تف : فقال أصلحك 
الله إن عل نوافل كثيرة فكيف أصنْمٌ ؟ فقال : اقضها . فقال له : با أكثر 


* (ببو) . مه- از ابوجعفرباقر (ع) برسيدند: اگر کسی بعد از تشہد اول 
با ابن تصور كه نمازش تمام شده؛ سلام بدهده سپس متذكر شود كه فقط دو 
ركعت خوانده است. تکلیف او چیست؟ ابوجعفر گفت: بقيه نمازش را که دو 
ركعت است جدا كانه می‌خواند و نکلیفی بر او نیست. 

۷۸ ۰ ۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس بر رکعات نمازش 
بيفزايد» بايد نمازش را از سر بخواند. 

۴( * ۸۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خداوند؛ به شما سر و 
سامان بدهد. من مدتبااست که از خواندن نافله محروم مانده‌ام. تکلیف من 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: قضای آنبا را بخوان. آن مرد گفت: نافله‌های نخوانده 
بیش از آن است که بتوانم قضا کنم. ابوعبدالله گفت: در عين حال قضای آنبا 
را بخوان. آن مرد گفت: حساب آن روشن نیست. ابوعبدالله گفت: فکر كن تا 
حساب آن را روشن کنی و حدس بزنی. در ابن موقع دنبالة سخن را من بدست 
گرفتم و گفتم: خداوند» کار شما را سامان دهده و مرا فدای تو گرداند. من جبار 








۱۲ گزید؛ تهذيب 

من ذلك . قال : اقضها . قال : لا أحصيها . قال : شوخ . قال رازم : 
وکنت مرضت أربعة آشهر ل ال فيها . فقلت : اصلحك الله أو مت 
فداك إن مرضت أربعة آشهر م اصلّ فيها نافلة . فقال : ليس عليك 
قضاء إِنّ المريض ليس كالصحيح . كلما غلب اله عليه الله أولى بالعذر 
فيه . 


49609 ۸۱ الحسين بن سعيد .عن ابن اي عمبر؛ عن عمراين 
أذينة » عن زرارة أله سمع أبا جعفر اف يقول : الالتفات یقطعٌ 
الصلاة إذا كان بكلّه . 

444819 0م وعله. عن صَفْوَان. عن العلاء عن محمدبن 


مسلم » عن أبي جعفر ناش قال : سألته هل تفت الرجل في صلاته ؟ 
فقال : لا . ولا ينقُضُ آصابته . 





9 . ۸۷-وعنه ‏ عن عثمان .عن سماعة عن أبي 


ماه مريض بودم و نافله نخواندم. تكليف من جيست؟ ابوعبدالله گفت: قضاى 
نافله بر تو لازم نیست» زيرا تكليف مريض با نکلیف آدم سالم فرق دارد. هرگاه 
مقدرات البى مانع گردد» خداوند به بذيرفتن عذر تقصيرء سزاوارتر است. 
۴ * ۰ ۸۱- شنيدم ابوجعفرباقر (ع) می‌گفت: روچرخاندن از قبله 
نماز را باطل می‌کند؛ در صورتی که تمام چبره از سمت قبله منحرف شود. 
۴ * ۰ ۸۲- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: انسان می‌تواند در حال نمازه 
روی خود را به چپ و راست بگرداند؟ ابوجعفرباقر گفت: نه. با انگشتهای خود 
نیز بازی نکند. 

۴ * ۸۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی به هنكام وضو 
مسح سر و یا مسح پاها را فراموش کرده باشد و یا قسمتی از اعضای صورت و 





دفتر نماز ۳ 
عبد الله دش قال : من نسي مخ رأسه أو قَدَمَيْهِ أو شيئأ من الوضوء 
الذي ذكره الله تعالى ني القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة . 


۳ 480 محمد بن الحسن الصقار . عن محمد بن الحسين » عن 
وُهْيْب بن حفص » عن أبي بصير , عن أبي عبد الله براش قال : سألته 
عن رجل صل وي ثوبه بول أو جنابة . فقال : عَلِمَ به أو لم يعلم ؟ 
فعليه إعادة الصلاة إذا علم . 

الزيادات 


١ . (‏ الحسين بن سعيد . عن ابن بي شیر .. عن هشام بن 
سام » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر ناتف قال : إل العبد يرف 
له من صَلاته نصا وها ورنها وحمْسّها فا یرف إل ما اقب عليه منها 
قلبه . وإنما أمروا بالنوافل لیم هم بها ما نْصوا من الفريضة . 

دستبا را شستشو نداده باشد» بايد وضويش را تجديد كند. و اگر نماز خوانده 
باشد بايد نمازش را اعاده كند. 

* (ممو) * -٩۳‏ ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی با جامة نجس 
نماز بخواند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: قبل از نماز مىدانسته است که 
جامه‌اش آلوده به بول و یا منى شده است» يا نمی‌دانسته است؟ اگر قبل از نماز 
دانسته باشده بايد نمازش را اعاده کند. 


اضافات 
۴ * ١-ابوجعفرباقر(ع)‏ گفت: از نماز انسان گاهی نيم آن و 
كاهى يك سوم آن و گاهی یک چبارم آن و جه بسا فقط يك پنجم آن به 
درگاه خدا بالا می‌رود. از نماز انسان؛ آن قسمت به درگاه خدا بالا می‌رود که 
روی دل متوجه آن بوده باشد. برای این به خواندن نافله مأمور شده‌اند تا نقص 
فریضه را جبران نمایند. 





14 گزید؛ تهذيب 

۹۸۰3 © محمد بن اسماعيل . عن الفضل بن شاذان » عن 
حماد بن عيسى » عن حريز » عن الیل بن يسار » عن أي جعفر وأي 
عبد الله علیهیا السلام أنهه| قالا :اما لك من صلاتك ما أقبلت عليه متها . 
فان آوخمها كلها أو غفل عن آدابها لقت فضرب بها وجه صاحبها . 


44879 0 ۸-محمد بن مسعود العياشي . عن یه » عن محمد بن 
الحسين » عن الحسن بن محبوب . عن عبد العزیز » عن عبد الله بن أبي 
يَعْمُور ٠‏ عن أب عبد الله بش قال: سألته عن رجل قام في صلاة 
فريضة فصل ركعةً وهو بوي نها نافلة . قال : هي التي قام فيها وها . 
تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في 
الفريضة على الذي قُمْتَ له . وان كنت دَخَلْتَ فيها وأنت تنوي نافلةٌ ثم 








۴( * ۵- ابوجعفرباقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) به من گفتند: از 
هر نمازت آن قسمتی پذیرفته خواهد شد که با روح و جان به آن توجه کرده 
باشی. هر كس سراسر نماز خود را با اشتباه و خطا طی کند و از آداب نماز غافل 
بماند» طومار نماز او را در هم می‌پیچند و به صورتش هی کوبند. 

۴ * م۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی برای فما 
فریضه از جا برخيزد و به نماز مشغول گردده ولی با اين توهم که نماز نافله 
می‌خوانده يك ركعت آن را به پایان برساند و بعداً متذكر شود؛ تکلیف او 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: نماز را به حساب نیت اول همی گذارند. ابوعبدالله 
گفت: اگر به نيت نماز فریضه برخاستی و به نيت فریضه وارد نماز شدی و در 
اثنای نماز شک کردی که آيا با نيت فریضه به ادام آن پرداختی يا با نیت افله 
نمازت را به حساب همان نيت اول بگذار كه به منظور ادای آن از جا برخاستی. 
و اگر به نيت نماز نافله برخاستی و به نيت افله نمازت را شروع كردى؛ و بعداً 
در اثر غفلت و فراموشی به نيت فریضه نمازت را ادامه دادی» بعد از تذ کر و 
توجه بايد به نيت اول برگردی و نمازت را به حساب نماز نافله بگذاری. هر 





دفتر نماز ۵ 
نك تنویها بعد فريضة فائت في النافلة . واغا بحسب للعبد من صلاته » 
الي ابتدأ في أوّل صلاته . 


¥ ۰ 32 الین بن سعد عن فشالة وان » عن 
العلا . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما شك قال : سألته عن السهو 
في النافلة . فقال : ليس عليك شيء . 


1١ ۰ 4۸۸$‏ عنه » عن فَضَالّة . عن العلا. عن محمد بن مسلم » 
عن أبي جعفر انف قال : إذا کنر عليك السهو فامأض على صلاتك ۰ 
فانّه يوشك أن يدَعْكَ . نما هو من الشيطان 


 (‏ 4١-الحسين‏ بن سعيدء عن صان ۽ عن ابن بر 
عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر اف قال : کل ما شْکُغت فيه ما 
قد مُضى فَامْضِهِ کا هو . 

49609 ۱-عل . عن أبيه. عن ابن آي عم عن حلص بن 
نمازی را به حساب نيت اول منظور می كنند. 

۰( ) * ۰ ۱۰- از ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: 
اگر در ركعات نماز نافله دجار تردید شوم؛ تکلیف من چیست؟ آن سرور گفت: 
تکلیفی بر تو نيست. 

۴( * ۱۲- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر در اکثر نمازهایت دچار 
شک و تردید می‌شوی؛ به شک و تردید خود اعتنا مكن و نمازت را دنبال کن؛ 
زيرا شک از وسوس شيطان است و اگر بی‌اعتنا بگذری تو را ترك خواهد کرد. 
١4 ۰ * (۴‏ ابوجعفرباقر (ع) گفت: در هر جزنی از اجزاء نماز شک 
کردی که محل آن سپری شده باشده به شک خود توجه مکن و به دبال نمازت 
ادامه بده. 

-۱٩ * ۰۶‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: احکام شک و سبو بر امام 





5 گزید؛ تہذیب 
البختري . عن أبي عبد الله نش قال : ليس على الإمام سهو » ولا على 
من خلت الإمام سهو . ولا على السّهو سهو . ولا على الاعادة إعادة . 
۱8 ۱۹ عل بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أب مر » عن 
عمر بن أذينة » عن الیل بن يسار » عن أي جعفر لكف في الرجل 
يُضَن الركعتين من المكتوبة ثم يست فيقومٌ قبل أن يجلس بيغا ٠‏ قال : 
1 صلائه . وإن لم يذكر حتى يركع فيض في 
وهو جالس 


۲۸ سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد » عن ابن أي 








ران وانلسين بن سعيد ؛ عن شاه عن ریز » عن أي 
. ثم ذكر وهو 
بمكة او بالدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان أنه صل ركعتين . قال : 





جماعت جارى نمىشود. و نه بر اهل نماز جماعت و نه در نمازهاى احتياطى. 
حكم اعادة نماز هم در نماز اعاده جارى نيست. 
توجه: به حديث ۱۱۱۰ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۱۰ * ۱۹- از ابوجمفرباقر (ع) برسيدند: اگر کسی ركعت دوم از 
نماز فریضه را بخواند ولی فراموش کند که تشہد بخواند و برای ركعت سوم 
برخیزد» تکلیف او چیست؟ ابوجعفر گفت: اگر قبل از ركوع ركعت سوم به 
خاطر بیاورد؛ بايد بنشیند و تشبد.بخواند و برای ركعت سوم برخیزد و نمازش را 
تمام کند. تکلیف دیگری ندارد. اما اگر بعد از ركوع سوم به خاطر بياورده به 
همان صورت نمازش را ادامه دهد و سلام بگوید و بعد از سلام نماز» بی آنكه 
برخیزده دو نوبت سجده کند و قضای تشہد را بخواند. 

*(۷) * ۲۸- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی در کوفه عوض 
نماز چہار ركعتى بعد از تشہد اول سلام بدهد و بعدها در مکه و یا مدینه و یا 
بصره و يا شبرى از شبرهای دیگر به خاطر بیاورد که نمازش را در وطن دو 





دفتر نماز ۷ 
(۳ ۰ ١م‏ الحسین بن سعيد . عن ابن أب یره عن أبي يوب 
الخزاز » عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله .رلشق ف الرجل یسك 
بعدما ینصرف من صلاته . قال : فقال لا یی ولا شي» عليه . 
}44{ ۵ السین ين سعید . عن فضالة . عن أي الغسراء 
قال : سألت أبا عبد الله داش : عن الرجل يكون خلت الإمام فهو 
فيسل قبل نسم الامام . قال : لا باس . 
8 ۰ 41- محمد بن عل بن حجبسوب » عن العبّاس ‏ عن 
عبد الله بن المغيرة » ۰ 
اقرأ سورة فأسْهُو فابّهُ وأنا في آخرها. فأرجع إلى أوّل السورة أو 
أمضي ؟ قال : بل امْضٍ . 


معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ناض : 





ركعت خوانده است» تکلیف او جيست؟ ابوجعفر گفت: بايد دو ركعت ديكر را 
نيز بخواند. 

۴ * ۳۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اگر کسی بعد از سلام 
نمازه شک کند که نمازش را درست خوانده است يا نه. تکلیف او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: تکلیفی ندارد. لازم نیست که نمازش را از سر بخواند. 
۴( ۳۵- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در نماز 
جماعت غفلت کند و بيش از امام جماعت نمازش را سلام بدهد» جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

۴( * 48 به ابوعبدالله صادق گفتم: من در نماز فریضه بعد از 
قرائت حمده به خواندن سوره می‌پردازم و در آخر سوره متوجه می‌شوم که در 
اوائل سوره دچار غلط و اشتباه شده‌ام» آيا بايد به اول سوره ب رگردم و از سر 
بخوانم يا بايد بگذرم؟ ابوعبدالله گفت: بىاعتنا بگذر و دنبالة نمازت را بخوان. 





۸ 





بيده تپذیب 
۹۹ ۷ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن 


ماد بن عیسی ‏ عن بن عبد الله » عن زرارة قال : قلت لأبي 





عبد الله اتف : رجل شك في الأذان وقد دحل في الإقامة . قال : 
يدي . قلت : رجل شك في الاذان والإقامة وقد كبر . قال : يحضي . 
قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ . قال : مضي . قلت : شك في 
القرائة وقد ركع . قال : بمضي . قلت : شك في الركوع وقد سجد . 
قال : يمضي على صلاته ثم قال : يا زرارة إذا خرَجت من شيء ثم 
خلت في غيره فشکك ليس بشيء 
۷۶ .۰ 4۸ - عنه . عن الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب + 
عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر ساف قال : کل ما شْککت فيه 








بعدما فرعم صلاتك فَائْض ولا تم . 


۴ ۰ ۰ ۷)- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی در اثنای اقامه 
شک کند که آبا اذان گفتم يا نه؟ ابوعبدالله گفت: بايد بگذرد و به شک خود 
ترتيب اثر ندهد. من گفتم: اگر کسی بعد از نکبیر احرام شک کند که آيا اذان 
و اقامه گفتم يا نه؟ ابوعبدالله گفت: بايد بی‌اعتنا بگذرد. من گفتم: اگر کسی 
در اثناى حمد و سوره شک کند که آبا تکبیر احرام را گفتم يا نه؟ ابوعبدالله 
گفت: بايد بی‌اعتنا بگذرد. من گفتم: اگر کسی در حال ركوع شک کند که 
آیا حمد و سوره خواندم يا نه؟ ابوعبدالله گفت: بايد بی‌اعتنا بگذرد. من گفتم: 
اگر کسی در حال سجده شک کند که آیا ركوع کردم با نه؟ ابوعبدالله گفت: 
بايد بگذرد و به دنبالة نمازش ادامه دهد. ابوعبدالله گفت: به طور کلی: هر كاه 
از جزئى از اجزاء نمازت گذشتی و به جزء بعدی پرداختی» شک تو اعتبار ندارد. 
 * ۷۴‏ 4۸- ابوجعفرباقر (ع) گفت: هرگاه بعد از فراغت از نمازه در 
اجزاء و ارکان نمازت شک کردی» بی‌اعتنا بگذر و نمازت را اعاده مکن. 
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باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز 


449489 2 ۲ - الحسين بن سعيدءعن ماد بن عيبى.عن حريز عن 


محمد بن مسلم قال : سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دب 
فقال : لا ولو ذبغ سب 


؟ 








وعنه . عن فَضَالَة » عن العلا . عن محمد , مثله . 


٠١ 444‏ الحسينٌ بن سعيد. عن الحسن » عن رُرْئَة. عن 
سَماعَة قال : سألته عن وم السباع وجلودها . فقال : آما لحوم السباع 
من الطبر والدوابٌ فانا نَكْرَهه . وأما الجلود فاركبُوا عليها ولا تسوا منها 
شین ُصلون فيه . 


ج١٠٠4 ١١١0‏ وعنه.ء عن ادبن عيسى. عن حريزء عن 
محمد بن مسلم قال : سألت با عبد الله ملك عن جُلود الثعالب ابص 


لباس نماز. مكان نماز 

*(444) * ۲- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر پوست حيوان مرده را 
دباغی کنند؛ به هنگام نماز خواندن پوشیدن آن روا خواهد بود؟ ابوجعفر گفت: 
نه. كرجه هفتاد نوبت دباغی شوده نجاست آن برطرف نخواهد شد. 

۰ ۰ ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: گوشت و پوست 
حیوانات درنده جه حکمی دارد؟ ابوعبدالله گفت: ما خانواده از خوردن گوشت 
درندگان» خواه پرنده باشند و خواه چرنده کراهت داریم. اما پوست آنہا - در 
صورتی که مرده نباشد ‏ به صورت كفش و زین اسب قابل استفاده می‌باشد» ولى 
با آن پوست نماز مخوانید. 

۰۰۰۴ * 1۱ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آیا با پوست روباه 





۳ گزیدۂ تہذیب 

فيها ؟ فقال : ما أجبٌ أن أصلي فيها . 

39 ۵ - أحمد بن محمد بن عيسى . عن جعفر بن محمد بن 
أبي زید قال : سكل الرضا شش عن جلود اللعالب الذكية . قال : لا 
تصلّ فيها . 

١ ۳-۲,‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن اسماعيل بن سعد 
الاشعريّ قال : سألته عن الشوب الأبْريسَم . هل يُضَلْ فيه الرجال ؟ 
قال : لا . 


.۰۳۳ ۵ الحسين بن سعید . عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن 
يوسف بن إبراهيم » عن أبي عبد الله دش قال : لا باس بالشوب أن 


يكون سّداه وزِرّه وعَلَمُ حريرا وإغا کر الحريرٌ البَهيم للرّجال . 





( .۰ ۲۷ عمد بن أحمدبن يحى . عن رین عل بن 


نماز بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: من دوست نمىدارم که با بوست روباه نماز 
بخوانم. 

۴ ۰ ۱۵- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدند: در صورتى كه روباه 
را سر بریده باشند؛ پوست آن جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: با بوست روباه 
نماز مخوان. 

۴ ) * ۲۱- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: آیا مردها می‌توانند با 
جامة ابريشم نماز بخوانند؟ ابوالحسن گفت: نه. 

*(۱۰۰۳) * ۲۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: پوشیدن جامه‌ای که فقط 
تار آن ابریشم باشد و يا با قيتون ابريشمى براقدوزی شده باشد و يا خطوط راهراه 
آن را با بود ابریشم بافته باشند. اشکالی ندارد. لباس ابريشم در صورتی بر مردان 
روا نیست که تار و پود آن هر دو ابريشم خالص باشد. 

۱۰۰۰ * ۲۷-به ابوالحسن الرضا (ع) نوشتم: اگر کرک و موی 





دفتر نماز ۳ 





يزيد , عن إبراهيم بن محمد افمدان قال : کتبث إليه : یسقط 





فكتب : لا تجوز الصلاة فيه . 


,۰-۰ ۶ أحمد بن محمد » عن الحسن بن علي بن یقطین » عن 
أخيه الحسين » عن عل بن يَقطين قال : سالت آبا الحسن ساف : عن 
لباس الفراء والسَمُور والقنك والتعالب وجميع الجلود . قال : لا باس 
بذلك . 


۰-۰ ۰۵ أحمد بن محمد . عن البرقي » عن سعد بن سعد 
الأشعريّ » عن الرضا بتكف قال : سألته عن لود اور . فقا 
شىء هو ؟ ذاك الأدْبّس ؟ فقلت : هو الأسْوّد . فقال : يصيدٌ ؟ فقلت : 
نعم يأخذ الدجاج والحمام . قال : لاء 





حيوانات حرام گوشت به لباسم بچسیده آيا می‌توانم با آن لباسم نماز بخوانم» با 
آنكه پای تقيه و اجبارى در ميان نيست؟ ابوالحسن كفت: نمازخواندن با آن 
لباس روا نيست. 

*(۱۰۰۵) ۰ ۰ ۳4- از ابوالحسن امام کاظم (ع) برسيدم: پوشیدن پوست 
سمور و پوست روباه خالدار و پوست روباه معروف و سایر بوستباى متداول جه 
صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: پوشیدن آن مانعی ندارد. 

۱۰۰۹۶ * ۳۵- از ابوالحسن الرضا (ع پرسیدم: در حال نماز پوشیدن 
بوست سمور جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: همان حيوان که رنگی سرخ تیره 
دارد؟ من گفتم: رنگ او سياه است. ابوالحسن گفت: شکار هم می کند؟ من 
گفتم: بلى. مرغ و کبوتر شکار می‌کند. ابوالحسن گفت: پوشیدن بوست او در 


حال نماز روا پیست. 





7 گزیدۂ تهذيب 

۷ | 0م محمد بن أحمدبن جى . عن معاوية بن حُكَلِم » 
عن مَعْمْر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا .راثك : عن الصلاة في 
ار . فقال : ضَلَّ فيه . 


1۸( ۰ - الحسينٌ بن سعيد » عن سليمان بن جعفر الجعفريٌ 
قال : رأيت أبا الحسن الرضا اة بل في به ر . 

١ 4(4}‏ سعد بن عبد الله . عن محمد بن الحسين » عن 
موسی بن عمر بن بزیع قال : قلت للرضا اتف : اشد الازار أو المنديل 


فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا باس به , 


۵٩ 41٠١‏ الحسين بن سعيد. عن ابن آي عُمُير» عن عُمْرَ بن 
أذينة » عن عُبيْد بن زرارة عن أبيه قال : صل بنا ابو جعفر بش في 


ثوب واخد . 
٩۰ . ۱‏ الحسينبن سعيد. عن ادبن عیسی » عن 


۷۴ ۰ ۳۷- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: نمازخواندن با جام خز 
جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: در جام" خز نماز بخوان. 
۶( * .4- ابوالحسن الرضا (ع) را ديدم با جب خز نماز می‌خواند. 
توجه: به حدیث ۸۳ گزیده فقيه مراجعه شود. 
۴( .۰ ۵۰- به ابوالحسن الرضا (ع) گفتم: می‌توانم لنگ خود را و 
يا دستمال خود را لوله كنم و روی پیراهنم به کمر ببندم؟ ابوالحسن گفت: مانعی 
ندارد. 
۰۴ ۰ . ۵ ما با ابوجعفرباقر (ع) نماز خواندیم. ابوجعفر فقط با 
پوشیدن یک هوله نماز خواند. 
توجه: به حدیث ۱۱۸۲ كزيدةُ کافی مراجعه شود. 
۴ * .5 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بی لنگ و 





دفتر نماز ۷۳ 
خريق» عن عمد بن ملم عن أي عبد ال من قال : سألقه خن 
الرجل بلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء و ولیس عليه إزار . 
فقال : إذا كان القميص صفيقاً والقباء ليس بطويل الفُرْج » والشوب 
الواحد إذا كان يتوشّح به والسراويل بتلك المنزلة . كل ذلك لا باس به » 
ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئاً ولو حب 
٩۱‏ - الحسين بن سعيد . عن ابن أب مره عن عر بن 
أذينة » عن زرارة قال : سألت أبا جعفر بش : عن أذ ما تضلي فيه 
المرأة . قال دِرْعٌ ومِلْحَفَةُ فتنشرها على رأسها نجل با 
۱۳ 3800 وعنه. عن ضَْوَانَ » عن عبد الرحمن بن الحا 
عن أبي الحسن سلف قال : ليس على الإماء أن یقن في الصلاة . ولا 
ينبغي للمرأة أن نُضَلٍّ إلا ني ثوبين . 








بىشلواره فقط با یک بيراهن عربى و با قباى بی آستر يا با آستر نماز بخواند جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله كفت: اگر بيراهن او ضخيم باشد و جاك قبایی كه 
می‌پوشد از زانو نگذرده اشكالى ندارد. با يك ملافة بزرک هم می‌تواند نماز 
بخواند ولی بايذ از دو طرف و يا از یک طرف بدن حمایل کند. با یک شلوار 
فقط هم می‌تواند نماز بخواند ولی با اين شرط که روی شانه‌هایش هوله بیندازد» 
كرجه يك رشته بارچه باشد که شانه‌ها را بپوشاند. 
توجه: به حدیث ۱۱۸۱ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

Te)?‏ ° ۱- ازابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: کمترین لباسی که زن بايد 
به هنكام نماز بپوشد» يك پیراهن كوتاه است با يك ملافه كه بر سر بيندازد و 
تمام بدن را در آن ملافه نہان سازد. 

۰( * 48 ابوالحسن الرضا عليه السلام گفت: بر کنیزهای زرخرید 
لازم نيست که هنكام نماز» مقنعه و یا روسرى بر سر بیندازند. خانم آزاده 


نمی‌تواند با کمتر از دو جامه نماز بخواند. 





4 گزید؛ تهذيب 

۳132 ۷- سعد . عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ٠‏ 
عن الحسن بن حبوب . عن العلاء عن حمد بن مسلم » عن أي 
عبد الله ساف قال : قلت له : الامة نعطي رأسّها ؟ فقال : لا . ولا على 
ام الولد أن تُغْطَيْ رأسَها إذا لم يكن ها ولد . 

41169 380 الحسين بن سعيد. عن ابن أي مُمَيْرِه عن 
میل بن اج قال : سألت أبا عبد الله اش : عن الراة نُضَلِ في بزع 
وخار ؟ فقال : تكون عليها مِلْحَفَةُ تمه عليها . 1 
۳2 ۰ امد بن حمد بن سعيد بن دة عن ادبن 
محمد بن الحسن . قال : حدّثني أي » عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي 
عل البزاز قال : أخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد اش : عن الشوب 
يعمله أهل الكتاب أصلٍ فيه قبل أن یل ؟ قال : لا باس . وان يُفْسَلَ 
أحبُ إل . 


توجه: به حديث ۱۱۸۷ گزیده كافى مراجعه شود. 
۰( * ۱۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: كنيز زرخريد بايد سر 
خود را بپوشاند؟ ابوعبدالله گفت: نه. حتى اگر كنيز مخصوص باشد و از خواجة 
خود صاحب فرزند باشد. لازم نيست سر خود را از نامحرم بپوشاند. 
۰.۴ 4ه از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خانمہا می‌توانند با 
یک پیراهن كوتاه و يك روسری نماز بخوانند؟ ابوعبدالله گفت: علاوه بر آن 
بايد ملافه‌ای بر خود بپیچد. 
(O0 *‏ * ۷۰- از ابوعبدالله جعفرین‌محمد پرسیدم: با پارچه‌هایی که 
اهل كتاب می‌بافند» قبل از شستشودادن؛ می‌توانیم نماز بخوانیم؟ ابوعبدالله 
گفت: مانعی ندارد. و اگر شسته شود» به نظر من محبوبتر است. 





دفتر نماز ۲۵ 
۷ .۰ ۷۵ السی بن سعید » عن لسن » عن رُرعة» عن 
سَماعَةَ قال : سألتهُ عن الصّلاة في أعطان الابل وفي مرابض البّقر 
والغنم . فقال : إن نسح بالماه وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة نها 
فأما مربط اخیل والبغال فلا . 


.۰ ۷ الس بن سعید » عن ماد » عن رمو عن 
محمد بن مسلم قال : سالت آبا عبد الله مكف : عن الصّلاة في اعطان 
الابل . فقال : إن تخوفت الضَيْعْة على متاعك فاكيشه وانضحه وصلّ » 
ولا باس بالصّلاة في مرابض الفتم . 

۷۷- الحسين بن سعيد. عن ماد عن حریزه عن 
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله سلكت عن الصّلاة في السفر . 
فقال : لا صل على الجادّة واعتزل على انها . 





۷۴ * ۷۵- ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: نمازخواندن در 
خوابگاه شتران و خوابگاه گاو و گوسفند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
خشک باشد و محل را آب‌پاشی کنی؛ اشکالی ندارد. ولی در اصطبل اسب و 
استر و الاغ» نماز مخوان. 

۰۴ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) برسیدم: در خوابگاه شتران 
نمازخواندن جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر از سرقت کالای خود خائف 
باشى؛ زمین را جاروب كن و بعد از آب‌پاشی نماز بخوان. نمازخواندن در 
خوابگاه گوسفندان اشکالی ندارد. 

۴ ۰ ۷۷- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: در حال سفره جه 
نقطه‌ای را برای نمازخواندن انتخاب کنم؟ ابوعبدالله گفت: در وسط دره نماز 
مخوان. در دو طرف دره و بالای پشته‌ها اشکالی ندارد. 





۳۹ 





 ۷(‏ ۸۲- الحسينٌ بن سعيد عن صَفْوَّانَ بن يحيى » عن 
العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ناف عن البيّع والكنايس 
صل فيهها ؟ فقال : نعم . وسألنه : هل يَصْلَحُ نَقَضّها ممْجداً؟ فقال : 





لقم 

4171 0 48 وعنه. عن النَضْر. عن عبد الله بن سنان. عن 
أي عبد اله قال : سألته عن الصلاة في البييع والكنايس ویو 
المجوس . فقال : رش وصلّ . 


۷ 0 ۸4 وعنه. عن نَضَالًَة. عن ماد الاب ؛ عن 
الحكم بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله شك یقول : ومیل عن 
الصلاة في البيع والكنايس . فقال : صل فيها . قد رأيتها . ما أنظفها ؟ 
قلت : أيُضَلٌ فيها وان كانوا يُصَلُونَ فيها؟ فقال : نعم . آساتقرا 


۲۰۴ ۸۲- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: نمازخواندن در 
صومعة يبوديان و کلیسای مسیحیان روا خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: آری. من 
گفتم: روا هست که صومعه و کلیسا را به صورت مسجد در آورند؟ ابوعبدالله 
گفت: آری. 

۲۷۴ ۰ ۸۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در صومعه و کلیسا و 
معبد زرتشتیان می‌توانم نماز بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: آب‌باشی كن و نماز 
بخوان. 

۲(۰ /) * 4م از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: در معابد يبوديان و 
مسیحیان می‌توانم نماز بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: آری؛ نماز بخوان. من معابد 
آنان را ديدهام. بسیار نظیف است. من گفتم: موقعی که آنان در حال نمازنده من 
هم می‌توانم نماز بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: آری. قرآن نخوانده‌ای که میگوید: 
«هر کسی شاخص خود را دنبال می کند و خدا داناتر است که رهیابتر کیانند». 





دفتر تماز ۳۷ 
القرآن: « فل كُلْ يَعَمَلْ على شاكلبه فریکم اعلمْ مَنْ هُوَ افتی یلا4 
[ اسری:۸4] صل على القبلة 





وغریم. 


۳۳ مو وک خن این عيض > هن شیب بسن 
یعقوب » عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ساف عن الصلاة في 
بیوت الجوس . قال : رش :وكل . 

۳32 ۲ الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن العلا . عن 
محمد » عن أحدهما علیهبا السلام قال : سألته عن الذي يصيب الثوب . 
فقال : ینضحه بالاء إن شاء . وقال في الي يصيب الشوب قال : إن 
عرفت مکانه فاغسله وإن خفي عليك فافسله كله . 

41٠١709‏ 40 وعنهء عن عمال . عن سَماعَةَ . قال : سألته عن 
لني يُصِيبٌُ الشوب . قال : سل الثوب كله إذا حَفّي عليك مكائه قليا 
كان أو كثيراً. 

تو روی خود را به قبله كن و نماز بخوان و هر كه يبودى و نصرانى است از خود 
بران. 

۴(۰ * ۸۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در معبد مجوسیان 
نماز بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: آب‌باشی كن و نماز بخوان. 

۴ * ۸ از ابوجعفرباقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر لعاب شوق جامه انسان را آلوده کند تکلیف او چیست؟ آن سرور گفت: 
اگر مايل باشد» جامداش را در آب خيس می كند و گرنه لازم نیست. آن سرور 
گفت: اگر جام؛ کسی به منی آلوده شود بايد محل آلود گی را بشوید و اگر 
نتواند محل آلود گی را مشخص کنده بايد تمام جامه را بشوید. 

۴( * ۸۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر منی جامه‌ام را 
آلوده کند؛ تکلیف من چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر محل آن نامشخص باشدء 
تمام جامه را بشوی. خواه مقدار آلودگی کم باشد يا زياد باشد. 





۲۸ گزیدۂ تهذيب 

9 . ۸۸ -وعنه عن ماد عن خريز. عن محمد بن 
مسلم . عن أبي عبد الله داش قال : ذکر المي فشدّده وجعله أشدٌ من 
البول . ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك 
إعادة الصلاة . وإن نت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم 
رأيته بعدُ فلا عادة عليك . وكذلك البول . 

۳۳٩‏ ۰- محمد بن أحمد بن يحيى . عن محمدبن عبد 
الحميد . عن سيف بن عويرة » عن منصور بن حازم قال : حدثني 
محمد بن علي ا حلي 
بالفلاة وليس عليه ال ثوب واحد وأصاب ثوبه مني . قال : بتیمم وير 
ثوبه ویس معا ویْصل ویومیء إهاء . 





۰ عن أبي عبد الله مرك في رجل أصابته جنابة وهو 


4١ )۱۰۲۸(‏ الحسين بن سعيد » عن القاسم بن محمد » عن أبان 


۴ * ۰ ۸۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: شستن منى از جامه و بدن» 
مشکلتر از شستن بول است. ابوعبدالله گفت: اگر قبل از نماز و يا در حال نمازه 
لكه منی را در بدن و لباست مشاهده کردی نمازت را از سر بخوان و اگر لباس و 
بدنت را وارسی کردی و اثری از منى مشاهده نکردی؛ و بعد از نمازه لک منی را 
مشاهده كردى؛ لازم نخواهد بود که نمازت را از سر بخوانی. این احکام در بارة 
نجاست بول و امثال آن جاری است. 
-٩۰ * ۷(۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در فلات و 
بیابان بی آب تنبا بماند و فقط يك قطعه لباس به تن داشته باشد که آن هم در 
اثر جنابت نجس شده باشد» تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد تيمم کند و 
بدون لباس» بنشیند و با اشارة سر نماز بخواند. 

توجه: اين حديث به شمارة 4۰9 گذشت وحدیث قبلی به شمار ۵4 گذشت. 


-٩۱ * (۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر لباس کسی به 





دفتر نماز ۳۹ 
بن عثمان . عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله اش : عن الرجل نب 
في الثوب أو يُصيبهُ بول وليس معه ثوب غيره. قال: يصلي فيه إذا اضْطَرٌ 
إليه. 





سعد بن عبد الله . عن أحمد بن محمد . عن الحسن بن 
محبوب » عن أبان بن عثمان . عن محمد الحلبيّ مثله . 
}4 4 محمد بن أحند بن يحبى . عن محمد بن الحسين » عن 
ابن محبوب . عن الغلاء عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي 
جعقر : أصلي والتماثيل قُدَّامي وأنا انظر إليها ؟ قال : لا . إظرّح 
عليها ثوباً ولا باس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خَلْفَك أو تحت 
رجلك أو فوق رأسك . وان كانت في القبلة فاي عليها ثوب ول . 





۶ ۰ ۱۰۰ الس يوسية E O‏ عن سكين 
عن ابن مُسْكان. عن الحلبيَ قال : قال ابو عبد الله ناشت : ربا قمث 
فأصلي وبين يدي الوسادة فيهاتمائيل طبر فجعلتُ عليها وب . 


منی و یا بول» آلوده شود و جامة دیگری نداشته باشد كه تبديل کند» جكونه بايد 
نماز بخواند؟ ابوعبدالله كفت: در صورتى كه ناجار باشد با همان جامه نماز 
بخوائد. 

۴( * 141 به ابوجعفرباقر (ع) كفتم: اگر نقش صورت در برابرم 
باشد می‌توانم رو به آن نقش نماز بخوانم؟ ابوجعفر گفت: نه. روى آن تصوير 
جامه‌ای بیفکن که آشکار نباشد. اگر تصویر حیوانی در سمت راست و یا سمت 
چپ و یا بشت سر ويا زیر پا و در بالای سرت باشد» نمازت اشکالی ندارد. اما 
اگر در قبله نمازت باشد روی آن جامهاى بیفکن و نماز بخوان. 

۴ ۰ ۱۰۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جه بسا که برای 
نمازخواندن برخاسته‌ام و چون در مقابل خود بالشی با تصوير برندكان دیده‌ام 
روی آن جامه‌ای كشيدهام و به نماز پرداخته‌ام. 





۳۰ گزید؛ تبذیب 

۹۰۳ ۵ - محمد بن أحمد بن يحبى » عن معاوية بن حکیم » 
عن مُعْمَر بن خلاد » عن الرضا شش قال : لا بأس بالصلاة بين 
المقابر . ما ل يتخذ ابر قبلة . 


۰۳۲ ۲ - محمد بن أحمد بن داود » عن أبيه قال : حدشا 
محمد بن عبد الله الحميريّ قال : کتبث إلى الفقيه دنه أسأله عن الرجل 
يزور قبور الأئمة عليهم السلام . هل يجوز له أن يَسَجْدَ على القبر أم لا ؟ 
وهل يجوز لمن صل عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلةٌ أو 
وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله له ام 
ناجاب انف وقرأت التوقيع ومنه تحت : «أما السجود على القبر 
فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة . بل بضع ده الأيمن على القبر » 





يقوم عند رأسه ور 


لا؟ 








 * )۱۰۴۳۱۰‏ ۱۰۵- ابوالحسن الرضا (ع) كفت: نماز خواندن در گورستان 
اشکالی ندارده در صورتی که گور کسی را قبلة خود نسازد. 

٠١5 * ۱۰۳۲۴‏ به فقبه عصر نوشتم: موقعی كه زاثر به زبارت امامان 
علیبم السلام می‌روده آيا می‌تواند پیشانی خود را بر روی قبر بگذارد و سجده 
کند؟ و اگر زاثر بخواهد در كنار قبر یکی از امامان نماز بخواند آيا می‌تواند در 
بشت سر بایستد و قبر امام را در قبلة خود قرار بدهد؟ يا آنکه لازم است بالای 
سر آن حضرت و یا در پائین پا بایستد و نماز بخواند؟ آیا روا هست که هنكام 
نماز خواندن بيش رو بايستد و قبر امام را بشت سر خود قرار دهد؟ فقيه عصر 
پاسخ داد و من از خط مبارک آن حضرت نسخه برداشتم: نبادن پیشانی بر روی 
قبر امام روا نیست نه در سجده نماز فریضه و نه در سجدة نماز نافله» و نه در 
حال زیارت؛ بلکه بايد گون؛ راست خود را بر روی قبر بگذارد و زبارت کند. و 
به هنكام نمازخواندن: بايد يشت سر امام بايستد و قبر آن حضرت را در مقایل 


خود قرار بدهد. روا نیست که در قسمت بیش رو بایستد و نماز بخوانده زیرا 





دفترنماز ۳۱ 
وأما الصّلاة فانها خفه يجعله الامام . ولا يجوز أن يُصلي بين يديه لأ 
الإمام لا یتدم ويْصل عن يمينه وشماله 


٠١١00 ۶‏ الحسین بن سعيد . عن عثمان بن عيبى . عن 
سماعة قال : سألت أبا عبد لله ماش عن الرجل بل ويقرأ القرآن وهو 
یم فقال : لا باس 

۳232 ۱- سعد عن آمدبن مد وعدن ان بن 
محبوب ۰ عن علي بن رئاب . عن الحلبي قال : سألت آبا عبد الله بش 
هل يقرأ الرجل في صلاته وئوبه على فيه ؟ فقال : لا باس بذلك إذا سمع 
اطمهمة . 


,۳۰ 15# الین بن س م من نیع عن ور عن 


سْماة قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو منم . فقال : لا 


بيشى گرفتن بر امام روا نبست فقط مىتواند در سمت راست امام و با سمت چپ 
امام بايستد و نماز بخوائد. 
۲ * ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: روا هست که در 
حال نمازه گوشه عمامدام را روی دهان و بینی بپیچم و به قرات حمد و سوره 
بپردازم؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی‌ندارد. 

توجه: به حدیث ۱۰۳۵ مراجعه شود. 
۴ * ۱۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی روی 
دهانش را بپوشد و به نماز بپردازد. جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: در 
صورتی که صدای همپم؛ قرائت به كوش خودش برسد» اشکالی ندارد. 

توجه: ابن حدیث به شمارة ۷۹۲ گذشت. 
۴( * ۱۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آبا روا هست که در 
حال نماز لثام بزنم و نماز بخوانم؟ ابرعبدالله گفت: مائعى ندارد ولى اگر لثام را 





۳ كزيدة تبذيب 

بأس به . وان کشف عن فيه فهو أفضل قال : وسألته عن المرأة تَضل 
مق ؟ قال : إذا كُشّفت عن موضع السجود فلا باس به . وان اضر 
فهو أفضل . 

9م١٠‏ ۰ ١١‏ الحسين بن سعيد . عن صَفُوَانَ ؛ عن العلا ؛ عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما ناتك قال : سالته عن الرجل يُصلٍ في 
زاوية اْجرة وامراته أو بنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى . قال : لا 
ينبغي ذلك فان كان بينهما شبرٌ أجْرَأه. يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمراة 
۷ ۰ ۱۱ - وعنهء عن نَضالّة. عن حسين بن عثمان » عن 
الحسن الصّيْقَل » عن ابن مُسْكَانَ » عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل 
والمرأ: يليان في بيت واحد : المرأة عن بن الرجل بحذاه ؟ قال : لا . 
إلا أن یکون پیب شبر أو فراع . ثم قال :اكان طول رحسل 


از روى دهانش كنار بزئد بپتر است. من برسيدم: آيا روا هست كه خائمہا نقاب 








بزندد و نماز بخوانند؟ ابوعبدالله گفت: اگر بيشانى خود را برای سجده باز 
بگذارد؛ اشکالی ندارد. ولی اگر روی خود را بگشاید ببتر است. 

۴ * ۱۱۳- از ابوجعفرباقر (ع) و با ابرعبدالله صادق (ع) 
پرسیدم: انسان می‌تواند در كوش اطاق نماز بخواند در حالی که همسرش و یا 
دخترش در گوشه دیگر در همان خط نماز می‌خواند؟ آن سرور گفت: 
نمازخواندن او روا نیست ولى اگر به مقدار یک وجب از خانمبا جلوتر باشده 
اشکالی ندارد. 

۰۳۷۶ ۰ ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آيا روا هست که 
انسان با همسرش در یک اطاق نماز بخوانند در حالی که همسرش در سمت 
راست او باشد؟ ابوعبدالله گفت: نه. مگر در صورتی که يك وجب يا دو وجب 
بر همسرش مقدم باشد. ابوعبدالله گفت: موقعی که جدم رسول خدا نماز 





دفتر نماز ۳۳ 


به إذا صل ره من ي 


رسول اله ذراعاً فكان يضعه ب 





بين يديه ٠‏ 





4١89‏ ۱۱۰ وعنه. عن ضَمُوَّانَ وفضالّة. عن العلاء عن 
محمد » عن أحدهما راث قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل 
يُصلّيان جميعاً ؟ فقال :لا . ولكن يُصلٍ الرجل فاذا فرغ ضَلّت المرأة . 
۳۹۰+ ۸ - سعد » عن محمد بن الحسين » عن جعفر بن 
بشير. عن حماد بن علمان . عن إدريس بن عبد الله القمّي قال : سألت 
أبا عبد الله مه : عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قاعدة على فراشها ؟ 
فقال : إن كانت قاعدة فلا تضرّك وإن كانت تصلي فلا . 





,۰۱-۰ ۳ - الحسين بن سعيد » عن محمد بن إسماعيل قال : 
رایته بُصلي في نليه م يخلعها واخیبّه قال : رکفت الطواف . 


می‌خوانده پالان شترش را در مقایل خود می‌نباد تا ميان اوه و ميان عابرین حاثل 
شود. 

۲ ۰ ۱۱۵- از ابوجعفرباقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) 
پرسیدم: در حال سفر که زن و مردء در یک کجاوه برابر هم سوارنده می‌توانند 
باهم نماز بخوانند؟ آن حضرت گفت: نه. اول مرده نماز بخواند و بعد از تمام 
شدن نماز اوه زن نماز خود را شروع کند. 

۲ "۰ ۱۱۸- از ابوعبدالله صادق (ع) برسیدم: اگر مردی نماز 
بخواند و در كنار اوه خانمی بر روی نبالی خود نشسته باشده جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر آن خانم نشسته باشد اشکالی ندارده اما اگر در حال نماز 
باشده نمازخواندن مرد» در كنار او روا نیست. 

*)٠4.(*‏ ۰ ۱۲۳- ابوالحسن الرضا(ع) را ديدم با نعلين خود نماز 
می‌خواند. گویا نماز طواف بود. 








3 ft 
وعنه. عن حماد بن عيسى » عن معاوية بن عمار‎ ۱۲ ۰ ۱ 


تہذیب 





قال : رأيت أبا عبد الله مشت يض في نعليه غير مرّة وم أره ينزّعهها قط . 

۳ 4 سعد بن عبدالله . عن أي جعفر. عن 
قال : رای ابا جعفر اغد 
رکعات خلْفَ القام وعلیه نعلاه 


العبّاس بن معروف ۰ عن علي بن مز 







صل حين زالت الشمس :يوم الد 


ل ینزغها . 


,۳ ۷ - محمد بن علي بن محبوب » عن الاس » عن 
عبد الله بن المغيرة » عن أبان . عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ؛ عن أبي 
عبد الله اك قال : إذا صليت فصل في نك إذا كانت طاهِرّة فان 
ذلك من السُنّة . 


سعد » عن أبي جعفر » عن أبيه » عن عبد الله بن المغيسرة 
مثله 
( ۰ ۱۲۸ الحسين بن سعيد . عن فضالة . عن حسين ۰ 
عن ابن مُسْكان » عن الحلبيَ قال : سألت أبا عبد الله ماش عن الخفاف 


۴ ۰ ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) را ديدم كه با نعلين خود نماز 
می‌خواند و نديدم كه نعلين خود را از پا درآورد و نماز بخواند. 

۰( * ۰ ۱۲۹- ابوجعفز امام جواد (ع) را ديدم روز هشتم ذيحجه به 
هنكام زوال خورشيد در بشت مقام ابراهيم شش ركعت نماز خواند و نعلین خود 
را از پای مباركش خارج نكرده بود. 

۰۳۲ * ۱۲۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در صورتی که نعلین تو 
از پوست مردار نباشد. نمازهایت را با نعلین بخوان که سنت رسول است. صلی 
الله عليه و آله. 


۴ * ۱۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: بوشيدناين 





جار ۳۵ 
التي تباع في السوق . فقال : اشتر ول فيها حتى تفلم أنه ميّت بعينه . 
09 .۰ ۱۳۸ وسأل علٍَ بن يقطين أبا الحسن الأول نش عن 
الرجل يسجُدُ على المح والبساط . فقال : لا باس إذا كان في حال التقيّة 
ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية . 


الزيادات 


۹+ ۲ - سعد عن أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب » 
عن رفاعة قال : سالت آبا الحسن رات عن الب إذا من من 
السجود والقراءة أيضاً .ایض في خنانه ؟ قال : نعم إذا كان خرقكُه 
طاهرة وكان متوضّاً 


کفشبانی كه در بازار مسلمين می‌فروشند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: 

بخر و ببوش و با آن نماز بخوان مگر آنكه يقين داشته باشى كه از بوست مردار 

تبيه شده است. 

۴ (۱۰4۵) * ۰ ۱۳۸- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی بر 

روی بلاس و فرش سجده کند جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: اگر در حال 

تقیه باشد» مانعى ندارد. در حال تقیه سجدة بر منسوجات هم روا خواهد بود. 
توجه: ابن حدیث به شمارا ۸۹٩‏ گذشت. 


اضافات 
 * ۱۰4۹ ( *‏ ۲- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی موی سر 
و صورت را خضاب بسته باشد و اين خضاب از سجده و قرائت نماز مانع نباشد 
می‌تواند نماز بخواند؟ ابوالحسن گفت: در صورتی که وضو داشته باشد و 
پارچه‌ای که بر روی خضاب بسته پاک باشد. اشکالی ندارد. می‌تواند نماز 


بخواند. 





۳۹ گزیدۂ تبذیب 

۷۶ | ۳-عنه » عن آهد هوق E‏ 
الاشعري » عن أبيه » عن أبي الحسن برف قال : سالته اْصلٍ الرجل في 
خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم . 

4٠١489‏ 5 الحسين بن سعيد» عن فضالة . عن العلاء. عن 
محمد بن مسلم » عن أي جعفر .راق قال : سالته عن الرجل يُضَلٍ ولا 
يحرج يديه من ثوبه . فقال : إن أخرج يديه فحسن . وان لم خرج فلا 
باس . 

+ سعد عن أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب‎ 980 41١4943 
: عن علي بن راب » عن زياد بن سوقة » عن أبي جعفر اف قال قال‎ 
لا باس | رتور في الوب الواحد وإزاره محلولة . ان دين‎ 
محمد‎ 






محمد بن أحمد بن يحبى . عن العباس بن مصروف؛ عن 
الحسن بن محبوب مثله 


+۰ ۲- سعد » عن الحسن بن عل بن عبد الله بن المغيرة ٠‏ 


)4( * ۳- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی حنا بسته باشد 
و قبلاً وضو گرفته باشد می‌تواند نماز بخواند؟ ابوالحسن گفت: بلى. 

۴( * - از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر دستبای کسی در زیر 
لباسش پسبان باشد می‌تواند نماز بخواند؟ ابوجعفر گفت: اگر دستبا از زیر لباس 
خارج باشده بہتر است و اگر در زیر لباس نبان باشده اشکالی ندارد. 
۴ ۰ - ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر کسی خود را در یک ملافه 
بييجد و کمر خود را نبندد اشکالی ندارد. آثين محمدی - صلوات الله عليه - از 
افراط و تفریط بدور است. 

*(۱۰۵۰) * ۱۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: كلاه من بر زمين افتاد و 





دفتر نماز rv‏ 
عن الحسن بن موسى الخَشَابٍ » عن علي بن أسباط » عن ابن أي ليلى » 
عن زرارة قال : قلت لايي عبد الله رف إن سوي وقعث في بول 
فاخذئها فوضفتها على رأسي نم صلیت . فقال : لا باس . 


١١ 41٠١1‏ - محمد بن علي بن محبوب . عن محمد بن الحسين ؛ 
عن علي بن أسباط . عن عل بن عُقبة » عن زرارة » عن أحدهما 
عليه السلام قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وختّه فلا باس بأن 
يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتکة ورب . 


۷ .۰ ۱-عل بن مهزيار. عن فضالة » عن أبانٍ. عن 
عبد الرهن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله دش عن الرجل 
يُضَلْ وي ثوبه عَدَرَةٌ من إنسان أو سور أو کلب ید صلاته ؟ قال : إن 
كان ل يَعْلّمِ فلا يعيد . 


(orp‏ ۰ - علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبد الله بن 
المغيرة. عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله شف عن رجل 


نجس شد. من كلاه را برداشتم و بی آنكه بشويمب بر سر نبادم و نماز خواندم. نماز 
من جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اشكالى ندارد. 

۰ (۱۰۵۱) * ؛14١-‏ ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) كفت: هر 
قطعه لباسى كه بوشيدن آن به تنہائی برای نمازخواندن كافى نباشده مانند كلاه 
کمربند» شلواره جوراب نجس بودن آن در حال نمازه اشکالی ندارد. 

* (۱۰۵۲) * ۱۹- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر انسان با جامه‌ای نماز 
بخواند كه با مدفوع انسان يا فضلة گربه و سگ نجس باشدء آيا بايد نمازش را 
از سر بخواند؟ ابوعبدالله گفت: اگر پیش از نماز نمىدانسته است كه جامه‌اش 
نجس می‌باشد» لازم نیست که نمازش را از سر بخواند. 

۱۰۵۳ * ۰ ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی نماز بخواند 








۳۸ گز 
آصاب ثوبه جنابة أو دم . قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم 
قبل أن صل ثم صلی فيه ول یله فعليه أن يُعيد ماصَلٌ. وان کان 
یری أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزا 
7١0041٠049‏ عل بن مهزيار. عن صَمْوَان ؛ عن العيص بن 
القاسم قال : سألت أبا عبد الله تف .عن رجل صل في ثوب رمجل أياماً 
ثم إل صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه . قال : لا يعيد شيئاً من 
صلاته . 


۰ 
عن وهب بن عبد ربّه » عن أبي عبد الله ساف في الجنابة تصیب الشوب 
ولا یعلم بها صاحبّه فيصل فيه نم يعلم بعد ذلك . قال : لا يُعِيدُ إذا | 


تهذيب 








و جامه‌اش به نجاست منى يا خون آلوده باشد» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر قبل از نماز مىدانسته است که جامداش به نجاست آلوده است» و در 
عين حال به تطبیر آن نپرداخته و با آن جامه نماز خوانده است» بايد نمازش را از 
سر بخواند و اگر تصور کرده باشد که جامه‌اش آلوده شد» و هر چند تفحص گند 
چیزی نبینده لازم نیست که جامه‌اش را بشوید؛ کافی است که آن را در آب 
خيس گند: 

۴( ۰ ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان چند روزی 
با لباس دیگران نماز بخواند و بعداً صاحب آن بگوید که لباس من نجس بوده 
است. آیا بايد نمازهایش را اعاده کند؟ ابوعبدالله گفت: لازم نیست که 
نمازهایش را اعاده کند. 

*(۰۵۵) * ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر جامة کسی به 
منى آلوده شود» ولى صاحب جامه مطلع و آگاه نشود و با آن نماز بخواند و بعد 
از نماز متوجه شود که جامه‌اش طاهر نیست آيا بايد نمازش را از سر بخواند؟ 
ابوعبدالله گفت: در صورتی که آگاه نباشد» لازم نیست که نمازش را از سر 





يكن عَلِمَ . 
۰۰+ ۵ - أحمد بن محمد . عن عل بن الحكم . عن العلا » 
عن محمد بن مسلم . عن أحدهما علیهیا السلام قال : سألته عن الرجل 


یری في ثوب أخيه دمأ وهو يُضَل . قال : 





يُؤذنه حتى يَنَضَرِقَ . 


۷ 190 _أحمدبن محمد عن این ا 
البلاد » عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله مخت عن الثياب 
السابرية يَعْمَلُها الجوس وهم أخباث وهم يُشربون الخمر . ونساؤهم على 
تلك الحال . البسها ولا فلا وأصلٍ فيها . قال : نعم . قال معاوية : 
فقطعت له قميصاً وه و 






وفتلت له أزراراً » ورداءاً من السابري ثم بعشت 
بها إليه في يوم جعة حين ارتفع النبار . فکاله عرف ما أريد فخرّجَ فيها 
اما 
بخواند. 


۴ * ۲۵- از ابوجعفرباقر(ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر انسان ببیند كه شخصی با جامه خونین نماز می‌خواند؛ تکلیف او چیست؟ آن 
سرور گفت: تا از نمازش فارغ نشده او را با خبر نسازد. 

۵۷۴ ۰ 04 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: منسوجات شاپوری با 
دست مجوسیان بافته می‌شود و مجوسیان هماره در خبائت جنابت بسر می‌برند. و 
شراب می‌نوشند. بانوانشان نیز كه در تافت و بافت آن منسوجات شرکت دارند 
همانند مردانشان خبیث و شرابخوارند. آيا بعد از تبية اين منسوجات؛ می‌توانم 
بی‌شستشو با آن نماز بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: بلی. راوی حدیث گفت: من از 
بافته‌های شاپوری پیراهنی بریدم و دوختم و د کمه‌های آن را تابیدم وبا یک قواره 
ردای شاپوری» نزدیک ظبر روز جمعه به حضور آن حضرت فرستادم. آن حضرت 
منظور مرا دانست و با همان جامه برای نماز جمعه از منزل به مسجد آمد. 





f‏ گزید؛ تهذيب 
جده 41٠١‏ ۲- محمد بن علي بن محبوب » عن عبد الله بن جعفر 
قال : كتيب إليه ‏ يعني أبا محمد براش يجوز للرجل أن يُصلٍ ومعه فا 
مك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكياً . 


41١4‏ 00 88 أحمد بن محمد . عن الحسن بن عل بن فضال » عن 
يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله راف عن الرجل يُصلٍ وعليه 
البرطلة فقال : لا يضرّه 


۰-۰ ۶4- سعدٌ . عن الحسن بن عل بن مهزيار » عن عل بن 
مهزیار قال : كتبت إلى أبي محمد درفنت أسأله عن الصلاة في القرمز وا 


)1°۵۸( * ۲- به ابومحمدامام عسکری (ع) نوشتم: اگر نافة آهو همراه 
انسان باشد می‌تواند نماز بخواند؟ ابومحمد در پاسخ نوشت: در صورتی که نافه 
مردار نباشده اشکالی ندارد. 

توجه: در داخل شکم آهوی ختن؛ زیر پوست» نزدیک به آلت تناسلی؛ 
کیسه‌ای قرار دارد که به آن نافه می‌گویند. از سوراخ اين كيسه ماده‌ای ژلاتین و 
قبوه‌ای رنگ به نام مشک خارج می‌شود که بسیار معظر و خوشبو است. ابن 
كيسه به اندازةُ یک موش کوچک است و لذا عرب به آن فأره می‌گوید. گاهی 
مشک را با نافة آن عرضه می‌نمایند. در اين صورت اگر آهو را با شرايط اسلامی 
شکار کرده باشند و یا به دام انداخته سر بریده باشنده نافه‌ای که از شکم او 
خارج می‌شوده مردار نخواهد بود و گرنه در حکم مردار است و همراه داشتن آن 
در حال نما بلکه در همه حالات روا نخواهد بود. مشک خالصی كه از افه 
خارج می‌شوده باك و بی‌اشکال است. كرجه از آهوی مرده خارج شده باشد و 
يا از آهوی زنده به هنكام جست و خيز. 
*(ون.() * عم از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: انسان می‌تواند با كلاه 
آفتابی دهقانان نماز بخواند؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 
*(۱۰۹۰) * 4ج به ابومحمد امام عسكرى (ع) نوشتم: نماز خواندن با 





دفتر نماز ۱ 
آصحابنا تون عن الصلاة فيه . فکتب : لا بأس به . مطلقٌ . واحمد 
له رب العالین . 

۳232 ۵ محمد بن عل بن حبوب » عن محمد بن الحسين » عن 
عبد الله » عن العلا . عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر براق قال : 
لا باس أن تكون التماثيل في الثوب إذا عبرت الصورةٌ منه . 

۷ ۰ 0م الحسين بن سعيد , عن فَضَالَة » عن العلا. عن 
محمد بن مسلم » عن أي جعفر داش قال : لا باس أن صي على کل 
التمائیل إذا جعلتها تحتك . 





41٠09‏ ۰ 9م الحسينُ بن سعيد » عن صَمْوَان » عن العلا» عن 
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر داد عن الرجل ی وفي ثوبه 
دراهم فيهاتمائيلُ . فقال : لا باس بذلك 
جامدهاى گلی رنگ که با قرمز دنه رنگ می‌شود جه اشكالى دارد كه شيعيان 
ما از نماز خواندن با آن جامه‌ها ابا دارند؟ ابومحمد در پاسخ نوشت: اشكالى 
ندارد. تجويز مىشود. و خدا را شكر. 
*رروءی  *‏ مم ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر جامدات با تصوير حیوانی 
مزين باشد و قسمت صورت را دگرگون سازی؛ بوشيدن آن در حال نماز اشکالی 
ندارد. 
۰ * ۰ ۲۷- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر فرش پرده و یا حصير با 
تصویر حیوانات مزین باشده مانعی ندارد كه آن را زیر پا بيفكنى و روی آن نماز 
بخوانی. 

توجه: ابن حدیث به شمارا ٩۰۸‏ گذشت. 
۱۰۳۰ * ۰ وم از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر چند سکه در كيسة 
لباسم باشد که نقش صورت دارد؛ آيا می‌توانم با آن نماز بخوانم؟ ابوجعفر 
گفت: مانعی ندارد. 





< نیح 

۰ 40 عل بن مهزيار .عن فضالة عَن ماد بن عثمان قال : 
سألت آبا عبد الله اتف عن الدراهم الود فيها التماثيل . ایض الرجل 
وهي معه ؟ فقال : لا باس إذا كانت مُواراةً . 


۱3۰3+ ۱ الحسين بن سعید قال : قرأت كتاب محمد بن 
إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا مشش يسأله عن الصلاة في ثوب خشوه 
قز . فكتب إليه وقرأته : لا باس بالصلاة فيه . 

41١779‏ 5غ أحمدٌ بن محمد البرقي » عن بيه . عن الضربن 
سويد عن القاسم بن سلیمان » عن جرّاح الدائني . عن أي 
عبد الله مات أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج » ویکره 
لباس الحرير ولباس لو . ويكره لیر راء فانها مير إبليس . 
۷۶ .۰ 48- محمد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان » عن 
صَفُوَانَ بن يحى » عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ناش 





* ) ۰ 4۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: با سكدهائى كه نقش 
صورت دارد. می‌توانم نماز بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: اگر آشكار نباشده اشكالى 
ندارد. 

-١ * ) ۵۴‏ به ابوالحسن الرضا (ع) نوشت: نمازخواندن با قبائى که 
در عوض پنبه با ابریشم خام لايهدوزى شده باشد» جه صورت دارد؟ ابوالحسن در 
پاسخ نوشت: مانعی ندارد. 

9 () * 4۲- ابوعبدالله صادق (ع) کراهت داشت پیراهنی بپوشد که 
دور كريبان و سر آستين آن با مخمل ابريشم نوار دوزى شده باشد. کراهت 
داشت كه لباس ابريشمى و لباس رنگارنگ بپوشد. كراهت داشت كه بر روى 
نبالى سرخ بنشیند. ابوعبدالله می كفت: نہالی سرخ مخصوص شيطان است. 
۴ * ۳:- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: آيا انسان می‌تواند 





دفتر تماز ۳ 


عن الرجل ی في ثوب الرأة وني إزارها وَيعتمٌ بخمارها ؟ قال : نعم إذا 
كانت مأمونة 


۸ .۰ 44-_علِ بن اسراهيم » عن أبيه. عن ماد عن 





خریز» عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر .اك : رجل خرّجّ من سفينة 
مریاناً أو سب ثيابه ول يذ شيئاً يصلي فيه . قال : يُصلي إيماء. وان 
جُمْكَ یا عل فزجها. وان کان رجلا وضع یده عل 
سوأته ثم يجلسان فیومنان إِماءً ولا يَرْكَعَانٍ ولا يَسْجَدانِ فیبدو ما خلفهیا . 
تكون صلاتهم إيماءاً برژوسهیا . قال : وان كانا في ماء أو بحر لي لم 
يَسْجُدا عليه » وموضوع عنبیا التوجه فيه . فيومئان في ذلك إيماءا . رفعها 
توجّه ووضعُها| توجه . 





جامه‌ای را كه زن بر دوش گرفته ويا به كمر بسته است ببوشد و روسرى او را 
دورسر بپیچد و نماز بخواند؟ ابوعبدالله گفت: اگر زن از حيث طبارت امین و 
مورد اعتماد باشده بوشيدن جامه‌های او مانعى ندارد. 

۴( ۰ 4- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: اگر کسی از دريا لخت و 
عريان نجات يابد و يا لباس او را دزد ببرد و لباسى نيابد كه با آن نماز بخوانده 
تكليف او چیست؟ ابوجعفر گفت: بايد با اشارة سر نماز بخواند: اگر زن باشده 
دست خود را روى شرمكاه خود می گذارد و اگر مرد باشده دست خود را بر روی 
اندام زشت خود می گذارد و نماز نشسته می‌خواند. تباید به ركوع و سجده بروند 
که عورت آنان آشکار شود. بلکه بايد به اشاره سر رکوع و سجده کنند. 
ابوجعفر گفت: اگر زن و یا مرد در مرداب بماند و يا در وسط پبناب دربا گرفتار 
بماند» نمی‌تواند بر روی آب سجده کند. خم و راست شدن لازم نیست؛ فقط 
اشارة سر و چشم کافی است: خم كردن سر به جای رکوع و سجده و راست 
كردن سر به جای سر برداشتن از ر کوع و سجده منظور می‌شود. 





33 كزيدة تہذیب 

 (‏ 40 الحسينَ بن سعید ؛ عن النَضربن ويد عن 
سألته عن قوم را 
جماعة وهم عُراة . قال : يتقدّمهم الامام رکه ويُضَلٍ بهم جلوساً وهو 
جالس . 


عبد الله بن سنان » عن أب عبد الله بش قا 





سعد بن عبد الله » عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى » 
عن الحسين بن سعيد مثله . 


۷۰۶ ۰ مه محمد بن علي بن حبوب » عن علي بن الريّان قال : 
كتبت إلى أبي الحسن سات : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون 
شَمْر الانسان وأظفاره من غير أن نف ويُلقِيهِ عنه ؟ و 
يجوز . 






٩۱ 41١019‏ -_عنهء عن أحمدبن محمد » عن أحمد بن محمد بن أي 
نصر قال : سألته عن الرجل يأي السوق فيشتر: 





ة فراء لا يدري أذكيّة 


۰۰ * م4 از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اكر جمعى لخت و 
عريان باشندء چگونه نماز جماعت بخوانند؟ ابوعبدالله گفت: همگان در يك 
صف می‌شوند و بيشنمازشان به مقدار يك زانو جلوتر داخل صف می‌نشیند و 
همگان نماز نشسته می‌خوانند. 

)¥( * ۵۸- به ابوالحسن امام هادى (ع) نوشتم: اگر کسی سر و 
صورت خود را اصلاح كند و اخنباى خود را بساید» آبا می‌تواند قبل از تكان 
دادن لباسبايش نماز بخواند» با آنكه ذرات مو و ناخن به لباسبايش جسبيده 





باشد؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: روا است. 

توجه: به حدیث شمارة ٩۰‏ كزيدة فقيه مراجعه شود. 
۰۷۱۶ ۱+ از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر انسان از بازار 
مسلمین پوستینی بخرد و نداند كه پوست مردار است با پوست گوسفند قصابیء 
آیا می‌تواند با آن نماز بخواند؟ ابوالحسن گفت: بلی می‌تواند نماز بخواند. بر 





دفتر نماز f‏ 
هي أم غير ذكيّة ین فيها؟ قال : نعم ليس عليكم السألة . إِنَّ أبا 
جعفر اتك كان يقول : إِنَّ الخوارج صَيَقَوا على آنشهم بجهالتهم . إِنّ 
الدّين أَوْسَعُ من ذلك 
22 ۲ أحمد بن محمد . عن أبيه » عن عبد الله بن المغيرة » 
عن عبد الله بن مُسْكَانَ » عن اي ۰ عن أبي عبد الله دلشند قال : لا 
باس بالصلاة فيها كان من صوف اليتة . إن الصوف ليس فيه روح . 

۳۴ 1۸ الحسينٌ بن سعيد, عن صَمْوَّانَ . عن عبد الله بن 
بُكُيْر قال : سألت أبا عبد الله اك عن الشاذ كونة يُصيبها الاحتلام . 
أيْصل عليها ؟ فقال : لا . 
,۰۷ ۲- أحمد بن محمد » عن سعد بن |سماعیل ‏ عن أبيه 
قال : سالت آبا الحسن الرضا ءاش : عن الصلْ والبساط يكون عليه 
تمائیل . أيقوم عليه فيصل ام لا ؟ فقال : واثه ان لك ذلك . 
شما لازم نيست که پرسش و تحقیق نمائيد. جدم ابوجعفرباقر عليه السلام 
می گفت: این وسوسه‌ها شيوه خوارج است که با جبالت و تقدس مَأبِى خود را در 
تنگنا قرار مىدادند. دين خدا دید گاه وسیعتری دارد. 

توجه: به حديث شمارا ۷۹ گزیدف فقیه مراجعه شود. 
۷۷۴ .۰ ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر جامه‌ای را با بشم 
گوسفند مردار ببافند نماز خواندن با آن جامه اشکالی ندارد. زيرا بشم روح 
حیوانی ندارد. 
*(۱۰۷۳ * ۸ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر تشک کجاوه به 
منى آلوده شود نمازخواندن بر روی آن روا خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: نه. 
*( ۱۰۷ * ۷۲- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر سجاده و یا فرش با 
تصوير حيوانات مزین باشده انسان می‌تواند بر روی آن نماز بخواند؟ ابوالحسن 
گفت: بخدا سوگند كه من کراهت دارم. 





11 كزين تقييه 
سف ۵ عنه » عن محمد بن بجی » عن غياث بن إبراهيم 
عن أبي عبد الله تال عن أبيه عن عل یت قال : لا تصلي المرأة 





. اللا عنهء عن سعدبن إسماعيل. عن أبيه 
إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن اد : عن جلود الفراء 
يُشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل . أَيَسْأل عن ذكاته إذا كان البايع 
مسلا غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم الشرکین 
يبيعون ذلك . وإذا رأيتم يُضَلُون فيه فلا تسألوا عنه . 





(۷۷ | الا عنه. عن أحمدين محمد بن أي نصر. عن 
الرضا بيج قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري ات لا يدري 
أذكيّ هو أم لا . ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري . ایض فيه؟ 


*(۰۷۵) * ۷۵- جدم اميرالمومنين گفت: خانمبا نبايد بدون زيور نماز 
بخوانند. 

۰ (۱۰۷۹) * 74 از ابوالحسن الرضا (ع) برسيدم: اگر انسان از پوستبا و 
پوستینبای عراق عجم خریداری کند و فروشنده آن مسلمان باشد ولی شيعه 
نباشده آيا بايد از ذبح شرعی آن تحقیق کند؟ ابوالحسن گفت: در صورتی 
تحقیق و تجسس لازم است که فروشنده آن مشرک باشد. اگر فروشنده آن 
مسلمان است و خودش با همان پوست و پوستین نماز می‌خوانده تحقیق و تجسس 
لازم نیست. 

۷(۰ * ۷۷- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر انسان از کفشہای 
بازاری بخرد و نداند که جرم آن را از پوست حیوان حلال گوشت تبیه کرده‌اند 
يا از پوست حیوان حرام گوشت و يا از پوست حیوان مرده و یا از بوست حيوانى 
که بدست کافران قصابی شده. آيا با وجود اين تردیدها می‌تواند با آن کفش 
نماز بخواند؟ ابوالحسن گفت: بلی. من خودم از بازار کفاشان کفش می‌خرم و 





دفتر نماز ۷ 
قال : نعم أنا آفشري الق من السوق وین لي وال فيه . ولیس 
علیکم المسألة . 

9 ۹- محمد بن أحمد بن یی عن أحمد بن محمد » عن 
البرقي » عن سعد بن سعد . عن الرضا داشت. قال : سألته عن جلود 
الحز . فقال : هوذا نحن نلبس . فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك . 
فقال : إذا حل وَبّره حلّ جلده . 

1۰۷4$( ۱- محمد بن أحمد . عن معاوية بن حكيم » عن ابن 
فضال » عن حماد بن عثمان » عن أبي عبد الله ماد قال : تكره الصلاة 
في الثوب المصبوغ الب اندم . 

4٠١40‏ .۰ مم الحسين » عن فَضالّة » عن ادبن عثمان » عن 
عامر بن تُعيم القمّي قال : قلت لأبي عبد الله ماشه : المنازل التي ینزضا 





گاهی سفارش می‌دهم که از همان چرمبا برای من كفش بدوزند؛ و با آن کفشہا 
نماز می‌خوانم. بر شما لازم نیست که تحقیق و تجسس نمائید. 
۷ ۰ ۰ ۷۹- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسندم: پوشیدن پوست خز جه 
صورت دارد؟ ابوالحسن كفت: اینک من خودم پوشيده‌ام. من گفتم: لباس شما 
كه ازبارچ؛ خز تبیه شده قربانتان بشوم. ابوالحسن گفت: اگر پوشیدن كرك خز 
حلال باشد؛ پوشیدن پوست آن نيز حلال است. 

توجه: نمازخواندن با پوست خز و با جامه‌ای که با کرک خز بافته باشند؛ 
روا نيست این سوال و جواب» فقط مربوط به پوشیدن خز در حال غیرنماز است. به 
حديث شمارة ۳۹۸۹ گزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۴ "۰ .۰ ۸۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: با لباسی که رنگ تند و 
براق دارده نماز خواندن مکروه است. 
۴ ۰ ۸۸- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: در اين رباطبا و 





44 زيدة تبنيب 
الناس فيها أبوال الدوابٌ والیرجین » ويدخلها اليهود والنصارى . كيف 
يُضْنعُ بالصلاة فيها ؟ قال : صل على ثوبك . 





٩۰ ۰. ۱‏ اد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أي نصر 
قال : قلت لأبي الحسن لش : إِنَا كُنافي البيداء في آخر الليل » 
فتوضات واسْتَكْتُ وأنا اهم بالصلاة . ثم کأنه دخل قلبي 
يُضَلّ ني البيداء في المخمل ؟ فقال : لا تُصَلَّ في البيّداء . ق 
حدّ البيداء ؟ فقال : كان أبو جعفر شد إذا بلغ ذات | 
المسير ولا بصي حتى يأ مُعْرّس النبيّ ريك . قلت له : وأين ذات 
الجيش ؟ فقال : دون | اثة أميال . 








(Ap‏ ۱- محمد بن أحمد بن جى . عن أيوب بن نوح » عن 


کاروانسراها كه مسافران فرود می آيند و بول جاربايان و سرگین آنبا در صحن 
سرا بر سر راه است و يبود و نصارى نيز در آن جا منزل می کنند» چگونه بايد 
نماز بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: جامة خودت را يبن كن و روى آن نماز بخوان. 
-٩۰ ۴‏ به ابوالحسن الرضا (ع) گفتم: در راه مدینه اواخر شب 
به شنزار بيداء رسيديم. من وضو گرفتم و مسواک زدم و خواستم نماز بخوانم» با 
وجود این كه در محمل بودم و حركت می کردیم» رضا ندادم که نماز بخوانم.آبا 
در این بيداء سوار بر محمل می‌توانم نماز بخوانم؟ ابوالحسن گفت: در بیداء 
مدینه نماز مخوان؛ من برسيدم: حد و حدود بيداء تا كجا اشت؟ ابوالحسن گفت: 
موقعى که جدم ابوجعفرباقر عليه السلام به «ذات جیش» می‌رسید» در ح ر کت 
شتاب می کرد و نماز نمی‌خواند تا به «معرّس » رسول خدا برسد. من گفتم: 
«ذات جیش» در كجا است؟ ابوالحسن گفت: آنجا که تا گودال «حفيره» یک 
فرسخ راه مانده است. 
توجه: به حدیث ۱۱۷4 كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۰ * ۹۱- به ابوالحسن امام هادی (ع) گفتم: اگر وقت نماز فرا 





دفتر نماز 41 
أبي الحسن الاخبرداشت قال : قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء . 
قال: یی عن امواد نة ويره ولي . 
4١ ۰. ۳8‏ عل بن مهزیار . عن فضالة عن معاوية بن عمّار. 
قال : الصلاة تكره في ثلائة مواطن من الطريق : 
البيداء . وهي ذات اليش وذات الصلاصل وضجُنان . وقال : لا باس 
بان بص بين الظواهر وهي الجوادٌ جوادُ الطريق ويكره أن يُضصَلَ في 
الجواد 





عن أبي عبد الله بالق 


سر بن السام :هن الاک هن مرا ن 
معاوية بن عمار مثله 

۷ ۰ 41 الحسين بن سعید . عن فَضَالّة . عن العلا. عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما عليه السلام قال : لا تضل المكتوبة في 
الكعبة , 

}1'۸0{ ۷- عله » عن فضالة . عن الحسين بن عثمان » عن 


برسد و مسافران در وسط شزار باشد. چگونه بايد نماز بخوانند؟ ابوالحس گفت: 
از وسط شنزار به طرف راست و با چپ بالا برويد و بر روی بشتهاى نماز بخوانيد. 
)1٠١88(*‏ * ۲٩-ابوعبدالله‏ صادق (ع) گفت: نمازخواندن در سه جا 
مكروه است: اول در مسير مکه ومدینه شنزاری است که به آن «ذات جیش» 
می‌گویند . دوم : در اطراف «ذات صلاصل »,سوم: بادية ضجنان. ابوعبدالله 
گفت: نمازخواندن در بغل دره‌ها و پشته‌ها مانعی ندارده فقط وسط دره‌ها مکروه 
است: 
توجه: به حدیث ۱۱۷۹ كزيده کافی و شرح آن مراجعه شود. 

-٩٩ ۰ (۴‏ ابوجعفرباقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) گفت: نماز 
فریضه‌ات را داخل كعبه مخوان. 


(۱۰۸۵) ”2 ۹۷-به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم :انسان می‌تواند بر روی 





۵۰ گزیدۂ تبذیب 

ابن مُشکان » عن خالد بن أي اسماعیل فال : قلت لاي 
عبد الله مات : الرجل يُضَلٍ على أب فیس مُسْتَقْبِلَ القبلة ؟ فقال : لا 
پاس . 





41١89‏ ۰ 9و أحمدٌ بن محمد . عن خاد. عن خریز » عن زرارة 
وخدید بن خکیم الأزديّ قالا : قلنا لأبي عبد الله ساف : السطح يصيبه 
البول ويبال عليه . ایض في ذلك الوضع ؟ فقال : إن كان تصییه 
الشمس والريح وكان جافا لا باس به . الا أن يكون يُتَحَدُ مبالا . 


١١١١041١407+‏ عل بن مهزيار. عن حماد بن عيسى . عن خریز ؛ 
عن الفُضَبْل . عن أبي جعفر ساف أله قال : المرأة لي خلف زوجها 
الفريضة والتطوّع وتات به في الصلاة . 

١١١ 4١469‏ أحد عن الحججال. عن العلا. عن محمد بن 
مسلم » عن أي جعفر ماك في المرأة صل عند الرجل . قال : إذا كان 


كوه ابوقبيس بايستد و رو به كعيه نماز بخواند. در حالى كه از سطح کعبه بالاتر 
است؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

۶ ۰ 49 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتیم: اگر کسی روی 
پشت‌بام بول کنده در آن جا نماز خواندن روا خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
خورشید بر يشت بام بتابد و باد بوزد تا خشک شود نمازخواندن بر يشت بام 
اشکالی ندارد. اما اگر يشت بام به صورت مبال درآيد نمازخواندن در آن جا به 
هيجوجه روا نخواهد بود. 

۷۴ ۰ ۱۱۱- ابوجعفرباقر (ع) گفت: خانم می‌تواند در نمازهای 
فریضه و نمازهای ناقله به شوهرش اقتدا کند. 

۴( ۰ ۱۱۲- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: آیا زن می‌تواند در كنار 
مرده نماز بخواند؟ ابوجعفر گفت: اگر ميان آن دو پرده‌ای حائل باشد مانعی 





دفتر نماز اه 
بينهما حاجز فلا باس . 
(۹ ۱۱ محمد بن علي بن محبوب . عن یعقوب بن يزيد ۽ 
عن ابن أبي عُمَبْر. عن عمر بن أذينة » عن زرارة» عن أي جعفر 
قال : سألته عن المرأة تضبي عند الرجل . فقال : لا ُصلي المرأة بحيال 
الرجل الا أن يكون قُدَامها ولو بصدره . 








باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة 
(۰ 2 *- عمد بن اسماعیل » عن الفضل بن شاذان » عن 
ماد بن عيسى » عن ربعي , عن الفُضَيّْلٍ بن يسار قال : كان عل بن 
الحسين اتك يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء الآخرة . ويقول 
هو خير من أن يناموا عنها . 
. 3 محمد بن عل بن محبوب » عن محمد بن الحسين + 
عن صَفْوانَ » عن العلا . عن محمد بن مسلم » عن أحدهما ئش في 


ندارد. 

۴ ۰ ۱۱- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: زنہا می‌توانند برابر با 
مردان نماز بخوانند؟ ابوجعفر گفت: زن نمی‌تواند برابر با مرد نماز بخواند مگر 
آن که مرد به اندازة یک سینه بر زن مقدم باشد. 


نماز كودكان 
۰۲ * ۲-ابومحمد على بن الحسین زین العابدین (ع) می‌فرمود تا 
كود کان نماز مغرب و عشا را یکجا باهم بخوانند. ابومحمد می گفت: زودخواندن 
نماز عشا بتر از آن است که بخوابند و از نماز عشا محروم شوند. 
۴ * - از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: در جه ستی نماز خواندن؛ بر 
كود كان واجب می‌شود؟ ابوجعفر گفت: موقعی که معنای نماز را درک کنند. 





ar‏ گزید؛ تبذيب 
الصبيّ متى يصلي ؟ فقال: إذا عقل الصلاة . قلت : متى یل الصلاة 
وتجب عليه ؟ فقال: إت سنين. 





۶ “7 عنه. عن العباس بن معروف . عن اد بن عیسی » 
عن معاوية بن وب قال : سألت آبا عبد الله سالك في كم ی الصَبِيّ 
بالصلاة ؟ فقال : فيا بين سَبْع سئين وست سنين . قلت : في كم يؤخذ 
بالصيا 





: فيها بين حمس عشرة أو أربع عشرة . وإن صام قبل 
ذلك فَدَعْهُ فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته . 


باب من الزيادات 


4109 ۱ العياشيُ. عن حُمدَوَيْه . عن محمد بن الحسين » عن 
الحسن بن محبوب . عن سَمَاعَة قال : سألت أبا عبد الله داش : عن 


من كفتم: در جه سنى می‌تواند معناى نماز رادرک كند؟ ابوجعفر گفت: در سن 
شش سالگی. 
توجه: به حدیث شمارة ۸٩۵‏ كزيدة کافی مراجعه شود. 

۷۴ * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در جه ستى كود كان را 
به نمازخواندن وادار کنیم؟ ابوعبدالله گفت: در فاصله شش سالگی تا هفت 
سالگی. من گفتم: در جه سثى كود كان را به روزه گرفتن وادار کنیم؟ ابوعبدالله 
گفت: در سن پانزده سالگی و يا چبارده سالگی. و اگر در اثر اشتیاق؛ قبل از 
رسیدن به اين سن روزه گرفننده مانع مشوید. پسرم فلانى قبل از چبارده سالگی 
روزه كرفت و من او را به حال خود واگذاردم. 


اضافات 
۴( * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر مسلمانی بدست 


مشرکین اسير شود و به هنكام نمازه از آزار دشمن خائف باشده می‌تواند با اشاره 





دفتر نماز ar‏ 


الرجل يأخذه الشرکون فتحضره الصلاة فیتخاف منهم أن ینعوه . فيوميء 
إيماءا ؟ قال : یومیء إهاءا . 


أحمد بن محمد بن خالد . عن أبيه » عن زرعة » عن سماعة 


ظ۹۹+- ٤‏ - العیاشی عن محمد بن نصير. عن محمد بن الحسين ۰ 
» عن هشام بن سام عن سلیمان بن خالد ۰ عن أي 








إذا انصرف الامام فلا يل في مقامه 


: سمعته يقول.: 
حتی ینحرف عن مقامه ذلك . 
,۱۹۰ عنه. عن محمد بن أبي حمزة » عن عبد الله بن 
سنان . عن أي عبد الله ملف قال : سأله رجل قال : صلیّت فوق أي 
یس العصر . فهل بجي ذلك والكعبة تحتي ؟ قال : نعم با قبلة من 
موضعها إلى السیاء . 


سر نماز بخواند؟ ابوعبدالله گفت: می‌تواند با اشارف سر نماز بخواند. 

۴( ۰ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بعد از آن که امام جماعت 
نماز خود را سلام بدهد» نمی‌تواند روی همان سجاده و در همان محل نماز افله 
بخواند. بايد برای خواندن افله» محل امامت را ترك بگوید. 

۴( ۷-به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: من نماز عصر خود را 
بالای كوه ابوقبیس خواندم. آبا نماز من درست است با آنکه کعبه زير پایم بود؟ 
ابوعبدالله گفت: بلی. کعبه از زمين تا آسمان قبل نماز است. 


04 گزید؛ تهذيب 


باب العمل في ليلة الجمعة ويومها 
1 الحسين بن سعيد» عن القاسمبن محمد 
الجوهري » عن سَّلَمَةَ بن حيّان » عن أي الاح الكناني قال : قال أبو 
لجمعة وقل 





عبد الله ماش : إذا كان ليلة الجُمعة فاقرأ في المغرب سورة 
هو الله أحد . وإذا كان العشاء الآخرة فَافْرأ سورة الجمعة وسَبّح اسم 
ربّك الأعلى . فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل 
هو الله أحد . فإذا كان صلاة الجمعة فافرأ سورة الجمعة والمنافقين . وإذا 
كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو اله أحد . 


+۰۹۷ 4 - وعنه ‏ عن عثمان بن عيسى » عن سَمُاعة » عن 
أي بصير قال : قال بو عبد الله بت : إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة 
وسَبّح اسم ربك الأعلى ۰ وني الفجر سورة الجمعة وقل هو اله أحد » 
وني الجمعة سورة الجمعة والمنافقين . 


به استقبال شب جمعه 

*(وو.) * ١8‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: و چون شب جمعه فرا 
رسده در نماز مغرب سورة جمعه و سورة قل هو الله أحد را تلاوت کن؛ و در نماز 
عشا سورة جمعه و سورة سبح اسم ربك الاعلی؛ و در نماز صبح جمعه سورة 
جمعه و سورة قل هو الله أحد؛ و در نماز ظبر جمعه سورة جمعه و سور منافقون؛ 
و در نماز عصر جمعه سورة جمعه و سورة قل هو الله أحد. 

۰۹۷۴ * ؛١-‏ ابوعبدالله صادق (ع) كفت: در نماز عشاى شب جمعه 
سور جمعه و سورة سبح اسم ربك الاعلى را قرائت كن و در نماز صبح جمعه 
سورة جمعه و سورة قل هو الله أحد و در نماز ظبر جمعه سورة جمعه و سورة 
منافقون. 





دفتر نماز ۵۵ 
۸8 ۱۵ -وعنه » عن ضَقُوانَ » عن أي أيوب . عن محمد بن 
مسلم قال : قلت لأبي عبد الله براش : القراءة في الصلاة فيها شيء 
موقت ؟ قال : لا . ال في الجمعة : يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين. ۱ 
41449 0 17 الحسين بن سعيد . عن الحسين بن عبد الملك 
الاخول » عن أبيه . عن أبي عبد الله اتف قال : من لم يقرأ ني الجمعة 
بالجمعة والمنافقين فلا عة له. 
+۰ ۲ - محمد بن أحمد بن جى ین ان 
يونس ۰ عن صباح بن صبیح قال : قلت لأبي عبد الله اش : دجل آراد 
أن یل الجمعة ففرا بقل هوالله أحد . قال یتمها رکعتین ثم ب 





27041٠١19‏ سعد بن عبد الله . عن أي جعفر » عن يُعقوبٌ بن 
يَزِيدٌ » عن محمد بن أبي مر , عن عُمرٌ بن 
عبد الله مالف قال : سألته عن غسل يوم الجمعة . فقال : سُْة في السفر 





ينة » عن زرارة » عن أي 





۴( * ۱۵- بهابوعبدالله صادق (ع) گفتم: در نمازهاى فريضه 
سورة معينى برای قرائت معين شده است؟ ابوعبدالله گفت: نه. جز در نماز جمعه 
كه بايد سورف جمعه و سورة منافقون را تلاوت کنند. 

۴ * ۱۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی در نماز جمعه 
سورة جمعه و سورف منافقون را تلاوت نکند» نمازش درست نیست. 

۴ ۰ ۰ ۲۲- به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی بخواهد نماز 
جمعه بخواند ولی غفلت کند و سور قل هو الله احد بخواند» تکلیف او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: نمازش را دو ركعتى سلام بدهد و نماز جمعه را از سر بخواند. 
۴ - ۰ ۲۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آيا غسل جمعه واجب 
قطعی است؟ ابوعبدالله گفت: غسل جمعه در حال سفر و در حال حضور در وطن 
سنت رسول است که مسلمان نمی‌تواند آن را ترک کند جز در حال ضرورت 





۵ گزیده تهذيب 

والحضر. إلا أن يخاف السافر على نفسه الق 

#1٠١١‏ .۰ ۲۸ - أحمدّبن حمد بن عيسى» عن محمد بن عبد الله 

وعبد الله بن المغيرة ؛ عن أبي الحسن الرضا قال : سألته عن الغ 
8 ناب ن ار س 


N‏ 95 30 0 ا 
يوم الجمعة . فقال: واجب على كل ذكر وانثى من عبد أو حر 








۳ 190 وعنهء. عن علي بن سيف » عن أبيه سیف بن 
عُمِيرةَ . عن الحسين بن خالد الصیرف قال : سألت أبا الحسن 
الأول بف : كيف كان غسل يوم الجمعة واجباً ؟ فقال : إل اله تعالى 
نم صلاة الفريضة بصلاة النافلة . وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة . 
وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو 
تقصير أو نقصان. 





(tp‏ ۱ - الحسين بن سعيد » عن حماد. عن ربعي » عن 


آن‌سان كه مسافر از ترس سرما غسل جمعه را ترك كند. 

توجه: ابن حدیث به شمارا ۲۲۰ گذشت. 
۷۴ * ۲۸- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: غسل جمعه واجب 
است؟ ابوالحسن گفت: غسل جمعه بر هر مرد و زن جه برده باشد و جه آزاده 
باشد واجب است. 
۱۰۳۶ * #4 از ابوالحسن امام کاظم پرسیدم: از جه رو غسل جمعه 
واجب شده است؟ ابوالحسن گفت: خداوند تبارک و تعالی نماز فریضه را با نماز 
نافله» و روزة فريضه را با روزة نافله» و وضوی فریضه را با غسل جمعه تکمیل 
کرد تا اگر سبو و خطایی در اين فرايض صورت بگیرده با انجام نافلة آن جبران 
شود. 

توجه: این حدیث به شمارف ۲۹۲ گذشت. 
-4١ ۰ (۶‏ ابوعبدالله صاذق (ع) گفت: وقت نماز ظبر در روز 





دفتر نماز ۵v‏ 
سماعة ۽ والحسن . عن زرعة . عن سماعة قال : قال أبو 
عبد الله ساف : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس 





ه١٠41‏ 4# وعنه. عن اضر , عن عبد الله بن سنان » عن 
أبي عبد الله قال: قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال » ووقت 
العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة . ويُسْتَحَبٌ 
التبكير بها 

3217 6 - وعنه . عن فَضَالَة. عن عبد الله بن سئان. عن أي 


عبد الله اتف قال: لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة . 


۷ . 41 وعنهء عن ابن أي عم عن عُمْرٌ بن أذينة » عن 


زر 
وأمورا مُوْسّعة . وان الوقت وقنان : الصلاة مما فيه السّمَة فرئما جل 
رسول الله دك وربا خر إلا صلاة الجمعة » فان صلاة اللجمعة من الأمر 


: سمعت ابا جعضر بكس یقول : إن من الأمور انور فة 





جمعه» اول زوال خورشيد است. 

۴( * ۳- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: وقت نماز جمعه» هنكام 
زوال خورشید است. وقت نماز عصر در روز جمعه آن هنگامی است که در ساير 
روزها نمازظیر می‌خوانند. مناسب است که هر جه زودتر برای نماز جمعه در 
مسجد حاضر شوند. 

۴ * 44- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در هيج روزی؛ اول زوال 
خورشید نماز فريضه روا نیست جز در روز جمعه كه نماز جمعه می‌خوانند. 
۷۴ ۰ ۰ 44- شنیدم ابوجعفرباقر (ع) می گفت: برای برخی از فرانض 
وقت وسیعی منظور شده و برای برخی وقت کوناه و تنگ. نماز فربضه نيز بر 
همین منوال است: تمام نمازها وقتی وسیع و گشاده دارند که گاهی رسول خدا 
در اول آن وقت وسیع و گاهی در آخر آن به نماز می‌پرداخت. ولی نماز جمعه 





۵۸ گزید؛ تہذیب 

المضيّق . إا ها وقت واحد حين تزول . ووقت العصر يوم الجمعة وقت 
الظهر في سائر الأيام . 

(م١٠ 41‏ مه سعد عن محمدبن الحسين» عن 
جعفر بن بشير» عن ماد بن عثمان » عن عمران ال قال : سمعت 
أبا عبد الله ساك يقول : وسثل عن الرجل يُضَلٍ الجمعة أربع ركعات . 
اهر فيها بالقراءة ؟ فقال : نعم والقنوت في الثانية . 


1۰4$( ۱ - الحسين بن سعيد . عن عل بن النعمان » عن 
عبد الله بن مسكان » عن حريز بن عبد الله » عن محمد بن مسلم + عن 
أي عبد الله بالف قال : قال لنا : صَّلُوا في السفر صلاة الجمعة جماعة 
بغير حُطبة والجهروا بالقراءة . فقلت : هر علينا الجهر بها في السفر؟ 
فقال : الجهروا بها . 

١٠11م‏ 0۲ _وعنه. عن فضالة.عنالحسينبن 
عبد الله الأرّجاني » عن محمد بن مروان قال : سألت آبا عبد الله ملف : 


وقتی تنگ و كوتاه دارده و بايد در اول زوال خورشيد خوانده شود. در روز جمعه 
موقعى بايد نماز عصر بخوانند كه در روزهاى ديكر نماز ظبر می‌خوانند. 
۸۶ * .۵- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدئد: اگر کسی در ظبر 
روز جمعه نماز چبار رکعتی بخوائد» آيا می‌تواند با صدای بلند تلاوت کند؟ 
ابوعبدالله گفت: بلی. و قنوت را بايد در ركعت دوم بخواند. 

۱۰۹۰ * او ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در حال سفر که نمازها را 
دو ركعتى می‌خوانید نماز ظبر روز جمعه را بدون خطبه با صدای بلند به 
جماعت بخوانید. من گفتم: اگر با صدای بلند بخوائیم انتقاد می كنند. ابوعبدالله 
گفت: بلند بخوانید. 


AATF‏ ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر 





دفتر نماز ۵۹ 
عن صلاة الظهر يوم الجمعة . كيف تُصَلَيها في السفر ؟ فقال : تصَلیها في 
السفر ركعتين . والقرا 





اءة فيها جهراً . 

#11119 مه الحسينبن سعيد. عن صَفّْوَانَ . عن عبد الله بن 
ُكَبْر قال : سألت أبا عبد الله اتف عن قوم في قرية ليس هم من عم 
بهم يلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : عم إذا لم يخافوا . 





۶ 1ه الحسينْ بن سعيد عن فَضَالَة » عن حسين . عن أي 
أيوب إبراهيم بن عيسى » عن سليمان بن خالد» عن أي 
عبد الله .اش » وصَفُوَانَ » عن ابي سوب قال : حسذثني سليمان بن 
خالد . عن أبي عبد الله اكت قال : القنوت يوم الجمعة في الركمة 
الأول . 


۳ .۰ ۵۸-وعنه » عن الحسن . عن زرعة بن محمد . عن أي 
بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع . 


35132 ۷ - محمد بن أحمد بن يحبى » عن أبي جعفر » عن 
است). 

۴ * ۵۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر در يك روستای 
دورافتاده امام جمعه نبأشد که نماز جمعه بخواند» آيا مردم روستا می‌توانند 
نمازظبر خود را به جماعت بخوانند؟ ابوعبدالله گفت: بلى؛ اما در صورتی که از 
سطوت حاکم در امان باشند. 

۴( * «۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در نماز جمعه قنوت را در 
ركعت اول بخوانید. 

۴ * مه- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: قنوتى كه در ركعت اول 
خوانده مىشوده بايد قبل از ركوع خوانده شود. 

* (1114)* 07 ابوجعفرباقر (ع) گفت: سومين اذان روز جمعه بدعت 





۹ رید تبذيب 

أبيه » عن حَفْص بن غياث » عن جعفر , عن أبيه تشن قال : الأذان 
الثالث يوم الجمعة بدعة . 

411169 ١۷-الحسين‏ بن سعيدء عن صَفْوَانَ بن يحبى ۰ 
وفضالَة بن ایوپ » عن العلا. عن محمدبن مسلم » عن أي 
ند قال : إذا خطب الإمام یوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن 
يتكلم حتى یر الامام من خطبته . فإذا قرغ الإمام من خطبته تكلّم ما 


بيئه وبين أن تُقام الصلاة . فان سمع القراءة أو یسم أجز 





عبد الله 





:۱ ۲- عل بن مهزيار » عن عثمان بن عيسى » عن أي 
مریم » عن أي جعفر دك قال : سألته عن خطبة رسول الله 
اقبل الصلاة أو بعدّها ؟ قال : قبل الصلاة ثم بصي . 


توجه: سومين اذان؛ اذان نماز عصر است و چون حضور در جماعت نماز 
عصر الزامى نيست اذان نماز عصر هم بدعت خواهد بود. 


* رن( وو) * ۷۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در لحظاتى كه امام جمعه 
خطبه می‌خواند» کسی نبايد لب به سخن بگشاید تا خطبه تمام شود. و چون از 
خطبه فراغت حاصل شوده مانعی ندارد كه حاضران باهم سخن بگویند تا آن كاه 
كه نداى قد قامت الصلاه بلند شود. در اثناى نماز جمعه» همگان بابد به قرائت 
امام كوش فرادارند حتى در صورتى كه صداى امام را نشنونده لازم نيست که 
شخصاً به قرائت بپردازند. 

۴ ۰ ۷۲- از ابوجعفرباقر (ع) برسيدم: رسول خدا قبل از نماز 
جمعه خطبه می‌خواند يا بعدازنماز؟ ابوجعفر گفت: رسول خدا (ص) قبل از نماز 
جمعه خطبه می‌خواند و بعداً به نماز می‌پرداخت. 





دفتر نماز 5 
۷۶ ۰ 5" عل بن مهزيار » عن فَضَالّة » عن أبان بن عثمان » 
عن أبي العبّاس » عن أب عبد الله راتت قال : أدنى ما يجزي في الجمعة 
اة 
8١ (9‏ محمدٌ بن مد بن يحى . عن یعقوب بن يزيد » عن 
إبراهيم بن عبد الحميد . عن جيل . عن محمد بن مسلم . عن أي 
جعفر داش قال : تجب الجمعة على من كان متها على افرسحيل . ومعنى 
ذلك إذا كان إمام عادل . 

وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاشة أميال فلا بأس أ مغ 
هؤلاء يمع هؤلاء . ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال . 





الزيادات 


9( .۰ *_علٍ بن إبراهيم . عن أبيه » عن حماد بن عيسى » 
عن حريز . عن زرارة والمُضَيْل قالا : قلنا له : زي إذا ان بعد 
الفجر للجمعة ؟ قال : نعم . 
۴ * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: حضور هفت نفر در 
صحت نماز جمعه کافی است و با حضور کمتر از بنج نفر نماز جمعه برپا 
نخواهد شد. 
۴ -"* ۸۰- ابوجعفرباقر (ع) گفت: نماز جمعه بر همه کسانی که تا 
دو فرسخی مسجد اقامت دارند؛ واجب است. ابوجعفر گفت: اگر فاصله دو 
آبادی به يك فرسخ برسده هر دو آبادی می‌توانند برای خود نماز جمعه بخوانند. 
هر كاه دو نماز جمعه بربا شود فاصلة ميان آن دو نباید کمتر از يك فرسخ 
باشد. 

اضافات 
۴ * .۰ ۳- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: اگر روز جمعه بعد از سپیده 
غسل کنمه برای غسل جمعه کافی است؟ ابوجعفر گفت: بلی. 





1 كزيدة تہذیب 

٤ (I)‏ - محمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان ۰ عن ابن 
أبي عُمّير» عن خفص بن البختري » عن أبي عبد الله اتك قال : أخدٌ 
الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام 


}¢ ۸ - الحسينُ بن سعيد » عن القاسم بن محمد ۰ عن 
جعفربن معاوية بن وهب » عن موسى بن بكر قال : قلت لأبي 
الحسن رشن : إِنَّ أصحابنا يقولون : إِنَّ أخذ الشارب وقلم الأظفار يوم 
الجمعة . فقال : سبحان اله . خذها متى شئت في يوم الجمعة وان شئت 
ففي سائر الأيام . 

-١ ۱۱۳۲‏ محمد بن عل بن حبوب » عن محمد بن الحسين + 
عن صَفْوَان » عن العلا » عن محمد بن مسلم » عن أحدهما ملف قال : 
سل يوم الجمعة إل أن تكون مريضاً أو تخاف على نفسك . 

(II)‏ ۳ - الحسين بن سعيد » عن ابن أبي عمير. عن عمر بن 


۱۱۲۰۶ * »- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کسی که هر هفته روز 
جمعه شارب خود را بچیند و ناخن خود را کوتاه کند از خورة جذام در امان 
می‌ماند. 

۱۱۲۱۰ * م به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: شیعیان می گویند كه 
چیدن شارب و گرفتن ناخن بايد در روز جمعه انجام شود. ابوالحسن گفت: 
سبحان الله. هر روز و هر لحظداى كه خواسته باشی شارب خود را کوتاه كن و 
ناخن خود را بكير: خواه روز جمعه باشد و يا روزهای دیگر هفته. 

۷۷۰ ۰ ۱۱- ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: روز 
جمعه حتماً غسل کن. مگر آن که بیمار باشی و یا به هر علتی بر جان خود 
خائف باشی. 

۱۷۲۳۰ * ۱۳- ابوجعفرباقر رع) گفت: نماز جمعه بر کسانی از اهالی 





دفتر نماز ۳ 
أذينة ٠‏ عن زرارة قال : قال آبو جعفر داشت : الجمعة واجبة على مُن إن 
صل الغداة في أهله أدرك ۱( الجمعة . وكان رسول اله سينك إفايصلي 
العصر في وقت الظهر ني سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع 
رسول الله متت رجعوا إلى رحاهم قبل الليل وذلك سنّة إلى يوم القيامة . 

عمد بن علي بن محبوب » عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أي 
مير عن عمر بن أذ 





. عن زرارة مثله‎ ٠ 

411149 ۰ 14 الحسين بن سعيد . عن النضر . عن عاصم » عن 
أبي بصير ومحمد بن مسلم » غن أبي جعفر انك قال : مُنْ ترك الجمعة 
ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه . 

۱۳3 ۵ السين ..عن:ضفوان.. عن العللا.. عن حمد بن 
مسلم . عن احدها قال : سألته عن آناس في قرية هل يُصَلُون 
الجمعة جماعة ؟ قال: عم ويُصَلُون أربعاً إذا لم يكن من يطب 





حومه واجب است كه اگر نماز صبح را در آبادی خود بخوانند و حر كت کننده 
نماز جمعه را درک كنند. رسول خدا - که صلوات خدا بر او باد روز جمعه در 
ساعتى به نماز عصر مىبرداخت كه ساير روزها به نماز ظبر مىبرداخت. بدين 
منظور كه اهالى حومه بعد از نماز عصر به آباديباى خود بركردند و قبل از نماز 
مغرب به خانه‌های خود برسند. اين.سنت بايد تا روز قيامت برقرار بماند. 
۴( * ۰ ۱6- ابوجعفرباقر (ع) گفت: هر كس سه روز جمعه پی‌دربی 
از شرکت در نماز جمعه تخلف کند. خداوند بر قلب او مبر شقاوت می‌زند. 
۴( * ۱۵- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر جماعتی در روستای دورافتادة باشند می‌توانند نماز جمعه را به جماعت 
بخوانند؟ آن سرور گفت: بلی. اما بايد نماز چبار ركعتى بخوانند. در صورتی 


که امام جمعه نداشته باشند. 





34 گزید؛ تهذيب 
{I}‏ 5 عنهء عن فضالة . عن أبان بن عثمان . عن 
الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله 
في قرية لوا أربع رکمات » فان كان هم من 
كانوا خسة نفر . وتا جعلت ركعتين لکان الخطبتين 





يقول : إذا كان قوم 
بهم موا إذا 








۱۳۷ ۸ عنه ‏ عن صَلُْوَانٌ » عن متضور + عن أي 
عبد الله داش قال : َج القوم يوم الجمعة إذا کانوا حمسة فا زادوا » 
فان كانوا أقلّ من خسة فلا جمعة هم . والجمعة واجبة على کل أحد . 1 
يعذر الناس فيها إل خسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصيي . 

٩ ¢1}‏ - عنه » عن عثمان بن عيسى .عن ابن مسكان » عن 
قال : لا تکون جمعة مالم يكن القوم 





ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله 
۹ ۰ - محمد بن علي بن محبوب . عن العباس » عن 


۲ ۰ ۱- شنیدم ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: اگر در یک 
روستای دورافتاده امام جمعه نباشد؛ مردم بايد نماز چبار ركعتى بخوانند. و اگر 
امام جمعه باشده بايد نماز جمعه بخوانند: در صورتی که بنج نفر حاضر باشند. 
نماز جمعه دو ركعتى است؛ از آن رو که دو خطبه جاى ركعت سوم و چبارم را 


پر می کند. 5 
۷۲ * ۱۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در یک آبادی پیج 


نفر و يا بیشتر حاضر باشنده بايد نماز جمعه بخوانند. اگر از بنج تفر کمتر باشند. 
نماز جمعة آنان درست نیست. نماز جمعه بر همگان واجب است و بات کسی 
مسموع نیست مگر بنج دسته: زئان» برد گان» مسافران: بيماران و كود کان. 
۴ * ۱۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاضرین در محل: 
کمتر از بنج نفر باشند» نماز جمعه برفرار نمی‌شود. 

۲( * ۲۰- ابوجعفرباقر (ع) به من گفت: مانند توئی بايد تباه شود 





دفتر نماز 1۵ 
عبد الله بن الغيرة » عن ابن بكير قال : حدّثني 
أبي جعفر ماش قال : قال : مثلك يبلك ول يصلل فريضة فرضها الله 
عليه ؟ قال : قلت : فكيف أصنع ؟ قال : قال : صلوا جماعة . 





ة عن عبد اللك » عن 


4110 0 ١7_عل‏ بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن أب یر 
عن عمر بن أذينة » عن زرا 
تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الامام 


وأربعة . 





قال : كان ابو جعفر اند یقول : لا 


و یکی از فریضه‌ها را ترك کرده باشد؟ من گفتم: بس جه بايد بکنم؟ ابوجعفر 
گفت: نمازت را به جماعت بخوان. منظور آن سرور نماز جمعه بود. 

شرح: نماز جمعه از دو نظر فريضة البی است. اول از نظر اصل نماز و دوم 
از نظر وصف نماز: يعنى فرض است که فریضه جمعه را به جماعت بخوانند. 
امامان شيعه و به تبع آنان شیعیانشان که نماز مخالفان را باطل مىدانستند و اقام 
نماز جمعه را مشروط به تشکیل حکومت حقه می‌شناختند» جارة دیگری نداشتند 
جز آنکه صورت ظاهر در نماز جمع؛ مخالفان شر کت نمایند و بعداً نماز خود را 
به تنہانی ترمیم کنند: یعنی اصل فريضه را که دو ركعت باشد با آنان به 
صورت تدبا و منفرداً ادا می کردند و سپس دو ركعت بر آن می‌افزودنده اما 
وصف نماز را که جماعت باشد ترك می‌نمودند. امام باقر در اين حدیث 
می گوید: درست است که ما و شما از جنب؛ اول معذوریم و نمی‌توانيم شخصاً به 
اقامة نماز جمعه بپردازیم ولی شما شیعیان با امکانانی که در محل دارید از جنبة 
دوم معذور نخواهید بود و بايد نمازظبر جمعه را به جماعت بخوانید. در اين زمینه 
به حدیث شمارة ۱۱۵۲ مراجعه شود. 
۱۳۰(۲ * ۲۲- ابوجعفرباقر (ع) گفت: ابراد خطبه و خواندن دو 
ركعت نماز جمعه؛ بر کمتر از بنج نفر واجب نمی‌شود: امام جمعه با چبار نفر 


۳ 





1۹ گزید؛ تينيب 

۳۱ ۲۳ -عنه ‏ عن أبيه » عن ماد عن خحريزء عن 
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ساف عن الجمعة . فقال : تحب 
على من كان منها على رأس فَرْسْحََينَ ۰ فان زاد على ذلك فليس عليه 


غيء 





2 ۰ - محمد بن علي بن محبوب . عن علي بن السندي ٠‏ 
عن محمد بن أب عبر عن جميل بن ذُرَاحٍ ۰ عن زرارة وحمد بن مسلم » 
عن أبي جعفر سات قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين . 





۳۶ 150 محمد بن علي بن محبوب . عن يعقوب بن يزيد عن 
أي همام . عن أبي الحسن باش قال : إذا صلّت السرا 
الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها . وان صلّت في 
السجد رما قَصث صلاما . لِعْصَلَ في بيتها أربعا ال . 





أة في المسجد مع 


( ۰ 37 سعد عن أحد» عن الحسين » عن نَضَالَة » عن 
أبان » عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله لكف : لا 


۳۷۱۴ ۰ ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: آبا نماز جمعه بر 
اهالی حومه واجب است؟ ابوعبدالله گفت: بر کسانی که در محدودة دو فرسخی 
اقامت دارند. نماز جمعه واجب است. اگر آبادی؛ دورتر از دو فرسخ باشده نماز 
جمعه بر اهالی آن واحب نیست. 

*(۱۳۷) * ۲۵- ابوجعفرباقر (ع) گفت: (مانند حديث قیلی است). 
*(۱۱۳۳ * ۰ ۲۹- ابوالحسن الرضا (ع) گفت: هر خانمی که در مسجد 
جامع حاضر شود و با امام جمعه نماز جمعه بخوانده نماز او اقص است. هر 
خانمی که در مسجد حاضر شود و نماز خود را چبار ركعت تمام بخوانده نماز او 
ناقص است. خانمپا بايد در خانه نماز بخوانند که ثواب بیشتری دارد. 
۴( * ۲۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مانعی نیست که در 





دفتر نماز vv‏ 
باس بان تذغ الجمعة فيالظر . 

(\\ro}‏ ۸ - عنهء عن محمد بن الحسين » عن معاوية بن 
حكيم . عن عبد الله بن المغيرة » عن ذريح . عن أبي عبد الله مالف : في 
الرجل هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا . 

7٠١ ۰ 41109‏ علي . عن أبيه, عن ماد عن خريز» عن 
محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة . فقال : بأذان وإقامة : يخرج 
الإمام بعد الأذان فَيَضْمَد الب يطب ۰ ولا ی الناس ما دام الإمام 
على الثبر . ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثمّ يقوم 
یتح خطبته . ثم ينزل فصي بالناس ۰ ثم يقرأ بهم في الركمة الأولى 
بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين . 

» أحمد بن محمد . عن عل بن الحكم . عن العلا‎ -١ (\\rv} 


روزهای بارانی نماز جمعه را ترک کنند. 
(Ifo)‏ * ۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: غسل جمعه قضا 
دارد؟ ابوعبدالله كفت 





۶ -* ۰ ۳۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: نماز جمعه چگونه بايد 
بر گزار شود؟ ابرعبدالله گفت: نماز جمعه با اذان و اقامه بر گزار می‌شود. بعد از 
پایان اذان: امام جمعه بالای منبر می‌رود و خطبه می‌خواند. مادام که امام جمعه 
بالای منبر باشده مردم از خواندن هر گونه نمازی ممنوعند. امام جمعه بعد از 
خطبه اول بر روی منبر می‌نشیند به اندازهاى که یک سورة قل هو الله احد 
خوانده شود سپس برمی‌خیزد و خطبة دوم را شروع می کند و بعد از پایان خطبه 
فرود می آید و به نماز جمعه می‌پردازد. امام جمعه بايد در ركعت اول سورة جمعه 
بخواند و در ركعت دوم سورة منافقون. 

۷(۰ ) * ۳۱- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 





۸ گزید؛ تبذیب 

عن محمد بن مسلم » عن أحدهما اث في الرجل يريد أن يقرأ سورة 

الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هُو الله أحد . قال : يرجم إلى سورة الجمعة . 
الحسين بن سعيد » عن صفوان » عن العلاء » عن محمد بن 

مسلم مثله . 

۶ ۰ 8م الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن حسین » عن 

ابن مسکان » وحمد بن سنان » عن ابن مُسْكانَ, عن الحلبي » عن أي 

عبد الله اش قال : ت صلاتك بقل هو الله حد . وأنت تريد 

أن تقرأ بغيرها » فائُض فيها ولا ترجع ال أن تكون في يوم جمعة فاك 

ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها . 





(۳۹) عم عنه. عن صفوان » عن عبد الله بن کر عن 
ید بن زرارة قال : سالت ابا عبد الله مد عن رجل آراد أن يقرأ في 
جع إلى السورة الأول إل أن يقرأ بقل 





سورة فاخذ في أخرى . قال 


اگر کسی درصدد باشد كه در نماز جمعه سورة جمعه بخواند ولى سورة قل هو 
الله احد بر زبانش جارى شود تكليف او چیست؟ آن سرور گفت: سوره قل هو 
الله را ناتمام می گذارد و سور جمعه را قرانت می کند. 

۴( * ۰ ۳۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خواسته باشی که در 
نمازت سورف معینی را قرانت کنی ولی در اثر عادت سوره قل هو الله احد بر 
زبانت جاری شد بايد به قرائت قل هو الله ادامه دهى و حق نداری أن را ناتمام 
بگذاری و به سورة دلخواهت بپردازی جز در روز جمعه که حتى از سورة قل هو 
الله احد دست برمی‌داری و سورة جمعه و سوره منافقون را قرائت می كنى. 
۰( * عم از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بسم الله 
الرحمن الرحیم بگوید و بخواهد سوره معینی را قرائت کند ولی سورة دیگری بر 
زبانش جاری شود تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد برگردد و همان 





فقي نناز 51 
هو اله أحد . قلت : رجل صل الجمعة فاراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرا 
قل هو الله أحد . قال : یبود إلى سورة الجمعة . 

4 3060 سعد عن محمد بن الحسين . عن صَفْوَانَ . عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله راف قال : سمعته يقول في صلاة 
الجمعة : لا باس أن ترا فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت 





.۰ ۳۱- أحمد بن محمد. عن معاوية بن خکیم . عن 
أبان ٠‏ عن يحى الازرق باع السابريّ قال : سألت أبا الحسن رق 
قلت : رجل صل الجمعة » فقرا سبح اسم ربك وقل هُوالله أحد. 
قال : أجزاء 

411479 00 الحسين بن سعيد . عن الحسن . عن رُرْعة » عن 
سَمَاعَة قال : قال أبو عبد الله .اث : ينبغي للإمام الذي بطب بالناس 





سورة دلخواهش را قرائت کنده مگر آن كه قل هو الله احد بر زبانش جارى شود 
كه ديكر حق بازكشتن ندارد. من كفتم: کسی كه نماز جمعه می‌خواند و 
می‌خواهد سورف جمعه بخواند» اگر سورة قل هو الله احد بر زبانش جارى شود 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بابد بازكردد و سورة جمعه را قرائت کند. 
۴ * ۳۵- شنيدم ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: اگر در حال 
شتاب باشی مانعی ندارد که در نماز جمعه سورة دیگری غير از سورة جمعه و 
سورة منافقون قرائت کنی. 

-۳٩ * ۴‏ از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی نماز 
جمعه را با سورف سبح اسم ربك الاعلی و سورة قل هو الله احد خوانده باشده جه 
صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: قرائت اين دو سوره نیز کفایت می کند. 
۲( * ۳۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: شایسته آن است که امام 


جمعه در تابستان و زمستان عمامه بر سر بپیچد و بافته يمنى و يا بافت؛ عدنی بر 





6 كر 
يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشّتاء والصّيف ويتردى ببرد يني 
ویب وهو قائم میم الله 





5 تهذیب 
انفد 





عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة 

من القرآن قصيرة ثم يجلس . ثم يقوم فَيَحْمَدُ الله ينف عليه وبصي على 
محمد منت وعلى أثمّة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات . فإذا فرغ 
من هذا قام المؤدّن فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة 
الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين . 





۳ 840 سین بن سعيد » عن القاسم . عن أبان بن 
عثمان ۰ عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك . عن أي 
عبد الله ماك قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة . وان فانته 
قصل اربعاً . 

4١ 41١4:(‏ أحمدُ بن محمد.عن عل بن الحكم.عن عبد الرحمن 
العرزمي ٠‏ عن أبي عبد الله رشن قال : إذا أذركت الامبام يوم 


دوش بپیچد و در حال ایستاده خطبه بخواند: اول بايد حمد و ثنای البی بجا 
آورد» آن كاه مردم را به تقوى سفارش کند و در آخر خطبه یک سورف کوچک 
قرآن بخواند و لختی بنشیند. سپس برخیزد و مجدداً حمد و نای خدا را بجا 
آورد و بر محمد و خاندانش صلوات بفرستد و برای مردان مؤمن و زنان مؤمن 
آمرزش بجويد و چون از خطب؛ دوم فارغ شد موذن بايد اقامه بگوید: و امام 
جمعه با مردم حاضر دو ركعت نماز بخواند و در ركعت اول سورف جمعه و در 
ركعت دوم سورة منافقون را فرائت کند. 

۱۳(۶ * 4م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی به ركعت دوم 
نماز جمعه برسد؛ نماز جمع؛ او صحیح است و ركعت بعدی را تنبا می‌خواند و 
اگر به ركعت دوم نرسد بايد نماز چبار ررکعتی بخواند. 

۴( ۰ ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در نماز جمعه به امام 





دفتر نماز ۷۱ 

الجمعة وقد سبك برکمة فاضف إليها ركعة أخرى واجُهَر نیها . فان 
أذركته وهو يتشهد فضل أربعاً . 
411409 .۰ 45 محمد بن عل بن محبوب.عن العباس بن معروف» 
عن حماد بن عيسى » عن ربعي » عن عمربن يزيد. عن أي 
عبد الله مت قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فلیصلوا في جماعة وليلبس 
البرد والعمامة ویتکا على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر 
بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منیا قبل الركوع . 


باب فضل الجماعة 


40149 4-الحسين بن سعيدء عن التضرين وید » عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله .اث قال : الصّلاة في جماعة فصل 


ول را خواندهاند. بعد از 





مسجد اقتدا كردى و معلوم شد كه قبل از تو ركعت 
بايان نمازه برخيز و يك ركعت به نماز خود بیفزا و قرانت حمد و سورف خود را 
با صداى بلند بخوان. اكر موقعى به نماز جمعه رسيدى كه امام مسجد در حال 
تشہد است» بايد نماز جبار رکعتی بخوانی. 

-4٩ * )۱٤۵(‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر هفت نفر برای اقام 
جمعه حاضر باشند بايد نماز جمعه و جماعت بخوانند. امام جمعه بايد رداى 
یمنی بر دوش بگیرد و عمامه بپیچد و بر چوب كمان و با عصای خود تکیه ګند 
و خطبه بخوانده و بايد در وسط دو خطبه لختى بنشيند. امام جمعه بايد در قرائت 
نماز جمعه صداى خود را بلند كند و در ركعت اول قبل از رکوع» قنوت 
بخواند. 

ارج نماز جماعت 
*(1145) * - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: نماز جماعت بر نماز فرادی 


بيست و چہار درجه برتری دارد و به جاى بيست و ينج نماز قرادى محسوب 


۷۲ گزیده تپذیب 

على كلّ صلاة الفرد بأربعة وعشرین دَرّجَةٌ تكون خسة وعشرین 
صلاة . 

١ 4114079‏ - وعنهء عن النضر . عن عبد الله بن سنا » عن أي 
عبد الله اك قال : سمعته يقول : صلى رسول الله سنك الفجرّ فأقبل 
بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسمّيهم بأسمائهم فقال : هل 
حضروا الصلاة؟ فقالوا: لاايارسولالله. فقال: عيب هم ؟ 
فقالوا : لا. فقال : أماإنه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه 
الصلاة » والعشاء » ولو علموا أي فضل فيه لأتوهما ولو حَبوا. 


۸ . 7 سعد عن أي جعفر » عن العبّاس بن معروف ۰ 
عن عل بن مُهُزیار » عن محمد بن عبد الحميد » عن محمد بن عمارة 
قال : أرْسِلْتٌ إلى أبي الحسن الرضا .اث اساله عن الرجل بصي المكتوبة 
وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة أفضل ؟ فقال : الصلاة 
في جماعة أفضل . 


می‌شود. 

۱۷۴ * ۵- شنيدم ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: جدم رسول خدا - 
که صلوات خدا بر او باد - روزی بعد از نماز صبح به اصحابش نگریست و 
پرسید: فلانی و فلانی کجایند؟ آيا به نماز ما حاضر شده‌اند؟ اصحاب آن 
حضرت گفتند: نه با رسولالله. رسول الله گفت: آيا به سفر رفته‌اند؟ پاسخ 
دادند: نه. رسول خدا گفت: هيج نمازی بر منافقین از نماز صبح و نماز عشا 
دشوارتر نیست. اگر مردم می‌دانستند که نماز صبح و نماز عشا جه منزلتی دارده 
برای ادای آن حاضر می‌شدند كرجه با خزیدن بر روی زمین باشد. 
۴( * . ۷- مرا به محضر ابوالحسن الرضا (ع) فرستادند تا بپرسم 
نماز فريضه را بدون جماعت در مسجد کوفه بخوانم ببتر است يا در جای دیگر 
به جماعت بخوانم؟ ابوالحسن گفت: به جماعت بيتر و با ارجتر است. 








دفتر نماز vr‏ 


باب أحكام الجماعة 
١ 411449‏ الحسين بن سعيد. عن صَفْوَانَ . عن العلاء عن 
محمد بن مسلم » عن أحدهما عليه السلام قال : الرجلان یم أحدُهما 
صاحبه يقوم عن بمينه . فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خَلْفَهُ . 


411١9‏ 0 1 أدبن محمد بن عيسى » عن علي بن أمد بن 
أشيم » عن الحسين بن يسار المدايني أله سمع من يسأل الرضا اف عن 


رجل صل إلى جانب رجل فقام عن يُساره وهو لا يعلم . كيف بطم ثم 
علم هر وهوفي الصلاة ؟ قال : وله عن يمينه . 

22 ۳ محمد بن أحمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين » عن 
مت تم عن آي مسعود » عن الحسن الصَّبْفَل » عن أبي 
عبد الله مشش قال : سألته كم اقل ما تكون الجماعة؟ قال : رجل 


شرائط نماز جماعت 

۴ * .۰ ۱- ابوجعفرباقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر 
فقط دو تن برای نماز جماعت حاضر باشند؛ بايد در یک صف بایستند و امام 
جماعت در سمت چپ باشد و اگر بيش از دو تن باشند؛ همگان بشت سر امام 
جماعت در صف می‌شوند. 

*(1180) * ۲- شنیدم از ابوالحسن الرضا (ع) پرسید: اگر کسی در سمت 
چپ انسان بایستد و به نماز بپردازد و انسان در اثنای نمازه متوجه شود که به او 
اقتدا کرده است؛ جه بايد بکند؟ ابوالحسن گفت: بايد او را به سمت راست خود 
هدایت کند. 


۴ - ۰ ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: نماز جماعت حداقل با 








Vt 


وامرأة . 


0411519 8 الحسين بن سعيد » عن صَمُْوَان » عن ابن بُكَيْر» عن 
زرارة » عن ران قال : قال لي ابو عبد الله اث : إل في كاب 
عل نت وإذا صلوا الجمعة في وقت لوا مَعهم » قال زرارة : قلت 
له : هذا ما لا یکون » اتقاك » عدوالله أقتدي به !! قال خمران : 
كيف اتقاني وأنا لم اساله ؟ هو الذي ابتدأني وقال في كتاب عل راف 
جإذازسترا اي وه فصلا ممع اتيف ره رتا من وه ؟ | 








فقال له ان : أصْلَحَك الله حدثث هذا الحديث الذي 
حدثتي به أنّ في كناب عل اف و إذا صلوا الجمعة في وقت فصَلُوا 





شر کت چند نفر برقرار می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: با يك مرد و یک زن. 

۰ * ۸- برادرم حمران بن اعين گفت: ابوعبدالله صادق (ع) 
روایت کرد که در يادداشت اميرالمؤمنين (ع) آمده است: «اگر مخالفان مذهب 
نماز جمعه را در اول وقت آن خواندند؛ شما نیز با آنان نماز بخوانید.» من به 
برادرم حمران گفتم: ابن حکم خدا نیست. ابوعبدالله صادق تقیه کرده است. به 
دشمن خدا چگونه اقتدا کنم؟ برادرم گفت: چگونه ابوعبدالله از من تقیه 
می‌کند؛ با آن که مسئله را من طرح نکردم؟ ابوعبدالله خودش آغاز سخن کرد و 
گفت: «در کتاب امیرالمومنین آمده است که اگر مخالفان مذهب نماز جمعه را 
در اول وقت شرعی شروع نماینده با آنان نماز بخوانید.» چگونه می‌شود که در 
نقل اين نوشتار و این فتوی تقیه کند؟ من به حمران گفتم: با وجود این» 
| به مخالفین روا نیست. 


ابوعبدالله صادق از تو در تقیه و استتار بوده است. | 





مقدر شد که بعدها با هم به حضور ابوعبدالله صادق شرفیاب شدیم. برادرم رشت 
سخن را بدست كرفت و گفت: خداوند» کار شما را به اصلاح آورد» شما به من 
گفتید که: «در نوشتار امیرالمومنین آمده است که اگر مخالفان مذهب در اول 


دفتر نماز ۷۵ 
معهم » فقال : هذا لا يكون . عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به 
ولا صل معه . فقال أبو عبد الله .اك : في کتاب علي داش « اذا صلوا 
الجمعة في وقت فصلوا معهم . ولا تقوم بن مَفْمَدِك حت صل ركعتين 
ن » قلت : فاکون قد صليت أربعاً لنفسي لم اقتد به ؟ فقال : نعم . 
قال : فسکث وشت صاحبي ورضیا.. 








۲۶ ۰ 6 وعنه, عن اضر عن پجبی الحلبيّ » عن ابن 
مُسْكَانَ » عن إسماعيل الجُعفي قال : قلت لأبي جعفر باك : رجل 
بحب أسير المؤمنين اتف ولا برا من عدوٌه ويقول هو أحبٌ إلي من 
خالفه . فقال : هذا حلط » وهو عدو . لا تصلْ خلفه ولا كرامة إلا أن 


وقت شرعى به نماز جمعه بپردازنده شما نيز با آنان نماز بخوانید.» من ابن 
حديث را به برادرم زراره نقل كردم واو گفت: ابن فتوى درست نخواهد بود. 
مخالفين مذهب دشمن خدايند و دشمن خدا فاسق است و ما شيعيان نمىتوانيم به 
آنان اقتدا كنيم. ابوعبدالله صادق (ع) مجدداً كفت: « در نوشتار على آمده 
است كه اگر مخالفان مذهب نماز جمعه را در اول زوال ظبر اقامه کردنده با 
آنان نماز بخوانيد » ولى شما بعد از سلام نمازه نباید از جاى خود برخیزید» بلكه 
بايد دو ركعت دیگر بر نماز خود بيفزائيد. من گفتم: در اين صورت من چبار 
ركعت برای خودم خواندهام بی آنكه به امام جمع؛ مخالفين اقتدا كرده باشم؟ 
ابوعبدالله كفت: بلى. بعد از این مذاكرات و توضیحات؛ من ساكت شدم و 
برادرم نيز ساكت شد و هر دو مسئله را تأبید كرديم. 

۴( * 4 به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: اگر کسی امیرالمومنین (ع) 
را دوست بدارد» ولى از دشمنان آن سرور اظبار برائت نکند و بگوید: على نزد 
من محبوبتر از مخالفان على است. آيا انسان می‌تواند با او نماز بخواند؟ ابوجعفر 
گفت: چنین شخصی اعتقاد حق را با اعتقاد باطل در هم آمبخته است و دشمن 
محسوب می گردد. بااو نماز مخوان و هيج شرافتی هم ندارد. مگر آن که ناچار 





7 گزید؛ تبذيب 


۱۰ ۰ - أحمد بن محمد بن عيسى » عن أبي عبد الله البرقي 
قال : كتبت إلى أبي جعفر دشن : اجوز فداك الصلاة خلت من 
وقف على ابيك وجّدّك صلوات الله علیهیا ؟ فاجاب : لا نص وراءه . 





۰ ۰ ۱۱ الحسينٌ بن سعيد» عن صَمْْرَانَ وفضالة » عن 
العلاءء عن محمد عن أحدهما عليه السلام أله سْئْلَ عن العبد يوم القوم 
إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا باس به . 

وعنه . عن ماد . عن خریز » عن محمد بن مسلم قال : 
سالت ابا عبد الله نلك وذكر مثله . 
8 ۰ 18 وعنهء عن الحسن » عن رُرْئَة, عن سَمماعة 
قال : سالته عن الْملُوك یوم الناس ؟ فقال : لا إل أن يكون هو أنقههم 
وأعلمهم . 
باشی و از راه نقيه با او نماز بخوانی. 


۶( ۰ ۱۰- به ابوجعفر امام جواد (ع) نوشت: قربانت شوم. اگر 
امام جماعت از شيعيانى باشد كه رهبرى پدرت ويا رهبرى جدت را نپذیرفته 





باشده آيا می‌توانم با او نماز جماعت بخوانم؟ ابوجعفر پاسخ داد: با او نماز 
مخوان. 

۴( * ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر بردة زرخرید از 
نظر دیانت مورد پسند باشد و از حاضرین مسجد سوره‌های بیشتری حفظ کرده 
باشد» می‌تواند پیشنمازی مردم را به عبده بگیرد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 
۰ (۱۱۵۹) ۰ ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: بردة زرخرید می‌تواند 
پیشنمازی کند؟ ابوعبدالله گفت: نه. مگر آن که بردة زرخرید از دیگران فقیه‌تر 
و داناتر باشد. 





دفتر نماز vv‏ 
۱١ ۷۶‏ - محمد بن أحمد بن یی » عن أحمدبن محمدء عن 
محمد بن يحبى » عن طلحة بن زيد » عن جعفر » عن أبيه. عن 
عل رت قال : لا باس أن يود الغلام الذي لم يحتلم وأن يوم . 
11688 ۰ ۱۸-سعد بن عبد الله » عن يعقوب بن يزيد » عن 
عمروبن عثمان ومحمد بن يزيد . عن محمد بن عُذافر » عن عمر بن يزيد 
قال : سالت أبا عبد الله ساك عن إمام لا باس به في جميع أمره عارف 
غير أنه ینم ابوه الكلام الغليظ الذي يُغِيطّهما . أقرأ خلفه ؟ قال : لا 
قرأ خلفَه ما م يكن عاقاً قاطعاً . 

۶ ۰ ۲۲ - محمدٌ بن أحمد بن يحى » عن أحمدبن محمد. عن 
سعد بن إسماعيل » عن أبيه قال : قلت للرضا .اث : رجل يُقارفٌ 
الذنوب وهوعارف بهذا الامر . أصلي خَلْفَه ؟ قال : لا . 


٠0 0 ۸‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن عل بن 





۷(۲ ) * ۱- جدم اميرالمؤمنين عليه السلام گفت: جوان نورس که 
هنوز بالغ نشده» می‌تواند اذان بگوید و بيشتمازى مردان را به عبده بكيرد. 
۴ ۰ .۰ ۱۸- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر امام جماعت در 
همه شئون زندگی معتدل باشد و مقام رهبری شما را بشناسد ولی این عيب را 
داشته باشد که با بدر و مادر خود درشتی کند و آنان را به خشم آورد» آیا موقع 
نماز خواندن با او بايد برای خودم حمد و سوره بخوانم تا نمازم درست باشد؟ 
ابوعبدالله گفت: مادام که از پدر و مادرش نبریده باشد که فاسق بشود؛ برای 
خودت حمد و سوره مخوان: 

۴ * ۰ ۲۲- به ابوالحسن الرضا (ع) گفتم: اگر امام جماعت مرتکب 
گناه بشود؛ ولی شيعه شما اهل بيت باشد می‌توانم با او نماز جماعت بخوانم؟ 


ابوالحسن گفت: 


*(110) ۰ ۳۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر از أخلاق و دیانت 











۷۸ تهذیب 
فضّال » عن يونس بن یعقوب قال : سألت أبا عبد الله شش عن الصلاة 


غلف من أْتضي به . أقرأ خلفه ؟ فقال : مَنْ رَضِيتَ به فلا تقرأ خلفه . 


#١ ۰ 8‏ الحسين بن سعيد» عن النضربن شود » عن 
هشام » عن سليمان بن خالد؛وعل بن النعمان » عن عبد الله بن مان » 
عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله اضف : أيقرأ الرجل في 
الأولى والعْصْر خلت الامام وهو لا يَعْلَمُ أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن 
قرأ يله إلى الامام 


)1( 4 سعد بن عبد الله » عن أبي جعفر » عن الحسن بن 
عل بن يقطين » عن أخيه الحسين » عن أبيه قال : سالت أبا الحسن 
الازل .اش عن الرجل یْصل غلّت إمام يقتدي به في صلاة هر فيها 
بالقراءة فلا یسم القراءة . قال : لا باس إن صمت وان قرأ . 


بيشنماز محل راضى باشم باز هم بايد برای خودم حمد و سوره بخوانم؟ 
ابوعبدالله گفت: با هر بيشنمازى كه رضایت خاطر دارى نماز جماعت بخوان و 
برای خودت حمد و سوره قرائت مکن. 

۶ ۰ ۳۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: در نماز ظبر و عصر که 
انسان نمی‌داند امام جماعت حمد و سوره می‌خواند با نه» می‌تواند برای خودش 
حمد و سوره بخواند؟ ابوعبدالله گفت: شایسته نیست که در صف جماعت به 
قرائت حمد و سوره بپردازد. قرائت حمد و سوره بايد به امام جماعت م و كول 
شود. 

۷۶ ۰ ۳- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر انسان در 
نمازهای صبح و مغرب و عشاء واقعاً به امام جماعت اقتدا کند؛ ولی صدای 
قرائت او را نشنوده می‌تواند برای خودش حمد و سوره بخواند؟ ابوالحسن گفت: 
مانعى ندارد. می‌تواند خاموش بماند و می‌تواند حمد و سوره بخواند. 





دقر نملز ۷۹ 
۶ .۰ 860 الحسين بن سعيد . عن رُرعَة » عن سَمَاعة قال : 
سألته عن الامام إذا اخطا في القرآن فلا يَذْرِي ما يقول . قال : يَفْمَحُ 
عليه بعض مُن خلفه . قال : وسألته عن الرجل ی الناس فيسمعون 


صوته ولا ب 





قال : سألت أبا الحسن اضف عن الرجل يلي خَلْفَ من لا يقتندي 
بصلاته والإمام نهر بالقراءة . قال : ار تفسك وإن ل ْم نفك فلا 


بان . 


1453583 د اسن بن سعيد "عن سفوا + صن ابن بر 
عن عُمْرَ بن أبي شُعْبّة ٠.‏ عن أبي عبد الله راف قال : قلت له : أكون مع 
۴ * ۳۵- ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر امام جماعت در 
اثنای قرانت دجار خطا و فراموشی شود جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: از 
صفوف نما زگزاران يك نفر آیه را بلند بخواند تا به خاطرش بيايد. پرسیدم: اگر 
در نمازهای صبح و مغرب و عشا صدای امام جماعت را بشنوند ولی تشخیص 
ندهند که جه می‌خواند؛ تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که 
صدای امام را بشنود کافی است. اگر صدای امام را نمی‌شنوده می‌تواند برای 
خودش به قرائت پردازد. 

-4١ ۰ ۰" ۴‏ از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی در نماز 
صبح و مغرب و عشا در صف جماعت بایستد ولی به امام جماعت اقتدا نکنده 
تکلیف او چیست؟ ابوالحسن گفت: بايد برای خودش حمد و سوره بخواند كرجه 
خودش هم صدای خودش را نشنود. 


۴( ۰ 45 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: موقعی که با امام 





۸ گزید؛ تہذیب 

الامام قرغ قبل أن يَفُرُعَ من قراءته ؟ قال : فأتم السورة وند الله ون 
عليه حق يَفرُعْ . 

4000411739 وعنه » عن صَمْوَانَ » عن ابن بكير. عن زرارة 
قال : سألت أبا عبد الله ماش عن الامام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل 
أن يفرّغ . قال : فأمسك آية ود الله وأئن عليه فإذا 
واركع . 

۷۶ .۰ 1۸ أحمدبن محمد بن عيسى + عن الحسن بن علي بن 
فَضَال » عن عبد الله بن بكير » والحسين بن سعيد » عن بن أيوب » 
عن عبد الله بن بكير قال : سال مر بن ُمران أبا عبد الله اش عن 
رجل انا في السفر وهو جُنْبٍ . وقد علم ونحن لا نعلم . قال : لا 
باس . 7 

4٩ ۰ ۸‏ الحسين بن سعيد » عن وان بن يحبى وفضالة بن 





فرغٌ فاقرأالآية 





ناعادل نماز می‌خوانم؛ اگر من زودتر از قرائت حمد و سوره فارغ شوم جه بايد 
بکنم؟ ابوعبدالله گفت: اگر از قرائت حمد و سوره فارغ شدى؛ همجنان بر سر پا 
بایست و خدا را به مجد و ثنا ياد كن نا امام جماعت از قرائت سوره فارغ شود. 
۰۴ ۷)- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر با امام دیگران 
نماز بخوانم و زودتر از قرانت حمد و سوره فارغ بشوم؛ جه بايد کرد؟ ابوعبدالله 
گفت: آخرین آي سوره را تلاوت مکن؛ و به تمجید و نای حق بپرداز» و چون 
امام جماعت از قرائت حمد و سوره فارغ شود آن آیه را تلاوت كن و با او به 
ركوع بپرداز. 

* ( ۱۱۹۷ * م4 به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در اين سفر پیشنماز 
کاروان با حال جنابت برای ما اقام جماعت کرد. او خودش می‌دانست و ما 
نمی‌دانستيم. تكليف ما چیست؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 

 * )۱۱۹۸( *‏ 4غ از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر امام جماعت بی وضو 





دفتر نماز ۸۱ 


راد 


یوب » عن العلاء بن رزين » عن محمد بن مسلم » عن أي جعفر بات 
قال : سألته عن الرجل يم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي 
صلاته . فقال : يُعيدُ ولا يُعيدُ مَنْ له وان أعْلَمَهُم أنه على غير طهر . 


7 ۰ وعنه » عن عثمان بن عیسی » عن عبد الله بن 
مُسْكَانَ » عن عبد الله بن أبي یعضور قال : سثل ابو عبد الله مشش عن 
جل ام قوماً وهو على غير وضوء . فقال : ليس عليهم إعادة وعليه هو أن 


يعيد , 


8 0 ١ه‏ وعنه. عن حمادبن عيسبى. عن حريزبن 
غبد الله » عن زرارة » عن اي جعفر تفا قال : سالته عن قوم صل 
بهم إمامهم وهو غير طاهر . أتجوز صلاتهم ام يُعيدونها ؟ فقال : لا إعادة 
عليهم . تمت صلاتهم . وعليه هو الإعادة » وليس عليه أن یمهم هذا 


عنه مُوضوع 


با مردم نماز بخواند و بعد از سلام نماز متوجه شود؛ جه صورت دارد؟ ابوجعفر 
گفت: امام جماعت بايد وضو بگیرد و نمازش را از سر بخواند ولى دیگران نبايد 
نماز خود را از سر بخوانند كرجه امام جماعت شخصاً بگوید: من وضو نداشتهام و 
يا در حال جنابت بودهام. 

EIN‏ ۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيد: (با حديث قبلى برابر 
است). 

۷۴ * ۵۱- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر پیشنماز مسجد بی 
وضو با مردم نماز بخواند. آیا نماز مردم صحیح است يا آنکه بايد نماز خود را از 
سر بخوانند؟ ابوجعفر گفت: نماز آنان درست است و اعاده ندارد. فقط پیشنماز 
مسجد بايد نمازش را از سر بخواند. لازم نيست که بيشنماز مسجد به مردم 


بگوید: من بی وضو بودهام. بيشنماز چنین تکلیفی ندارد. 





AY‏ گزیدۂ تهذيب 

(۷۱) 4ه محمد بن أحمد. عن أحمد بن الحسن بن عل بن 
ال » عن الحسن بن عل عن الحكم بن مسكين » عن معاوية بن شرح 
قال : سمعت أبا عبد الله .ات يقول : إذا أخدث الامام وهو في الصلاة 
ل ينغ 
۷۷ 4ه الحسين بن سعيد» عن النَضْرء عن هشام » عن 
سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله سنتف عن الرجل یوم القوم 








م لا من شهذ الاقامة . 





فیخدث ویقلم رجلا قد سبق برکعة . كيف يَضْنْمٌ ؟ فقال : لا يُقَدْمُ رجلا 


قد سبق بركعة ولکن يأخذ بيد غيره فیْدمه 


-٩۱ 41189‏ الحسينُ بن سعيد. عن ابن أي یره عن 
جميل بن دُرَاجٍ » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر ماك قال : قال 
لي : إن لز تدرك القوم قبل أن يُكبّر الامام للركمة فلا تخل مَعهُم في 
تلك الركعة . 


۲( * ۵۸- شنيدم ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: اگر پیشنمازی 
در اثنای نماز جماعت بی وضو شود و بخواهد نایب بگیرد» شايسته آن است که 
نایب از اول نماز اقتدا کرده باشد. 

۷۷۲ * ۵4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر امام جماعت در 
اثناى نمازه بی‌وضو شود و کسی را نایب بگیرد که از ركعت دوم اقتدا کرده 
باشد» تکلیف نايب چیست؟ ابوعبدالله گفت: امام جماعت نباید او را به نيابت 
بگیرد؛ بلکه بايد دست کسی را بگیرد و به نيابت در محراب نماز دعوت ګند که 
از اول نماز اقتدا کرده باشد. 
توجه: به حديث شمارا 1۱5۴ كزيدة کافی مراجعه شود. 

5١ ۰ ۰ ۷۴‏ ابوعبدالله صادق.(ج) گفت: اگر از اول رکوع به نماز 

جماعت نرسیدی در آن ركعت به امام جماعت اقتدا مکن. 





دفتر نماز ۸۳ 
۷9 340 الحسينٌ بن سعيد. عن اضر » عن هشام بن 
سالم » عن سلیمان بن خالد » عن أبي عبد الله أنه قال في الرجل : 
إذا أدرك الإمام وهو راكع الرجل وهو مُقِيمٌ صُلْبَه ثم ركع قبل أن 
يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة . 








أحمد بن محمد. عن عل بن النعمان » عن ابن مسكان عن 
سليمان بن خالد مثله . 


۷۵8 38 محمد بن عل بن محبوب. عن العبّاس بن 
معروف . عن عبد الله بن المغيرة.عن أبان بن عثمان.عن عبد الرحمن 
ابن أبي عبد الله قا سمعت ابا عبد الله ت يقول : إذا دَخْلْتَ 
المسجد والامام راكع فظننت أك إن مُشََيْتَ إليه رفع رأسه قبل أن تذرکه 
فكبّر وارْكع ۰ فإذا رفع رأسه فاسجد مُکانك فإذا قام فَالخحَقْ بالصّفٌ وإذا 


توجه: به حديث شمارة ۱۱٩۰‏ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
*(174) ۰ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر امام جماعت در حال 
ركوع باشد؛ و کسی با حالت اعتدال بايستد و الله اکبر بگوید و ركوع کند؛ و 
بيش از آنکه امام جماعت سر از رکوع بردارده به ركوع برسده آن ركعت از 
نماز را درک کرده است. 

۰ (۱۱۷۵) * ۹۸- شنیدم ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: هر كاه به مسجد 
رفتی و امام جماعت را در حال ركوع دیدی و فکر کردی که اگر راہ برگیری تا 
خود را به صف برسانی» امام جماعت سر از ركوع برمی‌دارد. همانجا تكبير بكو 
و رکوع كن و بعد از آنکه امام جماعت از رکوع خود برخاست و به سجده 
رفت» تو همانجا سجده كن و بعد از سجده بنگر: اگر امام جماعت برخاست» تو 
راه بركير تا به داخل صف ملحق شوی و اگر امام جماعت برای تشہد نشست» تو 
باز همانجا بنشین و پیروی كن و بعد از برخاستن امام» برخیز و خود را به داخل 





44 گزیدۂ نهذيب 

جَلّسَ فالس مکائك فإذا قام فا بالصّفٌ . 

» سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى‎ - 14 ۰ 411١075 
: عن الحسين بن سعيد » عن عبيد الله بن معاوية بن مرح » عن أبيه قال‎ 
سمعت أبا عبد الله ماك يقول : إذا جاء الرجل مُبادراً والإمام راكع‎ 
أنه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع‎ 





۷ ۰ ۷۰- الحسين بن سعيد. عن ابن آي تُمَيْره عن ابن 
أذينة » عن زرارة » عن أبي جعفر باك قال : قال : إذا أدرك الرجل 
بعض الصلاة وفاته بعضٌ خلت إمام بحسب بالصلاة خَلْفُه . جعل أوّل ما 
أدرك او صلاته : إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشساء 
ركعتين وفانته ركعتان قرأ في کل ركعة نا أدرك خلت الامام في نفسه بأ 
الکتاب وسورة » فان لم يدرك السورة تامة أجزأنه ام الكتاب فاذا سلّم 
صف برسان. 

۰( ۰ 44 شنيدم ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: اگر کسی وارد 
مسجد شود و امام جماعت را در حال ركوع ببینده کافی است که یک نوبت 
الله | كبر بگوید و فوراً به ركوع برود نا به رکوع امام برسد. لازم نیست که برای 
ركوع هم الله اکبر بكويد و وقت را تلف کند. 

توجه: به حديث شمارة ۲۰۸ كزيدة فقیه مراجعه شود. 

۷(۰ ) * ۰ ۷۰- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر کسی امام جماعت را قبول 
دارد و به او اقتدا می كند ولی نتواند در ركعت اول و دوم اقتدا کند و در ركعت 
سوم و یا چبارم اقتدا کنده بايد ركعات نماز خودش را ملاک و مأخذ قرار دهد: 
اگر در ركعت سوم نماز ظبر و یا عصر و یا نماز عشا به امام جماعت اقتدا کند 
بايد در ركعت اول و دوم خود که با ركعت سوم و چبارم امام جماعت برابر 
می‌شود آهسته برای خودش حمد و سوره بخواند و اگر فرصت نباشد که حتی 
یک سورة کوچک بخواند کافی است که سور حمد را تمام کند و به ركوع 





دفتر نماز ۸۵ 

الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فیهیا لأنَّ الصلاة إنَا يقرأ فيها في 
الأوّلتين من کل ركعة با الكتاب وسورة وفي الا تين لا يُقرأفيهها. إنما 
هو تسبیح وتکبیر وتبلیل ودعاء ليس فيهما قراءة . وان أدرك ركعة قرأ 
فيها خلّف الامام ناذا سلّم الإمام قام فقرأ با الکتاب وسورة ثم تمد 
فتشهّد ثم قام فصلى رکعتین ليس فيهما قراءة . 
-١ 27‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن عبد الله بن المغيرة » 
عن غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله اش عن الرجل يرفع رأسه 
من الركوع قبل الإمام . أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه ؟ 
قال : لا 


22 ۰- أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم » عن 
سيف بن عميرة » عن أي بكر الحضرميّ قال : قلت له : ان أصلٍ 


برود. و چون امام جماعت سلام بدهد» بايد برخيزد و ركعت سوم و جبارم خود 
را بی حمد و سوره بخواند؛ زيرا در هر نمازى؛ فرائت حمد و سوره وبژ ركعت 
اول و دوم می‌باشد و ركعت سوم و جبارم حمد و سوره ندارده و تسيا بايد به 
گفتن سبحان‌الله. الله اکبر. لا اله الا اللهه و دعا و نيايش بپردازد. و اگر در 
ركعت جبارم به امام جماعت اقتدا کنده بايد برای خودش حمد و سوره بخواند 
و با امام جماعت به ركوع برود و بعد از بايان ركعت که امام جماعت سلام 
می‌دهد. برخيزد و ركعت دوم خود را با حمد و سوره شروع كند و بعد از ركعت 
دوم يكبار ديكر برای تشہد بنشيند و سپس برخيزد و ركعت سوم و جبارم خود را 
بخواند. 

-۷٩ ۰ * ۷۴‏ از ابوعبدالله صادق پرسیدند: اگر کسی پیش از امام 
جماعت از ركوع خود سر بردارد و با قدری تأمل ببيند ركوع امام طولانی است. 
آیا باید برگردد و به ركوع برود؟ ابوعبدالله گفت: له. 

۴ * ۸۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من برای جمعی 





ىم 
بقوم . فقال : سَلَمْ واحدة ولا تلتفت . قل « السلام عليك ايها النبي 
ورحة الله وبركاته السلام عليكم . 





#۹۱۸۰۲ ۱- وعنه . عن عل بن الحكم . عن إسماعيل بن 
عبد الخالق قال: سمعته يقول :لا ينبغي للإمام أن یقوم إذا صل حتى بقضي 
کل من خَلْفَه ما فاته من الصلاة . 

4۱۱۷+ ۲ أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحججال. عن 
خاد بن عثمان . عن أبي بصير » عن أبي عبد الله اث قال :ينبغي للامام 
أن يُسْمِعْ من خلفه كل ما يقول . ولا ينبغي ن خلفه أ 
يقول 


يُشمعه شيا ما 





411419 44 الحسين بن سعيد؛ عن ادان عثمان قال : 


بيشنمازى می كنمء موقع سلام نماز» جكونه بايد سلام بدهم؟ ابوعبدالله گفت: 
فقط يك بار سلام كفتن كافى است. بی آنکه روى خود را به سمت چپ و راست 
بجرخانى بگو: «السلام عليك ايبا الب ورحمة الله و بركاته. السلام عليكم 
UHR‏ ۸۱- شنیدم ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: شايسته نيست 





كه امام جماعت بعد از سلام نمازه از سر سجاده برخيزد و بى كار خود برود و با 
به نماز نافله بپردازد» مگر موقعى که بداند همه کسانی که در ركعات دوم و 
سوم و چبارم به او اقتدا کرده‌اند» از نماز خود فارغ شده‌اند. 

۲ ۰ ۸۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: شایسته آن است که امام 
جماعت؛ هر آنچه بر زبان جاری می كند به كوش حاضران در صف برساند و 
شایسته آن نیست که حاضران در صف صدای خود را به كوش امام جماعت 
پرسانند. 

توجه: این حدیث به شمارا ۷۹۸ گذشت. 


۷۴ * ۸4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر پیشنمازی نماز 





دفتر نماز AV‏ 
سألت أبا عبد ال لدف عن رجل یوم بقوم فيصلي العصر وهي هم 
الظهر . قال : أجزأت عنه وأجزأت عم . 

{IT}‏ 45 أخد بن حمد بن عیبی » عن حمد بسن 
إسماعيل بن بزيع قال : کتبث إلى أبي الحسن .ان 
مغ جيزلي وفيره فأسروني بالصلاة r a‏ را 








40538 “ءاسين بن سند عن سین اي همین عق 
سْلْمْة صاحب السابري . عن إسحاق بن غمار قال : قلت لأبي 
عبد الله براك : تقام الصلاة وقد ضَلَّيت . فقال: صل واجعلها لما 
فات . 


عصر بخواند؛ و مردم نماز ظبر خود را به او اقتدا کنند» جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: نماز عصر امام و نماز ظبر دیگران درست و بی‌اشکال است. 
۰( * ۸- به ابوالحسن الرضا (ع) نوشتم: من با همسایگان و یا 
ساير مردم به مسجد می‌روم و حاضرین مسجد تکلیف می کنند که امامت جماعت 
را به عبده بگیرم؛ در حالی که من قبل از ورود به مسجده نماز خود را خوانده‌ام. 
اگر من امام جماعت بشوم» ولی نماز بىنيت بخوانم؛ بر من نا گوار می آيده زيرا 
در صفوف جماعت جمعی شيعه و جماعتی مستضعف و جاهل حاضرند و به من 
افتدا می کنند. بفرمائید که در ابن گونه موارد تکلیف من جيست تا اطاعث کنم. 
ان شاءالله. ابوالحسن در پاسخ نوشت: برایشان نماز جماعت بخوان. 

۴( * ۰ ۹۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر نماز جماعت بر با 
شود و من نماز خود را خوانده باشم» تکلیف من چیست؟ ابوعبدالله گفت: در 
نماز جماعت شر کت کن و به حساب نماز قضا بگذار. 





۸۸ گزیدۂ تهذیب 

(۰ ۰ ۱٩-سعدٌ‏ بن عبد الله » عن موسى بن الحسن » عن 
یوب بن نوح » عن صَفْوَانَ بن جى » عن سعيد بن عبد الله الأغرّج 
قال : سالت أبا عبد الله بالشدق عن الرجل یدخل السجد ليْصلي مع الإمام 
فيج الصف متضايقاً بأهله . فيقوم وحده حتّ يفرع الامام من الصلاة . 
أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم لا باس به . 


٠٠١ ۰‏ أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب + 
عن عبد الرحمن » عن أبي الحسن شلد قال :: سألته عن الرجل يُضّلْ مع 
إمام بتي به فركع الامام وسها الرجل وهو له | برکع حت رفع الإمام 
زاسه وائظ للسجود . أيركمٌ د یلح بالامام والقوم في سجودهم ؟ أو 
كيف یس ؟ قال : برکع ثم بط وم صلاته معهم ولا شيء عليه . 


۱۸ ۸ محمد بن أحمد بن يحيى . عن آیسوب . عن 
العبّاس بن عامر » عن الحسين بن الختار وداود بن الحصين قال : سثل 


۴ ۰ ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به مسجد 
برود که نماز جماعت بخواند ولی داخل صف جای خالی نیابد آیا می‌تواند تا 
آخر نماز به تسبانی در صف آخر بایستد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. مانعی ندارد. 
۴( * ۰ ۱۰۰- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی به امام 
جماعت اقتدا کند و موقعی که امام به ركوع می‌رود؛ در اثر غفلت ركوع نکند 
تا موقعی كه امام از ركوع برخیزد و برای سجده به خاک افتد. تکلیف او 
چیست؟ آيا بايد رکوع کند و سپس خود را به سایرین برساند؟ با بايد کار 
دیگری انجام دهد؟ ابوالحسن گفت: بايد رکوع کند و بعد از ركوع برای سجده 
به خاک افتد ودنباله نمازش را همگام با سایرین به پایان برساند. تکلیف دیگری 
از اوافیشنت. 


۷۴ * ۱۰۸- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اگر کسی در 





دفتر نماز 41 
عن رجل فاته ركعةٌ من المغرب مع الإمام فأدرك تین : فهي الاول له 
والشانية للقوم يتشهّد فيها؟ قال : عم . قلت : والشانية أيضاً؟ قال : 
نعم . قلت : كلَّهِنَ ؟ قال : نعم وإغا هي بركة . 


باب الزيادات وفيه فضل المساجد 
{1A}‏ ۰ - محمد بن أحد بن حى . عن أحمد بن محمد . عن 
ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن انك عن قبر فاطمة عليها السلام . 
فقال : ذفنت ني بيتها فلا زادت بنو أميّة في السجد صارت في المسجد . 





۹۱۹ ۵ الحسين بن سعيد . عن محمد بن مهران . عن 


عبد الله بن سنان ۰ عن أبي عبد الله ست قا 





ركعت دوم از نماز مغرب به امام جماعت اقتدا کند در بايان ركعت دوم كه 
امام جماعت برای تشبد مىنشيند و ركعت اول او خواهد بود بابد بنشیند و 
تشہد بخواند؟ ابوعبدالله گفت: بلى. من كفتم: در ركعت سوم امام كه ركعت 
دوم او خواهد بود؛ باز هم بنشیند و تشہد بخواند؟ ابوعبدالله گفت: بلى. من 
گفتم: پس بايد در هر سه ركعت تشبد بخواند؟ ابوعبدالله گفت: بلی. تشہد مایه 
برکت است. 


اضافات ۔ شرافت مسجد 
(IAA)‏ * ۵- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: فاطمه دخت رسول 
خدا (ص) در كجا دفن شده است؟ ابوالحسن كفت: فاطمه دخت رسول خدا در 
خانهاش دفن شد و آن كاه كه بنى اميه بر وسعت مسجد افزودند. داخل مسجد 
قرار گرفت. 
۴ * . نم به ابرعبدالله صادق (ع) گفتم: کسی که در مسجد 
نماز می‌خوانده می‌تواند آب دهان خود را بر زمین بیندازد؟ ابوعبدالله گفت: از 











و يد أن بصق . فقال : عن بساره » وان كان في 
غير صلاة فلا بر جذاء القبلة يرق عن يمينه وشماله . 


411950 0 50 عل بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني 
تفل في السجد الحرام فيها بين الركن اليماني والحجر الأسود ول يدفنه . 


411941 8400م الحسينٌ بن سعيد» عن فضالة » عن رفاعة بن 
موسى قال : سألت أبا عبد الله اك عن الوضوه في المسجد فكرهه من 
الغائط والبول . 


١ ۱۹۲3‏ - عل . عن أبيه » عن ماد » عن خريز » عن زرارة 
قال : قلت لأبي جعفر اف : ما تقول في النوم في الساجد ؟ فقال : لا 
باس الا في السجدین مسجد النبيّ تلان والسجد الحرام . قال : وکان 


سمت چپ آب دهان خود را بر زمين بيندازد ؛ و اگر در حال نماز نباشد آزاد 
است که از سمت راست و با سمت چپ آب دهان را خالی کنده اما نباید رو به 
سمت قبله تف کند. 
توجه: به حديث ۱۱۳۰ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۱۰٩‏ * ۳۷- ابوجعفر امام جواد (ع) را ديدم در مسجد الحرام» ميان 
حجرالاسود و رکن یمانی آب دهان را بر زمين ريخت و آن را در زیر خاک 
پسپان نکرد. 

۰( ۰ ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: طبارت گرفتن در 
مسجد جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: طبارت از بول و مدفوع در مسجد 
کراهت دارد. 

۲(۰ ) * 4۱- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: خوابیدن در مسجد جه 
صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: خوابیدن در مسجد مانعى ندارد مگر در دو مسجد: 
مسجد پیامبر و مسجدالحرام. من گفتم: جه بسیار شببا که در مسجدالحرام 





دفتر نماز 1 
يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فیتحدّث في السجد 
ارام فرما نام . فقلت له في ذلك . فقال : إنما یکره أن ينام في السجد 
الذي كان على عهد رسول الله سنك . فأما الذي في هذا الموضع فليس 
به بأس . 





641159 ۲ -آهدبن محمد عن حمادين عيمى .عن 
الحسين بن الختار . عن أبي أسامة زيد الشخام قال : قلت لاي 
عبد الله اش : قول الله عر وجل: $ لا تقربوا الصّلوة وم سُكَارى ) 
[ النساء: ؟4] قال : سک النوم 

5٠ 4۹۹‏ سعدٌ . عن أبي جعفر » عن أبيه » عن عبد الله بن 
المغيرة » عن عبد الله بن سنان قال : سألت آبا عبد الله عن السجد 


يكون في الدار وني ابیت ویو لاله أن تسوا بطائفة منه أو يلوه إلى 





خدمت شما به درس و حديث مىبرداختم و بعد از خستگی؛ هر دو به خواب 
مىرفتيم. ابوجعفر گفت: خوابیدن در آن قسمتى كراهت دارد كه زمان رسول 
خدا به عنوان مسجد تلقى مىشده اما در اين قسمت كه خلفا بر وسعت 
مسجدالحرام افزوده‌اند» مانعی ندارد. 
توجه: به حديث شمارة ۱۱۲۹ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۳(۰ ) * 48 بهابوعبدالله صادق (ع) گفتم: فرمودة خداى عزوجل 
كه می گوید: « در حال مستى به نمازخانه نزديك مشويد ». جه معنى دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: منظور خداى عزوجل؛ مستى خواب است. 

۶( * ۵۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در صحن 
خانه و يا داخل اطاق خانه محلی را برای نماز خواندن مجزا کند و هماره در آن 
جا نماز بخواند آیا بعدها می‌توانند بر وسعت آن بیفزایند و یا گوش؛ دیگری را به 
عنوان نمازخانه انتخاب نمایند؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. من گفتم: اگر 





1۲ کل پیت 

غير مکانه . فقال : لا باس بذلك . قلت : فالکان يكون شا زماناً 
تلف وحدُ مسجداً ؟ فقال : الق عليه من التراب حتّى یتواری فال 
ذلك بره إن شاء الله تعالى . 


٥٠۲ 411509‏ - محمد بن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان » عن 
صفوان » عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله مش عن البیع 
والكنايس هل يصلح نَقْضّها لبناء الساجد ؟ فقال : نعم . 


4119439 ده محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن بجی ۰ عن 
طَلْحَة بن زيد » عن جعفر ‏ عن أبيه » عن عل .انق قال : لا صله 
نهد الصّلواتِ الکتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً 
322 لاه محمد بن أحمد . عن علي بن إسماعيل » عن 
محمد بن عمرو بن سعيد قال : حلئني مُوسى بن أكيل » عن عبد الاعلى 
موی آل سام قال : قلت لأبي عبد الله بت : كم كان مسجد 


گوشه باغ و یا صحن خانه زباله‌دانی باشده بعد از نظافت روا هست که آن جا را 
نمازخانه بسازند؟ ابوعبدالله كفت: بر روى آن خاک تميزى يبن كن تا اثر زباله 
را پنہان سازد. اين خاک ريزى ماية تطبير زمين خواهد شد. ان شاءالله. 
۴( * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: آيا می‌توانيم كنيسة 
يبوديان و کلیسای نصرانیان را درهم بكوبيم و مسجد بسازیم؟ ابوعبدالله گفت: 
بلی. 

۴( * ۵۵- جدم اميرالمؤمنين (ع) گفت: کسانی که در اطراف 
مسجد زندگی می‌نمایند و در حال سلامت و فراغت نماز خود را در آن مسجد 
نمی‌خواننده نمازشان پذیرفته و مقبول نخواهد بود. 

۶ (۹۷) * ۵۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: مساحت مسجد رسول 





دفتر نماز ۹۳ 
رسول الله تدك ؟ فقال: ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مُكَسّرأ 


جحواا» ۸- علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبد الله بن 
المغيرة » عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله ساف قال : سمعته 
يقول : إل رسول اله بت بى مسجنده بالسّميط . ثم إن السلمین كثروا 
فقالوا : يا رسول الله لو أمَرْتَ بالمسجد فزيد فيه . فقال : عم . فأمر به 
فزيد فيه وبناه بالسْعيدة . ثم إن المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله لو 
مرت بالسجد فزيد فيه . فقال : عم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره 
بالأنثى والذكر . ثم اشتذ عليهم اسر فقالوا : يا رسول اله لو أمَرْت 
بالسجد نَظُلَلَ . فقال : نعم نامر به فأقيمت فيه وا من جذیع 
التخل . ثم طحت عليه العَوارض والخصف والاأْخر . فعاشوا فيه حت 


خدا به جند ذراع مربع مىرسيد؟ ابوعبدالله كفت: هزار و ششصد ذراع. 

تو جه: اكنون می‌توانید مساحت مسجد رسول را با رنگ سفيد اسطوائدها 
بشناسید. 
۴( * ۵۸- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: رسول خدا که صلوات 
خدا بر او باده ابتدا دیوار مسجد خود را با یک خشت بالا برد. مدتی گذشت و 
شمار نمازگزاران فزونی گرفت. گفتند: يا رسولالله. كاش می‌فرمودید تا مسجد 
را وسیع کنند. رسول خدا گفت: بلی؛ و فرمود تا به صحن مسجد افزودند و 
دیوار مسجد را با یک خشت و نیم بالا بردند. بعد از مدتی» باز شمار نما زگزاران 
افزون شد و گفتند: يا رسولالله. كاش می‌فرمودید تا بر وسعت مسجد بیفزایند. 
رسول خدا گفت: بلی و فرمود تا بر وسعت مسجد افزودند و دیوار مسجد را با دو 
خشت نر و ماده بنا کردند. گرمای تابستان که شدت گرفت» گفتند: يا رسول 
الله كاش می‌فرمودید تا سایبانی برافرازند. رسول خدا گفت: بلی و فرمود تا از 
تیرهای درخت خرما شمع زدند و سقفی برافراشتند و با شاخ درخت خرما و 





14 كزينة ینیب 

أصابتهم الأمطار ‏ نجل السجد یک عليهم . فقالوا : يا رسول الله لو 
مَرْتَ بالسجد فظينَ . قال لم رسول الله بتك : لاء غریش كعريش 
مومى .نشد . فلم زل کذلك حت فض رسول اله متش . فكان 
جداره قبل أن يُظَلْلَ قامة . فكان إذا كان الفيء ذراعاً هوق مرب 
غنز يُضَّلِ الظهر . فإذا كان ضِعْفُ ذلك صل العصر . وقال : السميط 
ونصف . والأنثى والذكر تا تخالفتان . 














 (‏ 6 الحسين بن سعيد. عن الحسن » عن رُرعة. عن 
سماعَة قال : إذا دخلت المسجد فقل : « بسم الله . والسلام على رسول 
الله . إن الله وملائكته یلو على محمد وآل محمد . والسلام عليهم 





ورحمة الله وبركاته . رب اغفر لي ذنوي وافتح لي أبواب فضلك » . وإذا 


بوتههاى كو ركياه سايهبان برافراشتند. در فصل بائيز و زمستان باران شديد باريدن 
كرفت و آب از خلال شاخ و ب ركباى سقف سرازير شد» كفتند: يا رسول الله. 
كاش مىفرموديد تا سقف مسجد را با گل پوشند. رسول خدا به آنان گفت: نه. 
فقط سايبان. همانند سايبان موسى بن عمران. تا رسول خدا زنده بوده ساختمان و 
سازمان مسجد بر همان منوال باقى بود. ديوار مسجده بيش از آنكه مسقف شود» 
به ارتفاع يك قامت ١١4-(‏ سانت) بيش نبود. موقعى كه بعدازظير ساية این 
ديوار به قدر يك ذراع (-۵۲ سانت) مىرسيد و یک بز مىتوانست در ساية 
ديوار بخوابد و نشخوار کند رسول خدا ثماز ظبر می‌خواند» و موقعى كه سای 
ديوار به دو برابر (-4 ٠١‏ سانت) می‌رسید» نماز عصر می‌خواند. 

۴( * 44 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه وارد مسجد شدی 
بگو: «بنام خدا و درود بر رسول خدا. خدا و فرشتگانش بر محمد و خاندانش 
صلوات می‌فرستند. سلام خدا بر همه آنان باد. به همراه رحمت خدا وبر کات او. 
بار خدایا گناهان مرا عفو كن و درهای فضل خود را بر رویم بگشا». و چون از 





دفتر نماز 1۵ 
خرجت فقل مثل ذلك . 
۰.۶ 38 عل بن إبراهيم » عن أبيه. عن ابن أبي عبر 
عن هشام بن الحكم عن أي ة الحذاء قال : سمعت آبا 
یقول :من بنى مسجدا ب بنى اله له بيأ في الجنة .قال أبو 






يده : فمرٌ بي أبو عبد الله سنت في طريق مكة وقد سَوٌيْتُ أحجاراً 
سج فقلت : جعلت فداك رجو أن يكون هذا من ذاك فقال : نعم . 


)1( و تبي سن بو خی :من محمد بن 
يوسف » عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر اتف يقول : إن الجهني أق 
النبي سنب فقال : يا رسول اله إني أكون في البادية ومعي أهُلي وولدي 
ولمي فان وأقيمُ وأصلي بهم . أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم . فقال : 
يا رسول اله إن الغلمة يتبعونً قظر السّحاب فابقی أنا وأهلي وولدي فاون 


مسجد خارج شدی» همین سلام و صلوات را بر رسول خدا نثار كن. 

۴ "۰ . 48 شنيدم ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: هر كه در دنيا 
مسجدى بنا کند؛ خداوند در بيشت برايش خانه‌ای بنا می كند. من در راه مکه با 
جيدن سنكبا مسجدى می‌ساختم كه ابوعبدالله صادق بر من گذشت. به آن 
حضرت كفتم: قربانت شوم. اميدوارم كه اين مسجد از همان مساجد باشد. 
ابوعبدالله كفت: بلى. 

۴ ۰ 540 ابوجعفرباقر (ع) گفت: يك فر از قبيلة جُبَنَه خدمت 
رسول خدا (ص) آمد و گفت: يا رسولالله. من با همسرم وبا فرزندان و غلامان 
خدمتکارم به صحرا مىرويم. موقع نماز قرا می‌رسد و من اذان و اقامه می گویم و 
با آنان نماز می‌خوانم. آیا نماز ما نماز جماعت است؟ رسول خدا گفت: بلی. آن 
هرد گفت: يا رسولالله. كبكاه غلامان خدمتکار به مرتع می‌روند و من با همسر و 
فرزندانم در محل مىمانيم. من اذان و اقامه می‌گویم و با آنان نماز می‌خوانم. آيا 





1 كزيدة نيتيب 

واقیع وأصلي بهم . أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم . فقال : يا رسول اله 
فلن ودي یتفرّتون في الماشية فأبقى أنا وأغلي فان واقیم واصلي بهم . 
أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم . فقال : يا رسول اله إن المرأة تذهب في 
مضلخبها فابقی آنا وخدي فازدن وأقیم. انجماعة أنا؟فقال: عم ا مؤمن 
وخده جاعة . 

۷۶ ۰ ۷۲ محمد بن اسماعیل » عن الفضل بن شاذان » عن 
ابن أبي عُمَيْر » عن حفص بن البَحْمَرِي » عن أي عبد الله دشن قال : 
سب لك إذا دَخَلْتَ معهم وإن ل تقتد بهم مث ما یسب لك إذا كنت 
مع مَنْ نفدي به . 


۰۳۳ 4 أحمد بن محمد . عن عبد الله بن محمد الحبججال » 





عن نَعْلَبَة بن میمون » عن زرارة قال : سألت ابا جعفر بالف عن 
الصّلاة لت المخالفين . فقال : فا همم عندي إل بمنزلة ار 

نماز ما نماز جماعت است؟ رسول خدا گفت: بلی. آن مرد گفت: با رسول الله. 
كبكاه فرزندانم نيز در بى احشام براكنده می‌شوند و من اذان و قامه می كويم و 
با همسرم نماز می‌خوانم. آيا نماز ما نماز جماعت است؟ رسول خدا گفت: بلى. 
آن مرد گفت: يا رسول الله. اگر همسرم نیز در بى کارهای خود روان شود و من 
تسا بمانم و موقع نماز اذان و اقامه بگویم و نماز بخوانم» آيا نماز من نماز 
جماعت است؟ رسول خدا گفت: آری. موّمن كرجه تنبا باشد جماعت است. 
۱۲۰۷۰ * ۷۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر با مخالفان مذهب 
نماز جماعت بخوانی؛ با آنکه اقتدا نمی کنی؛ همان اجر و پاداشی دریافت 
می کنی که گویا با اهل مذهب نماز جماعت خوانده باشی. 

۱۲۰۳(۰) * ۷- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر در صف جماعت به 
امام اهل سنت اقتدا كنم جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: در نظر من؛ صفوف 
اهل سنت به منزله دیوار است. 





دفتر نماز 1۷ 
۶ .۰ ۷-علٌ بن إبراهيم » عن ابيه » عن مادء عن 
حريزء عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر اتف : إن أناساً رووا عن أمير 
المؤمنين اتك أنه صل أربع ركعات بعد الجُمعة لم فصل بيهن بتسليم . 
إن أمير المؤمنين صل خَذْفَ فاسق فلا سم وانصرف قام 
سر الین ده فصل أرع کمات تقل سیم » فقا ده 
رجل إلى جنبه : يا أبا ال حسن صت أربع ركمات ل تفصل 
بتلیم ؟ نتال :ابا أزيع رکمات بيات فسکت .قوفف مايل ما 
قال له . 1 
(۱۲۰۵) .۰ 8م أحمد بن محمد . عن أبيه . عن عبد الله بن المغيرة » 
عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل یل مع الرجل الواحد 
معهما النساء . قال : يقوم الرجل الى جنب الرجل ویتخلفن النسساء 
۴ * ۷- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: مردم می‌گویند که 
امیرالموّمنین عليه السلام بعد از نماز جمعه برخاست و یک نماز چبار ركعتى 
خواند. ابن جه نمازی بوده است؟ ابوجعفر گفت: امیرالمژمنین بشت سر یک امام 
فاسق به نماز ایستاده بوده موقعی كه امام جمعه از اقامة نماز فارغ شد. 








امي رالمومنين برخاست و نمازظبر خواند. یک نفر که در كنار آن حضرت نشسته 
بود و گمان می كرد که امیرالمومنین نماز نافله می‌خواند گفت: يا اباالحسن. 
فراموش کردی که در تشہد اول سلام بگونی. اميرالمؤمنين به او گفت: اين چہار 
رکعتی که من خواندم شبیه چبار ركعت نافله است و دیگر چیزی نگفت. بخدا 
سوگند که آن مرد متوجه نشد امیرالمژمنین عليه الصلاة و السلام جه می گوید. 
*(۱۲۰۵) * عم از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر امام جماعت برای 
اقام جماعت بپا خيزد ولی در صف جماعت فقط یک مرد باشد و چند زن:به جه 
صورت بايد صف بکشند؟ ابوعبدالله گفت: آن یک مرد بايد در خط مساوی با 
امام بایستد و خانميا بشت سر آن دو صف بکشند. 





1۸ گزید؛ تهذيب 
۶ ۰ ۸4 محمد بن علي بن محبوب » عن العباس . عن ابن 
المغيرة » عن غياث . عن أبي عبد الله ده , عن أبيه دش قال : 


قال : المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف . 


۷ 0 ۸۵-عنه » عن محمد بن عبد الحميد » عن الحسن بن 
الجهم . عن ابن مُنکان » عن الحلبيّ » عن أبي عبد الله طف قال : 
وم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً مبنْ ويقمن عن يمينها وشماضا 
مهن في النافلة ولا مهن في الکتوبة . 





| محمد بن مسعود » عن أب العبّاس بن‎ ۸۱ 41١49 


حدّئنا الفضل بن شاذان » عن ابن أبي عمیر » عن حماد » عن حريز » عن 


۴( * ۸4- پدرم ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر در صف جماعت 
فقط یک نفر زن حاضر باشد؛ بايد در یک صف تدبا بايستد و اگر دو نفر زن 
باشند» باز هم بايد در یک صف بایستند چنانکه اگر سه تن حاضر باشند بايد در 
یک صف قرار بگیرند. 
۲۰۷۲ ۸۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر جماعتی از خانمبا 
برای اقامة جماعت حاضر باشند يك تن از ميان خانمبا پیشنمازی هی كند و در 
وسط صف اول قرار می گیرد بی آنکه از ساير خانمبا جلوتر بايستد. یک خانم 
فقط می‌تواند در نماز نافله پیشنمازی کند نه در نماز فریضه. 

توجه: خانسها می‌تواندد نمازهای نافلة خود را به جماعت بخوانند. اگر 
مردها نماز نافله را به جماعت بخوانند» از سنت رسول خدا خارج می‌شوند. 
-۸٩  * ۲۴‏ به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: یک خانم می‌تواند برای 
خانمبا پیشنمازی کند؟ ابوجعفر گفت: نه. جز در نماز ميت نمی‌تواند پیشنمازی 
کند: در صورتی كه قرابت او با مرده بيش از ساير خانمہا باشده در وسط صف 
مساوی با دیگران می‌ایستد و الله اکبر می‌گوید و خانمبا همگام با او الله اکبر 





دفتر نماز 11 
زرارة ٠‏ عن أبي جعفر ماف قال : قلت المرأة تم النساء ؟ قال : لا إل 
على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وَسَطأ مهن في الصف كبر 
ويُكبْرنَ . 





أحمدُ بن محمد بن عيسى وعلُ بن الحسن بن قصال ؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي نجْرّان » عن ماد بن عيسى » عن حريز » عن زرارة » 
عن أي جعفر ی مثل ذلك . 
)۱۲٠۹(‏ م الحسينُ . عن فَضَالَّة » عن اد بن عثمان » عن 
إبراهيم بن ميمون » عن أبي عبد الله اتف في الرجل یوم النساء وليس 
معهنْ رجل في الفريضة ؟ قال : عم وان كان مَعه صَبِيٌ فليقُمْ إلى 
جانبه . 
4 .۰ ۸۸- الحسين بن سعيد ‏ عن فَضالّة » عن ابن سئان » 
عن سليمان بن خالد » قال : سألت أبا عبد الله براش عن المرأة تم 
النساء؟فقال: إذا كنّ جميماً مهن في النافلة, وأما الکتوبة فلاء ولا 
مهن ولكن تقوم وسطأ مهن . 
ھی گویند. 
۰ * ۸۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آيا انسان می‌تواند در 
نماز فریضه برای خانمہا پیشنمازی کند در حالی که هيج مردی به او اقتدا نکرده 
باشد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. و اگر پسری در ميان حاضران باشد بايد در سمت 
راست او در خط مساوی بایستد. 
۲۴ * ۸۸- از ابوعبدالله صادق پرسیدم: آيا یک خانم می‌تواند برای 
هم‌جنسان خود پیشنمازی کند؟ ابوعبدالله گفت: اگر جماعتی از بانوان برای 
اقام" جماعت حاضر باشند. نمازهای نافله را می‌توانند به جماعت بخواننده با اين 
شرط که پیشنمازشان در وسط صف اول مساوی با دیگران بایستد. در نمازهای 
فربضه» خانسیا نمی‌توانند پیشنمازی کنند. 





5 گزیدۂ تهذيب 

(۱ 400 أحمد بن حمد ‏ عن حماد بن عيسى » عن حریز ؛ 

عن زرارة وحمد بن مسلم قالا : قال آبو جعفر لكف : كان أمير 

الزمنین اف يقول : من قرأ خلف إمام ینم به فمات بُعث على غير 

الفظرّة . 

۶ .۰ 40 محمد بن علي بن محبوب.عن أحمد بن محمد.عن 
بح ي ال في 

البيت وأخرّجٌ إليهم . قال : الها نافلة أو لا كبر ننهم تذل سهم 

في الصلاة . فإنَّ مفتاح الصلاة التكبير . 








: الحسين بن سعيد » عن يعقوب بن يقطين قال‎ ۷ (Ir) 
قلت لأبي الحسن اتف فداك تحضر صلاة الظهر فلا نیز أن‎ 
ظر في الوقت حت ينزلوا » فتزل مَعَهُم ول ثم یفومون فیشرعون فنقوم‎ 








۴ ۰ ۹۰- جدم امیرالموهنین (ع) می گفت: اگر کسی به امام 
جماعت اقتدا کند و در عين حال به قرائت حمد و سوره بپردازد» روز قيامت با 
فطرتی دگرگون مبعوث می‌گردد. 
۷۶ ۰ م4 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من در خانه نمازهايم را 
می‌خوانم و بعداً از خانه خارج می‌شوم و با جماعت مخالفین نماز می‌خوانم. نظر 
مبارک شما چیست؟ ابوعبدالله گفت: نمازی را كه همراه آنان می‌خوانی به 
صورت افله ادا دا كن و با صورتاً با نماز آنان همراه شو ولی در اول نمازه الله اکبر 
مكو كه با نماز آنان وارد نماز شوی. الله اكبر اول نمازه کلید نماز است که با 
گفتن الله اکبر وارد نماز می‌شوی. 
۱۲۳(۰ ) ۰ 7ه به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: قربانت شوم. ما با 
کاروان حرکت می کنیم» لذا نمی‌توانیم در اول ظبر به دلخواه خود فرود بيائيم و 
نماز بخوانیم. موقعی كه کاروانیان فرود می آيند تا نماز ظبر بخواننده ما نيز فرود 
می آنیم و نماز ظبر می‌خوانيم. کاروان برمی‌خیزد که براه بيفتد ولی ما به نماز 





دفتر نماز ۱۰۱ 
فنصلي العصر ونيهم كأنا نرك » ثم ينزلون للعصر فيقدّمونا فص بهم ؟ 
فقال : لبم لا صل لله عليهم . 
. 48 عنهء عن اينم بن واقد. عن الحسين بن 


عبد الله الازجاني » عن أبي عبد الله باتك قال : من صلى في منزله ثم أنى 
مسجداً من مساجدهم فصل فيه ج بحستاتهم . 





,۱۰ ۰ محمد بن یی . عن عبد الله بن محمد. عن 
عل بن الحكم » عن آبان بن عثمان . عن عبد الرحمن بن أ 
عن أبي عبد الله ساف قال : إذا سَبَقَك الامام بركعة فأفزکت القراءة 


عبد الله , 








الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ۰ فان لم تدرك معه إلآ 
ركعة واحدة قرأت فيها وني التي تليها. وإذا سبقك بركمة خلت في 
الشانية لك والثالشة له حتّى تَعْتَدِلَ الصفوف قياماً. قال : وقال : إذا 


عصر مىبردازيم و وانموذ می‌کنیم كه نماز نافله مىخوانيم. بعداً كه با اهل 
كاروان برای نماز عصر فرود می آبیم» گبگاه ما را مقدم می‌دارند كه پیشنمازی 
نمائیم» در حالى كه ما نماز عصر خود را خواندهايم. در اين كونه موارد تكليف 
ها جيست؟ ابوالحسن كفت: نمازت را به امامت جماعت از سر بخوان. خداوند 
صلوات خود را بر آنان نازل مکناد. 

۴ * ۹۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس در خانة خودش 
نماز بخواند و بعداً به مسجدی از مساجد اهل سنت در آید و با جماعت آنان نماز 
بخواند به اندازة همه آنان پاداش می‌برد. 

۲۴ - ۰ ۱۰۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در ركعت دوم به 
امام جماعت اقتدا كنى؛ در ركعت دوم خودت که ركعت سوم امام است» بايد 
حمد و سوره بخوانی. و اگر در آخرین ركعت آنان اقتدا کنی؛ در آن ركعت و 
ركعت بعدی بايد حمد و سوره بخوانی. اگر در ركعت دوم جماعت اقتدا کردی 











{IN}‏ ۱ أحمد بن محمد . عن علي بن النعمان . عن ابن 
مسکان » عن سلیمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله سلاف في الرجل 
يُدْرِكُ الامام وهو راكع فكبّر وهو مُقِيمٌ سب ثم ركع قبل أن يرفع الامام 
رأسه : فقد أدرك . 


٠١ ۰. ۷‏ عنهء عن الحسين بن سعيد, عن نَضَالَة بن 
یوب » عن الحسين بن عثمان » عن سمَائَة » عن أبي بصير قال : سألته 
عن رجل صل مع قوم وهويرَّى أنها لاول وكانت العصر . قال : 


بايد در ركعت سوم امام؛ که ركعت دوم تواست برای تشہد بنشینی و زودتر 
برخيزى. ابوعبدالله گفت: اگر در حال سجدة جماعت به نماز آنان اقتدا کردی؛ 
برجاى خود بايست و سجده مكن كه این سجده نمازت را باطل می كند؛ موقعی 
كه امام جماعت از سجده برخاست» بنگر: اگر برای تشہد نشست تو هم به پیروی 
از امام جماعت بنشين و اگر برای ركعت بعدى برخاست» تو در جاى خود بايست 
و ركعت اول نمازت را همگام با آنان شروع كن. 
HE‏ ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر امام جماعت در 
حال ر کوع باشد و کسی از راه برسد و با حالت اعتدال بايستد و الله اکبر بگوید 
و رکوع كند و پیش از آنکه امام جماعت سر از ركوع بردارد؛ به حد ركوع 
برسدء آن ركعت از نماز را درک کرده است. 

توجه: ابن حدیث به شمارة ۱۱۷۲ گذشت. 
۱۷ ۰ ۱۰۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با این 
تصور که امام جماعت نماز ظبر می‌خواند به او اقندا گند و بعد از نماز متوجه 
شود که آنان نماز عصر خود را می‌خوانده‌اند. تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله 
گفت: همان نمازی را که خوانده است نماز ظبر خواهد بود بعداً بايد نماز عصر 





دفتر نماز ۱۰۳ 
الاول ویْضلْ العَصْر . 
411189 0 ۱۰۵ -عنه عن السین بن سعيد. عن حمّادبن 








عيسى » عن معاوية بن وب قال : رأيت أبا عبد الله اتف يوماً دخل 
السجد الحرام في صلاة العصر . فلا كان دون الصفوف ركعواء فرك 
وَحَْذَه وسجَدٌ السجدتين ثم قام ومضى حتی لحق الصفوف . 

4 .۰ ۱۰۰ عنهء عن عثمان بن عیسی . عن سعيد الأنممرّج 
قال : سانت أبا عبد الله ات عن الرجل يأتي الصلاة فلا تج في الصف 
مقاماً . أيقوم وحده حت يفرغ من صلاته ؟ قال : عم لا باس . يقوم 
بحذاء الإمام . 


+۳۳۰ ۷ - محمد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان » عن 
ماد بن عيسى » عن ربعي » عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل 


وة را تیخوانده 

۲ ۰ ۱۰۵- ابوعبدالله صادق (ع) موقع نماز عصر به مسجدالحرام 
داخل شد و هنوز به صف جماعت نرسيده بود كه مردم به ركوع رفتند. من 
ديدم ابوعبدالله صادق تنبا ايستاد و بعد از گفتن الله اكبر به ركوع رفت و در 
همان جا دو سحده نماز را نيز كامل كرد و بعداً برخاست و خود را به صف 
جماعت رسانید. 

*(1888) * ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی داخل 
صف جای خالی بيدا نکنده آیا م‌تواند تا آخر نمازه به تنہائی در یک صف 
بايستد و نماز بخواند؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. ببتر آن است که موازی با 
امام جماعت بايستد که درست يشت سر او قرار بگیرد. 

۱۲۲۰۴ * ۱۰۷ - به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر انسان در حال 
نماز باشده می‌تواند گامی به عقب برود؟ ابوعبدالله گفت: نه. من گفتم: آيا 





۹۹ دفتر نماز 





وهوفي الصلاة ؟ قال : لا . قلت : فيتقدّم ؟ قال: نعم ماشيأ إلى القبلة . 





٠١4 ۰. 4۶‏ محمد بن عل بن حبوب » عن يعقوب بن يزيد , 
عن مرول بن عُبيّد عن شيط بن صالح ۰ عن أبي الحسن الأول شت 
قال : قلت له : الرجل ما بلي صلاته في جوف بيته ملق عليه بابه ثم 
رخ فيصل مع جيرته . تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة ؟ فقال : 

الذي يصلي في بيته بضاعفه الله له ضِعْفَيْ أجر الجماعة يكون له خسين 
درجة » والذي بل مع جيسرته يكتب الله له جر من صل خلت 


رسول الله سينك ویدخل معهم في صلاتم فيُخْلِفُ عليهم ذنوبه ورج 
بحسناتهم 





+4170 ۱۱۲- اد عن الحسين » عن النضر عن هشام بن 


می‌تواند كامى به جلو بگذارد؟ ابوعبدالله گفت: بلى هر چند قدم كه لازم باشد 
به سمت قبله حر کٹ می كند. 

۲۲۷۴ * ۱۰۹- به ابوالحسن امام كاظم (ع) گفتم: اگر کسی در خانه 
را بر روى خود ببندد و تسبائى نماز بخواند سپس از خانه خارج شود و با 
همسایگانش در مسجد نماز بخوانده آيا آن نمازی که تک و تنبا در پستوی 
خانهاش خوانده؛ در حکم نماز جماعت هست ؟ ابوالحسن گفت: هر كس به اين 
صورت تنبا و منفرداً در خانهاش نماز بخواند خداوند عزت اجر و پاداش جماعت 
را دو چندان کرده نصیب او می‌سازد و نمازش پنجاه برابر نماز انفرادی محسوب 
می گردد» و آن کسی که بعداً با همسایگانش نماز می‌خوانده خداوند عزت اجر و 
پاداشی برای او می‌نویسد كه گویا با رسول خدا نماز جماعت خوانده است. کسی 
كه با مخالفان نماز بخوانده گناهان خود را بر دوش آنان بار می کند و حسنات 
آنان را از دوش آنان برمی كيرد وبا خود می‌برد. 

۲۷۷ * ۱۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان وارد 





دفتر نماز ۱۰۵ 
سام . عن سلیمان بن خالد » عن أبي عبد الله باك قال : سألته عن 
رجل دخل السجد فافتتح الصلاة . قال : فبينا هو قائم يصلي إذ أن 
المؤدّن فاقام الصلاة . قال : فيصل ركعتين ونان الصلاة مع الإمام . 
ولتکنْ الركعتان تطوعاً . 


,۳۳۳ ۶ - محمد بن علي بن محبوب » عن علش بن السنديّ » 
عن صَفْوَانَ » عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله قال : ينبغي 


للإمام أن تكون صلاته على أَضعف مَنْ خلفه . 





٩ 232‏ - عنهاء عن الغباس » عن عبد الله بن الغيرة > عن 
عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله اتف قال : صلى رسول الله شلد 
الظهر والعصر فخمّف الصلاة في الركعتين . فلا انصرف قال له الناس : 
يا رسول الله . أخذث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : خففت 
مسجد شود و به نماز فريضه ببردازد و در اثناى نمازه صداى اذان بلند شود و نماز 
جماعت بربا گردد» تكليف او جيست؟ ابوعبدالله كفت: نمازش را دو ركعتى 
سلام بدهد تا نماز نافله باشد و نماز فريضه را به جماعت از سر بگیرد. 
۲۴۳(۰ ۰ ۱۱۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: شايسته آن است كه امام 
جماعت نماز خود را به صورتی تخفیف دهد كه با نماز ناتوانترین افراد حاضر در 
جماعت برابر باشد. 

۰( * ۰ ۱۱- جدم رسول خدا که صلوات خدا بر او باد در نماز ظبر 
و عصره دو ركعت سوم و چبارم را با تخفیف و سبك ادا کرد. بعد از سلام نمازه 
مردم گفتند: يا رسول الله. آيا دستور تازهاى صادر شده است؟ رسول خدا پرسید: 
از جه رو دستور تازه‌ای صادر شده باشد؟ مردم گفتند: ركعت سوم و چبارم نماز 
را کوتاه و سبك ادا کردند. رسول خدا به آنان گفت: مگر فریاد كودك را 





لحل دفتر نماز 

في الركعتين الأخيرتين . فقال هم : أما سَمفتم صراخ الصبيّ . 

}¢ ۸ الحسين بن سعيد » عن القاسم بن محمد . عن 
محمد بن حى الخشعمي » عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا 
جعفر سلف يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه یم الناس فقرأ القرآن فلا 
تفر واعتدٌ بصلاته . 

(IY)‏ ۱ - محمد بن عل عن یعقوب بن يزيد عن ابن أبي 
عُمَير عن ابن مُسْكان.عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفررشتد :من لا 
أفتيي به في الصلاة قال : افرّغ قبل أن يفرغ فاك في حصار . فان 
فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه . 

22 ۲ - امد بن محمد عن علي بن الحكم. عن 
سیف بن عَمِيرّة » عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله شته : إذا صلی 





نشنیدید. 
*(۲) * ۱۱۸- شنیدم ابوجعفرباقر (ع) می گفت: اگر شخصاً امام 
جماعت را نشناسی؛ ولی دیگران امامت او را گردن نبادهاند و به او اقتدا 
می‌کننده تو نيز به او اقتدا كن و اگر در ركعت اول و دوم اقتدا کردی؛ حمد و 
سوره مخوان. 

۴ * ۰ ۱۲۱- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: اگر به امام جماعت اقتدا 
نکنم» چگونه حمد و سورف خود را کامل کنم؟ ابوجعفر گفت: حمد و سورهات 
را شروع كن و ادامه بده: اگر قبل از او فراغت یافتی اشکالی ندارد. تو در پناه 
تقیه بسر می‌بری. و اگر او قبل از تو فراغت یافت؛ تو قرانت سوره‌ات را ناتمام 
بگذار و با او به رکوع بروء 

۴ * ۱۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر برای مردم به امامت 





جماعت پرداختی بعد از سلام نمازه قدری در محراب نمازت درنگ كن و بعداً 





دفتر نماز ۱۷ 





بقوم فَاقعذ بعدما تلم هن 


۸ ۰ ۱۲۳ - وبهذا الاسناد عن أي بكر قال : قلت له : اي 
أصلي بقوم . فقال : تلم واحدةً ولا تلتفت . قل : « السلام عليك یا 
النبيّ ورحمة الله وبركاته السلام علیکم » ولا تقرأ في الفجر شيثاً من 
الحم 
(I4)‏ - عنه » عن البرقيّ . عن أبي طالب عبد الله بن 
الصّلت والعّاس بن معروف كلهم عن بكر بن محمد الأزديّ قال : قال أبو 
عبد الله اتك : إن لأكره للمؤمن أن يلي خلف الامام في ضَلاة لا يجهر 
فيها بالقراءة فقو كأنّه مار . قال : قلت : جُعِلْتُ فداك فیصنع ماذا؟ 
قال : يسبح . 
4170 ۰ ۱۳۲-عنه . عن محمد بن سَهْلء عن الرفا تلا 
براى كارهايت از جا برخيز. 
توجه: به حديث ۱۲۳۷ مراجعه شود. 
۲( * ۱۲۳- به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: من برای جمعی 
بيشنمازى می کنم» موقع سلام نمازه چگونه بايد سلام بدهم؟ ابوعبدالله گفت: 
فقط يك بار سلام گفتن کافی است. بی‌آنکه روی خود را به سمت چپ و راست 
بچرخانی بگو: «السلام علیک ايبا النبئٌ و رحمة الله و بركاته. السلام 
علیکم....» ابوعبدالله گفت: در نماز صبح؛ از سوره‌های حامیم قرائت مکن. 
توجه: به حديث ۸۷٩‏ و حدیث ۱۱۷۹ مراجعه شود. 
۲۴ * ۰ ۱۲۹- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی در نمازهای 
ظبر و عصر به امام جماعت اقتدا کند» مکروه است که هنكام تلاوت حمد و 
سوره مانند درا گوش بايستد و لب از لب نگشاید. من گفتم: قربانت شوم پس 
جه بايد بکند؟ ابوعبدالله گفت: تسبیج/‌بگوید. 
۰۲۳۰ ۲- ابوالحسن الرضا (ع) گفت: امام جماعت اشتباهات 








۸ گزیده تهذيب 
قال : الامام يتحمّل أَوْهَامْ مْنْ له تكبيرة الافتتاح . 


۳۱۶ ۱۳۳ الحسينْ بن سعيد؛ عن حمادبن عيسى » عن 
معاوية ار يضمن الامام صلاة 





ن وب قال : قلت لأبي عبد الله بط : 





الفريضة ؟ فان هؤلاء يرَعُمونَ أنه يَضْمِنُ ؟ فقال : لا یضمنْ . ی شيء 
یمن ؟ ! ! إلا أن بصني بهم ُنبا أو على غير طهر . 
دیگران را هموار می کند» جز الله اكبر اول نماز که اشتباه آن قابل جبران نيست. 

توجه: به حديث ۲۰۲ كزيدة فقيه مراجعه شود. 
۴ * ۱۳۳- به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: آيا امام جماعت در 
نماز فریضه ضامن صحت نماز دیگران است؟ فقباى مخالف مکتب؛ تصور 
می کنند که امام جماعت ضامن صحت نماز است. ابوعبدالله گفت: امام جماعت 
ضامن صحت نیست. امام جماعت کدام فریضه نماز را می‌تواند ضامن باشد. فقط 
فریضه طبارت است که اگر امام جماعت در حال جنابت و با بی وضو نماز 
بخواند» نماز دیگران فاسد نمی‌شود. 

شرح: ركوع و سجده از اجزاء داخلی نماز» به اضافة طبارت و وقت و قبله 
از مقارنات و شرائط » بنج فربضه البی را تشکیل می‌دهند. فقبا از اين بنج فریضه 
به عنوان ار کان پنجگانه باد می كنند. اگر کسی نماز بخواند و نسبت به یکی از 
ار کان پنجگانه خللی وارد کند كرجه عمدی نباشد» نمازش باطل می‌شود؛ خواه 
در حال انفراد باشد و با در صف جماعت باشده بنابراین صحت نماز امام 
نمی‌تواند مانع بطلان نماز دیگران باشد اگر کسی نسبت به سنتبای نماز خللی 
وارد کند» نمازش باطل نمی‌شود خواه در حال انفراد باشد و خواه در صف 
جماعت باشد» زيرا اين خاصیت سنتبا است که در صورت اشتباه و خطا موجب 
بطلان نمی‌شوند؛ و فقط اخلال عمدی سنتبا باعث بطلان خواهد گشت. از ميان 
سنتباى نمازء فقط قرائت قر آن است که ترک عمدی آن اشکالی ایجاد نمی کند 
آن هم به خاطر اين است که امام جماعت در ايراد خطابه تلاوت نمايندة جمع 
است و از جانب خود و ديكران به قرائت می‌پردازد و سایرین بايد به عنوان يك 





دفتر نماز ۱۹ 
۶ ۰ ۱:۰ الحسين بن كثير عن أبي عبد الله لضف أنه سال 
خلت الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة وليس 
الامام صلاة الذين خَلَْه . وا یمن القراءة . 





رحل غن القراء 





ا سین بن سعيد » عن أخيه الحسن . عن زرعة » عن 
سماعة » عن أب عبد الله .انف مثله 
۳۲ 0 ۱5۵ الحسينٌ بن سعيد , عن الحسن » عن رُرْعَة » عن 
سَمَاعَة » عن أبي عبد الله دش قال : قال : لا يَضُرٌك أن تتاغر وراءك 
إذا وَجَدْتَ صَبْقاً ني الصف فتتأخر الى الصف الذي خَلْفَكَ ‏ وان كنت في 
م امك فلا باس أن تشي إليه . 





مت نازفت! 


تکلیف شرعی» كوش فرابدارند و استماع کنند و گر نماز ظبر و عصر باشده 
تسبیح بگویند. و لذا است که اگر امام جماعت به خاطر جنابت و یا هر علت 
دیگری نمازش باطل باشده نماز سايرين اشکالی بيدا نمی کنده زيرا سایرین که فقط 
قرائت حمد و سورة خود را ترك کرده‌انده ترك حمد و سورةٌ آنان به عنوان 
ترك عمدی تلقی نمی‌گردد. 
۲۳۷۰ * ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: در نماز جماعت بايد 
حمد و سوره نماز را خودم بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: نه. امام جماعت كفيل 
است که از جانب خود و دیگران حمد و سوره بخواند. امام جماعت در هيج 
تکلیفی از فرانض و سنتباى نماز کفالت ندارد. فقط کفیل قرائت است که یک 
حمد و یک سور انتخابی در ركعت اول و دوم بخواند. 
۱۲۳۳(۰ * ۱4۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در صف جماعت جا 
را بر خود تنگ دیدی» مانعی ندارد كه یک گام به عقب بگذاری و خود را در 
صف بعدی جا دهی. و اگر خواسته باشی خود را به صفوف مقدم برسانی؛ هر 
چند قدم که لازم باشده می‌توانی رو به قبله حرکت كنى. 

توجه: به حدیث ۱۲۲۰ مراجعه شود. 








۱1۰ 
۸ ۰ ۱4۲ عنه. عن فَضالَة + عن آیان بن عشسان » عن 
الفُضَيْل بن يُسار . عن أبي عبد الله رل قال :ما لصفوف إذا وحم 
خللا ولا برك أن تتأتحر إذا وَجَدْتَ ضَيْقا في الصف شي مُنْحَرفاً حت 

تتم الصف 





14٩ ۶‏ الحسین بن سعيد. عن ادبن عيسى ٠‏ عن 
معاوية بن وهب قال : رأيت ابا عبد الله بت يوماً وقد دخل السجد 
الحرام لصلاة العصر فل كان دون الصفوف رکشُوا فركع ثم سجد 
السجدتين ثم فام فقفی حت مق بالصفوف . 

(I)‏ ۰ سعدٌ؛ عن حمد بن الحسين . عن اكم بن 
سكين » عن إسحاق بن غشار قال : قلت لأبي عبد الله براش : ادشل 
المسجد وقد رکغ الامام . فارکع بركوعه وأنا ودي وَأسْجدُ فإذا ر 


راسي فأيّ شيء أصِنَمُ ؟ فقال : كُمْ فاْعَب إليهم . فان کانوا قياماً نم 











١45 * ۲۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در صفوف بيشين 
جای خالی مشاهده کردید؛ پیش بروید و جای خالی را پر كنيد نا صفہا كاملا 
فشرده باشد؛ و اگر در صف خود جا را تنگ ديدى؛ اشکالی نخواهد داشت که 
گامی به عقب بگذاری و در صف بعدی جا بگیری و يا چند قدم در خط انحرافی 
حرکت کنی و سر و ته صف را نکمیل نمائی. 

-۱٩ ۰ * ۲۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) را دیدم: (با حدیث ۱۲۱۸ برابر 
است). 

۳۲۴ ۰ .ول به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من وارد مسجد 
می‌شوم و امام جماعت را در حال ركوع مىبينم؛ لذا فوراً تکبیر می كويم و با 
آنکه تنبا دور از صف ایستاده‌ام به رکوع می‌روم و بعد از رکوع سجده 
می کنم» بعد از سجده تکلیف من جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: بعد از سجده 


برخیز و خود را به صفوف جماعت برسان: اگر آنان برای ركعت بعدی ایستاده 





دفتر نماز ۱۱۱ 
معهم وإن کانوا جلوساً فاجلس مَعَهُم . 
۶ 154 عسويو مسعوده ان عشددين سكعتو 
محمد بن الحسين » عن جعفر بن بشيرء عن هشام بن سام » عن 
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله .راثت قال : سمعته يقول : إذا انصرف 
الامام فلا يصلي في مقامه حتّى ينحرف عن مقامه ذلك . 


باب فضل شهر رمضان والصلاة ذ 

على النوافل المذكورة في سائر الشهور 
(۱۲۳۸) 50 الحسينبن سعيد. عن ابن أي شیر عن ابن 
بكَيْر. عن زرارة » عن أبي جعفر لاف قال : سألته عن ليلة القدر . 
قال : هي ليلة إحدى وعشرين » أو ثلاث وعشرين . قلت : أليس إا 
هي ليلة ؟ قال : بل . قلت : فأخبزن بها . فقال : وما عليك أن تفقل 





بودنده تو نيز با آنان بايست و اگر آنان برای تشہد نشسته بودنده تو نيز با آنان 
بنشين. 
۷(۰ * ۱۹4- شنيدم ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: امام جماعت 
بعد از فراغت از نماز جماعت نمی‌تواند روی همان سجاده نماز افله بخواند. بايد 
برای خواندن نافله» سجاده و محراب جماعت را ترك کند و در جای دیگر 
پایستد. 


توجه: ابن حدیث به شمارا ۱۰۹6 گذشت. 


شرافت ماه رمضان.شبهای قدر 
۲۲۴۳ * ۳- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: شب قدر کدام است؟ 
ابوجعفر گفت: شب بيست و يكم و شاید شب بيست و سوم. من گفتم: مگر شب 
قدر» يك شب نیست؟ ابوجعفر گفت: چرا. من گفتم: بس بفرمائید که آن شب 





۱۲ أزيدة تهذیب 





٩ . 417899‏ وعنهء عن ابن أي عتر» عن محمد بن الحكم أخي 
هشام » عن عُمَرَ بن يزيد » عن أبي عبد الله نش قال : إن له تصالی في 
كل يوم من شهر رمضان عُتقاء من النار إل من انظر على مُنکسر أو 
مُشَاجِنٌ أو صاجبٌ شاهَين » قال : قلت : وی شيء صاجب شامَين ؟ 
قال : الشطرنج . 

۲٩ 411409‏ الحسين بن سعيد» عن صَفُْوَانَ . عن ابن 
مُسْكانَ . عن الب قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان . فقال : 
ثلاث عشرترکمة منها الور وركعتا الصبح قبل الفجر . كذلك كان 
رسول اله فك بصي وأنا كذلك اأص » ولو كان خيراً يعني الزائد 
على ذلك ل ينره رسول الله 








كدام است؟ ابوجعفر گفت: جه مانعى دارد كه دو شب به طاعت خدا بپردازی؟ 
۳۴ * 4 ابوعبدالله صادق (ع) كفت: در هر شبى از شبباى ماه 
رمضان» خداوند عزوجل» جماعتی از گناهکاران را از آتش دوزخ آزاد و رها 
می‌سازد» مگر آن کسی که با نوشابه الکلی روزة خود را شكسته باشد؛ یا صاحب 
كينه و عداوت باشد» و يا اهل شطرنج باشد. 

-۲٩ * )174.(*‏ از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: در شیبای ماه رمضان 
جند ركعت نافله بخوانم؟ ابوعیدالله گفت: سيزده ركعت كه از جملة آن سيزده 
ركعت: سه ركعت نماز وتر است و دو ركعت تافل صبحدم. رسول خدا كه 
صلوات خدا بر او باده در شببای ماه رمضان به همین سيزده ركعت | كتفا می كرد 
و من نيز جنين می کنم. اكر نافلة بيشترء مايه تقرب بوده رسول خدا آن را ترك 
نمی کرد. 





دفتر نماز ۱۳ 
411419 ۰ ۲۷ -وعنه ‏ عن مادء عن عبد الله بن الَْيرة » عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله سات قال : سألته عن الصلاة في 
خي رمكلا .ققد الت ضر رطم یی و ی 
الفجر . كذلك كان رسول الله سينك يُضصَلٍّ . ولو كان لا لكان 





رسول الله سفت أعمَلُ به وأحق . 
۲9 ۰ 78 عل بن الحسن بن فَضَالء عن محمد بن عبد الله 
الحلبيَ والعبّاس بن عامر الثقفي . جميعاً . عن عبد الله بن بُكير. عز 
عبد الحميد الطائيّ مراع E‏ ی راشف 
يقول : كان رسول الله جنك ينك إذا صل العشاء الآخرة وی إلى فراشه لا 
بصني شيئ إلا بعد انتصاف الليل . لا في شهر رمضان ولا في غيره 

الحسين بن سعيد » عن صَفْوانَ . عن ابن بير » عن 








عبد الحميد الطائيّ . عن محمد بن مسلم » عن أبي عبد الله اق قال : 
سمعته يقول وذكر مثله. 

باب الدعاء في شهر رمضان 
۱۳:۳ 7 ابن أي عمير. عن محمد بن عطية » عن أي 
۲ * ۲۷- از ابوعبدالله صادق پرسیدم: (باحدیث قبلی برابر است). 
*(۱۲۲) * ۲۸- جدم رسول خدا (ص) بعد از نماز عشا به بستر می‌رفت 


و دیگر نماز نمی‌خواند مگر بعد از نیم شب. نه در ماه رمضان و نه در ساير 
ماهپا. 


نيايش شبهای ماه رمضان 
"EEN?‏ ++ ابوعبدالله صادق (ع) اجازه فرمود که ماه رمضان؛ هر 
شب بدين صورت نیایش کنیم: «بار خدايا. از تو درخواست هی كنم که در جملة 
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عبد الله ي في الدعاء في شهر رمضان في كل ليلة . تقول : اللهمٌ اي 
أسألك فيا تقضي وتقدّر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم في ليلة القدر : 
في القضاء الذي لا یرد ولا يبدّل أن تطيل عمري وأن توسع عل في رزقي 
وأن تجعلني من تنتصر به ولا تستبدل بي غيري » . 


باب صلاة العيدين 


411449 ۲- سین بن سعید » عن ابن أي بر وفَضَالَةً » عن 
جميل قال : سالت با عبد الله اتك عن التكبير في العيدين . قال : سبع 
وخ . قال : وسألته ما يقرأ فيهها؟ قال : والشمس وشحاها . وهل 
أتاك حديث الغاشية . وأشباهها . 


 ۰(‏ ۳ الحسينٌ بن سعيد . عن فَضَالَةً » عن عبد الله بن 


قضا و قدرت» از فرمان قاطعت كه با كاردانى و حكمت توأم است ودر شب قدر 
به امضا می‌رسانی درخواست می كنم كه در آن قضا و قدری که باز نمی گردد و 
دگرگونی نمی‌پذیرده عمر مرا دراز گردانی و روزی مرا وسعت ببخشى و مرا از 
باران دينت قرار دهی و مقام مرا به دیگران عطا نفرمائى ». 

توجه: به حدیث شمارة ۱۹۹4 كزيدة کافی مراجعه شود. 


نماز عید 
“OTO‏ ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در نماز عیده چند نوبت 
الله اكبر مى كويند؟ ابوعبدالله گفت: در ركعت اول هفت نوبت و در ركعت 
دوم بنج نوبت. من برسيدم: كدام سورة قرآن را در نماز عيد قرائت كنم؟ 
ابوعبدالله گفت: سورة والشمس و ضحاهاء و سورة هل اتاک حديث الغاشيه و 
امثال آن. 


* (ن4؟1) * > ابوعبدالله صادق (ع) گفت: نماز عيد دو ركعت است و 
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سنال » عن أبي عبد الله ساك قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا 
إقامة . ليس قبلهیا ولا بعدهما شيء. 


411439 0 ه_الحسينين سعيد. عن ابن أي یره عن ابن 
أذينة » عن زرارة » عن أي جعفر .اث قال : من لم يُصَلّ مع الامام في 
جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه 

4114179 50 وعنه. عن عثمان بن عیبی . عن سم اغة ‏ 
عنه باش قال : لا صّلاة في العيدين إل مع إمام . فان 
فلا بأس . 





خن 


() . “7 وعنه. عن صَفْوانَ . عن العلاء عن محمد بن 
مسلم » عن أحدهما عليه السلام قال : سالته عن الصلاة يوم الفطر 
والاضحَى . فقال : ليس صلاة إل مع إمام . 





بدون اذان و اقامه بربا مىشود. قبل از نماز عيد و بعد از نماز عيد نافله‌ای وجود 
ندارد. 

۴( * ۵- ابوجعفرباقر (ع) گفت: نماز عيد بدون خطب؛ امام و 
جماعت عمومی مشروع نیست و لذا کسی که از نماز عيد محروم بمانده قضائی 
بر عبده او نخواهد بود. 

۴ * - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در روز عيد فطر و عید 
قربان» نمازی درست نیست» مگر به همراه امام. و اگر به تنہائی نماز بخوانی» 
اشکالی ندارد. 

(۱۸) * ۷- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: نماز عيد فطر و نماز عيد 
قربان چگونه برگزار می‌شود؟ ابوجعفر گفت: نماز عید» جز به همراه امام؛ برگزار 
نخواهد شد. 


توجه: به حديث شمارة ۲۸۰ كزيدة فقيه و شرح آن مراجعه شود. 





۱۷۹ كزيدة تهذيب 

۸ ۰ 14 وعنهء عن فَضالّة » عن ابن نان » عن أي 
عبدالله لت قال : سمعته یقول : كان رسول الله سك نك يمسم في 
العيدين شاتياً كان أو قائظاً . ويلبس درعه . وكذلك ينبغي للإمام . 
هر بالقراءة كا ری الجمعة . 





١6 0 411609‏ الحسينين سعيدء عن حمادبن عیبی + عن 
شُعَیّب » عن أبي بصير ‏ عن أبي عبد الله اف قال : التكبير في الفسطر 
والأضحى اثنتا عشرة کر في الأول واجدة ثم يقرأ ثم يكبّر بعد 
القراءة خمس تكبيرات والسابعة يركع بها . ثم يقوم في الشانية فيقرأ ثم 
يكير أربعاً والخامسة يركع بها . وقال : ينبغي للإمام أن يلبس حل ويعتم 
شاتياً كان أو صائفاً . 





۱١ * ۰‏ - جدم رسول خدا (ص) در نماز عيد فطر و نماز عيد 
قربان بيراهن رزم مىبوشيد و عمامه بر سر مىبست: خواه تابستان باشد و خواه 
زمستان. امام هم بايد مانند رسول خدا لباس بپوشد» و در قرائت حمد و سوره 
صداى خود را بلند کند» آن سان كه نماز جمعه را با صداى بلند می‌خواند. 
۲۵۰۴ ۱۸ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در نماز عيد فطر وعيد 
قربان بايد دوازده الله اكبر گفت: ابتدا برای ركعت اول يك الله اكبر می‌گویند 
كه تكبيرة الاحرام است. سپس حمد و سوره می‌خوانند و بعد از حمد و سوره بنج 
نوبت الله اكبر می كويند و ينج نوبت دعا و ثنا می‌خوانند و بعد از هفتمين الله 
اكبر به ركوع مىروند و ركعت اول را تمام می كنئد. و چون برای ركعت دوم 
برخاستند» بی الله اکبر به قرائت حمد و سوره می‌پردازند و بعد از حمد و سوره 
جبار نوبت الله اکبر می‌گویند و جبار نوبت دعا و نا می‌خوانند و با پنجمین الله 
اكبر به ركوع می‌روند و ركعت دوم را به پایان می‌برند. شايسته آن است که 
امام در تابستان و زمستان عمامه بر سر بپیچد و بر روى پیراهن پارچه‌ای را حمايل 
کند. 
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و 14 للم بن سعید کو یقرب 
سألت العبد الصالح سات عن التکبیر في العیدین أقبل القراءة أو بعدها ؟ 
وكم عدد التكبير في الأولى وني الشانية والدعاء بینبا ؟ وهل فيهما قنوت أم 
لا ؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبّر تكبير: بها الصلاة 
ثم يقرأ ثم يكبر خساً ويدعو بين ثم يكبّر أخرى ويركع بها . فذلك 
سبع تكبيرات باي افنتح بها . ثم يكبّر في الشانية خمساً . يقوم فيقرأ ثم 











36١0 4‏ الحسين بن سعيد » عن أحمد بن عبد الله القرويّ » 
عن أبان بن عثمان ۰ عن إسماعيل الجُمْفي . عن أبي جعفر سلف في 
صلاة العيدين قال : يكبّر واحدة یفتتح بها الصلاة ثمّ يقرأ أمٌ الکتاب 


1١ ۰ * ۴‏ - از ابوالحسن امام كاظم بندة صالح خدا برسيدم: در نماز 
عيد فطر و نماز عيد قربان؛ تشريفات الله اکبر بيش از قرائت حمد و سوره انجام 
می‌شود يا بعد از آن؟ و برسيدم: در ركعت اول جند نوبت و در ركعت دوم چند 
نوبت الله اكبر بگویم و جند نوبت دعا و ثنا بخوانم؟ آيا در نماز عیده قنوت هم 
بايد خواند با نه؟ بندة صالح خدا كه سلام خدا بر او باد گفت: پیش از خطبه‌های 
نماز بايد نماز بخوانند و الله اکبر بكويند: ابتدا يك الله اكبر می گویند و نماز را 
شروع می‌نمایند. سپس به قرانت حمد و سوره مىبردازند و بعد از حمد و سوره 
بنج نوبت الله اكبر می‌گویند و دعا می كنند و با هفتمين الله | كبر به رکوع 
ركعت اول می‌روند. در ركعت دوم بايد ينج نوبت الله اكبر بگویند: ابتدا به 
قرانت حمد و سوره می‌پردازند و بعد از حمد و سوره جبار نوبت الله اکبر 
هی گویند و چبار نوبت دعا و نا می گویند و با الله اکبر پنجم به ركوع ركعت 
دوم می‌روند و نماز را تمام می‌کنند. 

* (88؟1) * ۰ ۲۰- ابوجعقرباقر (ع) گفت: در نماز عيد فطر و نماز عيد 
قربان؛ بعد از تکبیرةالاحرام» حمد و سوره می‌خواننده سپس ينج نوبت الله اكبر 
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وسورة ثم يكبّر سا بيهن ثم يكبّر واحدة ویرکع بهاء ثم یقوم 
فيقرأ ام القرآن وسورة . يقرأ في الأولى سبح اسم ريّك الأعلى وني الثانية 
والشمس وضحاها . ثم يكثر أربعاً وت بين ثم يركع بالخامسة . 





,۱۳+ ۳ ننه عن ميته اين ی کر ون 
عبد الله . عن محمد بن مسلم قال : سالت أبا عبد الله ماش عن التکبیر 
في الفطر والاضحى فقال: ابدأ فكبّر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبّر بعد القراءة حمس 


تكبيرات ثم تركع بالسابعة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع 
بالخامسة , 





41١649‏ ۰ 14 سعد بن عبد الله . عن أبي جعفر » عن علي بن 
حدید وعبد الرهن بن أبي نْجرَان » عن حماد بن عيسى » عن ريز » عن 
زرارة قال : قال ابو جعفر اث : صلاة العيدين مع الامام سُنَة وليس 
قَبْلها ولا بَعْدَها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال. 





۸ 40" الحسين بن سعيد» عن النْضْر . عن عاصم . عن 


هی گویند و بنج نوبت قنوت می‌خوانند و بعد از قنوث پنجم الله اكبر مى كويند 
و ركوع می‌کنند. در ركعت دوم ابتدا حمد و سوره مىخوانند بابد برای ركعت 
اول سورة سبح اسم ربك الاغلى و برای ركعت دوم سورة والشمس و ضحاها 
قرائت شود. بعد از حمد و سوره جبار نوبت الله اكبر بكويند و جبار نوبت 
قنوت بخوانند و با الله اكبر بنجم به ركوع بروند. 

*(من؟() * ۲۱- از ابوعبدالله صادق برسيدم: (با حديث قبلى برابر است). 
۱۲۵(۰ * ۰ 74 ابوجعفرباقر (ع) كفت: نماز عيد فطر و نماز عيد قربان 
سنتى است كه بايد با امام بركزار گردد. در روز عيد تا هنكام نماز ظبره نماز 
افله مشروع نيست ؛ نه قبل از نماز عيد و نه بعد از نماز عيد 

*(ون؟() * 4م ابوجعفرباقر (ع) كفت: جدم امیرالمومنین برای نماز 
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محمدبن مسلم . عن أبي جعفر .ات قال : قال الناس لأمير 
الزمنین .نشد : ألا َف رجلا یل في العيدين ؟ فقال : لا أخالف 
السلةا. 
330041579 وعنهء عن عثمانَ بن عیبی . عن سَماعَةَ » عن 
أي عبد الله رشن قال : ال قَبْلَ اشروج يوم العيد وان | تال فلا 
بأس . 

الزيادات 


-١ ۰. ۷۶‏ محمد بن علي بن محبوب . عن العبّاس بن معروف » 
عن ماد بن عيسى » عن ححريز. عن محمد بن مسلم قال : قال أبو 
عبد الله بش : لاب من الهمامة والبّرْد یوم الأضحى والففظر » فأما 
ا لجمعة فانا زي بغير عمامة وبُرْه. 





عيد از شبر خارج شده مردم گفتند: آيا کسی را مأمور نمی‌فرمائید که با 
معذورین شبری نماز عبد بخواند؟ امیرالمومنین گفت: من با سنت رسول خدا 
مخالفت نخواهم کرد. 

۴( * ۳۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در روز عيد فطره ابتد 
بايد افطار کنند و سپس در مراسم نماز عيد شرکت کنند. اگر کسی بدون افطار. 
در مراسم نماز شرکت کند» اشکالی نخواهد داشت. 


اضافات 
۴ * ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در نماز عيد فطر و عید 
قربان كزيرى نيست که امام بايد عمامه ببيجد و بر روی پیراهن پارچه‌ای را 
حمایل کند. ولی در مراسم نماز جمعه» عمامه و حمایل ضروری نیست. 








»> عن الفضَيّل » عن أبي عبد الله ملف قال : 
یوم الفطر . فامَرّ برَدّها فقال : هذا یوم كان رسول الله بتك 


را 






١ (‏ محمدبن علي بن محبوب » عن العبّاس » عن 
عبد الله بن ليره » عن معاوية بن عَمَارء .عن أي عبد الله شش : إنَّ 
رسول اله سن كان يخرج حتی یر إلى آفاق السیاء وقال : لا ی 
يومئذ على بساط ولا بارية . 

أبي جرا » عن 
عاصم بن ميد » عن أبي بصير» عن أبي عبد الله الشف قال : إذا أرَدْتَ 
الشُخوص في يوم عيد فانفجّر البح وأنت بالبلد فلا تج حتى تَشْهَدَ 
ذلك العيد. 


۰۳۰۰ ۹-عنه » عن أحمد بن محمد . عن | 





۴ * .۰ ۲- در روز عيد فطره برای بدرم ابوجعفرباقر (ع) حصیری 
آوردند که هماره بر روی آن سجده می کرد. پدرم فرمود تا آن را به خانه 
بركردانند. پدرم گفت: روز عيدء روزی است که رسول خدا (ص) برای نماز به 
بیابان می‌رفت زيرا دوست داشت که آفاق و کرانه‌های آسمان را بنگرد و پیشانی 
خود را بر خاک بساید. 

۲۴ * . ۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جدم رسول خدا که صلوات 
خدا بر او باده برای نماز عيد به خارج شبر می‌رفت تا به کرانه‌های آسمان نظر 
بدوزد. ابوعبدالله گفت: در روز عيد نباید بر روی بلاس و بوریا نماز بخوانند. 
۶ * - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر روز عيد عازم سفر 
باشی و قبل از طلوع فجر از شبر و وطن خارج نگشته باشی؛ روا نیست که بعد 
از طلوع فجر از شبر خارج گردی مگر بعد از شركت در مراسم نماز عید. 
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1٠6١ ۰ )١۲١١(‏ الحسين بن سعید . عن الحسن . عن رُرْعَةٌ . عن 
سَماعَةَ قال : سألته عن العُدُوَ إلى الْضَلّ في الفطر والاضتی . فقال : 
بعد طلوع الشمس 
1١ 41373‏ عنهء عن صَمُوانَ . عن العلا. عن محمد. عن 
أحدهما بش في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل اين . والتكبير 
بعد القراءة سبع في الأولى وَس في الأخيرة » وكان أُوّل من أَحْدَنَها بعد 
الخنطبة عثمانٌ لا أحدَتٌ آخداثه . كان إذا فرع من الصلاة قام الشاس 
َرْجمُوا . فلا رای ذلك دم بتي واختیس الناس للصلاة. 
1١7 0 411789‏ عنهء عن عثمان بن عيسى » عن سَماعَةَ . عن أبي 
عبد الله لتك قال : قلت له : متى یب ؟ قال : إذا انُضَرْفَ الامام . 

E: 

قلت: فإذا کنت في أرض ليس فيها إمام . فاصلي بهم جماعة ؟ فقال : إذا 
۲۱۴ * ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در روز عبد فطر و 
عيد قربان» جه ساعتی بايد يه مُضَلَ رفت؟ ابوعبدالله گفت: بعد از طلوع فجر. 
٠1١ ۰ * ۰‏ ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در 
نماز عيد فطر و نماز عيد قربان» اماز را بايد قبل از خطبه‌ها بخوانند و تکبیرات 
نماز را بعد از قرائت حمد و سوره. در ركعت اول هفت الله اکبر و در ركعت 
دوم بنج الله اکبر سنت است. اول کسی که خطبه نماز عيد را قبل از نماز عیدء 
ايراد نموده عثمان بن عفان خلیف؛ سوم بود كه تازه‌هایش فراوان است. ابتدا که 





خطبه‌های نماز عيد را بعد از نماز عيد ايراد می کرد مردم نماز را می‌خواندند و 
راه مراجعت در پیش می گرفتند» از اين رو بود که خطبه‌ها را بر نماز عید مقدم 
داشت که حاضران ناچار تا آخر مراسم و تا بایان نماز مجبور به توقف باشند. 

۳(۰ * ۱۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: روز عيد قربان؛ جه 
ساعتی بايد قربانی کنند؟ ابوعبدالله گفت: بعد از مراجعت امام از نماز عيد 
قربان. من گفتم: اگر در منطقه‌ای باشم كه امامی برای نماز عيد منصوب نکرده 





۱۳۲ كزيدة تپذیب 
اسْتَقلّتِ الشمس . وقال : لا باس بأن صل ول . ولا صلا لا مع 
إمام . 


417749 ۱۸-سعد عن أحمد. عن الحسين بن سعيد. عن 
قَضَالَةً . عن أبان » عن زرارة » عن أحدهما برف قال : إا صلاة 
العيدين على الم » ولا صلاة إلا بإمام . 


۱۰ ۰ - عنه » عن محمد بن الحسين » عن يزيد بن إسحاق 


باشند» آیا من می‌توانم نماز عيد را با مردم به جماعت بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: 
بعد از آنکه خورشید به آسمان بالا رفته باشد مانعی ندارد. ابوعبدالله گفت: 
مانعی ندارد که نماز عبد را به تنہائی بخوانی. اما تشریفات نماز عید؛ فقط با 
حضور امام؛ عملی خواهد شد. 

شرح : در فقه شيعه شرط نماز جمعه و نماز عیده حضور امام است. اگر امام 
جمعه و امام عيد از جانب خلفا و سلاطین منصوب گردد» شر کت در نماز جمعه 
و نماز غید» جنبه تقیه و استنار مذهب دارد. اگر کسی در منطقه آزاد باشد که از 
جانب خلیفه و سلطان امامی برای ايراد خطبه‌ها منصوب نکرده باشند؛ می‌تواند 
بدون ايراد خطبه نماز بخواند؛ و اگر بخواهد با مردم منطقه» نماز عید را به 
صورت جماعت بخواند» بابد از وقت معبود آن که اول طلوع خورشيد تا ساعتی 
بعد می‌باشد تأخیر بیندازد تا جنب؛ قضائی بيدا کند؛ سپس نماز عيد را با 
تشریفات تکبیر و دعاء ولی بی‌ایراد خطبه انجام دهد. در اين زمینه به حدیث 
۲۸۰ كزيدة فقیه و شرح آن نیز مراجعه شود. 
۲۴ ۰ ۰ ۱۸- ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: نماز 
عيد فطر و نماز عيد قربان؛ فقط بر حاضران در شبر و وطن واجب است. ابن دو 
نماز فقط با حضور امام اقامه خواهد گشت. 
۴ (۲۵) * .+ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در روز عيد فطر و عید 
قربان بايد به خارج شبر بروند و نماز بخوانند و اين تکلیف برای کسانی است 





دفتر نماز r‏ 
شَّر» عن هارون بن حمزة الغنوي » عن أبي عبد الله رشن قال : 
الخرُوج یوم الفظر والأضْحَى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع اشروج إليها . 
فقلت : آرایت إن كان مريضاً لا يستطيع أن یر ابص في بيته ؟ قال : 
لا. 


411779 7800 أحمدبن محمد عن عل بن أحمد بن أَشْيّم » عن 
يونس قال : سألته عن تكبير العيدين أَيَرَْمُ يده مع کل تكبيرة ؟ ام 
أن يرفع في أل التكبيرة ؟ فقال : يرفع مع کل تكبيرة . 





باب صلاة الاستسقاء 





. +-الحسينين سعید ‏ عن وان .عن عبد الله بن 
بكير قال : سمعت أبا عبد الله اث يقول في الاستسقاء قال : يصن 
ركعتين ويَقلِبٌ رداءه الذي على بمينه فيجعله على يساره والّذي على يساره 


كه امكان رفتن و حركت را داشته باشند. من كفتم: بفرمائيد که اگر کسی 
مريض و ناتوان باشد و نتواند به خارج شبر بروده آيا می‌تواند نماز عيد را در 
خانه بخوائد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

۴ * ۲۲- از ابوالحسن الرضا (ع) برسيدم: در تكبيرات نماز عيد 
بايد دستبا را تا مقابل صورت بلند كنيم و الله اکبر بگوئیم يا کافی است که 
فقط به هنكام تكبيرة احرام دستبا را بلند نمائيم و الله اكبر بگوئیم؟ ابوالحسن 
گفت: با همه تكبيرات بايد دستہا را بلند کنند. 


نماز باران 
۲۷۴ * 4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: امام بايد دو ركعت نماز 
بخواند و بعد از نمازه ردائی که بر شانة خود بيجيده جب و راست نماید : يعنى 


آن طرف ردا را كه بر دوش راست خود دارده روی دوش چپ بیفکند و آن 





۱۳ گزیدۂ تہذیب 

على يمينه ویدعو اله قلقي . 

٩ ۱۳۸۶‏ الحسين بن سعيد . عن صفوان قال : أخبرنٍ 
مومی بن بكر أو عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي 
عبد الله اش عن أبيه أن رسول الله سنك ك صل للاستسقاء ركعتين وبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة وكبر سیم وخساً وجهر بالقراءة ‏ 


باب صلاة الكسوف 


۹ ۳- الحسين بن سعید » عن ابن أي نجسران » عن 
محمد بن ران قال : قال آبو عبد الله شش : وقت صلاة الکسوف في 
الساعة التي تتکسف عند طلوع الشمس وعند غرویبا . 

41709 0 4 وعنهء عن حمادء عن خریز» عن محمد بن مسلم 


طرف دیگر كه بر دوش چپ دارد؛ روى دوش راست بيفكند. امام بايد دعا و 
نيايش كند و تقاضاى باران كند. 

-٩ * ۲۴‏ جدم رسول خدا صلوات الله عليه دو ركعت نماز استسقاء 
خواند: ايراد خطبه بعد از نماز انجام گرفت. و در ركعت اول هفت نوبت الله 
اكبر و در ركعت دوم بنج نوبت الله اکبر كفت و حمد و سورة نماز را با صداى 
بلند قرائت كرد. 


توجه: صورت نماز استسقاء مانند نماز عيد است. 


نماز آيات 
۲۴ - * ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در همان هنكام كه خورشيد 
می كيرد بايد نماز آیات خوانده شود كرجه هنكام طلوع خورشید باشد و یا 
هنگام غروب. 


۲۳۷۰۴ 0 4 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: قربانت شوم. گاهی اتفاق 





دفتر نماز ۱۳۵ 
قال : قلت لايي عبد الله راك : جَعِلْتٌ فداك ربا ابّلینا بالکسوف بعد 
الغرب قبل العشاء الآخرة . فإن صلینا الگ وف حَشِيئا أن تفوتنا 
الفريضة . فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك وافض فريضتك ثم 
عذ فیها . قلت : فإذا كان الکسوف آخر اللیل فصلینا صلاة الکسوف 
فاتتنا صلاة الليل فبايتهما نبدأ ؟ فقال : صل صلاة الکسوف وافض صلاة 


۷۶ . ه_الحسين بن سعيد, عن ابن أي عبر . عن رین 
أذينة » عن رَمْطٍ » عن کلیهیا علیها السلام ؛ ومنهم من رواه عن أحدهما 
عليهما السلام أنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرّجفة والزلزلة عشر 
ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله ردت والناس له في كُسوف 
الشمس ففرغ حين فرغ وقد الْجلى كسوفها . 
ورووا أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدّها وأطوها 

مىافتد كه بعد از نماز مغرب و بيش از نماز عشاء ماه می كيرد و مىترسيم كه 
اگر نماز آيات بخوانيم» فریض؛ عشاء از وقت وی آن بگذرد؛ تكليف ما جيست؟ 
ابوعبدالله گفت: به نماز آبات ببردازيد و اگر در اثناى نمازه وقت ویژه عشا فرا 
رسد؛ نماز آيات را رها كنيد و بعد از نماز عشاء دنباله نماز آبات را بخوانید. من 
گفتم: اگر ماه در آخر شب بگیرد و با خواندن نماز آیات؛ نماز شب از دست 
بروده کدامین نماز را مقدم بداریم؟ ابوعبدالله گفت: نماز آیات را مقدم بدارید و 
نماز شب را بعداً قضا كنيد. 
۴ * ۵- ابوجعفرباقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) گفتند: نماز 
آیات برای گرفتن خورشيد و گرفتن ماه و زلزله؛ ده ركوع دارد با چبار سجده. 
با گرفتن خورشید» رسول خدا با مردم به نماز آيات پرداخت و چندان نماز آن 
سرور طول كشيد که با پایان نمازه خورشيد هم باز شده بود. 

نماز آیات» در همه آیات و نشانه‌های رستاخیز یکسان است و سختتر و 








لفل گزیدۂ تهذيب 
كسوف الشمس تبدأ فتكبّر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أ الكتاب وسورة ثم 
تركع . ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الکتاب وسورة ثم ترکع 
الشانية . ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ آم الکتاب وسورة ثم تركع 
الغالثة . ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ آم الکتاب وسورة ثم تركع 
الرابعة . ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الکتاب وسورة ثم تركع 
الخامسة . فإذا رفعت رأسك قلت «سمع اله لمن ده » ثم تخر ساجداً 
فتسجد سجدتين . ثم تقوم فتصنّع مثل ما صنعت في الأولى . 

قال : قلت : وان هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات 
ففرقها بينها ؟ قال : أجزأه أم الكتاب في ول مرّة وان قرأ خس سور قرأ 
مع كل سورة أمٌ الكتاب . والقنوت في الرکعة الثائية قبل الركوع إذا 


طولانيتر آن نماز آياتى است که با گرفتن خورشيد خوانده می‌شود. با كفتن الله 
اكبر وارد نماز می‌شوی و بعداً سورة حمد را به اضافة يك سوره می‌خوانی و 
ركوع می كنى. بعد از ركوع مجدداً حمد و سوره مىخوانى و به ركوع دوم 
مىروىء بعد از ركوع برای سومين بار حمد و سوره مىخوانى و به ركوع سوم 
می‌روی؛ بعد از رکوع؛ برای جبارمين بار حمد و سوره مىخوانى و به ركوع 
جبارم می‌روی. بعد از ركوع برای پنجمین بار حمد و سوره مىخوانى و ركوع 
پنجم را انجام می‌دهی و چون از ركوع پنجم سربرداشتی می‌گونی: «سمع الله 
لمن حمده» و برای سجده به خاک می‌افتی و بعد از دو سجده بپا برمی‌خیزی و 
به ترتیب قبلى بنج نوبت حمد و سوره مىخوانى و بنج نوبت ركوع می‌کنی و 
بعد از ركوع پنجم به سجده مىروى و نمازت را تمام می كنى. 

من كفتم: اگر کسی در نماز آيات بعد از خواندن حمده يك سورة قرآن را به 
بنج قسمت تقسيم كند و بنج نوبت به ركوع برود جه صورت دارد؟ آن سرور 
گفت: در اين صورت همان يك نوبت سورة حمد كفايت خواهد کرد؛ و اگر 
پنج سورة كامل بخوانده بايد بنج نوبت حمد را تكرار كند. در نماز آیات؛ قنوت 





دفتر نماز ۱۳۷ 
فرغت من القراءة + لتقت الترليقة مشل لك EN‏ 
الشامنة ثم ني العاشرة . والرَّعْطٌ الذين رووه: 
ومحمد بن مسلم . 
. 580 وعنه. عن فضالة » عن معاوية بن عمّار قال : قال 
أبوعبد الله راثت : صلاة الکسوف إذا فَرَعْتَ قبل أن تنج فاعذ . 





١١ ۰ ۷‏ -الحسين بن سعيد. عن اد عن خریز؛ عن 
زرارة وحمد بن مسلم » عن أبي عبد الله براض قال : إذا انكسفت 
الشمس كلها واخترقث ول تفلم وَعَلِمْتَ بعد ذلك فعليك القضاء . وان 
م تخترق کلها فليس عليك قضاء . 

الزيادات 
0ه - محمد بن علي بن محبوب . عن عدّة من أصحابنا . 
را بنج نوبت نكرار مى كنى: يك نوبت قبل از ركوع دوم بعد از حمد و سوره؛ 
نوبت دوم قبل از ركوع جبارم؛ نوبت سوم قبل از ركوع ششمء نوبت چہارم 
قبل از ركوع هشتم و نوبت بنجم قبل از ركوع دهم. 
۰ * 4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: موقع گرفتن خورشيد ويا 
گرفتن ماه اگر نماز آبات را خواندی و هنوز خورشید و ماه باز نشده بوده نمازت 
را تکرار کن. 
۲۷۳۴ * ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر تمام خورشید بگیرد و 
نو بی‌خبر بمانی؛ بايد قضای آن را بخوانی و اگر تمام خورشيد نگرفته باشد و تو 
بی‌خبر بمانى؛ بعد از اطلاع قضای آن بر تو واجب نیست. 


اضافات 


* (17074) * م به ابوالحسن الرضا (ع) نوشتم: اگر خورشید ويا ماه 
بگیرد و من بر يشت مركب باشم و نتوانم فرود بیایم» تکلیف من چیست؟ 





۱۳۸ یله تينيب 

عن محمد بن عبد الحميد » عن عل بن الفَضْل الواسطي قال : كتبت إلى 
الرضا داش : إذا انكسفت الم والقمرٌ وأنا راكب لا أقدر على 
النزول . قال : صل على مَرْكَِكَ الذي أنت عليه . 

417709 40 محمد بن علي بن محبوب » عن أحمد بن الحسن بن 
علي . عن علي بن يعقوب الهاشميّ » عن مروان بن مسلم » عن ابن أي 
يعفورء عن أن عبد الله دق قال : إذا انكسفت الشمس والقمر ء 
فانکسف كلها . فانه ينبغى للناس أن يَفْرَعُوا إلى إمام ليصلي بهم . وأيهما 
كسف بعضه فائه ي الرجلّ أن بصني رَحْدَه » وصلاة الكسوف عَشرٌ 
ركعات وأربع سجدات . كسوف الشمس أشدّ على الناس والبهائم . 
417739 0 4-_عنهء عن الحسن بن علي الكوني » عن الحسن بن 
عل بن فضّال » عن غالب بن عثمان » عن رَوْح بن عبد الرحيم قال : 
سالت أبا عبد الله اك عن صلاة الكسوف تصّلى جماعة ؟ قال : جماعة 












وغير جماعة . 


ابوالحسن در باسخ من نوشت: نماز آیات را سوار بر مركب بخوان. 

*(۱۲۷۵) * م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر تمام خورشيد و يا تمام 
ماه بگیرد؛ ببتر آن است که مردم امامی برای خود برگزینند كه نماز آيات را به 
جماعت بخوانند. اگر خورشيد و ماه به طور ناقص بگیرد» کافی است که نماز 
آیات را به تنہائی و انفراد بخوانند. نماز آبات ده رکوع دارد و چبار سجده. 
گرفتن خورشيد بیشتر ما وحشت می‌شوده حتی چبارپایان به وحشت دچار 
می‌شوند. 

۲۷۴ * و از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آيا نماز آیات را به 
جماعت بخوانیم؟ ابوعبدالله كفت: با جماعت و بی‌جماعت؛ به هر دو صورت روا 


خواهد بود. 





دفتر نماز ۱۳۹ 
۱۳۳ ۰ عنه ‏ عن أحمد بن الحسن . عن عبد بن زرارة » 
عن أبيه » عن أبي جعفر ماف قال : انکسفت الشمس وأنا في الحمام 
فعلمث بعد ما خَرَجْتُ فلم أقض . 

١١ 2 ۷۸8‏ أحمد بن محمد عن ابن أي عُمَرعن ميل بن 
دراج ٠‏ عن أي عبد الله اتف قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي 
تنكسف عند طلوع الشمس وعند غرویبا . 

٠١ ۷۹‏ الحسينُ بن سعيد. عن ابن آي عبر عن أي 
یوب إبراهيم بن عثمان » عن أبي عبد الله شش قال : سألته عن صلاة 
الكسوف قَبْلَ أن تعيب الشمس » ونخشى فَوْت الفريضة فقال : افطمُوها 
وصَّلّوا الفريضة وغوئوا إلى صلاتكم . 





1١١ 4109‏ عنه, عن ضَفْوَانَ . عن محمد بن يحسى الساباطيّ » 
عن الرضا براش قال : سألته عن صلاة الكسوف صل جماعة أو قُرَادى ؟ 
فقال : أي ذلك شئت . 


۲۷۷۴ * ١٠-ابوجعفرباقر(ع)‏ كفت: من در حمام بودم كه خورشيد 
گرفت. بعد از حمام كه باخبر شدم» قضاى آن را لازم ندانستم. 
۷۴ * ۱۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: وقت ویژه نماز آیات» 
همان ساعتی است که خورشيد و ماه بگیرد. خواه به هنكام طلوع خورشيد باشد 
و یا به هنكام غروب خورشید. 

توجه: این حديث به شمارا ۱۲۹۹ گذشت. 
۷ * ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خورشيد قبل از 
غروب بگیرد و با خواندن نماز آیات؛ وقت نماز مغرب بگذرد؛ جه بايد کرد؟ 
ابوعبدالله گفت: به نماز آیات بپردازید و چون وقت ويه مغرب درآمد» نماز 
آیات را رها كنيد و بعد از نماز مغرب دنب آن را بخوائيد. 
۱۲۸۰۴ * ۱- از ابوالحسن الرضاپرسیدم: (با حدیث ۱۲۷۹ برابراست). 





باب أحكام فوائت الصلاة 
32 ۳- محمد بن علي بن محبوب » عن العبّاس » عن 
۶ عن خریز ‏ عر ن محمد بن مسلم قال : سألت أبا 
اليو واليِومين 
ن ويم في ون نم 
بصي ویقیم بعد ذلك في کل صلاة فبُصَلٍ بغير أذان حتی يقضي صلاته . 


عبد الله بن 








عبد الله مش عن رجل صل الصلوات وهو جد 


والشلاث . ثم ذکر يمد ذلك . قال 






۷۶ .۰ ۷- الحسين » عن فضالة » عن ماد » عن الفضل بن 
عبد اللك فال : قال أبو عبد الله لحف : من أدرك ركمة فقد أدرك 
الجمعة . 


الحسين بن سعيد » عن القاسم » عن أبان » عن أبي بصير 
وأبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله . 


نماز قضا 
۴ ) * ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی فراموش کند 
و یک روز و دو روز و یا سه روز با حال جنابت نماز بخوانده تکلیف او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد غسل کند و اولین نماز قضا را با گفتن اذان و اقامه شروع 
كند و نمازهای بعدی را با گفتن يك اقامه دنبال کند ا همه نمازهایش را قضا 
کند. 
۰ * + ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس یک ركعت از نماز 
جمعه را دریابد نماز جمعة او صحیح است. 
توجه: صورت کامل این حديث را به شمارة ۱۱6۳ ملاحظه کنید. 





دفتر نماز ۱۳۱ 
۳ . 8 سعد عن علي بن إسماعيل. عن صَفْوَانَ بن 
یی ۰ عن عبد الرمن بن اج . عن أي الحسن بان عن رجل صلى 
في جماعة يوم جمعة فلما ركع الإمام ركع وألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة 
فلم يقدر على الركوع ولا السجود حت رم القوم رؤوسهم . أيركع ثم 
يسججد ثم يلحق بالصف وقد قام القوم ؟ أو كيف يصنع ؟ قال : يركع 
ويَسْجَدُ ثم يقوم ني الصف ولا باس بذلك 


١1١ 0 411849‏ الحسين بن سعيد . عن النَضر بن شود + عن 
مومى بن بكر » عن زرارة » عن أي جعفر اتف أنه سبل عن رجل دخل 
وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قَدِمٌ فهو رید أن يُصَلَيها إذا 
قدم إلى أهله في حين قدم إلى أهله أن بُصليها حتى ذهب وقتها . قال : 
يُصلَيها ركعتين صلاة المسافر لأ الوقت دخل وهو مسافر وكان ينبغي له 





۳(۰ * ۸- از ابوالحسن امام كاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی با امام 
جمعه وارد نماز شوده و هنكام ركوع؛ صفوف نما زكزاران به عقب فشرده شوند و 
او را به دیواری يااسطوانهاى بچسبانند که قادر به رکوع رفتن و سجده كردن 
نباشده آيا موقعی که نما زگزاران برای ركعت بعدی برخاستند: بايد ركوع و 
سجده را بجا آورد و مانند دیگران در صف بایستد» يا جارة دیگری دارد؟ 
ابوالحسن گفت: فوراً بايد ركوع و سجده را بجا آورد و بی‌تأمل برخیزد و در 
بشت صف قرار بگیرد. نمازش اشکالی ندارد. 

۰ * ۱۲- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدند: اگر وقت نماز داخل شود 
و انسان در سفر باشد ولی ادای نماز را تأخير بيندازد نا به وطن پرسد و در خانه 
نماز بخوانده و چون وارد منزل شد» فراموش کند و وقت آن بگذرد؛ تکلیف او 
چیست؟ ابوجعفر گفت: آن نماز را دو ركعتى بخواند که نماز سفر دو ركعتى 
است: زیرا به هنكام داخل شدن وقت نماز» در حال سفر بوده است و شايسته آن 





۱۳۲ كزيدة تبذیب 
أن يصلى عند ذلك ١ ٠.‏ 


(۱۲۸6) 18 الحسين بن سعيد: عن صَفْْوَان بن جى » عن 
العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله داشتد عن الرجل یدخل عليه 
وقت الصلاة في السفر ثم يدحُل بيته قبل أن يُصلَيها قال : يُصلَيها أربعاً . 
وقال : لا يزال فص حتی یدخل بيته . 

418 ۰ 1 -سعدٌ بن عبد الله . عن أبي جعفر . عن أحمدبن 
محمد بن أي نصر » عن داود بن این » عن أي العباس الفضل بن 
عبد الملك . عن أي عبد الله ساك قال : لا یوم الحضري المسافر . ولا 
المسافر الحضريّ . فان ابش بشيء من ذلك فام قوم حاضرين . فإذا أتم 
الركعتين سم ثم أخذ بيد بعضهم نقدّمه فأمهم وإذا صل السافر خلت 











بود كه در حال سفر نماز بخواند و نمازش را تأخير نيندازد. 

توجه: ابن حديث به شمارة ۵۱٩‏ گذشت. 
۲( ۰ ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر وقت نماز داخل 
شود و انسان در سفر باشد ولی ادای نماز را تأخير بیندازد تا به خانهاش وارد 
شود نمازش را چند ركعتى بخواند؟ ابوعبدالله گفت: بايد نمازش را چہار 
ركعتى بخواند. مسافر بايد هماره نماز دو رکعتی بخواند تا آن كاه که وارد 
خانه‌اش می‌شوده بايد نماز چبار ر کعتی بخواند. 
۴ ۰ ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کسی که مسافر نیست 
بايد برای مسافران پیشنمازی کند و کسی که مسافر است نباید برای مقیمان که 
نماز چہار ركعتى می‌خوانند پیشنمازی کند. اگر مسافری به پیشنمازی برای 
مقیمان بپردازد بعد از تشہد اول بايد سلام بدهد و بعد از سلام» دست یک نفر از 
نما زگزاران را بگیرد و در جای خود به پیشنمازی وادارد تا دو ركعت باقی مانده 
را به جماعت بخوانند و اگر مسافر به پیشنمازی اقتدا كند كه نماز چبار رکعتی 
می‌خواند بايد بعد از تشہد اول سلام بدهد. بس اگر در نماز ظبر اقتدا کرده 





دفتر نماز ۱۳۳ 
قوم حضور فلت صلاته ركعتين ويلم . وان صل معهم الظهر فلیْْمل. 
اون الظهر والْأخْرَئَينَ العصر . 
۳۷3+ ۸ اللسين ی مینک عن کے بن أن ین يعن 
حماد بن عثمان قال : سألت آبا عبد الله ا 
اليم ؟ قال : بلي ركعتين ويضي حيث شاء 


٩ 4۱۳+,‏ سین بن سعیید؛ عن اة بن آینوب هن 


عن السافر یصلي خلت 





حسین بن عثمان » عن عبد الله بن مُسْكَانَ » عن أبيبصيرقال : قال آبو 
عبد الله داش : لا یل المسافر مع المقيم . فإن صلى فلينصرف في 
الركعتين . 


411849 3550 سعد بن عبدالله . عن أحمدبن محمد. عن 


باشده می‌تواند دو ركعت بعدى را به نيت نماز عصر اقتدا كند و هر دو نماز خود 
را با نماز ظبر آنان تمام كند. 

توجه: اين حديث به شمارة ۵۱۵ گذشت. 
۲۸۷۴ ۱۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر مسافر به 
پیشنمازی اقتدا کند که نماز چبار ركعتى می‌خواند؛ تکلیف او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: بعد از تشہد اول سلام می‌دهد و هر جا مايل باشد می‌رود. 

توجه: این حدیث به شمارا ۵٩‏ گذشت. 
-۱٩ ۰ ۰ ۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مسافر نباید به پیشنمازی 
اقتدا کند که نماز چبار ركعتى می‌خواند. و اگر اقتدا کند بايد بعد از تشہد 
اول سلام بدهد. 

توجه: برخی از فقبای قرن دوم می كفتهاند كه اگر مسافر به پیشنمازی اقتدا 
کند که نماز چبار ركعتى می‌خوانده ركعت سوم و جبارم را نيز بايد به متابمت 
امام با جماعت بخواند. 


۴ * ۲۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر پیشنماز جنب 





۱۳ گزید؛ تهذیب 

الحسين بن سعيد » عن فَضَالَة بن أيّوب » عن عبد الله بن بكير قال : 
سألت ابا عبد الله ناش عن رجل انب ثم تيم فأمنا ونحن طَهُور؟ 
فقال : لا باس به . 

۱۹۰۰+ ۲ - وعنه » عن أحمد بن محمد » عن الحسين بن سعيد » 
عن محمد بن أبي عبر عن محمد بن مرا وجیل بن مُرَاجٍ قال : قلت 
لأبي عبد الله اتف : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء 
ما يكفيه للغسل . ایتوضا بعضهم ويْصلٍ بهم ؟ فقال : لا . ولكن يتيمُم 
يُصَل بهم . فان الله عز وجل جعل التراب طهوراً . 


محمد بن علي بن محبوب » عن يعقوب بن يزيد » عن ابن ي 











عمیر مثله . 

4141 17 سعد بن عبد الله » عن أي جعضر عن أبيه » عن 
عبد الله بن المغيرة » عن عبد الله بن بكير » عن أبي عبد الله براش قال : 
قلت له : رجل ام قوماً وهو ج ب وقد تيمُم وهم على طهور . فقال : لا 





بأس به . 


شود و با تيمم نماز بخواند؛ ما كه باك و طاهر هستيم مىتوانيم به او اقتدا 
كنيم؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

۴ ۰ ۲- به ابوعببالله صادق (ع) گفتم: اگر پیشنماز کاروان 
دچار جنابت شود و خودش به قدر کافی آب نداشته باشد که غسل کند آيا بايد 
شخص دیگری وضو بسازد و پیشنمازی کند؟ ابوعبدالله گفت: نه. همان پیشنماز 
کاروان تيمم می كند و امام جماعت می‌شود. خداوند عزوجل خاک را وسيلة 
طبارت ساخته است. 

توجه: این حدیث به شمارة ۳۹۸ گذشت. 


(۴٩‏ * ۲۷- به ابوعبدالله صادقگفتم: (با حدیث ۱۲۸۹ برابراست). 





دفتر نماز ۱۳۵ 
محمد بن علي بن حبوب ۰ عن العباس عن ابن الغيرة مثله 
۰ 54 عل بن مهزيار. عن الحسن بن عل > عن قَضَالَة » 
عن معاوية بن عَمَّار قال : قال لي أبو عبد الله بتك : اقض ما فاتك من 
اا امار ابر . وما فاتك من صلاة الليل بالليل . قلت : 
في ليلة ؟ فقال : عم اقض وتراً أبدأ . 








-١ ۱۳۹۳,‏ محمد بن يعقوب » عن محمد بن يحيى ۰ عن 
محمد بن الحسين » عن محمد بن يحبى بن حبیب قال : کتبت إلى أي 
الحسن الرضا دراش : تكون عي صلاة النافلة متى أقضيها ؟ فكتب : أي 
ساعة شئت من ليل أو نجار . 


414:49 7840 سعدٌء عن محمد بن الحسين. عن عل بن 
النعمان . عن شید القللا ۰ عن أبي آیوب. عن أي بصير» عن أي 
عبد الله داش قال : سألته عن الرجل یی فيصل في السفر أربع 


۷۲ * ۲۹- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: اگر نافلة روزانات قضا 
شد روز بعد قضای آن را بخوان و اگر نافله شبانهات قضا شده شب بعد» قضای 
آن را بخوان. من گفتم: در یک شب دو نماز وتر بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: بلى. 
نماز وتر بايد به همان صورت اصلی قضا شود. 
توجه: به حدیث ۱۲۹۹ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۱۲۹۳(۴) * ۳۱- به ابوالحسن الرضا (ع) نوشتم: نمازهای نافلهاى که بر 
عبده دارم؛ در جه ساعتی قضا کنم؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: در هر ساعتی از 
شب و روز که مقدورت باشده افله‌ها را قضا کن. 

۴( ۰ 4م از ابوعبدالله صادق (ع) برسیدم: اگر مسافر در اثر 
فراموشی نمازش را چبار ركعتى بخواند؛ تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: 
اگر در همان روز به خاطر بیاورد» بايد نمازش را از سر بخواند و اگر تا آخر آز 





۱۳۹ كزيدة تهذیب 
رکمات . قال : إن كان ذکر في ذلك الیوم فليعد . وان لم یذکر حى 
يمضي ذلك الیوم فلا إعادة عليه . 

باب الصلاة في السفيئة 
ه4114 #0 الحسين بن سعيد. عن ابن أي مُممَيّْرء عن أي 
أيوب قال : قلت لأبي عبد الله متف : إِنَا ابلینا وكا في 








ماتا تشع ف انراج . فقال : إن أي كان يقول : تلك صلاة 
نوح .شك . أو ما ترضی أن تصلي صلاة نوح !! فقلت : بلى جعلت 
فداك . قال : لا يُضِيقَنٌ صدرّك فإنَ نوحاً قد صل في السفيئة . قال : 
قلت : قائ أو قاعداً ؟ قال : بل قائياً. قال : قلت : فاني رما استقبلث 





روز به خاطر نیاورد» اعادة آن لازم نیست. 
توجه: ابن حديث به شمارا ۵٩۳‏ گذشت. 


نماز در كشتى 
*(۲۵ * .۰ ۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: ما در یک سفر دچار 
گرفتاری شدیم: به کشتی سوار شدیم و تا شب نتوانستیم به ساحل بیائیم و در 
خشکی نماز بخوانیم. مسافران کشتی می‌گفتند: مادام که احتمال پہل وگرفتن 
باشد» نباید نماز بخوانیم. نظر مبارک شما چیست؟ ابوعبدالله گفت: پدرم 
ابوجعفرباقر می گفت نماز در کشتی شيوة نوح پیامبر است. ابوعبدالله گفت: آيا 
از پیروی شعار و شيوه نوح خوشحال نمی‌شوی؟ من گفتم: چرا خوشحال خواهم 
شد قربانت شوم. ابوعبدالله گفت: از نماز خواندن در کشتی دلتنگ مشو که 
نوح پیامبر نيز در کشتی نماز می‌خواند. من گفتم: نماز را ایستاده بخوانم يا 
نشسته؟ ابوعبدالله گفت: ایستاده بخوان. من گفتم: ممکن است که من رو به 
قبله بایستم ولی کشتی دور بزند» جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: در حد امکان 





دفتر نماز ۱۳۷ 
القبلة فدارت السفينة . قال : تحر القبلة بِجَهْدِكَ . 


الزیادات 


۹۹۰ ۱- أحمد بن محمد » عن الحسين » عن النضر وفضالة » 
عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله راثك قال : سألته عن صلاة 
الفريضة في السفينة وهو یج الارض يخرج إليها غير أنه يخاف السبم 
واللُصوصٌ ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه » وهل 
يصع وَجهه إذا صل ؟ أو يؤمي | 4 او قاعداً أو قائ ؟ فقال : إن استطاع 
أن يصلي قائ فهو أفضل وان ل بطع صل جالساً . وقال : لا عليه أن 
لا يحرج فان أي سأله عن مثل هذه المسألة رل فقال : أترغب عن صلاة 


نوح ۲۱۱ . 





رویت را به سوی قبله بگردان. 


اضافات 

۲۴ * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر سوار بر کشتی 
باشیم و امکان فرود آمدن به ساحل موجود باشده ولی از خطر درند گان و حرامیان 
در امان نباشیم و مسافران نیز برای فرود آمدن به ساحل متفق و یک رأى نباشنده 
آبا مىتوانيم نماز فريضه را در کشتی بخوانیم؟ و اگر نماز خواندیم به هنكام 
سجده پیشانی را بر زمين بگذاریم و يا با اشاره سر اکتفا نمائیم؟ اصولا بايد نماز 
ایستاده بخوانیم و يا نماز نشسته؟ ابوعبدالله گفت: هر کسی که می‌تواند خود را 
بر سر پا نگہدارد» ببتر آن است که ایستاده نماز بخواند که ارج و تقرب با نماز 
ایستاده است» و الا می‌تواند نماز نشسته بخواند. ابوعبدالله گفت: اصولا اعتراضی 
بر مسافران نیست که چرا به ساحل نمی آيند. مردی از پدرم ابوجعفر پرسید: نماز 
در کشتی اشکالی ندارد؟ ابوعبدالله گفت: آيا از نماز نوح روگردان می‌شوی؟ 





۱۳۸ زيده تهذيب 

+۱۹۷ ۲ - محمد بن علي بن محبوب . عن علي بن السنديي عن 
ابن أبي عمير » عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ملف عن 
الصلاة في السفينة . فقال : إن رجلا آی أي فسأله فقال : ان أكون في 
السفينة والجدد متي قريب . أفأخرج فاصل عليه ؟ فقال له أبو جعفر : 
آما ترضى أن تصلي صلاة نوح 





8 #م-_الحسين عن فضالة . عن معاوية بن عمار قال : 
سألت آبا عبد الله سا عن الصلاة في السفينة . فقال : تستقبل القبلة 
بوجهك ثم تن كيف دارت : تن قائياً فإن لم تستطع فصل جالساً 


جع الصلاة فیها إن آراد . 





8( | ۷- محمدبن عل بن محبوب » عن العباس » عن 
عبد الله بن المغيرة » عن يعقوب بن شعَيْبٍ » عن أبي عبد الله ناش قال : 
لا باس بالصلاة في جماعة في السفينة . 


* (49؟1) * ۲- از پدرم ابوجعفرباقر (ع) برسيد: اگر من در كشتى روان 
باشم و ساحل نزدیک باشده آيا لازم است که از کشتی به ساحل پیاده شوم و 
روی زمين نماز بخوانم؟ ابوجعفر گفت: آيا خرسند نخواهی بود که مانند نوج 
پیامبر در کشتی نماز بخوانی؟ 

۲ "۰ ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در کشتی چگونه نماز 
بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: در ابتدای نماز بايد رو به قبله بایستی و الله اکبر 
بگونی؛ بعد از آن مانعى ندارد که کشتی رو به سمت راست و چپ ببيجد و تو 
بر حال سابق ایستاده باشی. اگر توانستی؛ بايد ایستاده نماز بخوانی و اگر نتوانی 
نشسته نماز می‌خوانی. و اگر مسافران مايل باشنده می‌توانند نماز جماعت 
بخوانند. 

۴ * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مانعی ندارد که مسافران 
کشتی نماز جماعت بخوانند. 


دفتر نماز ۱۳۹ 
۳۰۰ ۰ - أحمد بن محمد » عن أبيه » عن عبد الله بن المغيرة » 
القَصّب ‏ 





ووب بن نوح » عن عبد الله بن المغيرة قال : حدّئني 
عن إبراهيم بن مَيْمُون أله سأل أبا عبد الله اكه عن الصلاة في جماعة في 
السفينة . فقال : لا بأس . 

١١ ۰ 4101+‏ عل عن أبيه . عن ابن آي مره عن ماد بن 
عثمان » عن أبي عبد الله دراش قال : اه سل عن الصلاة في السفينة . 
يَسْتَقبل القبلة ناذا دارت فاستطاع أن بِتوَجّه إلى القبلة لیم وال 
حيث توجّهت به . قال : فان أمْكَه القيام فليْصلّ قافا ولا 
لم ليل . 

۳۲ - أحمد بن محمد . عن الحسن بن عل بن فضال » عن 
يونس بن یعقوب قال : سالت ابا عبد الله راشف عن الصلاة الکتوبة في 





. فقال : إِستَقبل القبلة ثم كبر ثم اتبسع 





السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرب 
۰۳۰ ۰- از ابوعبدالله صادق برسيد: (با حديث قبلى برابر است). 


۴ * ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: مسافران کشتی 
چگونه بايد نماز بخوانند؟ ابوعبدالله گفت: در ابتداى نماز بايد رو به قبله باشد و 
نماز را با الله اکبر شروع کند. اگر کشتی دور بزند در صورت امکان بايد 
نما زگزاران دور بزنند تا رو به قبله باشند و الا بی‌توجه به جرخش کشتی نماز 
خود را دنبال می کنند. راكب کشتی بايد نماز ایستاده بخواند و اگر ممکن نباشد 
نماز نشسته می‌خواند. 

۰ * ۰ ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: چگونه می‌توانم در 
کشتی نماز بخوانم در حالی که گاهی رو به مشرق می‌رود و گاهی رو به مغرب 
می‌رود؟ ابوعبدالله گفت: در ابتدای نمازه رويت را به سمت قبله كن و با گفتن 


الله اکبر نمازت را شروع كن و پروا مکن که رو به شرق می‌رود يا رو به غرب 





1 گزیده تبذیب 
السفينة ودر مها حيث دارت بك . 
باب صلاة ا لخوف 
۳ ۳ الحسينُ بن سعيد. عن فَضالة » عن ماد عن أبي 
بصير قال : سمعت أبا عبد الله ساف يقول : إن كنت في أرض محافة 


فخشيت لضأ أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دا 





٤ ۳‏ - وعنه . عن فضالة » عن أبان . عن عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله قال : سألت آبا عبد الله داش عن الرجل يخاف من سبع أو 
نص كيف صلی ؟ قال : يكبر ويومىء برأسه . 
۳۰ ه ‏ سعد عن أحمدبن محمد . عن عل بن حديد 
وعبد الرحمن بن أي نان والحسين بن سعيد » عن حماد بن عيسى » عن 
خریز بن عبد الله » عن زرارة قال : قال أبو جعفر .شد : الذي يخاف 
اللصوص والسّبع يُصلٍّ صلاة المواقفة إهاءاً على دايّته . قال : قلت : 
مىرود. 

نماز در هنكام خوف 
۱۳۰۳(۴) * ۰ م ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: اگر از حمل" حراميان و 
حمل؛ درند گان در هراس بودی؛ نماز فريضدات را هم در حال سواری بر بشت 
مر كب بخوان. 
۳۰۸۰ * - از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی در معرض 
حملة درند گان و با حرامیان باشد و بخواهد بر بشت مركب نماز بخوانده تکلیف 
او چیست؟ ابوعبدالله گفت: برای ركوع و سجده با اشارة سر الله اکبر بگوید. 
*(۱۳۰۵) * هم ابوجعفرباقر (ع) گفت: مسافری که از حمله حرامیان و 
درند كان در امان نباشد نماز فریضه‌اش را سوار بر مركب با اشارف سر می‌خواند 
همانند سپاهیانی که برابر دشمن با حال آماده باش جنگی بسر می‌برند. من گفتم: 





دفتر نماز ۱۱ 
أرأيت إن لم يكن الواقث على وضوء كيف يَضْنْعٌّ ولا بقدر على النزول ؟ 
قال : يتيمُم من لبد سرجه أو دته أو من معُرفة دابّته فإِنَ فيها غباراً 
وبصي ویعل السجود أخفض من الركوع . ولا يدور إلى القبلة . ولكن 
آینا دارت دابته . غير أنه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حير 
الزيادات 





١ 41079‏ أحمد بن محمد بن خالد . عن أبيه » عن ررغة » عن 
سماعة قال : سألته عن الاسبر يأسره المشركون فتَحْضُرٌه الصلاة 
الذي أسره منها . قال : يوميء با . 





العيّائي:. عن حَمْدَوَيْه » عن محمد بن الحسين » عن الحسن بن 
محبوب » عن سماعة . عن أبي عبد الله ساف مثل ذلك . 


۷ . ۲- أحمدين محمد . عن محمد بن إسماعيل قال : سألته 


سربازی كه در حال آماده باش استء اگر بی وضو باشد» تكليف او جيست؟ در 
حالی که نمی‌تواند از مر کب بیاده شود. ابوجعفر گفت: بايد از لباده با زین اسب 
با موهای كردن اسب که غبارآلوده است تيمم کند و رو به هر سمتی که صف 
بسته باشد و با حركت می کند» با اشا سر نماز می‌خواند: برای سجده؛ سر خود 
را بيشتر از ركوع خم می كند لازم نیست که روی خود را به سوی قبله بچرخاند: 
فقط در اول نمازه روی خود را به سوی قبله می كند و الله | كبر می‌گوید. 


اضافات 
۴" - از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر مسلمانی به دست 
هشر کین اسير شود و به هنكام نمازه آزادش نگذارند كه نماز بخوانده تکلیف او 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد با اشارۀ سر نماز بخواند. 
۳۷ * ۲- به ابوالحسن الرضا (ع) گفتم: در راه مک و آن جا که 





۱۲ گزیده تبایب 

فقلت : أكون في طريق مكة فَنُدْرِكُ الصلاة في مواضع فیها الاعراب . 
صل الکتوبة على الارض فنقرأ ام الكتاب وَحَدَها ام بلي على الراحلة 
فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خِفْتَ فصل على الراحلة المكتوبة 
وغیرها . فإذا قرأت الحمد وسورة أَحَبُ إل . ولا أرى بالذي فلت 
باساً . 








41١08‏ ۳۲ -عنه » عن عل بن الحكم » عن أبان بن عثمان » عن 
عبد | ن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله دش عن قول الله عز 





+۰۳۹ 4 - علّ.عن أبيه.عن عمرو بن عثمان.عن محمد بن 
عذافر . عن أبي عبد الله لكف قال : إذا جالت اليل تَضْطَرِبُ 


از غارت حراميان در هراسیم: اگر وقت نماز فرا رسد آيا لازم است که فرود 
بيائيم و در نماز فريضه به خواندن سورة حمد اكتفا نمائيم؟ يا آن كه بر بشت 
مركب باقى بمانيم و سورة حمد را به اضافه يك سور دیگر قرائت کنیم؟ 
ابوالحسن كفت: اگر بر جان و مال خود خائف باشی» نماز فريضه و نماز افل‌ات 
را مىتوانى بر روى مركب بخوانى. اگر فرود بيائى و نماز خود را با حمد و سوره 
بخوانی ببتر است و اگر به قرائت,حمد تنبا اکتفا كنى؛ اشکالی ندارد. 
۰-۴ .۰ ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: به هنكام ترس از دشمن 
که خداوند عزوجل می‌فرماید: « بیاده با سواره نماز بخوانید » ابن نماز جه 
شرائطی دارد؟ و اگر کسی از درندگان و دزدان خاثف باشده به جه صورت بايد 
نماز بخواند؟ ابوعبدالله گفت: بايد با اشارف سر نماز بخوانند. 

بر كير و دار جنگ که 
سواران می‌تازند و شمشیرها در هوا می‌چرخنده کافی است که دو نوبت الله اکبر 


۴ ۰ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: 








دفتر نماز ۱۲ 
بالسیوف » أجزأه تکبیرتان . فهذا تقصيرٌ آخر . 

,۳۰ - آهد بن محمد . عن حماد بن عیسی » عن حريز » 
عن أبي عبد الله ساك في قول الله عز وجل : «فليس علیکم جاح أن 
تَفصٌروا من الصّلاة إن حفتم أن يَفَْكُمُ الذين كَفُرُواك [النساء: ]٠٠١‏ قال : 
في الركعتين فص منیا واحدة . 








۱۳۰+ ۸- محمد بن علي بن محبوب » عن يعقوب . عن ابن أي 
عم عن ابن أذينة . عن زرارة » عن أي جعفر راثك أنه قال : إذا 
كان صلاة المغرب في الخوف فَرّقهم فِرْقْتَنَ فيصل بفرقة ركعتين ثم جلس 
بهم ثم آشار ایهم بيده فقام کل إنسان منهم فيصلي ركمة ثم لوا فقاموا 





بكويند. این خود صورت ديكرى از تخفيف نماز است. 

۴( * ه- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: خداوند عزوجل که 
می‌فرماید: « درحال سفر مانعی نيست که نماز خود را کوتاه کنید: در صورتی 
که از فتنة کافران در هراس باشید ». جه شرائطى را مطرح می کند؟ ابوعبدالله 
گفت: يعنى نماز دو ركعتى سفر به یک ركعت تبدیل شود. 

۰-۴ * م ابوجعفرباقر (ع) گفت: و چون در حال خوف از دشمن 
هنكام ثماز مغرب فرا ريه فرداندهلعکر رازان خود زا به دو گروه تقسیم 
می كند: يك گروه را در برابر دشمن وا می‌دارد و با كروه دیگر به نماز جماعت 
مىايستد و دو ركعت از نمازمغرب را با آنان می‌خواند و بعد از تشہد شخصاً 
می‌نشیند و به آنان اشاره می كند و آنان برمی‌خیزند و ركعت سوم را انفرادی 
می‌خوانند و قوراً در برابر دشمن صف می کشند. در این موقع امام از حال تشہد 
برمی‌خیزد و آن كروه دیگر می‌آیند و امام ركعت آخر نماز خود را با آنان به 
جماعت می‌خواند و چون برای تشہد بنشیند به آنان اشاره می کند و آنان 
برمی‌خیزند و ركعت دوم خود را با قرائت حمد و سوره و ركعت سوم خود را با 





144 كزيدة تهذیب 

مقام أصحابهم . وجاءت الطائفة الأخرى فكَبّروا ودخَلُوا في الصلاة وقام 
الإمام فصل بهم ركمة ثم سم . ثم قام كل رجل منهم فصل رکمة 
فشفُعها باي صل مع الإمام ثم قام فصل رکمة ليس فيها قراءة مت 
للامام ثلاث ركعات وللاولین ركعتان في جماعة وللآخرين وحدانا فصار 
للأوَلِينَ التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم . 


السین بن سعید ۽ عن نخمد بن أي غمیر» عن عُمرّ بن 
َة » عن زرارة وفضّيْل ومحمد بن مسلم » عن أبي جعفر لكف مشل 





سبحان الله و الحمدلله به بايان می‌برند و بعد از تشه د» همراه امام جماعت سلام 
می گویند. در نتیجه: امام جماعت هر سه ركعت نماز مغرب را به جماعت خوانده 
است و گروه اول دو ركعت از نماز مغرب راء و گروه دوم يك ركعت. گروه اول 
از ابندا با امام جماعت الله اكبر احرام مى كويد و وارد نمازمی‌شود؛ و گروه دوم 
در آخر نمازه همراه امام جماعت سلام می‌دهد. 

شرح: چنان كه در حديث قبلى گذشت» قرآن مجيد در آية ۱ سورة 
نساء مىفرمايد: « هر كاه به سفر رفتيد و هنكام نماز از فتد؛ دشمن در امان 
نبودید» نماز خود را كوتاه كنيد ». سس به رسول كرامى اسلام مىفرمايد: «و 
اگر همراه آنان بودى و خواستى نماز را به صورت كامل آن برقرار كنى؛ صفوف 
جماعت را به صورتى تنظيم كن كه در حال نمازه ترس از هجوم دشمن منتفی 
گردد و نيازى به كوتاه كردن نماز نباشد: جمعى از حاضران» نماز را با تو شروع 
کنند و به تنہائی خاتمه دهند و بعد از نماز به مراقبت و محافظت بايستند و آن 
دسته؛ ديكر كه نماز نخوانده‌اند با تو وارد نماز شوند و همانند دستة اول به تسبائى 
نماز خود را خاتمه دهند». این نمازه با کیفیت ویژه‌ای که دارد؛ در عرف فقبا به 
نام نماز خوف شپرت بافته است» در حالی که بايد به عنوان «نماز رفع خوف» 
معرفی گرد زيرا با اين كيفيت ویژه و این آرایش جنگی دشمن درصدد 





دفتر نماز ۱:۵ 
{I}‏ ۱ - الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن أي المغراء » 
عن أبي بصیر قال : قلت لأبي عبد الله ساف : لورايتي وأنا بشط 
الفرات أصلي وأنا أخاف السبع . فقال لي : أفلا صَلَيْت وأنت راكب 


باب صلاة المطاردة والمسايفة 
١ . 9‏ الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عْمَيْر. عن عمر بن 
أذينة » عن زرارة وفضيل وحمد بن مسلم . عن أبي جعفر مشق قال : 
في صلاة الخوف عند الطاردة والمناوشة وتلالحم القتال . اه يُصل كل 
إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه . وإن كانت المسايفة والعانقة وتلاخم 
القتال . فان أمير المؤمنين كذ ليلة صفین وهي ليلة الهرير لم يكن صل 


برنمی آید كه مسلمين را غافلكير كند. نماز خوف» آن نمازی است كه قرآن 
مجيد در سور بقره آي ۲۳۹ به آن اشاره می كند و می‌فرماید: «فان خفتم فرجالا 
أو ركباناً فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» يعنى: «اگر بر 
جان و مال خود ايمن نباشید. بياده با سواره با اشارة سر نماز بخوانيد و چون ايمن 
شدید» نماز را به همان صورت كه فرا گرفنه‌اید؛ برپا بدارید». 

۴ * ۱۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: كاش می‌توانستم قياف 
خود را ببيدم كه چگونه در ساحل فرات به نماز ایستادهام و از ترس درند كان در 
وحشت و اضطرابم. ابوعبدالله گفت: چرا سوار بر کشتی نماز نخواندی؟ 


در حال گیرودار جنگی 
۳(۳ * ۱- ابوجعفرباقر (ع) گفت: به هنكام آماده‌باش جنگی و 
حالت دفاعی؛ هرسربازی خودش به تنہائی نماز می‌خواند و رو به هر سمتی که 
ایستاده باشد» با اشاره سر ر کوع و سجده می‌نماید. سربازه به هنكام جنگ تن به 
تن از امیرالمومنین (ع) سرمشق می گیرد كه در جنگ صفین: آن روز که 
گیرودار جنگی به شب پیوست و نام آن شب را «ليلة البرير» نہادند» نماز او و 





۱ تهذیب 

بهم الظهر والعصر والضرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا بالتکبیر 
والتهليل والتسبيح والتمجید والدعاء . فكانت تلك صلائیم ول يأمرهم 
باعادة الصلاة . 


ظ:۱۳ ۲ - وعنه ‏ 
سالته عن صلاة القتال . فقال : إذا اقا 
بالتكبير . وإذا کانوا وقوفاً فالصّلاة یا . 


ن الحسن » عن رُرْعَة » عن سَماعة قال : 
توا فما الصلاة حيشذ 








الحسين » عن فَضَالَّة . عن حماد بن علمان » عن أي بصير 


باب صلاة الغريق والتوخل والمضطر بغير ذلك 
۳ “7 الحسينٌ بن سعيد » عن النضر » عن ابن سنان » عن 


أي عبد الله اك قال : لا بسك بخضر وأنت تصلي ولا تستند إلى 
جدار الا أن تكون مريضاً . 


نماز یارانش در هنكام ظبر و عصر و مغرب و عشاء» فقط با تكبير و لا اله الا الله و 
سبحان الله و تمجيد و نا انجام گرفت. و اميرالمؤمنين نفرمود كه بعداً نماز خود 
را قضا كنند و یا از سر بخوانند. 

۳۱۴ * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر مسلمين در حال 
بيكار باشند» چگونه بايد ماز بخوانند؟ ابوعبدالله گفت: سربازان به هنكام جنگ 
تن به تن و حمله دشمن» در وقت نمازهاء فقط الله اکبر می‌گویند که نمازشان 


همین است و اگر در برابر دشمن صف بسته باشنده با اشارة سر نماز می‌خوانند. 


در حال اضطرار 
۱۳۱۵(۴) * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در حال سازه دستت را به 
کمرت مگیر و به دیوار تكيه مکن. مگر آنکه بیمار باشى. 





دفتر نماز ۱۷ 
٠١ ۰. )۱۳١١‏ الحسين بن سعيدءعن فضالة.عن حسین.عن سماعة, 
عن أبي بصير قال : سألته عن الریض هل سك له المرأة شيئاً یج 
عليه ؟ فقال : لا الا أن يكون مُضْطراً ليس عنده غيرها . ولیس شیء ما 
حرّم الله ال وقد أحلّه لمن اضطرٌ إليه . 1 
۷۶ ۱۱ -وعنه » عن ابن أب مر عن عمر بن أذينة » عن 
زرارة » عن أبي جعفر اتف قال : سألته عن المريض . قال : يسجدُ على 
الأرض أو على برَوحة أو على واك يرفَمُه . هو أفضل من الإيماء . إنما 
كرّه من کر السجود على المرْوّحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من 
دون الله وإنا لم نَعْبْدْ غير الله قط . فَاسْجدْ على المرْوَحَة أو على سواك أو 
على عود . 





۴ ۰ ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بيمار باشد 
و نتواند سجده کند» آبا همسرش می‌نواند قطعه چوبی بر دست بگیرد نا شوهرش 
بر روی آن سجده کند؟ ابوعبدالله گفت: نه. مگر آنکه ناچار باشد و غير از 
همسرش» پرستار دیگری نداشته باشد. اين يك قانون کلی است: آن جه را 
خداوند عزت تحریم کنده در حال اضطرار» حلال خواهد بود. 

۲( * ۱۱- از ابوجمفرباقر (ع) پرسیدم: آدم بیماره چگونه بايد 
سجده کند؟ ابوجعفر گفت: بر روی خاک و يا بادزن حصیری سجده می کند و 
یا چوب مسواک را برمی‌دارد و بر پیشانی می گذارد. اين نوع سجده بہتر از 
اشارة سر خواهد بود. کسانی که از سجده بر روی بادزن منع می‌کننده به خاطر 
آن است که بت‌پرستان بتباى کوچک خود را برمی‌داشتند و بر چشم و صورت 
خود می‌نبادند. ولی ما جز خدا را برستش نکرده‌ايم که با جنين سجده‌ای خاطرة 
بت‌پرستی در دل ما زنده شود. شما مىتوانيد بر روی بادزن حصیری و بادزن 
چوبی و قطع؛ُ چوب و چوب مسوا ک خود سجده نمانید. 

توجه: ابن حدیث به شمارة ٩۰۷‏ گذشت. 





۱۸ كزيدة تبذيب 

418189 .۰ ۱۳-وعنه عن تَضالة بن وب عن جميل » وابن أي 
مب عن جيل قال : سألت آبا عبد الله ند : ماحد المرض الذي 
بُصلي صاحبه قاعداً ؟ فقال : اد الرجل لوغك ویخرج » ولکنه أعلم 
بنفسه إذا قوي فلیقم . 


الزیادات 


}14{ ال 
عن أبي عبد الله راشف ق 


عليك فيه فافضه إذا أذ 











۴ * ۰ ۱۳- ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: كدام شخص بيمارى 
است که می‌تواند نماز خود را نشسته بخواند؟ ابوعبدالله گفت: انسان» كاهى تب 
دارد و با وجود تب از خانه خارج می‌شود. هر کسی به تاب و توان خود بیناتر 
است. هر كاه بتواند بايد ایستاده نماز بخواند. 


اضافات 

۴ * ۱۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر جند نمازی که در اثر 
بيبوشى ترك کرده‌ای بعد از سلامت و هشیاری بايد قضا کنی. 

شرح: قرآن مجيد می‌گوید: «إنّ لصا كانت عَلَى المُومِينَ كتابا مَوفُوتَاً» 
يعنى نمازه تكليفى است كه بر مومنان فرض و مكتوب است و در اوقات 
مشخصى ب ركزار مىشود. مکتوب؛ بعنی در حساب مؤمنين نوشتهاند كه نماز را 
بايد ادا نمايند و هر آن جه مكتوب باشد» در حكم ین است که مكلف بايد به 
اداى آن اقدام كند و اگر شخصاً اقدام نکند» فرزند بزرك او که ولايت دارد 
بايد انجام دهد و كرنه بايد نايب بگیرند و اجرت نايب را از ميراث او بپردازند. 
اگر کسی در اثر فراموشى يا بیہوشی نماز مكتوب را ترك کند؛ از نظر تأخيره 
معذور استء مانند کسی که دين خود را فراموش كند يا از ادای آن عاجز بماند؛ 





دفتر نماز 15 
1١54 ۰ ۸‏ عنهء عن صَفُوَان » عن العلاء عن حمد بن 
مسلم » عن أبي جعفر لتك قال : سألته عن الرجل يُخمى عليه ثم یی 
قال : يُقضي ما فاته يؤذّن في الأولى ويُّقِيمٌ في البق . 


۳۳ ۵ - عنه » عن صَفوان » عن منصور بن حازم ۰ عن أي 
عبد الله داش في الغمی عليه . قال: يفضي کل ما فاته . 


۶ ۱۱ عنه. عن ابن أي عمیر» عن رفاعة. عن أي 


ولى از نظر تكليف شرعى معذور نخواهد بود و هركاه به خاطر بیاورد و یا از 
بيبوشى به هوش آبده بايد ذبن خود را ادا كند. روزة ماه رمضان نيز از همین 
قبيل است كه قرآن مجيد می‌گوید: « کیب عَليكم الصيام...» و اگر کسی در 
اثر عذر شرعى از گرفتن روزه محروم بمانده بابد قضاى آن را بجا آورد و بعد از 
مرگ» تكليف فرزند بزرگ اواست که از عبدة دين بدر بدر آيد. فقباى اهل 
سنت می گویند: اگر نماز کسی در اثر بيبوشى ترك شود؛ قضا ندارد. آنان به 
سخن رسول اكرم استناد می كنند كه فرمود: «آن جا كه ارادة البى غالب آیده 
بند كان بىارادة خدا معذورند». ولى سخن رسول خدا-كه صلوات خدا بر او باد 
نفى گناه می کند نه آنكه ین البى را اسقاط نماید. 





۲۲۴ * ۰ ۱- از ابوجعفرباقر (ع) برسيدم: بيمارى كه بعد از چند روز 
بیپوشی به هوش بیابد» تکلیف نماز او جه خواهد بود؟ ابوجعفر گفت: تمام 
نمازهای نخوانده را بايد قضا کند: نماز اول را با اذان و اقامه شروع کند و بقیه 
را با يك اقامة تنہا قضا می‌نماید. 

۰( * ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: کسی که بيبوش 
می‌شوده بعد از به هوش آمدن جه تکلیفی دارد؟ ابوعبدالله گفت: هر تکلیفی را 
که انجام نداده بايد انجام دهد. 

۴ * ۰ ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی یک ماه 
تمام بیپوش بمانده تکلیف او چیست و چند نماز خود را بايد قضا کند؟ 








۱9۰ گزیدة تايب 

عبد الله بش قال: سألته عن الغمی عليه شهراً . ما بقضي من الصلاة ؟ 
قال: یقضیها كلها » إِنَّ أمر الصلاة شدید . 

۳ ۱۸ سین بن سعید ‏ عن ماد بن عیسی عن 
شُعَيْب , عن أبي بصير , عن أبي عبد الله اث قال : سألته عن الرجل 
یی عليه نهاراً ثم یی قبل غروب الشمس . فقال : بلي الظهسر 
والعصر » ومن الیل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الیل . 





۳۲۰ 4 أحمد بن محمد بن أي نصر » عن ابن بكيرء عن 
محمد بن مسلم قال : سالت ابا جعفر اك عن اون . فقال: يني على 
صلاته . 





,۰۱۳۳+ ۰- ملداين ترد عن سل بن تس عبن 
محمد بن الحسين » عن جعفر بن بشير» عن عبد الله بن بكير. عن 
محمد بن مسلم » عن أبي جعفر لف قال : صاحب البطن الغالب یسوضا 
في صلاته یت ما بقي . 

ابرعبدالله گفت: تمام نمازهایش را بايد قضا کند. فرمان نماز به اين ساد گی 
۱۳۲۳۰ * ۱۸- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در سراسر 
روز بيبوش باشد و قبل از غروب خورشید به هوش آبد» تکلیف او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد نمازظبر و عصر خود را قضا کند؛ و اگر شبانگاه به حال 
بیپوشی دچار گردد و آخر شب به هوش آید نماز مغرب و عشا را بايد قضا کند. 
۱-1٩ ۳۷۴‏ ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی به اسپال شدید 
مبتلا باشد؛ چگونه نماز بخواند؟ ابوجعفر گفت: بايد وضو بگیرد و به نماز 
مشفول شود و هر لحظه‌ای كه وضويش شکست مجدداً وضو بگیرد و بقيه نمازش 
را بخواند. 

AFT?‏ ۲۰- ابوجعفرباقر (ع) گفت: (با حدیث قبلی برابر است). 








دفتر نماز ۱۵۱ 
۶ ۰ ۲۲ - الحسين بن سعيد » عن الحسن . عن رُرْعة. عن 
سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس . قا یل وهو 
مُضْطَجِعٌ وضع على جَبْهْتهِ شتا إذا سَجَدَ فانه يجزِي عنه ولن یف الله ما لا 


طاقة له به . 








۷ ۰ ۲۳ عنهء عن الحسن » عن رة » عن سْماعَة قال : 
سألته عن الرجل يكون في عَيْيِْ الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظَهْره 
الأيّام الكثيرة أزبعين يوماً أقلّ أو أكثر فيمتنع من الصلاة إل باه . وهو 
على حاله . فقال : لا باس بذلك . ولیس شيء ما حرّم اله إل وقد أحلّه 
أن اضر إليه . 


٤ ۳۳۸‏ - محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن الحسين » 
عن صفوان » عن عيص قال : سالت ابا عبد الله اند عن الرجل 


۳۷۴ ۰ ۰ ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر بيمارى تاب 
نشستن نداشته باشد» چگونه بايد نماز بخواند؟ ابوعبدالله گفت: بايد به پپلو يا به 
بشت بخوابد و نماز بخواند و به هنكام سجده؛ قطع؛ چوبی بر پیشانی بنبد و 
سبحانالله بگوید. همین نماز کفایت می كند. خداوند کسی را خارج از تاب و 
توانش تکلیف نمی کند. 

۷۲ * ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی چشمش 
آب بیاورد و طبیب» آب چشمش را بکشد و بیمار ناجار شود كه روزهای 
طولانی: چہل روزه بيشتر و کمتره بر بشت بخوابد و با اشارف سر نماز بخوانده آيا 
اقدام به معالجه اشکالی ندارد؟ ابوعبدالله گفت: اين گونه معالجات اشکالی 
ندارد. آن جه را خداوند عزت تحریم کند به هنكام ضرورت حلال می‌شود. 
۳۴۴ * ۰ ۲4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر بیماری انسان 
طول بکشد و یک سال نماز نافله قضا بر عبدهاش بماند» تکلیف او چیست؟ 





1a‏ گا ڈیب 
اجتمع عليه صلاة سنة من مرض - يعني النافلة - قال : لا يقضي . 


۵۶ ۰ ۲۰ عل بن إبراهيم » عن أبيه» عن مادء عن 
حريز» عن محمد بن مسلم قال : قلت : رجل مَرض فترك النافلة . 
قال : يا محمد لَيْسَت بفريضة . إن قضاها فهو خير يفعله » وإن لم يفعل 
۳۳۰+ - علّ عن أبيه. عن عبد الله بن الغيرة » عن 
معاوية بن ميْسرة ال سناناً سال أبا عبد لله تج عن الرجل نی 
رجليه بين يديه وهو جالس . قال :لا بأس . ولا أراه إل في العمل أو 
المريض . 





411 1800 محمدٌبن مسعودء عن دوه » عن محمدبن 
الحسين » عن الحسن بن محبوب » عن أي أيُوب » عن إسماعيل بن جابر 
قال : سمعت أبا عبد الله .اك يقول : وسأله إنسان عن الرجل تدركه 


ابوعبدالله گفت: نافلة او قضا ندارد. 

توجه: به حديث شمارة ۱۲۱۷ كزيدة كافى مراجعه شود. 
۴ * ۲۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی در اثر 
بیماری نماز افله را ترك کند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: نماز افله با 
نماز فریضه فرق دارد: اگر قضاي نافله را بخواند کار نیکی است که انجام 
می‌دهد و اگر نخوانده حرجی بر او نیست. 
-۲٩ ۰ ۰ ۳۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر کسی در حال نماز 
یکپای خود را دراز گند و بنشیند؛ اشکال دارد؟ من فکر می كنم سوال او در بار 
معلولین بود كه ابوعبدالله صادق به او گفت: اشکالی ندارد. 
۴ * ۲۸- از ابوعبدالله صادق پرسید: اگر وقت نماز فرا رسد و 
انسان در وسط دریا در حال شنا باشد و نتواند خود را به خشکی برساند» تکلیف 





دفتر نماز ۱۵۳ 
الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض . قال : إن كان في رب 
أو سَبيل من سبل الله فليُوم إماء . وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له 
أن يحوض الاء حتى یی . قال : قلت : كيف يصنّمُ ؟ قال : يقضيها 
إذا خرج من الماء وقد ضع . 








9 ۲-سعد. عن محمدبن خالد الطيالسي » عن 
ابراهیم بن أبي زياد الكَرّخيَ قال : قلت لأبي عبد الله ساف : رجل شيخ 
لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود . فقال : يوم 
برأسه إماءأ . وان كان له من یرف الحمرة إليه فلج . فان لم يمكنة 
ذلك فليُوم برأسه نحو القبلة ها . قلت : فالسّیام ؟ قال : فإذا كان في 
فصدقة ند من طعام 








ذلك الحدّ فقد وضع الله عنه . فان كانت له مر 





او جيست؟ ابوعبدالله گفت: اگر در حال جنگ باشد و با در راه طاعت حق وارد 
آب شده باشد» بايد با اشارف سر نماز بخوانده اشکالی ندارد. اما اگر به خاطر 
تجارت و سودا گری خود را به آب و مرداب و گرداب زده باشد» کار اشایته‌ای 
مرتکب شده است. می‌بایست قبلا نماز بخواند و بعداً خود را به آب بزند. من 
گفتم: اینک جه تکلیفی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بعد از آمدن به ساحل بايد 
نمازش را قضا کند. آن نمازی که در وسط دریا خوانده است» کفایت نمی کند از 
آن رو که نمازش را ضايع کرده است. 

-۲٩ ۰ ۳۴‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفت: پیری سالمند که از 
رفتن مستراح نیز ناتوان است و نمی‌تواند ركوع و سجده کند؛ تکلیف او 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: برای ركوع؛ با خم كردن سر اشاره كند و برای سجده 
اكر شخصاً بتواند و یا کسی حاضر باشد كه قطعة حصیری بر پیشانی او بگذارد 
به همین صورت بايد سجده کند و گرنه برای سجده نیز بايد اشاره کند. من 
گفتم: پیری چنین سالمند چگونه بايد روزه بگیرد؟ ابوعبدالله گفت: از اين گونه 
سالمندان تکلیف روزه را برداشته‌اند. اگر توان مالى داشته باشد و در عوض هر 





1 گرب تينيب 
بدل کل يوم أَحبْ إل » وان لم يكن له يسار ذلك فلا شيء عليه . 


۰۳۳۳ ۰ سعد عن أدبن حمد عن دين 





إسماعيل بن زیم » عن نة بن ميمون » عن اد بن علمان » عن 
عبد الرحمن ب بن يي عبد ال » عن ا عبد اه شقد قال : لايْصَلٍ على 
الدابة الفريضة الا مريض یل به القبلة وريه فاتحة الكتاب . وَيضَعٌ 
وجهه في الفريضة على ما أُنکنه من شيء ويوميء في النافلة إيماءا . 





باب صلاة العراة 


١ ۰. 41:‏ سعد عن أبي جعفر » عن الحسين بن سعيد » عن 
اضر بن سوبد » عن عبد الله بن سنان » عن آي عبد الله بشتد قال : 
سالته عن قوم صلوا ج 





عة وهم عُراة . قال : يتقدَّمهم الامام برکبتیه 


روزی که افطار می کند» يك كيلو گندم در راه خدا صدقه کند؛ بہتر است و 
اگر توان مالی نداشته باشده تکلیفی ندارد. 

۰( * .م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جايز نيست که نماز 
فریضه را بر روی مركب بخواننده فقط کسی که مريض باشده بايد روی او را به 
سوی قبله بچرخانند تا بتواند سواره نماز بخواند: کافی است که فقط سورف حمد 
را بخواند و به هنكام سجده پیشانی خود را بر روی هر جه ممکن باشد بگذارد. 
بیمار» می‌تواند نماز نافله را با اشارة سر بخواند. 


بى جامكان 
*( ومم() * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر جمعى لخت و 
عریان باشند و بخواهند نماز خود را به جماعت بخوانند. تکلیف آنان چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: همگان در یک خط صف بکشند و بنشینند و پیشنمازشان به 
مقدار یک زانو جلوتر از دیگران بنشیند و با آنان نماز جماعت بخواند. 





دفتر نماز ۱۵۵ 
ویْصّلي بهم جلوساً وهو جالس . 


الزیادات من باب الصلوات الرعغب فیها 


۸ ۰ ۱۱- محمدبن إسماعيل » عن الفضل بن شاذان . عن 
صَفوانَ » عن ابن مُسكانَ . عن محمد بن علي الب قال : شکا رجل إلى 
أبي عبد الله مشش الفاقة والحرفة في التجارة بعد يسار قد كان فيه :ما يتوجّه 
في حاجة الا ضاقت عليه العيشة . فأمره أبو عبد الله تشد أن يأتي مقام 
رسول الله ماف بين القبر والمنبر فيصل ركعتين ويقول مائة مرة : « الهم 
إن أسألك بقوتك وبقدرتك ويعرّتك وما احاط به علمك أن تير لي من 
التجارة أسبغها رزقاً وأعمّها فضلاً وخيرها عاقبة » قال الرجل : ففعلت ما 
أمرني به أبو عبد الله راث فم توجُهت بعد ذلك في وجه الا رزقني الله عر 


وجل . 


توجه: ابن حديث به شمارة ۱۰۹۹ گذشت. 


نماز حاجت 
۴( * ۰ ۱۱- مردی به ابوعبدالله صادق (ع) شکایت کرده بود كه 
قبلا صاحب دولت و ثروت بوده و بعداً در تجارت دچار محرومیت شده است و به 
هر پیشه‌ای که دست می‌زند راه روزی بر او تنگ و مسدود می گردد. ابوعبدالله 
به او فرمود تا در روضة مقدس؛ بيامبر ميان قبر و منبر دو ركعت نماز بخواند و 
بعد از نماز صد بار با تکرار و اصرار بگوید: «بار خدایا. از تو درخواست دارم به 
نیرو و قدرتت و به آن عزت و اقتدارت و به احاطه علم و دانشت که تجارتی 





پر سود و سرشار و خوش‌فرجام نصیب من بفرمانی». آن مرد گفت: من به 
فرمودة ابوعبدالله عمل کردم و بعد از آن به هر تجارتی که دست زدم» سود 


سرشار و وافر بردم- 





۱۵ گزید؛ تمذیب 
٠١ ۰ ۳‏ أحمدبن حمد عن ابن محبوب » عن الحسن بن 
صالح قال : سمعت أبا عبد الله ناش يقول : من توضّأ فان الوضوء 
وضل ركعتين وأتمّ ركوعهها وسجودها ثم جلس فاثی على الل عر وجل 
وضل على رسول الله یی ثم سال الله عر وجل حاجته » فقد طلب 
الخير في مظانّه » ومن طلب الخير في مظانه لم 





1١ ۷‏ عنهء عن محمدبن إسماعيل » عن عبد الله بن 
عثمان » عن أبي إسماعيل السرّاج » عن عبد الله بن وضاح وعلي بن أي 
حمزة » عن إسماعيل بن الارقط واه آم سلمة أخث أبي عبد الله عاتم 
قال : مرضت في شهر رمضان مرضاً شديداً حتى ثقلت واجتمعت بنو 
هاشم ليلا للجنازة وهم يرون أي ميّت . فجزعت أمي عل . فقال ها أبو 
عبد الله خالي: اصعدي إلى فوق البيت فابرزي إلى السماء ول ركعتين » 
فإذا سلّمت فقولي : الاك وهبسه لي ول يسك شيعا الله وا 


۳۳۴ ۰ ۱۵- شنیدم ابوعبدالله صادق (ع) می كفت: هر كس وضوی 
کامل بگیرد و دو ركعت نماز بخوانده با ركوع و سجده‌ای تام و تمام» سپس 
برجای نماز بنشيند و خداوند با عز و جلال را ثنا بگوید و بر رسول خدا صلوات و 
سلام نشار گند و حاجت خود را از خدای خود مسئلت نمایده خیر خود را از منبع 
خیرات جویا شده است و هر كس خير خود را از منبع خيرات جويا شود» ناامید 
نمی‌ماند. 

۳۳۷۰ ۰ ۱- در ماه مبارک رمضان بیمار شدم و تا آن حد سنگین 
شدم که یک شب جماعت بنی‌هاشم گرد آمدند که بايد جنازة مرا بردارند. 
مادرم صبر و تحمل را از کف داده بود و شیون می كرد. خالوی من ابوعبدالله 
صادق (ع) به مادرم گفت: برو بالای بام و دو ركعت نماز در فضای باز بخوان و 
بعد از سلام نماز بگو: «بار خدایا. تو خود این بسر را به من بخشیدی آن روزش 
كه از نیستی به هستی آوردی. اینک منم که هستی او را از تو به عاریت 





دفتر نماز ۱۵۷ 


استوهبتکه مبتداً فأعرنيه ». قال : ففعلث فأفقتٌ وقعدت ودعوا بسحور 





هم هريسة فتسخروا بها وتسخرت معهم . 

۳۳۸ ۷ - وبهذا الاسناد عن أبي إسماعيل السراج ۰ عن ابن 
مُسكان » عن شرحبيل الكنديّ . عن أبي جعفر رتش قال : إذا آردت 
أمراً تسأله ريّك فتوضّأ وأحسن الوضوء ثم صل ركعتين وعظم الله عر 
وجل وصّلّ على ال بتك وقل بعد التسليم : « الله إن أسألك بأنك 
ملك كريم وأنك على كل شيء مقتدر وأنك على ما تشاء من أمريكن . 
الله إن أتوجّه إليك نك محمد نی الرحمة . يا محمد . يا رسول الله . 
إن أتوجّه بك إلى لله ريّك ورب لينجح لي بك طلبتي الله 
أنجح لي طلبتي . ... » ثم تسأل حاجتك 

۵9 م١‏ الحسينين سعيد» عن فضالة . عن معاوية بن 





وهب » عن زرارة عن أبي عبد الله برف في الامر يطلبه الطالب من ربه 


درخواست مى كنم». مادرم ابن نماز و دعا را خواند و لحظاتى بيش نكذشت كه 
من به هوش آمدم و نشستم و هنكام سحر با آنان حليم خوردم. 

۲۴ * .۰ ۱۷- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر خواستى از برورد كارت 
حاجتى بخواهی؛ وضوى كاملى بساز و دو ركعت نماز بخوان و در نمازه خدا را 
به عظمت ستايش کن و بر رسول خدا صلوات بفرست و بعد از نماز بگو: «بار 
خدايا. حاجتم را از تو می‌خواهم كه تو بادشاهى و بر هر بديدهاى توانائى و آن 
جه بخواهى برآورده می‌توانی كرد. بار خدايا. من با آبروى محمد پیامبر رحمتت 
به دركاه تو آمدم تا حاجتم را بر آورده سازی. ای محمد. ای رسول خدا من با 
آبروی تو به دركاه خدا آمدم تا حاجتم را بر آورده سازد. بار خدايا تو را به 
آبروی بيامبرت که حاجتم را روا ساز. حاجتم این است که ... (حاجت خود را 
طلب کن). 

۰ * ۱۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خواستی از 





۱۵۸ گزیده تهذیب 

قال : تصلق في ييومك على ستین سکینا على کل سکن صاع بصاع 
النبي جنك . فإذا كان الليل اغتسلت في الثُلث البافي ولبست آدن ما 
لیس من مول من الياب ان عليك في تلك الثباب إزاراً ٠‏ ثم تصلي 
ركعتين » فإذا وضعب جبهتك في السجدة الأخيرة للسجود , هلت اله 
وعظّمته وقدّسته وجدته . وذكرت ذنوبك فأقررت با تصرف منبا مسمى » 
ررقت راق ثم زد رشمت راسك لل الناية جرت اه 
مائة مرة : « اللهم اي أستخيرك » ثم م تدعو الله با شئت » ثم تسأله وكلها 
سجدت فانض بركبتيك إلى الأرض نم ترفع الإزار حتى تكشفهم) ٠‏ 
واجعل الإزار من خلفك بين إلييك وباطن ساقيك. 


پرورد كارت حاجتى بخواهى؛ در آن روز شصت من كندم بر شصت مسكين 
درمانده تصدق كن: به هر مسكينى يك من معادل جبار كيلو. و چون شب 
درآيد و ثلث آخر فرا رسده غسل كن و بستترين جامداى كه بر تن خدمتكاران 
تو است» بپوش ولى پائین بدن را با.ازار بپوشان. سپس دو ركعت نماز بخوان و 
چون در ركعت آخر به سجدة اول رفتی» خدا را به وحدانيت و عظمت و قدس و 
كرامت و شرف ستايش كن و گناهان خود را تا آنجا که حافظه‌ات مدد ګند به 
خاطر بياور و به خطاكارى خود اعتراف كن. و چون به سجدة دوم رفتی؛ صد 
نوبت خير و صلاح خود را از خدا جويا شو و بگو: «اللبم یتح رك ». بعد 
از آن» حاجت خود را از خدا مسّئلت كن. هر بار كه مىخواهى سجده کنی؛ 
زانوهایت را از زیرازار خارج كن و بر خاک بنه تا هفت عضو سجده‌ات یکسر بر 
خاک بساید. موقعى که دامن|زار خود را از روی زانوهایت بالا می‌زنی؛ 
گوشه‌های آن را در وسط پاهایت جمع كن كه اندام شرمگاهت مکشوف نماند. 





دفتر نماز 1۵۹ 


باب الصّلاة على الأموات 


١ ۳۲٩‏ الحسينين سعيد. عن ابن أي مير عن ابن 
آذينة » عن محمد بن مسلم وزرارة یا سمعا أبا جعفر اف يقول : 
ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مُوَقّت لا أن تدعو با بدا لك . 
وأحق الاموات أن یذغی له أن يبدأ بالصلاة على اي ,سنا . 

4 0 .1 الحسين بن سعيد » عن الحسن » عن رُرعة. عن 
سماعة قال : سألته عن جنايز الرجال والنساء إذا اجتمعت » فقال : يقدّم 
الرجل قُدَام المرأة قليلاً وتوضع الرأة أسمّل من ذلك قليلاً عند رجليه » 
ويقوم الامام عند رأس اميت فيصقٍ علیهبا جميعاً . 


نماز ميت 

١ * ۳۰۴‏ ابوجعفرباقر (ع) گفت: در نماز میت تلاوت قرآن روا 
نيست. دعاى مخصوصى هم وجود ندارد. هر دعائى كه بر زبانت جارى شود 
كافى است» و حق تقدم با رسول خدا است كه اول بر او و بر خاندانش صلوات 
بفرستند. 

۴ * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر جنازة چند زن و 
مرد را با هم بیاورند» چگونه بايد بر آنان نماز بخوانند؟ ابوعبدالله گفت: اول 
جنازة مردهارا در پیش پای امام جماعت» بغل هم ردیف می كنند و بعد جنازة 
زنہا را قدری پائین‌تر نزدیک پای جنازة مردها ردیف می‌نماینده و امام جماعت 
مقابل سر و سین مرده‌ها می‌ایسند و بر همه آنان یکجا نماز می‌خواند. 





۱1۰ 





تچذیب 

۷ ۱-۸ لسن بن حبوب » عن أب ولاد قال : سالت أا 
عبد الله دش عن التکببر عل الیت فقال : خس تکبیسرات تقول إذا 
كبرت « أشهد أن لا إلّه إلا لله وحده لا شريك له الهم صل على محمد 
وآل محمد » ثم تقول : « الهم إن هذا اجى قُدّامَنَا عبدُك وابنُ عبدك 
وقد قَبَضْتَ روحه إليك » وقد احتاج إلى رحمتك وأنت ني عن عذابه . 
اللهمّ ولا نعلم من ظاهره الا خيراً وأنت أعلم بسريرته , الم إن كان 
سنا فضاعف إحسانه وان كان مُسيئاً فتجاوز عن إسائته » ثم تكبّر اشانية 
ثم تفعل ذلك في کل 








١ ۳:۳‏ أحمد بن محمد » عن إسماعيل بن سعد الاشعري ۰ 
عن أبي الحسن الرضا دش قال : سألشه عن الصلاة على الميت . فقال : 


۳۲۲ ۸- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: در نماز میت» جند 
نوبت الله اكبر بگویم؟ ابوعبدالله گفت: بنج نوبت: ابتدا يك الله اكبر می‌گونی 
و بعد به زبان عربى می‌گویی: « گواهی می‌دهم كه خدائى نيست جز خداى 
يكتاى بىانباز. بار خدايا بر محمد و خاندانش صلوات بفرست. بار خدايا این 
مردة در كفن خفته بندۀ تواست و زادة بنده تواست كه روح او را به سوى خود 
فرا خوانده‌ای. او نيازمند مرحمت و بخشايش تواست و تو از كيفر و عذاب او 
بىنيازى. بار خدايا. ما در آشكاراى این مرحومء جز نيكى نديدهايم و تو از نباد و 
نہان او داناتری. بار خدايا اگر نيكوكار و نيكو نباد است بر نيكيباى او بيفزا و 
اگر بدنہاد و بد کار است از بديباى او در گذر». بعد از بايان دعاء برای نوبت 
دوم الله اکبر می گوئی و مجدداً همین دعا و نيايش را تكرار می كنى؛ تا چہار 
نوبت الله اكبر و چہار نوبت دعا و نيايش و با گفتن الله اكبر پنجم نماز را خاتمه 
می‌دهی. 

۳۳۰ * ۱۱- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: در نماز ميت چند 
نوبت الله ا كبر بگویم؟ ابوالحسن كفت: برای مرد مومن بنج نوبت و برای مردة 





دق تماق ۱۱ 


أما المؤمن فخمس تکبیرات وأما المنافق فأربع . ولا سلام فيها . 


1١7 {Iris}‏ أحمد بن محمد بن عيسى . عن علي بن الحكم » عن 








عل جنزه فكب سأ برع يده في کل تكبيرة , 


الزيادات الأول 


إبراهيم . عن أبيه » 
عن ابن أبي عُمُيرء عن ماد بن عشمان . عن الحلبيّ وزرارة عن أبي 
عبد الله مش أنه سئل عن الصلاة على الصبيّ : متى يصل عليه ؟ قال : 
إذا عقل الصلاة . قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : إذا كان ابن 


۸ ۰ ۳- محمدبن یعقوب , عن علي 





ست سنين . والصیام إذا أطاقه 


( لين بن سعید عن ضفرا 





منافق چبار نوبت. نماز ميت سلام ندارد. 
(Orte)‏ * ۱۷- من با ابوعبدالله صادق (ع) بر مرده‌ای نماز خواندم: 
ابوعبدالله بنج نوبت الله اكبر كفت و در هر نوبت دستباى خود را بالا می‌برد. 


اضافات 
)٤۵(*‏ * ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: در جه سنی 
نمازخواندن بر كود كان مرده واجب است؟ ابوعبدالله گفت: موقعی كه معنای 
نماز را درک کند. من گفتم: در جه سنى نماز روزانه بر کود کان واجب 
می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: در سن شش سالگی. روزه موقعی بر کود کان واجب 
می‌شود که تاب و طاقت آن را داشته باشند. 
توجه: به حدیث ۱۰۹۱ مراجعه شود 


۴ * ۸- از ابوعبدالله صادق (ع) برسیدم: اگر کسی در آخرین 








۱ گزی 
عیص بن القاسم قال : سألت آبا عبد الله لشف عن الرجل يُذرك من 
الصلاة على الیت تكبيرة . قال : تم ما بقي 


تهذیب 


۳۷ ۰ - أحمد بن محمد بن عيسى » عن أبيه » عن عبد الله بن 
الغييرة :عن عبد ال بن ملكا عن اللي عن إن عبد الله بيع 
قال : إذا أدْرَكَ الرجل التکبيرة والتکبیرتین من الصلاة على اليّت فَليَفْضٍِ 
ما بقي متتابعاً . 


» عل : عن أبيه . عن ماد بن عيسى » عن خریز‎ ۲۱ )۱۳٤۸( 
عن محمد بن مسلم قال : سالت أبا عبد الله شف عن الحائض صل عل‎ 
الجنازة ؟ قال : نعم ولا تقث معهم‎ 





418449 ۰ 18 سعد عن أبي جعفر . عن عمال . عن سَماعَةَ » 
عن أبي عبد الله مش عن الراة الطامث إذا خضرت الجنازة . فقال : 


فصل نماز میت به امام جماعت اقتدا کند» تکلیف او جيست؟ ابوعبدالله گفت: 
بايد دنبالة نماز را شخصاً به تنہائی كامل کند. 

۷(۰ * ۱۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی؛ در فصل سوم 
ويا فصل جبارم از نماز ميت به امام جماعت اقتدا کند؛ بعد از ختم جماعت» 
شخصا و بلافاصله بايد دثبالة نمازيرا كامل كند. 

(TEA)‏ * ۲۹- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: خائمى كه حيض 
باشد می‌تواند در نماز ميت شر کت کند؟ ابوعبدالله گفت: بلی. اما نباید همراه 
سایرین بايستد. بايد تدبا در کناری بایستد و اقتدا کند. 

۳ * ۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر زن حانض در 
مراسم نماز میت شرکت کند» تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بعد از تيمم 
الله اکبر می گوید و نماز می‌خواند. اما بايد با سايرين در یک صف نباشد» بلکه 





دفتر نماز ۱۳ 
تم ونضَلٍ عليها وتقوم وَخذّها بارزة من الصف 


۰۷ ۰ ۳۵- محمدبن مسعود ؛ عن أي العب‌اس بن المفيرة » 
قال : حدّئا الفضل بن شاذان . عن ابن أبي عمير» عن ماد . عن 
خريزء عن زرارة » عن أبي جعفر داش قال : قلت : 
قال : لا . إل على اميت إذا لم يكن أحد أولى منبا . تقوم وسطاً معهنٌ في 








عل بن الحسن بن فَضَال . عن عبد الرحمن بن أي نان + 
عن ماد بن عيسى . عن ريز . عن زرارة » عن أي جعفر .رشق 
مثله . 

أحمذ بن محمد . عن عل بن حديد وعبد الرحمن بن أي 
نْجْرَانَ » عن خریز » عن زرارة مثل ذلك. 

الزيادات الاخر 
١ 4‏ الحسينُ بن سعيد . عن فضالة » عن کیب الاسدي 


تسها بايستد و نماز بخواند. 

*(۱۳۵۰) * ۳۵- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: زن» می‌تواند برای خانمہا 
پیشنمازی کند؟ ابوجعفر گفت: نه. جز در نماز ميت نمی‌تواند پیشنمازی کند. 
در صورتی که قرابت او با مرده بيش از سايرين باشد؛ در یک خط مساوی با ساير 
خانمبا وسط صف می‌ایستد و الله اكبر می كويد و خانمبا به متابعت او الله كبر 
می گویند. 


توجه: ابن حديث به شمارة ۱۲۰۸ گذشت. 


اضافات 
۴ * (-ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: بر جنازۀ مرده چند 
نوبت الله اكبر بكويم؟ ابوعبدالله با اشارة دست مبارك خود گفت: بنج نوبت. 





134 كزيدة تهذيب 

قال : سألت أبا عبد الله .لشف عن التكبير عل الیت . فقال بيده : 
مسا قلت : .كلت افو بدا عليه ؟ قال : تقول « اللهم عَبِدُك 
احتاخ إلى رمتك وأنت عي عن عذابه . اللهمّ إن كان سنا فد في 








إحسانه . وإن كان مُسِيئاً فاغفر له ۰ . 


415179 ۰ ۲-عنه . عن فَضالَة . عن عبد الله بن بان » عن أي 
عبد الله لتك قال : التكبير على الميّت مس تكبيرات . 


41٠569‏ .۰ 4 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مُهزيار. عن أخيه 
عل عن مادء عن شیب , عن أي بصير ء عن أي عبد الله باش 
قال : التكبير على الميّت مس تكبيرات . 


:۳۰ 1 علي بن الحسين . عن محمد بن أحمد بن عل بن 
الصّلْت . عن عبد الله بن الصّلْت . عن الحسن بن حبوب » عن أبي ولآد 
قال : سألت أبا عبد الله الشف عن التكبير على اليّت . فقال : مسا 
43606 مد سین بخ سيد عن عسدين أن هشیر .عن 
من گفتم: در نماز ميت چگونه دعا بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: بدين كونه 
می‌توانی بر مرده دعا كنى بگوئی: «بار خدايا. بنده‌ات نيازمند رحمت و بخشايش 
است و تو از عذاب و كيفرش بىنيازى. بار خدايا. اگر نيك نہاد و نيكوكار است 
بر نيكيبايش بيفزا و اگر بدنہاد و.بد کار است» از بديباى او د ركذر». 
۴( * ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بر جنازة مرد گان بايد پیج 
نوبت الله | كبر بگویند. 

*(۲۵۳) * - از ابوعبدالله صادق برسيدم: (با حديث قبلى برابر است). 
۴( ۰ ۰ - از ابوعبدالله صادق پرسیدم: (با حديث قبلی برابر است). 
 * (۴‏ - جدم رسول خدا صلوات الله علیه؛ بر جنازة برخی بنج 
نوبت و بر جنازة برخی دیگر جبار نوبت الله اکبر مى گفت: موقعی که رسول 





دفتر نماز ۱۹۵ 


اد بن عشمان و 





شام بن سام » عن أبي عبد الله ماش قال : كان 
بر على قوم خمساً وعلى آخرين أربعاً . فإذا كبّرَ على 





رسول الله سك 
رجْل أربعا ام . 


۳۰ 4 عل بن الحسين » عن عبد الله بن جعفر» عن 
إبراهيم بن مَهُزيار » عن أخيه عل . عن إسماعيل بن همام . عن أي 
الحسن ف قال : قال أبو عبد الله تلد : صل رسول اله نتب على 
جنازة نکر عليه مسا وضل على آخر نکب عليه أربعاً : فأما الذي كبر 
عليه حمسا فخمذ الله وتجّده في التكبيرة الأولى . ودعا في الثانية لني » 
ودعا في الثالشة للمؤمنين والمؤمنات ‏ ودعا في الرابعة للميت . وانصرف 
في الخامسة . وأما الذي كبر عليه أربعاً نخمذ الله وده في التكبيرة الأول 
ودعا لنفسه صل الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في الثانية » ودعا 
خدا بر جدازة کسی جباز ثوبت الله اکبر م ىكفته به نف در يمان متبم 
57 

* ۳۵۷ ۰ 4- جدم رسول خدا (ص) بر يك جنازه نماز خواند و پیج 
نوبت الله اکبر گفت. و بر جنازة دیگری نماز خواند و چبار نوبت الله اكبر 
گفت. بر جنازة اول که ينج الله اکبر گفت: بعد از الله اکبر اول خدا را حمد و 
نا كفت و بعد از الله اکبر دوم بر وجود مبارک خودش که رسول الله است 
صلوات فرستاد. و بعد از الله اکبر سوم برای مردان و زنان موّمن دعا کرد و طلب 
مغفرت نمود و بعد از الله اکبر چبارم برای مرده طلب بخشایش و مغفرت فرمود 
و با الله اكبر پنجم به نماز ميت خاتمه داد. بر جنازۀ دوم که چبار الله اکبر 
گفت: بعد از الله اكبر اول خدا را حمد و ثنا كفت وبعد از الله اکبر دوم بر 
خودش و خاندانش صلوات فرستاد و بعد از الله اکبر سوم برای مردان و زنان 
موّمن طلب بخشایش فرمود و با الله اکبر چبارم به نماز میت خاتمه داد و برای 








3 گر 
للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة . وانصرق في الرابعة . فلم یذ له له كان 
منافقاً 





6 تهذيب 


۳۰۷ ۸ أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد » 
عن فَضالَةَ » عن أبان بن عثمان » عن الْضل بن عبد اللك قال : سألت 
أبا عبد الله بف هل يصن على اميت في المسجد ؟ قال : نم . 

عل بن الحسين » عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد 
مثله . 

على بن الحسين . عن محمد بن يحبى » عن محمد بن الحسين » 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن داود بن الحصين . عن فضل البقباق 
مثله . 
,۱۳:۸ ۰ - سعد بن عبد الله ؛ عن محمد بن الحسين » عن 
يزيد بن اسحاق شَمْر . عن هارون بن حمزة » عن أبي عبد الله مشق 
قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابداً بها قبل الصلاة على الیّت الا أن 
يكون مَبْطوناً أو نَفْساءَ أو نحو ذلك . 
 ۳۹(‏ ۲۳ - مید بن زياد عن الحسن بن محمد بن سَمَاعَةٌ » 
شخص مرده دعا نفرموده از آن رو که ايمان واقعى نداشت. 
۳۷۴ ۰ ۱۸- از ابوعبذالله صادق (ع) برسيدم: روا هست كه جنازه را 
به مسجد بیاورند و نماز ميث بخوانند؟ ابوعبدالله كفت: بلى. 
۲( * ۲۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر جنازة مرده را در 
وقت نماز فریضه آوردند اول نماز فريضه را ادا كن سپس بر جنازة مرده نماز 
بگزان مگر آن که مرده» مریض اسبالى باشد و يا زائو باشد که بايد شتاب کرد و 
اول بر جنازه نماز خواند تا هر جه زودتر دفن شود. 
۴ * ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آيا در ساعات شبانه 





دفتر نماز ۱3۷ 

عن غير واحد » عن آبان . عن محمد بن مسلم قال : سألت آبا 
عبد الله بش هل ينك شيء من هذه الساعات عن الصّلاة على 
الجنائز ؟ فقال : لا. 
۸ ۰ ۲ مد بن زیاد» عن ای بن عسدين ماع 
عن غير واحد . عن أبان بن عشمان » عن عبد الرحمن بن أي 
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله داش عن جنائز الرجال والنساء إذا 
اجتمَعث . فقال : دم الرجال في كتاب عل رش . 


41319 ۳۱-ابوعلي الاشعري . عن محمد بن عبد الجبار. عن 
وان بن يحى . عن العلا . عن محمد بن مسلم » عن أحدهما داش 
قال : سألته عن الرجال والنساء . كيف یل عليهم ؟ قال : الرجل أمام 
النساء با يلي الإمام یصف بعضهم على ار بعض. 


( ۰ ۳۲ أحمدبن محمد عن محمد بن أب مُمْيره عن ماد 


روز» ساعتى وجود دارد که شما را از خواندن نماز ميت باز دارد؟ ابوعبدالله 





-۲٩ ۰" (۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر جنازة جند مرد و 
زن را باهم بیاورند» چگونه بايد نماز بخوانند؟ ابوعبدالله گفت: امیرالمومنین در 
بادداشت خود نوشته است که جنازة مردها را بر جنازة زنبا مقدم بدارند. 
۴ * ۳۱- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: 
اگر جنازة مردها و زنها را با هم بیاورند» چگونه بايد نماز بخوانند؟ آن حضرت 
گفت: جنازة مردها را بر جنازة زنها مقدم بدارند: از آن طرفی که امام جماعت 
می‌ایستد شروع کندد و اول جنازة مردها را و سپس جنازف زنبا را بغل هم ردیف 
نمایند. 


۳۲۴٩‏ ۰ ۳۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: بر جنازة مرد و زن 





1۸ گزیدۂ تبذیب 

عن زرارة والحلبيَ » عن أبي عبد الله لشت قال في الرجل والمرأة . كيف 
ل 0 
۰۳۳ ۰ أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسين بن سعيد » 
عن النَضْر بن سُوَيْد » عن جشام بن سالم » عن أبي عبد الله لشف قال : 
قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يُصل عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : 
تنم 

«41554* | ۵۳ سعدٌبن عبد ال » عن محمد بن الحسين » عن 
النضر بن سويد » عن خالد بن ماد لقلا 


ياك عن الرججل اک ا أن 1 


ی ۰ عن أبي جعفر راشف قال : 









۳۰3 5 عنه . عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن العبّاس بن 


چگونه بايد نماز بخوانند؟ ابوعبدالله گفت: مرد و زن را در برابر امام جماعت 
ردیف می کننده اول جنازة مرد را و بعداً جنازة زن را در کنارش می گذارند. 
۰( * .م به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: بر جنازة شرابخوار و 
زنا کار و دزد هم بايد نماز ميت بخوانند؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 

۴( * ۵۳- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر درندگان و یا پرندگان 
جنازة کسی را خورده باشند که غير از استخوائباى او چیزی بر جا نمانده باشد» 
جه بايد کرد؟ ابوجعفر گفت: بايد استخوانبای او را غسل بدهند و كفن ثمایند و 
بر او نماز بخوانند و دفن كنند. اگر تنا نيم جنازه بر جا مانده باشده بر آن نیمی 
نماز ميت می‌خوانند که حاوی قلب است. 

*(۳۵) * مه ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر از جنازف کسی اعضاء 
منفصل او مانند پاه دست» ويا سر باقی مانده باشد؛ بر عضو تنبا نماز 





دفتر نماز ۱1۹ 

معروف » عن طَلْحَةٌ بن زيد » عن أب عبد الله بش أنه قال : لا صل 
على عضو جل من رِجُل أو يَّدٍ أو راس منفرداً فإذا كان البَدَنُ قَصَلٍِ 
عليه وان كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل . 
8( لاه سعد بن عبد الله . عن محمد بن الحسين. عن 
السنديّ بن الرّبيع » عن عل بن أحمد بن بي صر » عن أبيه » عن 
جيل بن راج » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر باش قال : إذا قبل 
قتيل فلم يُوجَذ إلا لحم بلا غظم | صل عليه . فان وجد غظلم بلا لحم 
صلي عليه . 


نمی‌خوانند» ولى اگر بدن برجامانده باشد؛ كرجه بی دست و پا و بی سر باشب 
بايد بر آن نماز بخوانند. 

“وم ۷- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر از کشت كسى؛ فقط 
قطعات كوشتى بی استخوان بدست آیده روا نيست كه بر قطعات گوشت نماز 
بخوانند اما اگر استخوانمای او بی گوشت و بوست بدست آيده بايد بر آن نماز 
بخوانند. 





کتاب الزكاة 
باب ما تجب فيه ال کاة 


۷۶ . ١-علبن‏ الحسن بن فضال » عن هسارون بن مسلم . 
عن القاسم بن عُرْوَةَ » عن عبد الله بن بُكَيْر. عن زرارة ؛ عن 
أحدهما مات قال : الزكاة في تسعة أشياء : على الذُهب والفِضّة والحنظة 





والشمیر والُمر والزبيب والإبل والبقر انم وعفا رسول الله بیع 
يتوى فللقة, 


}¢ ۲ - وعنه . عن عل بن أسباط . عن محمد بن زياد . عن 


دفتر زکات 
۳6۴ * ۱- ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ز کات 
در نه جيز مقرر شده است: طلا نقره ؛ كندم؛ جوه خرماء کشمش ؛شتره گاو 
گوسفند. رسول خدا که صلوات خدا بر او باده ساير اموال را از پرداخت زكات 
معاف فرمود. 
۴( * .۰ ۲- از ابوجعقرباقر (ع) پرسیدم: ز کات در جه اموالی مقرر 








۱۷۲ تهذیب 

مین أذيتة » عن زرارة قال : سالت آبا جعفر رشن عن صدقات 
الاموال . فقال : في تسعة أشياء ليس في غیرها شيء : في الذهب والفضة 
والحنطة والشّمير والتمر والرّبیب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي 
اة ۰ ولیس في شيء من من الحيوان غير هذه الشلائة الأصناف شيء . 
ء كان من هذه الثلائة الأصناف فليس فيه شيء حتی يَحُولَ عليه 








عُرْوَةَ » عن عبد الله بن ب 
ذلك . 


۶ ۳۲ وعنه » عن العباس بن عامر, عن اباد بن عتماد ٠‏ 
عن أي بصير والحسن بن شهاب . عن أب عبد الله داد قال : وضع 
شك الزكاة على تسعة أشياء » وعفا ع سوى ذلك : على 
ریب والابل والبقروالفْنم. 





۷ . 4 عل بن الحسن بن قصال » عن محمد بن عبيد الله بن 





شده است؟ ابوجعفر گفت: فقط در نه جيز و نه بيشتر: طلاه نقره ؛ گندم؛ جوه 
خرماه کشمش ؛شتره كاوه گوسفند که در مرانع به چرا بروند. هيج جاربا و 
دامی غير از همین سه نوع دام زكات ندارده و اين سه نوع دام موقعی ز کات 
دارد که از روز خرید و يا تولد» یکسال تمام در ملک صاحب دام بوده باشد. 
۲۴ * ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: رسول خدا كه صلوات خدا 
بر او باده زکات را در نه ماده مقرر فرمود و ساير مواد را از پرداخت ‏ زکات؛ 
معاف فرمود: نه ماده عبارت از طلا نقره ؛ گندم» جو؛ خرماء کشمش ؛ شتره كاوه 
وتات ات 


۱۳۷۰۶ * از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: زکات شرعی در جه 





دفتر زكات ۱۷۳ 
علي الحلبيّ والعباس بن عامر » جميعاً. عن عبد الله بن بکیر» عن 
مد بی الا وان : سألت أبا عبد الله بش عرًا يجب فيه الزكاة . 
: الب والفِضّة والحنظة والشعير والتمر والرّیب 
والابل والبّقر والغنم . وعفا رسول الله يتن عا سوی ذلك . فقلت : 
أصْلّحَك الله فان عندنا با كثيراً . قال : فقال : وما هو؟ قلت : 
الاژز . قال : نعم ما أكثره . فقلت : أفيه الزكاة ؟ قال : فرب . قال : 
ثم قال : أقول لك : إن رسول الله تذك. عفا عا سوى ذلك وتقول لي : 


« إل عندنا حَبَاً كثيراً أفيه الزكاة ۰0۱۱۱ 








٠١ (۱۳۷۱‏ وعنه » عن جعفرین محمد بن کم » عن یل بن 
دراج » عن أبي عبد الله لكف » قال: سمعتهيقول: وضع 
شك الزكاة على تسعة أشياء . وعفا ع سوى ذلك : على 
الفِضّة والدُهب والحنْطة والشعير والتمر والرّبيب والإبل والبقر والقَنَم . 


رسول الله 





موادى مقرر شده است؟ ابوعبدالله گفت: در نه ماده كه عبارت از: طلا نقره ؛ 
گندم» جوء خرماء كشمش ؛شتره كاوه گوسفند مىباشد. رسول خدا كه صلوات 
خدا بر او باده ساير مواد را از برداخت زكات؛ معاف دانست. من گفتم: خداوند 
كار شما را به صلاح آورد؛ در مناطق ما غلات زيادى وجود دارد. ابوعبدالله 
گفت: كدام غله. من گفتم: مثلاً برنج. ابوبدالله گفت: بلى و جه فراوان است. 
من گفتم: برنج هم زكات دارد؟ ابوعبدالله صادق به من تندى كرد و كفت: من 
می گویم رسول خدا ساير مواد را از پرداخت زكات معاف دانست و تو می‌گویی: 
در مناطق ما كه غلات فراوانی مانند برنج بدست می آید» زكات دارد؟ 

۷۴ ۰ ۱۰- شنیدم ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: رسول خدا 
صلوات الله علیه: ز کات را بر نه ماده مقرر فرمود و سایر مواد را معاف فرمود. 
آن نه ماده عبارت است از: طلاء نقره ؛ گندم» جوه خرماء کشمش ؛ شترء كاوه 


گوسفند. يك نفر از اهل عراق گفت: در مناطق ما غلات فراوانی است که نام 





۱۷ گزیدۂ تهذيب 
فقال له الطیار وأنا حاضر : إِنَّ عندنا با كثيراً يقال له الارژ فقال له أبو 
عبد الله کت : وعندنا حب كثير . قال : فئلیْه شيء؟ قال : لا قد 


أعلمتك أنَّ رسول الله مس عفا عا سوی ذلك. 


۷۷ ۱۲ عل بن الحسن . قال : حدّثني محمد بن اسماعیل » 


» عن زرارة وكير ابي أغين » عن 





عن حماد بن عیسی » عن عمر بن 
أبي جعفر رش قال : ليس في شيء يما 
والحمُص والعس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان 
کار ثمنه . الا أن يصير مالا يا بذهب أو ف 
الحول وقد صار ذهباً أو فضّة فيؤدّي عنه من کل مأي یرهم خمسة دراهم 
ومن کل عشرين ذيناراً نصف دينار . 





: 1 
ي الأرض من الأرز والذرة 








آن برنج است. ابوعبدالله كفت: در مناطق ما نيز غلات فراوانى وجود دارد. آن 
مرد گفت: در این صورت برنج هم زكات دارد؟ ابوجعفر گفت: نه. من كه 
گفتم: رسول خدا ساير مواد و غلات را از پرداخت ز کات معاف دانست. 
۱۳۷۷۶ * ۱۲- ابوجعفرباقر (ع) گفت: غلات و حبوبات زمین مانند: 
برنج» ذرت» نخود» عدس و ساير دانه‌ها و میوه‌ها هر جه باشد ز کات ندارد» جز 
همین چبار نوع غلات» كرجه ارزش و ببای آن كران باشد. البته اگر غلات را 
بفروشند و بباى آن را به صورت طلا ويا نقره گنج کنند و یک سال بر آن 
بگذرد بايد ز کات طلا و نقره را بپردازند: ز کات نقره؛ از دویست درهم نقره؛ 
بنج درهم. و زکات طلاه از هر بيست دینار طلا نصف دینار. 





دفتر زکات ۱۷۵ 


باب زكاة الذهب 
۲9 ۲ عل بن الحسن بن فُضال » عن سِنْدِيّ بن محمد. عن 
بان بن عُحْمانَ . عن نمی بن أبي العلا » عن أبي عبد الله راشف قال : في 
عشرين دیناراً نصف دینار . 


۶ ۰ ۳-وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن 





رین أَذينّة عن زرارة عن أي جعفر ماف قال : في الذُهب إذا بلغ 
عشرین دینارا ففيه نصف دينار » ولیس فيا دون العشرين شيء . وفي 
الفضّة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأنين شيء » 
فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأنين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين » 
وليس في شيء من الکسور شيء حتى تبلغ الأربعين . وكذلك الدُنانير على 
هذا الحساب . 


41709 8 عل بن الحسن بن عل بن فَضَال » عن جعفر بن 


زكات طلا 

* (م0م1) * ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: زكات بيست دينار طلا نیم 
ديئار است. 

۰ * ۳۲- ابوجعفرباقر (ع) گفت: اگر كنجينة طلا به بيست دينار 
بالغ شود نيم دینار طلا زكات دارد. کمتر از بيست دينار طلا زكات ندارد. اگر 
گنجینه نقره به دويست درهم برسد؛ بنج درهم زكات دارد. کمتر از دويست 
درهم ‏ ز کات ندارد. مازاد دویست درهم تا سی و نه درهم زکات ندارد و چون به 
جبل درهم برسد؛ يك درهم زكات دارد. دینار طلا نیز بر همین منوال است. 
*(۱۳۷۵) * + ابوعبدالله صادق (ع) و ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتند: 





لفن 





محمدين حُكيمء عن جميل بن كراج عن أي عبد الله وأي 
الحسن علیهیا السلام أنه قال : ليس على التبر زكاة إا هي على الدنائير 
والدراهم . 


۷ ۰ ١١_عليُ‏ بن الحسن . عن أحمد وحمد ان الحسن . عن 
علي بن يعقوب اضاشمي . عن مرُوانَ بن مسلم . عن أي الحسن قال : 
سألت أبا عبد الله .راشف عن اللي فيه زكاة » قال : اه ليس فيه زكاة 
وان بلغ مائة ألف درهم وأبي يخالف الناس في هذا . 





+۳۳ ۵ - عل بن الحسن بن فَضَال » عن إبراهيم بن هاشم » 
عن Ê‏ لوي سم زرا لت لان ددعت بر 





أباك قال : من فر بها من الزكاة فعلیه أن يدا . قال : ضذق أي . اد 
وھ مکی عليه هم 


قال لي الراب لوا رجلا لين عليه يوناث م مات فَذَهَبَْتْ صلائه أكان 











سنگ طلا و نقره كه از معدن استخراج مىشوده زكات ندارد. زكات بر دينار و 
درهم مسكوك مقرر شده است. 

۷۴ ۰ ۰ ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: زيورآلات طلا و ثقره 
زكات دارد؟ ابوعبدالله گفت: آلات زینتی ز کات ندارده كرجه ارزش آن معادل 
صدهزار درهم باشد. پدرم ابوجعفر باقر در اين مسئله با فقبای اهل سنت مخالف 
بود. 

 * ۳۷۷۴‏ ۱۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: پدرت ابوجعفرباقر (ع) 
به من گفته بود که هر كس به منظور فرار از ز کات» نقدينه خود را تبدیل ګند 


۱ 
4 


بپردازد. اما اگر تسجيل نشده باشد» زكاتى وجود ندارد. ابوعبدالله گفت: تو 
خودت پاسخ بده. اگر کسی يك روز تمام بيبوش بيفتد و شبانگاه بمیرده آيا 


بايد زكاتش را بپردازد. ابوعبدالله كفت: بدرم درست گفته است. بايد ز کا 








دفتر زکات ۱۷۷ 
عليه وقد مات أن تا ؟ قلت : لا . قال : الا أن يكون أفاق من 
يومه . ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات 
: لا . قال : وكذلك الرجل لا يودي عن ماله 





باب زكاة الفضة 





۳۷/۷ علي بن الحسن . عن هارون بن مُسلم » عن 
القاسم بن عروّة . عن عبد الله بن كير عن زرارة » عن 
أحدهما عليه السلام قال : ليس في | زکاة حتى تبلغ مأي درهم . فإذا 
بلق مأتي درهم نها خمسة دراهم » فان زادت عليه فعلى حساب ذلك 


في کل أربعين درهماً درهم . وليس في الكسور شيء . وليس في الذهب 











بابد نمازهاى آن روزش را قضا کنند؟ من گفتم: نه. ابوعبدالله گفت: فقط در 
صورتى كه شبانگاه به هوش آبد و بعد بميرده بايد نمازهاى آن روزش را قضا 
كنند. ابوعبدالله گفت: همجنين. اگر کسی در ماه مبارك رمضان بيمار شود و 
در آخر همان ماه بمیرد آيا بايد قضاى روزهاش را بگیرند؟ من گفتم: نه. 
ابوعبدالله گفت: تکلیف زكاة نیز همین طور است: انسان ز کات مالی را 
می‌پردازد که سال شرعی آن گذشته باشد و وجوب ز کات مسجل شده باشد. 
توجه: تمام بحث را در كزيدة کافی به شماره ۹ ملاحظه کنید. 


زكات نقره 
۲۷۴ )۰ ۰ ۱- ابوجعفرباقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) گفت: درهم 
نقره زكات ندارد مگر موقعی که بالغ بر دویست درهم باشده که در آن صورت 
بنج درهم ز کات دارد. اگر از دویست درهم.تجاوز کند بر همین اساس از هر 
جبل درهم مازاد يك درهم دریافت می‌شود بی آنکه از کسری چبل درهم 


۷۸ كزيدة تهذيب 
زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً . فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف 
مثقال . ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في کل آربعین ديناراً دينار. 


 ۳۷۹(‏ 8 عل بن الحسن بن فَضَال . عن سنديّ بن محمد » عن 
أبانٍ بن مان الحم ٠‏ عن محمد الحلبي » عن أبي عبد الله داد قال 
إذا زاد على المأ درهم أربعون درهماً ففيها درهم . وليس فيما دون 
الأربعين شىء . فقلت.: فیا في تسعة وثلاثين درهماً؟ قال : ليس على 
التسعة وثلاثين درهماً شيء. 


,۳۳۰ ؛ ‏ علي بن الحسن » عن محمد بن إسماعيل . عن 
اد بن عيسى » عن عُمر بن أذينَة ٠‏ عن زرارة ویر بني آعین أنهما سمعا 
أبا جعفر .اش يقول في الزكاة : أما في اذهب فليس في أقلّ من علسرین 
ديناراً شيء » فإذا بلغ عشسرین ديناراً نفيه نصف ديئار . وليس نيال من 
مائتى درهم شيء فإذا بل أن درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد 





جيزى دريافت شود. دينار طلا زكات ندارد مگر موقعى كه بالغ بر بيست مثقال 
باشده كه در آن صورت نيم مثقال طلا زكات دارد. نسبت به مازاد بيست مثقال» 
همین نصاب یک جيلم دريافت مىشود و از چہل دينار طلا يك دينار كامل. 
۲۷۴ * .۰ ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر مازاد دويست درهم؛ به 
جبل درهم برسد» یک درهم بر میزان زكات افزوده می‌گردد. کسری چہل درهم 
زکات ندارد. من گفتم: در اين صورت سی و نه درهم مازاده زكات ندارد؟ 
ابوعبدالله گفت: سی و ه درهم مازاد ز کات ندارد. 

۳۸۰(۲) * 4- ابوجعفرباقر (ع) می‌گفت: دینار طلااگر کمتر از بيست 
مثقال باشد» ز کات ندارد. اگر بيست مثقال باشده فقط نصف دینار طلا ز کات 
دارد. درهم نقره اگر کمتر از دویست درهم باشده کات ندرد. اگر دویست 
درهم باشد بنج درهم زكات دارد. مازاد ابن دو نصاب» بر همین معیار یک چہلم 





دفتر زکات ۱۷۹ 
فبحساب ذلك . وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم لا خمسة 
فإذا بت أربعين ومائتى درهم ففيها سّة دراهم . فإذا بلغت 
بي درهم ففيها سبعة دراهم . وما زاد فعلى هذا الحساب . 
وكذلك الذّهب . وإنما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع إذا حال عليه 
الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء 






باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبیب 


41819 4- سعد بن عبد الله . عن أحمد بن محمد بن عيسى . عن 
الحسين بن سعيد . عن أخيه الحسن بن سعيد » عن رُرْعَة بن محمد 
الحضرميّ . عن سَماعَة بن مِهُرانَ قال : سألت أبا عبد الله .الشف عن 
الزكاة في التمر والزبيب . فقال : في كل خمسة أوساق وس والوَسْقُ 


زكات دارد. اگر کسی دويست و سی و نه درهم داشته باشده همان بنج درهم را 
بايد تقديم كند و اگر دويست و چہل درهم داشته باشد» شش درهم تقديم 
هی کند و اگر دويست و هشتاد درهم دارد؛ هفت درهم تقديم می كند و بر همین 
منوال و همین مقیاس» هر جه ميزان دراهم بالا برود هر جبل درهم یک درهم 
زكات دارد. نصاب طلا نیزه بر همین معيار و مقياس بالا مىرود. اصولاً طلا و 
نقره؛ موقعى زكات دارد كه به صورت كنجينه و ذخيره به كنارى باشد ويك 
سال بر عمر كنجينه بگذرد؛ اگر بر عمر كنجينه يك سال نگذشته باشد» زكات 


ندارد. 


زکات غلات چهارگانه 
۴ * 4 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: ز کات کشمش و خرما 
از جه قرار است؟ ابوعبدالله گفت: از بنج بار شتر يك بار آن حق ‏ زکات است. 


یک بار شتر بايد شصت من محسوب شود. ‏ ز کات کشمش و خرما بر یک منوال 





۱۸۰ گزید؛ تہذیب 


ء 2 
ستون صاعاً ‏ والزكاة فیهما سواء. 





۷ .۰ ۷- محمد بن عل بن محبوب » عن العبّاس بن معروف ۰ 
عن ماد » عن خریز ..عن عبن آذينة » عن زرارة وكير » عن أبي 
جعفر لف قال في الزكاة : ما كان يُعالَجٌ بالرزشا والدّلاء والنواضح ف 
نف العُشر وان كان يُسْقَى من غير علاج بتر أو غیل أو بل أو سماء 
ففیه العُشر كاملا . 





9 8 وعنه » عن يعقوبٌ بن يزيد » عن ابن آي عُمْيْر 
عن معاوية بن شرح » عن أي عبد الله راثك قال : فيما مت السهاء 
والانبار أو كان بَعلاً فالمُشر » فأما ما سَفَتٍ السُواني والدُواي فنصف 
العشر . فقلت له : فالارض تكون عندنا تسْقّی بالدُوا 
وتُسْقَى سَيْحا؟ فقال : إِنَّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : عم . قال : 





ثم يزيد الماء 





و با معيار جدا كانه دریافت می گردد. 
توجه: دنباله حديث را در كزيدة كافى به شمارة ۱۳۹۰ ملاحظه كنيد. 

۰ * ۷- ابوجعفرباقر (ع) گفت: محصولى كه با ريسمان و دلو و 
شتر آبیاری شود بنج درصد زكات دارد» و اگر به طور ساده با نہر و چشمه و 
ديم و سیلاب آبیاری شود ده درصد زكات دارد. 

۳(۰ * م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: محصولی که با آب باران و 
آب رودخانه ويا به صورت ديم بدست آیده ده درصد ز کات دارد» و اگر با شتر 
و گاو و چرخ آب آبیاری شود بنج درصد زكات دارد. من گفتم: محصولی که 
در اول کشت با گاو آبکش و چرخ آب آبیاری شود و در آخر کشت با آب 
جاری و آب رودخانه و سيلاب آبیاری گردد» چند درصد ز کات دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: در بلاد شما چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ من گفتم: بلی. ابوعبدالله گفت: از 
نصف محصول ده درصد و از نصف دیگر ينج درصد تقدیم كنند. من گفتم: 





دفتر زکات ۱۸۱ 
انصف والنصفٌ . نصفٌ بنصف القشر ونصق بالشر . فقلت : 
والارض تُسْقَى بالدُوالي ثم يزيد الماء ف والسفیتین سَيْحاً ؟ 
قال : في كم تُسْقَى السّقيْة والسّقْيتَين قلت : في ثلاثين ليلة أربعين 
ليلة . وقد مكث قبل ذلك في الارض ستة أشهر سَبْعة آشهر . قال : 
نصف العُشر. 
١١ 9‏ - محمد بن علي بن محبوب » عن أحمدءعن 
الحسين عن النفر » عن هشام » عن سليمان » عن أبي عبد الله لكف 
قال : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق . والعنب مشل ذلك 
حتی يكون خمسة أوساق زبيا. 


لس -١‏ عل بن الحسن » عن العبّاس بن عامر ؛ عن 
أبان بن عثمان . عن أبي بصير والحسن بن شهاب فالا : قال ابو 
عبد الله اتف : ليس في أقلّ من خسة أؤساق زكاة . والوْسْقُ بشون 
صاعاً. 














محصولی که با گاو و چرخ آبيارى مىشوده اگر فرصتى دست دهد و با زياد 
شدن آب يك نوبت با دو نوبت از آب جاری و آب سيلاب آبيارى شود چند 
درصد ز کات دارد؟ ابرعبدالله گفت: اين يك نوبت و دو نوبت در جه فاصلة 
زمانی صورت می كيرد؟ من گفتم: با فاصله سی شب و یا چبل شب؛ در حالی 
که شش ماه يا هفت ماه با وسائل دستی آبیاری شده است. ابوعبدالله گفت: 
همان پنج درصد کافی است. 

۴( * ۱۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: محصول خرما نا به میزان 
پنج بار شتر نرسده ز کات ندارد. کشمش نيز چنین است: تا به میزان بنج بار شتر 
نرسد زكات ندارد. 

١١ * ۲۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کمتر از ينج بار شتر 
ز کات ندارد. بار شتر معادل با شصت من است. 





۱۸۲ كزيدة تهذيب 

8 . ۱۷ وعنهء عن حمد بن إسماعيل . عن ادبن 
بير عن أي جعفر 
الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة الا في 
أربعة أشياء : ار والشّعير والتمر والزبيب . ولیس في شيء من هذه 
الأربعة الأشياء شيء حتی يبلغ خمسة أؤساق . والوَسْقُ ستون صاعاً . وهو 
ثلائمائة صاع بصاع الثبي سنك . فان كان في کل صنف خسة أؤْساق غير 
شيء - وان قلَّ - فليس فيه ۵ 


لشن 





عيسى . عن مر بن آذينة » عن زرا 
قال : وأماما أ 











باب زكاة الابل 





۷ . . ۱ سعد بن عبداله. عنأحمدبن محمد عن 
عبد امن بن أبي نَجْرانَ ٠‏ عن عاصم بن ید ؛ والحسين بن سعید » عن 





اضر بن سوبد عن عاصم بن ميد عن أبي بصير. عن أي 
عبد الله داش قال : سألته عن الزكاة . فقال : ليس فيا دون الخمس من 


۴ * ۱۷- ابوجعفرباقر (ع) گفت: در ميان محصولات و غلات 
زمین؛ فقط جبار نوع آن ز کات دارد که گندم؛ جوه خرما و کشمش باشد. اين 
محصولات چبارگانه نا به میزان بنج بار شتر نرسد ز کات ندارد. بار شتر با من 
زمان بيامبر شصت من خواهد بود که مجموع نصاب به سيصد من بالغ می‌شود. 
اگر اين محصولات چبار گانه به پنج بار شتر نرسده ز کات ندارده كرجه نقصان 
آن ناجيز باشد. 


زکات شتر 
۷۲ * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: ز کات شتر بر جه منوال 
است؟ ابوعبدالله گفت: کمتر از بنج شتر ز کات ندارد. از بنج شتر تا ده شتر 


یک گوسفند. از ده شتر تا پانزده شتر دو گوسفند از پانزده شتر تا بيست شتر سه 











دفتر زکات ۱۸۳ 
الابل شيء ۰ فإذا كانت خساً ففيها شاةً إلى عشر » فإذا كانت عَشْراً ففيها 
شاتان إلى مس عشرة » فإذا كانت خس عَشّرة ففيها ثلاث من الغنّم إلى 
عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ۰ فإذا 
كانت خسا وعشرين ففيها خس من الغنم ۰ فإذا زادت واحدة قفيها ابئة 
تحاض إلى خس وثلائين فإن لم تكن ابنة تحاض فاب لبون در . فإذا 
زادت واحدة على خمس وئلائین ففيها ابنة لبون انْثى إلى خس وأربعين » 
فإذا زادت واحدة ففيها حَقّةَ إلى ستين . فإذا زادت واحدة ففيها دة إلى 
خمس وسبعين . فإذا زادت واحدة ففيها بتتا لبون إلى تسعين . فإذا زادت 


ان إلى عشرين ومائة . فإذا كثرت الابل ففي كلّ خمسين 








حقة 


رد ۲ - وعنه » عن أبي جعفر . عن الحسين بن سعيد . عن 
محمد بن أي مر عن عبد الرهن بن الحججاج . عن أبي عبد الله الشف 
قال : في حمس قلاص شاة. وليس فيما دون الخمس شيء . وفي غشر 
كوسفند» از بيست شتر تا بيست و بنج شتر جبار گوسفند زكات دارد. اگر 
نفرات شتر به بيست و پنج برسده زكات آن بنج گوسفند است. از بيست و شش 
شتر نا سی و بنج شتر يك ماده شتر دو ساله زكات دارد و اگر ماده شتر دو ساله 
نباشد يك شتر سه سالۂ نر كافى است. از سی و شش شتر تا جبل و بنج شتر 
يك ماده شتر سه ساله. از جبل و شش شتر تا شصت شتر يك ماده شتر چبار 
ساله. از شصت و يك شتر تا هفتاد و بنج شتر يك ماده شتر بنج ساله. از هفتاد 
و شش شتر تا نود شتر دو ماده شتر سه ساله. از نود و یک شتر نا صد و بيست 
شتر دو ماده شتر جبار ساله زكات دارد. بعد از آنكه رقم شترها بالا برود. بابت 
هر پنجاه شتر يك مادة جبار ساله محاسبه خواهد شد. 

۴( * ۲- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: زكات بنج شتر يك 


كوسفند است. كمتر از پنج شتر زكات ندارد. ده شتر دو گوسفنذ. بانزده شتر سه 





۱۸۹ گزید؛ تهذيب 

شاتان وني خمس عشرة ثلاث. وني عشرين أربع . وني خس وعشرين 
خس . وني ست وعشرين ابنة تحاض إلى خمس وثلائين . فإذا زادت 
واحدة ففيها ابئة لبون إلى خمس وأربعين . فإذا زادت واحدة ففيها حَفّة 
إلى ستين . فإذا زادت واحدة ففيها جدّعة إلى مس وسبعين . فإذا زادت 
واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين . فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 
عشرين ومائة فإذا كثرت الابل ففي كلّ خسين حَقّة . 








(۱۳۸۹) م عل بن الحسن بن ال ؛ عن محمد وأحمد التي 
الحسن » عن أبيهما » عن القاسم بن بك 
زرارة » عن أبن جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا: ليس في الإبل شيم 
حتى تبلغ حمسا فإذا بل مسا ففيها شاةء ثم في کل خس شاه حتق 
تبلغ مسا وعشرين ۰ فإذا زادت واحدة ففيها ابنة تحاض فان لم يكن فيها 
اب خاض فابن لَبُون ذكر إلى خمس وثلائين فإذا زادت على حمس وثلاثين 
فابنة لبون إلى خس وأربعين . فان زادت فُحشة إلى سین » فإذا زادت 





وة » عن عبد الله 


گوسفند. بيست شتر جبار گوسفند و بيست و بنج شتر بنج گوسفند زكات دارد. 
از بيست و شش تا سی و پنج شتر يك ماده دو ساله. از سی و شش ا چہل و بنج 
شر يك مادة سه ساله. از چہل و شش نا شصت شتر يك ماده جبار ساله. و از 
شصت و یک تا هفتاد و بنج شتر یک ماده بنج ساله. و از هفتاد و شش تا نود 
شتر دو مادة سه ساله. و چون شمار شترها افزون شود؛ بابت هر پنجاه شتر یک 
مادة چبارساله بپردازند. 

۲۴ * ۳- ابوجعفرباقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) گفتند: کمتر از 
بنج شتر ‏ ز کات ندارد. بنج شتر يك گوسفند و به همین تناسب تا برسد به بيست 
و بنج شتره هر پیج شتر یک گوسفند ‏ زکات دارد. از بيست و شش تا سی و بنج 
شتر یک ماده دو ساله ز کات دارد و اگر مادة دو ساله نباشد یک سه ساله نر 
کافی است. از سی و شش تا چہل و ينج شتر یک ماده سه ساله. از جبل و شش 





دفتر زکات ۱۸۵ 
فجَدّعة إلى خس وسبعین . فان زادت فبنتا لبون إلى تسعين » فان زادت 
فحمّان إلى عشرين ومائة » فان زادت ففي کل خسين حَقّة وفي کل 
أربعين ابنة لبون » وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي 
سمُيناها » وک شيء كان من هذه الأصناف من الدُواجن والغواسل فليس 
فيها شيء . وما كان من هذه الأصناف الثلائة الإبل والبقر والغنم . فليس 
فيها شيء حتی ول عليها ا حول من يوم یج 


باب زكاة البقر 


-١ 0 4190‏ محمد بن یعقوب . عن عل بن إبراهيم . عن أبيه » 


عن خماد . عن خریز » عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبرید 





تا شصت شتر يك ماده جبار ساله. از شصت و یک تا هفتاد و بنج شتر یک مادة 
بنج ساله. از هفتاد و شش تا نود شتر دو هاده سه ساله. از نود ويك تا صد و 
بيست شتر دو ماده چبار ساله ز کات دارد. و چون آمار سران؛ شتر بالا برود بايد 
بر اساس هر پنجاه شتر يك ماد چبار ساله و هر چبل شتر یک مادۀ سه ساله 
پرداخت گردد. ساير دامہا و جاربايان غير از همین شتر و گاو و گوسفند که نام 
برده‌ایم» زكات ندارند. اين دامباى سه كانه هم اگر خانگی باشند که غذای 
دستی بخورند ويا در بارکشی و آبکشی و خدمات زندگی بكار آينده زکات 
ندارند و اگر از ولادت آنبا یک سال نگذشته باشد و يا یک سال ثابت در ملک 


صاحبش نبوده باشد» ز کات ندارد. 


زکات گاو 
١ * ۱۳۹۰۴‏ ابوجعفرباقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) گفتند: اگر 
شمار كاوها به سی عدد بالغ شود. یک كوسالة سيزده ماهه زكات دارد. کمتر از 
سی گاو زكات ندارد. چبل گاو» يك گوسالۀ سه ساله زكات دارد. بر اين 





۱۸ كزيدة تهذيب 
ال » عن أي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا: في ار في كل 
ثلائين بقرة تبيعٌ حول وليس في أقلّ من ذلك شيء . وي أربعين بقرة 
بقرة نة . وليس فيما بين الشلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ‏ 
فإذا بلغت أربعين ففيها مب » وليس فيما بين الأربعين إلى السین شيء 
فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين » فإذا بلغت السبعين ففيها ی 
وة إلى الثمانين . فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مُسنّة إلى تسعين » 
فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث خولیات ۰ فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل 
أربعين مُبتة . ثم ترجع البقر على أسنانها . وليس على اليف شيء ولا 
على الکشور شيء ولا على الضواسل شيء . إنما الصذقة على السائمة 
الراعية . وكلّ مالم بل عليه الحولُ عند ربّه فلا شيء عليه حتی بول 
عليه الحول . فإذا حال عليه الحول وجبت فيه 


الحسين بن سعيد + عن ماد بن عیسی امه » عن خريز بن 


اساس» از سی گاو تا سی و نه كاوه همان يك كوسالة سيزده ماهه كافى اسث و 
از چہل گاو تا پنجاه و نه گاو» همان يك كوسالة سه ساله كفايت خواهد كرد. 
از شصت گاو تا شصت و نه كاو دو كوسالة سيزده ماهه و از هفتاد گاو نا هفتاد و 
نه گاو يك كوسال؛ سيزده ماهه و يك كوسالة سه ساله و از هشتاد گاو تا هشناد 
و نه كاو دو كوسالة سه ساله و از نود گاو نا نود و نه گاو سه كوسالة سیزده ماهه 
زكات دارد. و بر همین اساس تا برسد به صد و بيست گاو و بيشتر كه در هر 
چہل كاوه يك گوسال؛ سه ساله و هر سی گاو يك كوساله سيزده ماهه زكات 
مقرر شده است. در صورت لزوم» سن گوساله‌ها را در نظر بگیرند و كم و زياد 
آن را بركردانند. چند عدد بالاتر از نصاب و چند عدد زیر نصاب زكات ندارد. 
گاو با رکش و گاو آبکش و گاو شخمی ز کات ندارد. فقط آن گاوی ز کات دارد 
که در جرا گاه می‌جرد. هر گاوی كه یک سال در ملک صاحبش نباشد ز کات 
ندارد. هر گاوی که یکسال ابت و ممتد در ملک صاحبش باشد زكات دارد. 





دفتر زکات ۱۸۷ 
عبد الله » عن زرارة بن أعين ومد بن مسلم وأبي بصير وبُرَيْدٍ العجلی 


وَالفُضَيْل بن يسار » عن أبي جعفر وأ عبد الله علیها السلام مثل ذلك . 


باب زكاة الفنم 
7041419 سعدٌ. عن أحمدبن محمد . عن عبد الرحمن بن أي 
نجرا » عن عاصم بن حميد ؛ والحسين بن سعيد » عن النضر بن سويد » 
عن عاصم بن ميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله داد قال : ليس فيما 
دون الأربعين من الغنم شيء ۰ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة » فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى الائتین . فإذا زادت واحدة 
ففیها ثلاث من الغنم إلى ثلائمائة . فإذا كثرت الغنم ففي کل مائة شاة. 
باب زكاة أموال الأطفال والمجانين 


. . ۲-سعدّین عبدالله . عنأحمدبن محمد عن 
صَفْوانَ بن ی وفضالّة بن یوب » عن العلا . عن محمد بن مسلم » عن 


زكات كوسفند 
۴ - ابوعبدالله صادق (ع) كفت: کمتر از جبل گوسفند 
زكات ندارد. بابت جبل گوسفند تا برسد به صد و بيست گوسفنده بايد یک 
گوسفند بپردازند. از صد و بیست و یک تا دویست گوسفنده کو گوسفند. از 
دویست و یک تا سیصد گوسفند سه گوسفند می‌پردازند و چون رقم گوسفندان 
از سيصد تجاوز کند» بابت هر صد گوسفند يك گوسفند بايد بپردازند. 


در اموال يتيمان و دیوانگان 
۲۴ * ۰ ۲- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: از 
نقدیده ايتام بايد ز کات بپردازند؟ آن حضرت گفت: در نقدینه ايتام ز کاتی 





۱۸۸ گزید؛ تبذیب 
أحدهما علیهی السلام قال : سألته عن مال اليتيم . فقال : ليس فيه زکاة. 


۳ .۰ ۳-وعنه . عن آهد بن محمد » عن أبيه والحسين بن 





سعيد » عن محمد بن أب مر عن مر بن أذِينة » عن زرارة » عن أي 
جعفر دش قال : ليس في مال اليتيم زكاة . 

4 4 علا بن الحسن بن نَضَال, عن محمد وأحمد ابي 
الحسن » عن علي بن يعقوب اللهاشميّ » عن مُروان بن مُسلم » عن أي 
الحسن . عن أبي عبد الله شتد قال : كان أي يخالف الناس في مال 
اليتيم يقول : ليس عليه زكاة. 

۳۹۰ ۰ - سعد بن عبد الله » عن محمد بن الحسين بن أي 
عن إسحاق بن عمار ؛ عن سْماعَة بن 





الطاب » عن عبد الله بن 
را عن أبن عبد اف سنن قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال 
؟ قال : نقم . قلت : فعليه زكاة؟ قال : 
ن : الضمان والزكاة. 





اليتيم ويتشجر به . أب 


لا . لعمري لا لمع عليه 





*(موم() * ۳- ابوجعفرباقر (ع) گفت: در نقديدة ابتام زکاتی وجود 
ندارد. 

۴ * 4- بدرم ابوجعفرباقر (ع) با فقباى اهل سنت مخالف بود و 
می گفت: در نقديئة ايتام زكاتى وجود ندارد. 

*زووم() * ۱۰- بهابوعبدالله صادق (ع) كفتم: اكر كسى سربرست 
يتيم باشد» و با نقدین؛ او به تجارت بپردازده ضامن خسارت آن خواهد بود؟ 
ابوعبدالله كفت: بلى. من گفتم: بنابراين بايد زكات آن را بپردازد؟ ابوعبدالله 
كفت: نه. به جان خودم سوگند كه هم پرداخت زكات و هم تاوان خسارت را بر 
عبدة او نمی‌گذارم. 





دفتر زکات ۱۸۹ 
9 ۰ ۱۱- محمد بن علي بن محبوب » عن أحمد » عن الحسن بن 
بوب » عن خالد بن ججرير. عن أبي الرّبيع قال: سُئِلأبو 
عبد الله سلف عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم وهو وّصِيّه. 
أيصلح له أن يَعْمْلَ به ؟ قال : نَم يَعْمَلُ به كما یل بمال غيره والرّبح 
بينهها . قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال: لا . إذا كان ناظراً له . 


۷۶ .۰ ۱۲ عل بن الحسن بن فا » عن العبّاس بن عامر » 
عن أبانٍ بن عمال ؛ عن منصور | قال : سالت أبا عبد الله لف 
عن مال اليتيم يُعْمَلُ به ؟ قال: فقال : إذا كان عندك مال وضُمِْتَه فلك 





توجه: فقباى اهل سنت فتوى مىدهند كه مالالتجاره زكات دارد» كرجه 
مال يتيم باشد. بر اساس ابن فتوی؛ بعد از قبول ضمانت» مال يتيم به عنوان قرض 
به ولى يتيم منتقل می‌شود و چون به تجارت می‌پردازد» بايد زكات آن را بدهد. 
ولى مذهب تشيع بر اين است كه مال التجاره كرجه يكسال نمام انبار شود 
زكات ندارد» و لذا ولّ يتيم كه با استقراض از مال ینیم صاحب مال است و 
شخصاً به تجارت می‌پردازد و سود و زبان آن را به خود وارد می‌دانده مالالتجارة 
او زكات ندارد. ولى امام صادق فتواى اصيل خود را دائر به نفى زکات» با 
توجيه عامه پسند ديكرى توجيه كرده است. 
۴ - .۰ ١(-ازابوعبدالله‏ صادق (ع) پرسبدند: اگر کسی به 
سرپرستی و کفالت يتيم؛ منصوب شده باشد» آیا صلاحیت دارد که با مال يتيم به 
تجارت بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: بلی» همان طور که با سرماية دیگران تجارت 
می کند می‌تواند با مال يتيم تجارت کند و سود حاصله را با او تقسیم کند. من 
گفتم: در ابن صورت اگر خسارتی وارد شود ول او ضامن خواهد بود؟ 
ابوعبدالله گفت: در صورتی که ناظر و قیم باشد ضمانتى ندارد. 
۷۴ * .۰ ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر با مال ینیم 
تجارت كنم جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر يشتوانة مائی داشته باشی و 





۱۹۰ 
الربح وأنت ضامن للمال . وإن كان لا مال لك وغملت به فالرّبح 
للغلام وأنت ضامن للمال . 








١١ .‏ سعد عن أحمدبن محمد . عن العبّاس بن 
معروف » عن ماد بن عيبى » عن خریز بن عبد الله » عن زرارة 
ومد بن مسلم » عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهه| السلام نیا الا : مال 
اليتيم ليس عليه ني الدين والصامت شيء . فأمًا الفلات فإِنَ عليها 
الصدقة واجبة . 


41449 ۱۵ - سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد » عن محمد بن 
القاسم بن الفُضّيْل البصري قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا لف 
أسأله عن الوصي يُزْكي زکاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لحم مال؟ 
فكتب : لا زكاة على مال اليتيم . 


خود را غنامن حسازت يعباسئ» اشكالى ندارد: سود تجارت مالا تز ات و 
خسارت آن نيز بر عبدة نو است» و اگر پشتوانه مالى نداشته باشى و با سرماية 
يتيم تجارت كنى سود نجارت از آن يتيم است و خسارت آن بر عبدة تو خواهد 
بود. 
توجه: ابن دو حديث بايد در باب مكاسب درج شود. 

۶( * ۰ ۱۳- ابوجعفرباقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) گفتند: اموال 
يتيم: خواه به صورت قرض در اختيار کسی باشد و خواه در گوش؛ صندوق؛ 
ذخیره باشد؛ زكات ندارد. اگر مال يتيم» محصول گندم و جو و خرما و کشمش 
باشده ‏ ز کات دارد. 

۲۴ * 0 ۱۵- به ابوالحسن الرضا (ع) نوشتم: اگر ايتام غنی باشنده آیا 
سرپرست ایام بايد ز کات فطره آنان را بپردازد؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: مال 
يتيم ز کات ندارد. 





دفتر زکات ۱1۹۱ 


باب زكاة امال الغائب والدین والقرض 

۶ . ۲-سعدّبن عبداله. عنأحمدبن محمد عن 
الحسين بن سعيد » عن اللضتر بن سويد » عن عبد الله بن سنان » عن أي 
عبد الله اند قال : لا صدقة على الدّيْن ولا على المال الغائب عنك حتى 
يقع في يديك . 

414019 4 - عل بن الحسن بن قصال » عن یوب بن نوح » عن 
صَفْوانَ بن جى . عن عبد الله بن مُسْكانٌ » عن محمد بن عل مین » 
عن أبي عبد الله ساف قال : قلت له : ليس في الدّيْن زكاة ؟ فقال : لا. 
414019 م الحسين بن سعيد. عن عل بن النعمان. عن 
يعوب بن شعيب , قال : سألت أبا عبد الله خف عن الرجل برض 
المال للرجل السنة والسّنْتين والثلاث أو ما شاء الله . على من الزكاة ؟ على 


زكات قرض الحسنه. دفينة گم شده 

۴ ۰ ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: نقدینه‌ای كه به صورت 
طلب. كرو مصادره و حتی غصب» در دست دیگران باشده ز کات ندارد. اين 
گونه وجومات. موقعی ز کات دارد که مسترد شود و در اختبار خودت قرار 
کرم 

۴ * 4- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: مطالباتی که بر عبدة 
دیگران است» ز کات دارد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

۴ * ۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی نقدین؛ خود 
را به عنوان قرض‌الحسنه در اختیار دیگران قرار بدهد و یک سال و دو سال و سه 
سال و جه بسا بیشتر مسترد نسازدء زکات آن بر عبدة کیست؟ بر عبدة خود او 





۱۲ گزید؛ تمذیب 
اض أو على اَْرض؟ فقال : على الْمْتَفُرض لأنَّ له نفعه فعلیه 


۳ .۰ ۱۱ -سعد بن عبد ال عن آهدبن محمد عن 
الین بن سعيد والعياس بن معروف ٠‏ عن ضُضوان بن ین » عن 
إسحاق بن عَمَار قال : قلت لأبي ابراهيم بش : الدين عليه زكاة؟ 
1 





فقال : لا حتی يقبضه . قلت : فإذا قبضه آیزکیه ؟ فقال : لا حتى 
عليه الحول في يديه . 


١١  1(‏ وعنهء عن أحمدبن محمد » عن إبراهيم بن أي 
محمود قال : قلت لأب الحسن الرضا اكت : الرجل يكون له الوديعة 
والدّين » فلا يصل إليهها . ثم يأخذهما . متى تجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا 
أخذهما ثم حال عليه الحول يُرْكي . 


است که وام داده و يا بر عبدة وام گیرنده؟ ابوعبدالله كفت: زكات آن بر عہدۀ 
كيرندة وام است زيرا سود و زيان آن» عاد كيرندة وام می‌شود. 

*(م.؛() * ۰ ۱۱- به ابوابراهيم امام كاظم (ع) كفتم: اكر انسان از كسى 
طلب داشته باشد» بايد زكات آن را بدهد؟ ابوابراهيم گفت: نه. مگر موقعى كه 
طلب را دريافت كند. من كفتم: بعد از آنكه طلب را دريافت کنده بايد زكات 
آن را بدهد؟ ابوابراهيم گفت: نه. مگر موقعى كه يك سال در دست او بيكار 
مانده باشد. 

۴ ) * ۲- به ابوالحسن الرضا (ع) گفتم: اگر نقدینه انسان به 
صورت وديعه؛ كروء قرض و طلب در دست دیگران باشد و نتواند مسترد نماید و 
بعد از مدتی نقدید؛ خود را دريافت کند؛ در جه تاریخی بايد زكات آن را 
بپردازد؟ ابوالحسن گفت: اگر وجه نقد را دریافت کند و يك سال دست نخورده 
باقی بمانده بايد ز کات بدهد. 





دفتر زکات ۱۹۳ 


باب وقت الزكاة 


41409 الاب وتو بویت پر 
جيل بن راج » عن زرا » عن أبي جعفر باك أنه قال : الزكاة على 
امال الصامت الذي يحول عليه الحول ول رکه . 

414039 ۱۳- محمدٌ بن علي بن محبوب . عن إبراهيم بن عثمانَ » 
عن ماد » عن حريز » عن أبي أسامّة قال : قلت لأبي عبد الله داش : 
جُعِلْتُ داك إِنَّ مزلاء المصَدّ الصدقة 
بُوكم . أوقال: 






پاتونا فيأخذون ۾ 





: . ما هزلاء قوم 
ظلموكم . أموالكم را لصنق با 


١٠١ 4140079‏ الحسين بن سعيد. عن حماد بن عيسى اب » عن 
خریزبن عبد الله » عن زرارة بن أعينَ ومد بن مسلم وأبي بصير وبُرّيد 


شرائط زمانى 

۴( "۰ ۰ ۲- ابوجعفرباقر (ع) كفت: زكات نقدينه ویژۀ طلا و نقره‌ای 
است که يك سال بيكار بماند. 

۴( * 8( به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: قربانت شوم. مأمورين 
زكات می آیند و حق زكات را مطالبه مىنمايند و ما ناجار زكات خود را به آنان 
می‌پردازیم» آیا پرداخت زكات به عمال خليفه: تكليف ما را ساقط می كند؟ 
ابوعبدالله گفت: نه. اينان اموال شما را به زور و ستم می گیرند. زكات بايد به 
مستحقين زكات برسد. 

۴ * ۱۵- ابوجعفرباقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفتند: 
گاو بار کش» گاو آبکش و گاو شخمی ز کات ندارند. فقط آن گاوی زكات دارد 








114 گزیده تهذیب 
العِجلي والفضیل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهها السلام قالا: 
ليس على العوامل من الابل والبقر شيء . إا الصدقات على السائمة 
الراعية » وكلٌ مال ل عليه الحول عند ربّه فلا شيء فيه عليه . فإذا 
حال عليه الحول وجب عليه . 

عل بن إبراهيم » عن أبيه » عن ماد » عن خریز » عن 
زرارة وحمد بن مسلم وأبي بصير وئزید والشیل ۰ عن اي جعفر وأي 
عبد الله عليه السلام مثله . 


-١١ ۰۸‏ عل بن الحسن. عن هارون بن مسلم » عن 
القاسم بن شروة : عن عبد الله بن بُير» عن زرارة » عن 
أحدهما عليه السلام قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه 
الأصناف الثلائة : الابل والبقر والفتم وکل شيء من هذه الأصناف من 
الدُواجن والعوایل فليس فیها شيء وما كان من هذه الاصناف الشلائة 
فليس فيها شيء حتی يحول علیها المول منذ يوم ينتج. 

عل بن الحسن بن فَضّال » عن عل بن اسباط » عن محمد بن 
زياد » عن عمرٌ بن أذِيئة عن زرارة مثل ذلك. 


كه در جراكاه مىجرد. هر گاوی كه یک سال در ملک انسان باقى نباشد زكات 
ندارد. هر گاوی كه يك سال ممتد درملک انسان باقى بماند» ز کات دارد. 
توجه: تمام حديث به شمارف ۱۳۹۰ گذشت. 

۴( ۰ ۱۰- ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هیچ 
دام و چارپانی غير از شتر و گاو و گوسفند زكات ندارد. اين دامپای سه كانه هم 
اگر خانگی و پرواری باشند که غذای خانگی بخورند و با در بارکشی و آبکشی 
و خدمات زندگی بكار آينده ز کات ندارند. اين دامباى سه كانه اگر یک سال 
در ملک صاحبش ابت نماننده ز کات ندارند. 


توجه: تمام حدیث به شمارف ۱۳۸۹ گذشت. 





دفتر زکات ۱۹۵ 


باب تعجیل الزكاة وتأخیرها عا تجب فيه من الأوقات 


8( .۰ ۷ عمد بن عل بن محبوب » عن أحمد . عن أبيه . عن 
ابن أي عم عن ابن مُسْكانَ » عن الاخوّل » عن أي عبد الله داش 
في رجل عَجُلَ زكاة ماله ثم ايسر ال قبل رأس السنة . قال : يميد 
المي الزكاة . 





414٠١«‏ ٩-سعدّین‏ عبدالله . عن أحمدبن محمد. عن 
امس بن سب عن ای ره دایب عن أ 


عبد الله ماش أله قال في الرجل یر زكاته ِْم بعضها ويبقى بعض 
يلتمس ها المواضع . فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر . قال : لا باس . 


تقديم و تأخير در برداخت 

۴ . ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی زكات 
اموالش را قبل از وقت به مستحق فقیری بپردازد تا در آخر سال و موعد مقرر آن» 
بابت ز کات فریضه محسوب نمایده ولى در آخر سال ببیند که آن فقیره مستغنی 
و بی‌نیاز شده است. تکلیف او جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: بايد ز کات 
اموالش را از سر بپردازد. 

۴ ۰ - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی زکات 
اموالش را جدا کند آیا می‌تواند قسمتی را بپردازد و قسمتی را نگه دارد تا 
مستحق آن را بجوید و جه بسا که تا سه ماه به طول انجامد؟ ابوعبدالله گفت: 
مانعی ندارد. 





۱۹ گزید؛ تهذيب 

-٠١ ۰ ۶‏ وعنهء عن أي جعفر؛ عن العبّاس بن معروف » 
عن الحسن بن عل بن قصال ۰ عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي 
عبد الله اتف : زكاي للم شهراً فلع أن احبس منها شيئاً خافة 
أن يجيئني مَنْ يُسألني يكون عندي عُدّة ؟ فقال : إذا حال الحول فألحرٍجها 
من مالك ولا تخلطها بشيء وأغطها كيف شئت . قال : قلت : فإن أنا 
کته ها يستقيم لي . قال : نعم لا َضرك. 

414179 ۱۳- سعد بن عبد الله » عن عبد الله بن جعفر وغيره » 
عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث ساف عن الرجل برح 
زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه . فهل يجوز ذلك ؟ فقال : 
نعم. 


۰ * ۱۰ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: زكات اموال من در 
تاریخ معینی واجب و قطعى می‌شود که بايد ببردازم؛ آيا می‌توانم قسمتی را 
بپردازم و قسمتى را نزد خود نگہدارم نا اگر بعدها فقيرى به سراغ من بيايد و 
مطالبه کند دست خالی نباشم؟ ابوعبدالله گفت: موقعی که سال مالى فرا رسد و 
حق زکات؛ واجب و قطعی گردد؛ زكات مالت را جدا كن و مجزا نگه‌دار؛ بعد 
از آن به هر صورت که مايل بودی پرداخت کن. من گفتم: اگر عوض این كاره 
مقدار زكات را محاسبه كنم و به صورت بدهکاری در دفتری ثبت کنم» کفایت 
می كند؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 

۰-۴ ۰ ۱۳- از ابوالحسن امام هادی (ع) پرسیدم: اگر کسی زکات 
اموالش را از اين شہر به شبر دیگری بفرستد تا ميان برادران مکتبی خودش تقسیم 
کند؛ روا خواهد بود؟ ابوالحسن گفت: بلی. 





دفتر زکات ۱۹۷ 
باب أصناف أهل الزكاة 


-١ 9‏ محمد بن علي بن محبوب . عن العبّاس » عن عل بن 
الحسن » عن الحسن بن سّعيد ‏ عن رُرْعَةَ » عن سَمائَةَ قال : سألت عن 
الزكاة .ن يَصْلّح أن يأخذها؟ قال : هي تحل إِلُذين وف اله تعالى في 
كتابه « للمُقَراهِ والماكين والعاملينَ عليها والؤلّةٍ تلم وني الرّقاب والغارمين 
وني سبيل الله وابن السبيل . ریش من الله 4 [براءة:5] وقد نجل الزكاة 
لصاحب سَبْعّمائة وحم على صاحب سین درهاً . 








فقلت له : كيف يكون هذا ؟!! فقال : إذا كان صاحب 
السبعمائة له عيال كثيرة فلو قَسّمها بيهم ل نَكْفِه لیف عبا نفسَه 
وليأخذها لعياله . وأمّا صاحب الخمسين فإنها ترم عليه إذا كان وَحَدَه 





معيار فقر و مسکنت 
۳(۰ * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: جه کسانی شایستگی 
دریافت ‏ ز کات را دارند؟ ابوعبدالله گفت: کسانی شايستكى دریافت آن را دارند 
كه در قرآن مجید توصیف شده‌اند: خداوند تبارک و تعالی می گوید: «زكات» 
ویژ* مستمندان و بیکاران و مأموران زكات است» و برای الفت دلہا و آزادی 
برده‌ها و پرداخت غرامتبا و در راه خدا که جباد کنند و حج بگزارند و برای 
درماند گان سفر که به منزل برسند. فرمانی است قطعی از جانب خدا». امکان 
دارد که با سرماية هفتصد درهم گرفتن ز کات روا باشد و با سرماية پنجاه درهم 
گرفتن زكات روا نباشد. من گفتم: چگونه امکان دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر 
کسی با داشتن هفتصد درهم نتواند هزينة خانواد؟ پر جمعیت خود را تامین کند 
حتی اگر موجودی خود را به آنان بدهد» نمی‌تواند آنان را اداره كندء چنین 
کسی می‌تواند شخصاً از مصرف زكات بپرهیزد ولی براى.تأمين مخارج 





۱۹۸ كزيدة تیب 
وهو حتاف يعمل بها وهو يُصيب فیها ما يكفيه إن شاء الله . 

قال : وسألته عن الزكاة هل تصلّحٌُ لصاحب الدار والخادم ؟ 
فقال : نغم ال أن تكون داره داز فيخرج له من غلّتها دراهم تكفيه 
لنفسه وعياله وان لم تكن الغَلّةَ تکفیه لتفسه وعياله في طعامهم وکسوتهم 
وحاجتهم في غير إسراف فقد خلّت له الزكاة وان كانت غلتها تكفيهم 
فلا . 





الحسين بن سعید » عن أخيه » عن رُرْعَةَ » عن سَماعَةٌ بن 
مِهْرانَ . عن أبي عبد الله راخف مثله. 


باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف 
١ )4(‏ عل بن الحسن بن فَضَالء عن يزيد بن إسحاق » 


خانواده‌اش زكات بگیرد. اما اگر کسی پنجاه درهم دارد؛ ولى عائله ندارد و با 
کار و پیشه‌ای که دارد می‌تواند مخارج زندگی خود را تأمين کنده روا نیست که 
از حقوق ‏ زکات ببرهمند گردد. 

پرسیدم: کسی که خانة شخصی دارد بردة خدمتکار هم دارد. آيا می‌تواند 
ز کات بگیرد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. اما اگر خان؛ او در اجاره باشد و بتواند با 
مالالاجاره زند گی خود و خانواده‌اش را اداره کند» نمی‌تواند ز کات بگیرد. و 
اگر خان او در اجاره باشد ولی نتواند با مبلغ مالالاجاره نیاز خود و خانواده‌اش 
را در حد اعتدال و خارج از حد اسراف تأمين کند» می‌تواند زكات بگیرد. 


شرائط دریافت 
۴( * ۰ ۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: روایت کرده‌اند که رسول 
خدا صلوات الله عليه گفته است: « کات فریضه برای دولتمندان روا نيست و نه 


برای نیرومندان سالم». شما جه می‌فرمانید؟ ابوعبدالله گفت: پرداخت ز کات به 





دفتر ز کات ۱۹۹ 
عن هارون بن حُمزة قال : قلت عبد الله اتف : روي عن 
النبي سر أنه قال : «لا ل الصدقة لعي ولا لي مرة وی » فقال : 
لا تخل . قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في 
بضاعة وله عيال . فإن ال عليها الها عياله وم يكتفوا بربحها . قال : 
فلینظز ما یل مبا فيأكله هو ومن يسمه ذلك وليأخذ لمن لسع من 
عياله. 








١ 414169‏ وعنه. عن إبراهيم بن هاشم » عن ماد بن عيسى » 
عن خریز » عن زرارة وابن مسلم قال زرارة : قلت لأبي عبد الله بش : 
فان كان بالمصر غير واحد ؟ قال : فأغطهم إن قدرت جميعاً .فا : 
قال و وير ا اي و 
يأخذها . وان أخذها أخذها حراماً . 


٤ (NY‏ - الحسينُ بن سعيد » عن ماد بن عيسى اب + عن 


دولتمندان روا نيست. من گفتم: اگر کسی سيصد درهم دارد که با آن به تجارت 
پرداخته است ولی چون عائله‌مند است» سود تجارت هزینه آنان را کفایت 
نمی کند و ناچار بايد از سرمایه خرج کند تا تمام شود. تکلیف او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: با سود همان سيصد درهم مخارج خودش و چند تن از 
خانوادهاش را تأمین کند و برای مخارج سایرین ز کات بگیرد. 

۴( ۰ ۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر افراد فقير و مکتبی 
در شبر ما فراوان باشند تکلیف من چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر توانستی به هر 
یک مبلفی تقدیم کن. ابوعبدالله گفت: اگر کسی تا آن حد صاحب قدرت و 
دولت باشد که چبل درهم ذخیره کند و تا یک سال به آن حاجت بيدا نکند؛ 
نمی‌تواند ز کات بگیرد. و اگر ز کات بكيرده بر او حرام است. 

O0‏ * »- از ابوجعفرباقر (ع) و ابوعبدالله صادق"(ع) پرسیدند: 





۳.۰ گزید؛ تهذيب 

حمر بن أذيئة » عن غير واحد . عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام 
انا یلا عن الرجل له دار وخادم وعبد . یل الزكاة ؟ فقالا: نعم . إن 
الدار والخادم لیستا ال . 

4141079 2 0 - وعنه ؛ عن عثمان بن عیسی » عن سعيد بن يسار 
قال : سمعت أبا عبد ال .نشد یقول: نجل الزكاة لصاحب السدار 
والخادم . لان أبا عبد الله راشف لم يكن ری الدار والخادم شین 


۱۸ ۰ 3 عل بن الحسن » عن إبراهيم بن هاشم » عن ماد بن 
عيسى » عن حريز . عن زرارة وابن مسلم » عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله عليه السلام نیا قالا: الزكاة لأهل الولاية . قد بين الله لكم 
مَوضعها في كتابه 

١ 414149‏ - محمد بن الحسن الصفار» عن عل بن بلال قال : 
کتبث إليه أسألهُ هل يجوز أن ادف زكاة المال والصدقة إلى عاج غير 
أضْحابي ؟ نکتب: لا ْط الصدَقة والزكاة ال لأصحابك 


اگر کسی خانه شخصى دارد و كنيز و بردة خدمتكار دارد می‌تواند زكات بگیرد؟ 
آن دو سرور گفتند: بلى. خانه و خدمتکاره کسی را بىثياز نمی كند. 

۱۷۴ " ۵- ابوعبدالله صادق می گفت: (با حديث قبلى برابراست). 
۴( ۰ - ابوجعفرباقر (ع) وابوعبدالله صادق (ع) گفتند: حق 
زکات ویژه افراد مکتبی است. خداوند مستحقین ‏ زکات را در کتاب خود معرفی 
کرده است. 

۶( ۰ ۰ ۱۱- به ابوالحسن امام هادی (ع) نوشتم: آیا می‌توانم ز کات 
اموال خود را از واجب و مستحب به ساير مسلمانان غیرمکتبی بدهم؟ ابوالحسن 
در پاسخ نوشت: زكات واجب يا مستحب را فقط به ياران مکتبی خود تقدیم 
کنید. 








دفتر زکات ۷۰۱ 
4۶ .۰ ۱۲-وعنه » عن يعقوبَ بن يزيد » عن محمد بن عمر ؛ 
عن محمد بن غذافر » عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على 
الاب وعل الزيديّة . قال: لا تصدَقُ عليهم بشيء ولا نهم من الماء 





باب من تحلّ له من الأهل وتحرم له من الزكاة 


۵- الحسينبن سعيد. عن ضبن سود عن 
زُرْعَةَ » عن سمافة ومحمد بن أبي صر » عن أبي بصير قال : قلت لأبي 
عبد الله لشف : الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون عبر عارفين . 
أيُعْطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا . ولا كرامّة لا یل الزكاة وقاية لاله . 
يُعْطيهم من غير الزكاة إن آراد. 


۴ * ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: آيا می‌توانم زكات 
'موال خود را به بدخواهان مکتب و با فرق؛ زيديه بپردازم؟ ابوعبدالله گفت: بر 
آنان تصدق مکن حتی از سيراب كردن آنان دریغ کن. ابوعبدالله گفت: فرق 
زیدیه نیز در شمار بدخواهان مکتب ما هستند. 


پرداخت به خویشان غیرمکتبی 
۴ ۰ * هم به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: آبا انسان می‌تواند ز کات 
اموال خود را به خویشان فقیرش بدهد با آنکه امام خود را نمی‌شناسند؟ 
ابوعبدالله گفت: نه. حتی يك قران هم نمی‌تواند به آنان بدهد. هیچ كس 
نمی‌تواند ز کات فریضه را سپر اموال خود قرار بدهد. اگر دلش می‌خواهد از بابت 
دیگری به آنان انفاق کند. 





۲ گزید؛ تهذيب 


باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة 


۲ 0 م الحسين بن سعيد. عن القاسمبن محمد» عن 
ماد بن مان » عن إسماعيل بن الفضل الماشميّ قال : سألت آبا 
عبد الله داش عن الصدقة الي خر ث عل بني هاشم ما هي ؟ فقال :هي 
الزكاة . قلت : فتجل صدقة بعضهم عل بعض ؟ قال: عم . 

,۱۳۳ 3 - محمد بن علي بن محبوب » عن أحمد بن محمد » عن 
الحسين » عن اللضر عن ابن سنان » عن أبي عبد الله لف قال : لا نحل 
الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم . 

414149 “7 عل بن الحسن بن فضال » عن جعفر بن محمد بن 
حُكيم » عن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله اش قال : سألته هل حل 
لبني هاشم الصدقة؟ قال : لا . قلت : تحص لوالیهم ؟ قال : حل 





صدقه بر سادات بنى هاشم 

۲(۰ * م به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: كدام صدقه بر سادات 
بنى هاشم حرام است؟ ابوعبدالله گفت: صدقه زكات فريضه. من گفتم: صدقة 
فرزندان هاشم بر خودشان روا خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: بلى. 

۲۴۳(۰ * م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: زكات فريضه بر فرزندان 
عباس عموى بيامبر روا نيست و نه بر سابر طبقات از نسل عبدالمطلب. 

۰( ) * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: زكات فريضه بر سادات 
بنى هاشم روا است؟ ابوعبدالله كفت: نه. من كفتم: زكات فريضه بر وابستكان 
بنى هاشم روا خواهد بود؟ ابوعبدالله كفت: زكات فريضه بر وابستكان بنی‌هاشم 
حلال است و اگر زكات فريضه بر دولتمندان بنىهاشم واجب شوده می‌توانند 





دفتر زکات ۲۰۳ 
لوالیهم . لاح هم إلا صدقات بعضهم على بعض . 
١١ ۰ ۰‏ علٍبنالحسن‌بن قصال » عن إبراهيم بن هاشم 
عن ماد بن عيسى » عن ريز ؛ عن زرارة » عن أي عبد الله اد 
ال اد ميات ا ل حل هم ا 
عم . صدقة الرسول نتفاب شل لجميع الاس من بي هاشم وغيرهم . 
وصداكات يعصهم مل يعن تیل قر .ولا یل بهم صدتسات انسان 
غريب. 





١١ 414739‏ سعد بن عبد ال عنأحمدبن محمد» عن 
الحسين بن سعيد » عن محمد بن أي عُمَيْر » عن عبد الرحمن بن الحجّجاج » 
عن أبي عبد الله .راشف أنه قال : لو رمب علينا الصدقة يعني 
الوقوف ‏ ل يمل لنا أن تخر إلى مكة لأنّ كل ماه بين مكة والمديئة فهو 


زكات خود را بر فقراى بنی‌هاشم توزيع نمایند. 

۴( * ۰ ۱۱- به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: زكات فریضه بنىهاشم 
بر خود آنان روا خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: بلى. صدقة رسول الله بر همه 
مردم از بنی‌هاشم و سايرين حلال است. صدقات بنی‌هاشم بر خود آنان حلال 
است اما صدقات سايرين بر بنىهاشم روا نیست. 

۲۴ * ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر صدقات مستحبى و 
افتخاری بر سادات بنی‌هاشم روا نباشد؛ ما نمی‌توانیم از مدینه به سوی مکه 
رهسپار شويم؛ زيرا آباديباى بين راهه تماماً صدقه؛ راه خدا است. 





۳۰4 قب 


باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما یعطی 
٤ ۳۷‏ - الحسينُ بن سعيد » عن محمد بن آي ره عن 
ان » عن أبي عبد الله دا قال : سألته کم یی الرجل 
الواحد من الزكاة ؟ قال : آنغطه من الزكاة حى 


سعيد بن 











باب حكم الفضر في الزكاة 
۸۸ ۲- محمد بن علي بن محبوب » عن العبّاس بن معروف ۰ 
عن حماد. عن خريزه. عن زرارة» عن أي جعفر وأي 


عبد الله عليه السلام أنه قالا: عفا رسول اله سك عن الخضر . 
: وما الخضر ؟ قالا: كل شيء لا يكون له بُقاء : ال والبطيحُ 
والفُواكهُ وشبه ذلك ما يكون سريع الفساد . قال زرارة : قلت لأبي 
عبد الله اليا : هل في اقب شيء ؟ قال : لا. 





حداكثر برداخت 
۲۷۰ * 4- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: تا جه حد مىتوائم به 
یک نفر از بابت زکات فریضه بپردازم؟ ابوعبدالله گفت: تا آن حد که او را 


بی‌نیاز كنى. 


تره‌بار» سبزی 
*(۸ * + ابوجمفرباقر (ع) و ابوعبدالله صادق (ع) گفتند: جدم 
رسول خدا که صلوات خدا بر او باده بر اجناس تره بار زكاتى مقرر نفرمود. من 
گفتم: تره بار کدام است؟ ابوعبدالله گفت: هر محصولی كه پایدار نباشد مانند 
سبزیجات خربزه» میوه‌جات و امثال آن که با گذشت چند صباحی فاسد 
می‌شوند. من گفتم: نیشکر ز کات دارد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 





دفتر زکات ۷۰۵ 


باب حکم أمتعة التجارات في الزكاة 


9 اا الین بن يدغن شان 












یی » عن 
إسحاق بن مار قال : قلت لابي إبراهيم انكف : الرجل بتري الوَصِيفُة 
ينها عنده لِنَزِيدَ وهو يريد بها . أغلى با زكاة؟ قال : لا . حتی 


مها . قلت : فان باعها يري ثمنها؟ قال : لا حت يَحُولَ عليه الحول 
وهو في يده . 

(ir)‏ 5 عل بن الحسن بن فَضَال . عن محمد وأحمد. عن 
عل بن يعقوب الهاشميّ » عن مروان بن مُسْلم » عن عبد الله بن كير 
وید وجماعة من أصحابنا قالوا : قال ابو عبد الله اف : ليس في المال 
المضطرب به زكاة . فقال له إسماعيل ابنه: يا ابه جُعِلتُ فِداك هت 
راء أصحابك !!! فقال: أي بي خی أراد الهأ 








زكات مالالتجاره 

۴ * 4- به ابوابراهيم امام كاظم (ع) گفتم: اگر انسان كنيزى 
برای تجارت بخرد و آن را نگه دارد تا بہای بيشترى بدست آورده با گذشت 
یکسال بايد زكات آن را بپردازد؟ ابوابراهيم گفت: نه. تا كنيز را نفروشده حق 
زكات مطرح نمىشود. من كفتم: آيا بعد از فروختن و دريافت بباء بايد زكات 
آن را بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: نه. مادام كه يكسال تمام در دست او بيكار 
نمائد» زكات ندارد. 

۳۰۴ .۰ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر طلا و نقره در بازار 
ارت بكار افتد ز کات ندارد. اسماعیل فرزند امام صادق گفت: پدرجان. با این 





فتوی مستمندان شيعه را به هلاکت افکندی. ابوعبدالله گفت: ای يبسرك . اين 
فتوی» فتوای حق است که با ارادة خداوند» از زبان من صادر می‌شود. 





۹ گزیده تهذيب 

۱۳۱ ۷-الحسين بن سعيد. عن النَضْر بن سود عن 
هشام بن سالم » عن سلیمان بن خالد قال : سكل أبوعبد الله ند عن 
رجل كان له مال كثير فاشْمَرَّى به متاعاً ثم وضَمَّه فقال : « هذا ماع 
َه فيرجمٌ یراس مالي وأقْضْلُ منه » . هل عليه فيه 
صَدَقَةٌ وهو متاع ؟ قال: لا حتّى يبيعه . قال: فهل بوذي عنه إن باغه لما 
مضى إذا كان متاعا ؟ قال: لا. 





موضوع فإذا أحببت 


9 ۸-سعدّبن عبدالله » عنأحمدبن محمد» عن 
الحسين بن سعيد » عن ماد بن عيسى » عن عُمْرٌ بن اة » عن زرارة 
قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر داش وليس عنده غير ابنه جعفر . 
فقال: يا زرارة ان آبا فر رضي اله عه وعثمان تدازغنا عسل عهد 
رسول الله با فقال عثمانٌ: کل مال من دب أو فِضّة بدا به ول 
به جر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول . فقال أبو ذر رضي اله 





۴ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اگر کسی نقدينة 
زیادی داشته باشد و با آن نقدینه متاعی بخرد و انبار کند و با خود بگوید: اين 
کالا در انبار بماند تا هر كاه که مايل باشم و صلاح بدانم» آن را بفروشم و 
نقديئة خود را با سود کافی بدست آورم. آيا اين کالای انبار شده ز کات دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: نه. تا آن را نفروشد و به طلا و نقره تبدیل نکند زكات ندارد. 
پرسیدند: بعد از تبدیل شدن کالا به وجه نقد بايد نسبت به سالهای گذشته 
ز کات بدهد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

۴ * ۸- من در محضر ابوجعفرباقر (ع) نشسته بودم و جز فرزندش 
ابوعبدالله جعفرين محمد کسی حاضر نبود. ابوجعفر به من گفت: ابوذر غفاری 
که خدا از او راضی باد» در عبد رسول خدا (ص) با عثمان به مشاجره پرداخت: 
عثمان گفت: اگر با نقديدة طلا و نقره کالائی بخرند و کالا یکسال تمام در انبار 
بماند» به منزل؛ آن است که عين طلا و نقره انبار شده باشد. لذا بايد ز کات آن را 








دفتر زکات ۲۷ 
عنه: ما ما الجر به به أو جير وغل به به فليس فيه زكاة » اما الزكاة فيه إذا 
كان ركازاً أو كنا ضوع فإذا حال عليه الحولُ ففيه الزکاة . فانصا في 
ذلك إلى رسول الله سنك . قال: فقال : القول ما قال أبو ذرٌَ . فقال أبو 
عبد الله اتك لأبيه: ما تريد إلى أن تُمْرِجّ شل هذا فیک الناس أن 


تراسا ابل أبن يد رالشاق : إليك عني لا أجد منها 








باب زكاة الفطرة 
ه-_ محمد بن أحمدبن جى . عن محمد بن الحسين . عن 
ابن أبي عُمَيْر » عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله بلشته عن 
مولود ولد ليلة الفظر . عليه فطرة ؟ قال: لا . قد خرج الشهر. وسألته 


بپردازند. ابوذ ركفت: اگر نقدین؛ طلا و نقره به كالا تبديل شود و يا طلا به نقره و 
نقره به طلا تبديل شوده زكات ندارد. طلا و نقره موقعى زكات دارد که در زمين 
دفن شود ويا در گوش؛ صندوق به انتظار بازار مناسب بيكار بماند. در ابن 
صورت اگر يكسال بر طلا و نقرف بيكار بگذرده بايد زكات آن را بپردازند. ابوذر 
با عثمان؛ داوری به خدمت رسول خدا صلوات الله عليه بردند و رسول خدا 
گفت: «سخن حق همان است که ابوذر گفته است». در اين موقع ابوعبدالله 
صادق به پدر گفت: با صدور اين فتوی که مردم به فقرا و مسا کین خود کمتر 
می‌رسند» جه سودی را دنبال می‌کنید؟ پدرش گفت: مرا وا بگذاره از صدور اين 
فتوی چاره‌ای نمی‌بینم. 


زکات سرانه (فطریه) 
۳۳۴ * ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر نوزادی در شب 
عيد فطر متولد شود؛ ز کات سرانه دارد؟ ابوعبدالله گفت: نه. ماه رمضان سپری 
شده است. من گفتم: يك نفر یبودی در شب عید فطر مسلمان شده است. آیا 





عن بهودي أَسْلّمَّ ليلة الفطر . عليه فظرة ؟ قال: ل. 
+4144 ۷ الحسينٌ بن سعيد . عن صَفُوانَ » عن اسحاق بن 
البارك قال: قلت لأبي إبراهيم مد : على الرجل المحتاج زكاة الفظرة ؟ 
فقال: ليس عليه فظرة. 

سعد بن عبد الله » عن أبي جعفر » عن الحسينبن سعيد » عن 
صَفْوانَ بن جى . عن إسحاق بن غمار قال: قلت لأبي إبراهيم بالف 
وذكر مثله . 
٠١ ۰ ۳(‏ عل بن الحسن بن قَضَّال » عن إبراهيم بن هاشم » 
عن ماد » عن ريز عن زرارة قال: قلت له: هل على من فل الزكاة 





زكاة ؟ فقال: نا من قَبلَ زكاة المال فإِنَّ عليه زكاة الفظرة . وليس على 
من قبل الفظرة ذ 





بايد زكات سرانه بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 

۳(۴) * ۷- به ابوابراهيم امام كاظم (ع) گفتم: افراد مستمند هم بايد 
زكات سرانه بپردازند؟ ابوابراهيم گفت: نه. کسی که مستمند باشد» ز کات فطرة 
سرانه بر او واجب نیست. 

)١450( *‏ * ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: مستمندی که ز کات 
می كيرد بايد از وجوه دریافتی ز کات بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: کسی که ز کات 
فریضه اموال را دریافت می كندء بايد زكات سرانة خود و عيال خود را بپردازد؛ 
اما کسی که ز کات سرانه دیگران را دريافت کرده است؛ لازم نيست که خود 
زكات سرانه بپردازد. 





دفتر ز کات ۷۰۹ 


باب وقت زكاة الفطرة 
۱۳ ۳- الحسين بن سعيد » عن ماد » عن معاوية بن عَمّار» 
عن إبراهيم بن ميمون قال : قال أبو عبد الله اضف : الفظرة إن یت 
قبل أن ترج إلى العيد فهي فظرة . وان كان بعدما ترج إلى اليد فهي 


صدَقة. 


)۱٤۳۷(‏ 4 سعد بن عبدالله » عنأحمدبن محمد. عن 
العبّاس بن معروف » عن ماد بن عيسى » عن خریز بن عبد الله » عن 
ن أعْينَ » عن أبي عبد الله اكت في رجل أخرج نظرته نها حتى 
يجد ها آغلا . فقال: إذا خرجّها من ضمانه فقد بریء وال فهو ضامن 
ها حتی یدیا إلى أربابها . 


زرا 





وقت پرداخت 
۳۲ * م ابرعبدالله صادق (ع) گفت: اگر ز کات سرانه را قبل از 
نماز عيد بپردازی به عنوان فطره و زكات سرانه محسوب می‌شود و اگر بعد از 
نماز عيد بپردازی به عنوان صدقه محسوب خواهد گشت. 


۳۷۴ * ۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی ز کات سرانه 
را از مال خود جدا سازد و به کناری بگذارد نا مستحق آن را بيدا کنده جه 
صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر ز کات سرانه را به وکیل خود بدهد و یا در 
دست کسی به امانت بگذارد؛ از عبدة تکلیف شرعی خارج شده است» اما اگر 
نزد خود نگه دارد و اتفاقاً تلف شود بايد از عبدة غرامت آن برآيد و مجدداً 


زکات سرانه را بپردازد. 





۳۹۰ كزيدة تهذیب 


باب ماهية زكاة الفطرة 

9 . »-سعدّبن عبدالله . عنأحمدبن مد عن 
الحسن بن عا بن فَضَال » عن له بن میمون » عن إسحاق بن عَمّار» 
عن أبي عبد الله مش قال: لا باس بالقيمة في الفطرة. 
)۱٤۳۹(‏ ه- وعنهى عن أحمدبن محمد عن محمد بن آي عمبر . 
وعلي بن عثمان » عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن رشن عن 
الفطرة . قال: بیان بها . ولا باس أ 

باب كمية الفطرة 





«41440 .۰ ۳-سمدٌبن عبد الله . عن محمد بن عبد الجبّار. عن 
صَفْوانَ بن يحى » عن جعفر بن محمد بن جى ۰ عن عبد الله بن ار 
عن أبي الحسن الرضا انف في الفطرة . قال: یی من الحنظة صاع 





تبديل جنسء برداخت نقدى 
۶( ۰ 4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر زكات سرانه را به وجه 
نقد تبديل کنند و بپردازند مانعى ندارد. 
۲۴ ۰ . ه- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: زکات سرانه را 
چگونه بپردازم؟ ابوالحسن گفت: همسایگان مستمند» به دريافت آن سزاوارترند. 


مانعی ندارد که ز کات سرانه را به صورت وجه نقد بپردازی. 


مقدار و جنس زکات فطره 
*(۱۵۰) * ۳- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدند: ز کات سرانه از جه 
موادی و با جه میزانی پرداخت می‌شود؟ ابوالحسن گفت: یک من گندم» یک من 





دفثر ز کات ۳۱ 
ومن الشعير صاع ومن الأقط صاع . 
41441 4- وعنهء عن محمد بن عبد الجبّار. عن صَمْوَانَ بن 
يحيى ۰ عن محمد بن أي حمزة » عن معاوية بن عمّار. عن أي 


عبد الله داش قال : بطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من 
الاقط صاعاً . 


9 . 1 ابن قولویه .عن جعفربن محمد بن مسعود. عن 
جعفر بن معروف قال : كتبت الى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه 
أن یک في ذلك إلى مولانا ‏ يعني عل بن محمد عليهه| السلام - فكتب : 
إن ذلك قد خر لعل بن مَهريار أنه يخرج من كل شيء التمر والبرّ وغيره 
صاع . ولیس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف 

۳8 .۰ ١١-الحسين‏ بن سعيد » عن فضالة » عن آبان » عن 
سَلَمَة أي حفص » عن أبي عبد الله . عن أبيه عليهها السلام قال : صَذقة 
الفظرة على کل صغير وكبير حر أو عبد من کل من تعول - يعني من 


جوء و با يك من كشك خوراكى بدهد كافى است. 

را" 4- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: دامداران می‌توانند يك من 
کشک خوراكى به عنوان زكات سرانه بپردازند. 

۷۲۶ + به وکیل امام هادى (ع) نوشتيم تا از آن سرور سوال كند 
كه زكات سران؛ فطره جه مقدار است؟ و او در پاسخ ما نوشت: باسخ این سوال 
به وسیله ابن مازیار دريافت شده است. پاسخ سوال آن است که از خرماء گندم و 
يا هر خوراکی دیگر يك من به فقراء تصدق کنند. 

*(۳ * ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ز کات سرانه بر كودك و 
پیر آزاده و بردهه هر کدام که جزء خانواده شما باشند و هزین زندگی آنان با 
شما است» واجب است به میزان يك من خرماء يك من جوء و يا یک من 





۳۲ كزيدة تهذیب 
لفق عليه - صاعٌ من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبیب. فلا كان في 
زمن عثمان وله مین من قمح . 


1332 ۲ - وعنه ٠‏ عن فضالة . عن أبي المغرا. عن أي 





عبد الرحمن الحذّاء . عن أبي عبد الله بش أله ذکر صدقة الفظر: 
کل صغير وكبير من خر أو عبد ذكر أو أنئى صاع من تمر أو صاع من 
زبیب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة . قال : فلم كان في زمن معاوية 
وخضب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حلطة 


3339 ۳ - وعنه . عن ماد بر 
: في الفطرة جرت السّمْة بصاع من 
تمر أو صاع من زبیب أو صاع من شعير . فلا كان في زمن علمان 
وکثرت الحنطة قَوّمه الناس . فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير . 





قال : سمعت با عبد الله برا 





کشمش. عثمان در عبد خلافت خود زكات سرائه را بر نيم من گندم متداول 
كرد. 

۴ ۰ ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) تذكر داد كه زكات فطره بر 
كودك و بيرء آزاده و برد مرد و با زن واجب است و بايد به ميزان سرائه يك 
من خرماء يك من كشمشء بك من جو ويا يك من ذرت به فقرا تصدق شود. 
ابوعبدالله گفت: در عبد معاوبه که مردم مجدداً به نعمث و دولت رسیدنده مقرر 
كرد كه فقط نيم من گندم به عنوان زكات سرانه فطره كافى است. 

(Off)‏ * ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: سنت رسول خدا (ص) بر 
این جاری است كه زكات سرانه بايد يك من کامل باشد: خواه از خرما؛ خواه از 
کشمش و خواه از جو. در زمان عشمان که گندم فراوان شد و کسی نان جو 
مصرف نمی کرد با صوابدید او در عوض یک من جو نیم من گندم کافی 
شناخته شده از آن رو که نرخ نیم من گندم با يك من جو برابر بود. 





دفتر زکات r‏ 
١14 8‏ علي بن الحسن بن فضال » عن عيّاد بن يعقوب » 
عن إبراهيم بن أبي يحسى » عن أبي عبد الله » عن أبيه عليهها السلام : إن 
أوّل من جعل مُدّين من الزكاة عذل صاع من تر علمان . 

باب افضل الفطرة 
١ 41447‏ سعدبن عبد الله . عن أحمد بن محمد . عن علي بن 
الحكم . عن میت بن عمِيرة » عن إسحاق بن غمار قال : سألت أبا 
الحسن لالم عن صدقة الفطرة . قال : التمر أفضل . 
باب مستحق الفطرة وأقل ما یعطی الفقير منها 


١ ۸‏ - أبو القاسم ابن قولویه . عن جعفر بن محمد ۰ عن 


عبد الله بن نهيك. عن ابن أي عمر. عن محمد بن عبد الحميد . عن 





۶ ۰ ۱- ابوعبدالله صادق (ع) كفت:اول کسی كه تصويب 
كرد تا عوض يك من جوء نيم من گندم بدهند» عثمان بن عفان بود. 


بهتر و نابهتر 
۷(۰ ) * ۱- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: از انواع زکات 
سرانه کدام يك را بپردازم ببتر است؟ ابوالحسن گفت: يك من خرما بہتر و 
مرغوبتر است. 
شرائط دریافت کنند گان 
*(1448) " ۱ - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: جه کسانی شایستگی 
دارند که ز کات سرانه را دریافت کنند؟ ابوعبدالله گفت: کسانی که تبی دست 


باشند. 





۳4 گزیدۂ تہذیب 

41444 . ۸- عل بن الحسن . عن إبراهيم بن هاشم . عن خاد 
عن ريز عن الفضيل . عن أبي عبد الله بت قال: كان 
جَدَي رك رین يُعْطي فظرته الضعفاء ومَنْ لا جد ومن لا يتولى . قال : 
وقال أبو عبد الله .اث : هي لأهلها الا أن لا تدهم . فان لم تجذهم 
من لا ينْصِبُ . ولا تقل من أرض إلى أرض . وقال : الامام ألم 
يضعها حيث يشاء ويَضْنَعُ فيها ما یری 





٠١ 0 414509‏ الحسينْ بن سعيد. عن صفوان » عن إسحاق بن 
المبارك قال : سألت أبا إبراهيم بش عن صُدَقَة الفظرّة أهي مما قال الله 
تعالى «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ؟ فقال : نعم . وقال : صَدّقة التمر 
أحبّ إل لأنَ بي صلوات اله عليه كان يتصق بالتمر . قلت : فيجعل 
قيمتها فِضّة فيُعطيها رجا واحداً أو اثنين ؟ فقال : يُفرّقها أحبّ ال . ولا 





*(1441) * م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جدم زكات سرانة خاندان 
خود را به افراد كممايه و افراد بىمايه می‌پرداخت كرجه مكتبى نباشند. 
ابوعبدالله كفت: زكات سرانه بايد فقط به افراد مكتبى تقديم شود كه اهليت 
دريافت آن را دارنده مگر آنكه افراد مكتبى را نيابند كه در اين صورت بايد 
فرقههاى بىطرف را انتخاب كنند نه فرقههاى بدخواه مكتب را. زكات سرانه را 
نبايد از شبری به شبر ديكر منتقل كرد. ابوعبدالله كفت: امام وقت بتر مىداند 
كه زكات سرانه را در جه مورد و به جه صورت مصرف نماید. 

*(.ى؛() * ٠١‏ از ابوابراهيم امام کاظم (ع) پرسیدم: آیا زكات سرانه از 
نوع همان زكاتى است كه خداوند عزت می‌فرماید: « نماز را برپا بدارید و 
زکات را بپردازید ». ابوابراهيم گفت: بلی. ابوابراهيم گفت: اگر زكات سرائه 
از خرما تقدیم شود به نظر من محبوبتر است» از آن رو که پدرم ابوعبدالله صادق 
صلوات الله عليه ز کات سرانه را از جنس خرما تقدیم می کرد. من گفتم: انسان 


می‌تواند بای چند من خرما را به صورت نقره به يك نفر يا دو نفر تقدیم کند؟ 





دفتر زکات ۲۳۵ 
باس بان جملها نضة » والتمر أحبّ ال . قلت : فأعطيها غير امل 
الولاية من هذا الجيران ؟ قال : عم الجيران أَحَقَ بها . قلت : فاعطي 
الرجل الواحد ثلاثة أضْيّع وأربعة أضْيّع ؟ قال : نعم . 

باب من الزيادات في الزكاة 
1217 5 محمد بن علي بن محبوب » عن أحمد بن محمد عن 
البرقيّ » عن أبي جعفر الثاني اتف قال : کتبث إليه : هل يجوز جُعِلْتُ 
ندال ان رج ما یب من الحرث من الط والشعیر وا يحب عل 


اهتنا ییون مرو تعن کل هرب 
فيه ؟ فاجابه شش : يما تبسر بجر , 





22 ۸ - سعد بن عبد الله . عن أحمد بن محمد. عن 
الحسين بن سعيد . عن صَفْوَانَ بن يحى » عن عبد السرحمن بن الحججاج 


ابوابراهيم كفت: اگر به افراد بيشترى برساند بپتر است. مانعی ندارد که آن را په 
نقره تبديل کند؛ ولى تقديم جنس خرما بپتر است. من كفتم: آيا مىتوائم به 
همسايكان غيرمكتبى خود تقديم كنم؟ ابوابراهيم كفت: آرى. همسايكانت 
سزاوارتر خواهند بود. من گفتم: آيا می‌توانم زكات سرانة سه نفر و با جبار تفر را 
به يك نفر تقديم كنم؟ ابوابراهيم گفت: بلى. 


اضافات 
۵(۰ ) * ۵- به ابوجعفرامام جواد (ع) نوشتم: آيا مىتوانيم زکات 
گندم و جو و طلارا قيمت بگذاريم و در عوض آن پول نقره بپردازیم؟ يا لازم 
است كه زكات هر جيزى را از خود آن جدا سازيم و تقديم نمائيم؟ ابوجعفر در 
باسخ نوشت: به هر صورتى كه آسانتر باشد حق زكات را بپردازید. 
)١1481( *‏ * ۱۸- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسید: 





آیا می‌توانم حق 





لدف گزید؛ تهذيب 
قال : سألت أبا الحسن .اش عن الزكاة یفص بعض من يُمْطَى من لا 
ال على غيرهم ؟ فقال : نعم یفص الذي لا يُسأل على الذي یال 
٩ 4115+‏ - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم . عزن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عتبة » عن عبد الله بن عجّلان السکوني 
قال : قلت لأبي جعفر يد : إن ريما فنفت الثيء بين أصحاي أصِلْهُم 
به . فكيف أعطيهم ؟ فقال : أعطهم على افجرة في الدين والفقه 
والغقل . 

زيادة من باب میراث الفقود 
۵۷+ ۲ - الحسن بن محمد بن سماعة . عن علي بن رباط 
وعبد الله بن جبلة » عن اسحاق بن عمّار . عن أبي الحسن بات قال : 
سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ول يدر أين هو . ومات 
الرجل . فا شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل 


زكات را به آبرومندان بيشتر بدهم تا گدایان و دريوزكان؟ ابوالحسن گفت: بلى. 
به آبرومندان بيشتر بدهيد تا كدايان و دریوزگان. 

١١9 * (۰‏ به ابوجعفرباقر (ع) كفتم: كبكاه مبلغى به عنوان صله 
ميان اصحاب و دوستانم تقسيم مىنمايم. چگونه بايد آن را تقسيم كنم؟ ابوجعفر 
گفت: بر پای؛ هجرت و ديندارى و فقه و خرد امتياز بكذار. 


اضافات 
۶ ۰ ۲- از ابوالحسن امام كاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی مرحوم 
شود و یکی از فرزندان او مفقودالاثر باشد که ندانند در کجا است. با میراث او 
جه بايد کرد؟ ابوالحسن گفت: سیم او را بايد جداگانه به امانت نگه دارند تا 
مراجعت نماید. من گفتم: آیا اموالی كه برای او نگه می‌دارند زكات دارد؟ 





بت یت ۳۷ 
حتى يجيء . قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا . حتی يجيء . قلت : فاذا 
جاء يزكيه ؟ قال : لا . حتى يحول عليه الحول في يده . 


زيادة من باب الاقرار في المرض 


«ده414 0 4م عل بن الحسن بن فضّال » عن يوب بن نوح 
وسنديّ بن محمد » عن صفوان بن حى . عن عبد الرحمن بن الحججاج » 
عن أبي الحسن لتك في رجل عارف فاضل تو وترك عليه دنا قد ابعل 
به لم يكن مُفسداً ولا مُسرفاً ولا معروفاً بالمسألة . هل يُقضى عنه من الزكاة 
الالف والالفان ؟ قال : عم . 


ابوالحسن گفت: نه. نا وقتى که مراجعت کند ز کات ندارد. من گفتم: بعد از 
آنکه بيايد بايد ز کات آن را بپردازد؟ ابوالحسن گفت: نه اگر یکسال تمام در 
دست او باقی بماند و در آن تصرف نکند بايد زکات آن را بپردازد. 


اضافات 
)۱٤۵۵(‏ * ۲۸- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتند: يك تن از شیعیان 
صاحب فضیلت مرحوم شده است که قرض کلانی بر كردن او باقی است. این 
قرض کلان در اثر يك رشته گرفتاری حاصل شده است نه در اثر عياشى و 
اسراف و تبذیر ويا در اثر كلاشى و کلاهبرداری. آیا می‌توانیم تا میزان يك هزار 
درهم و دو هزار درهم قرض او را از راه زكات ببردازيم؟ ابوالحسن گفت: بلى. 





۳۹ 


کتاب الخمس والغنائم 
باب ما يجب فيه الخمس 

١ 414519‏ عل بن مهزيار. عن نَضَالة وابن أي عبر » عن 

جيل » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر دبشته قال : سألته عن معادن 

الذهب والفضة والصّفر والحديد والرّصاص . فقال : عليها الخمس 

جيعاً . 


۷۶ .۰ 4- محمد بن علي بن محبوب » عن العبّاس بن معروف ۰ 
عن حماد بن عيسى . عن خریز . عن زرارة . عن أبي جعفر برف قال : 


دفتر خمس 

انواع غنيمتها 
*(۵) * ۲- از ابرجعفرباقر (ع) برسيدم:از معدن طلا نقره» مس» 
آهن و سرب جه حقى بايد برداخت شود؟ ابوجعفر كفت: در اين معادن حق 
خمس قطعى است. 
۷۴ * 4- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: از مستخرجات معادن جه 
حقی بايد پرداخت شود؟ ابوجعفر گفت: اگر مواد معدنی به صورت دفينه و زیر 





r.‏ گزید؛ تہذیب 

سألته عن العادن ما فيها؟ فقال : کل ما كان ركازاً ففيه الخمس . 
وقال : ماعالجته بمالك ففيه ما أخرج اله منه من ججارته مُضَفّى 
امین . 

۸۷ 1 أحمد بن محمد . عن الحسن بن محبوب . عن أي 
یوب . عن محمد بن مسلم قال : سالت آبا جعفر دش عن اللاحة ؟ 
فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الاء فتصیر 
ملحا فقال : هذا المعدن فيه الخمس . فقلت : والكبريت والفط 5 
من الارض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس . 





۹-۹ ۲ - سعد بن عبد الله . عن أحمدبن محمد» عن 
الحسن بن محبوب ۰ عن يوب إبراهيم بن علمان » عن أبي عبيدة 
الحذّاء . قال : سمعت أبا جعفر مد يقول : أیا ذميّ ری من مسلم 
أرضاً فان عليه الخمس . 

خاکی باشده بايد خمس آن را به كمال بپردازند و اگر با هزينه و فعالیت» ماده‌ای 
مانند عقيق و فیروزه يا طلا و نقره و مس استخراج گردد» بعد از وضع مخارج و 
حقوق لازمه خمس آن بايد برداخت شود. 

)١438(*‏ * *-ازابوجعفر باقر (ع) برسيدم: برداشت نمك جه صورت 
دارد؟ ابوجعف ركفت: برداشت نمك جكونه خواهد بود؟ من كفتم: زمين شورهزار 
كه آب باران در كودالباى آن جمع مىشود و نمك آن را متبلور مىسازد. 
ابوجعفر كفت: اين كونه شورهزارها در حكم معدن است و خمس دارد. من 
گفتم: كبريت و نفتى که از زمين برداشت می‌شوده جه حكمى دارد؟ ابوجعفر 
گفت: اینبا و مانند اینہا خمس دارد. 

۴( * ۰ ۱۲- ابوجعقرباقر (ع) می‌گفت: هر يبودى و يا نصرانی که 
در حمایت مسلمین بسر می‌برده اگر زمينى را از مسلمین ابتیاع کنده بايد خمس 
بپردازد. 





دفتر خمس و غنائم ۳۳۱ 
41430 0 ۱۳-وعنه » عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب » عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن محمد بن عل بن أبي عبد الله » عن أي 
الحسن .راش قال : سألته عا يحرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت 
والزبترجد » وعن معادن الذّهب والفضة . هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا بلغ 
قيمته ديناراً ففيه الخمس . 
محمد بن الحسن الصفار ؛ عن محمد بن الحسين بن أي 
الطاب » عن امد بن محمد بن أبى صر » عن محمد بن عل مثله . 
-٤ 2‏ سعد بن عبد الله عن عل بن إسماعيل » عن 
وان بن يحى » عن عبد الله بن مان » عن الحلبيّ . عن أي 
eg‏ لو لد فيكون مَنْهُم 
2 . قال : يزاي ها ویطیب 





: الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن سنان » قال‎ - ۲ (O) 
. سمعت أبا عبد الله تن یقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة‎ 





توجه: به حديث ۳۳۰ گزیدا فقيه مراجعه شود. 
۱۱۰۶ * ۱۳- از ابوالحسن امام كاظم (ع) برسيدم: آن جه از دریا 
استخراج شود ماندد لول و باقوت و زبرجد و آن جه از معادن زمینی استخراج 
شود مانند طلا و نقرهه آبا زكات دارد؟ ابوالحسن گفت: اگر معادل یک دینار 
طلا ارزش داشته باشد» خمس دارد. 
۴ ۰ ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: برخی از شیعیان که 
در كا رگزاری سلاطین و خلفا استخدام شده‌انده اگر غنیمتی به چنگ آورنده 
تکلیف آنان چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد خمس آن را بپردازند تا حلال شود. 
۴ ۰ ۱- شنیدم ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: فقط سودهای 
اتفاقی که بلاعوض به چنگ آید خمس دارد. 








r‏ تهذيب 
باب ييز أهل الخمس ومستحقه 

414789 ۰ 4 عل بن الحسن » عن أحمد بن الحسن . عن مد بن 
محمد بن أي نص عن أبي الحسن الرضا دش قال : قال له 
راهم بن أبي البلاد : یت علييك زكاة ؟ فقال : لا. ولكن تلضل 
وشطي هكذا . وسل راش عن قول الله تعالى : «واغلشوا شا عنم 
۽ فان لله مه وللرشول ولذي القُسرب واليتامى والمساكين» 
[الانفال : 4۱] . فقيل له : فما كان لله من هُرُ؟ قال : للرسول وما كان 
للرسول فهو للامام فقيل له : افرایت إن كان صنف اكاز من‌صلف وصِلْف 
أقلّ من صنف . فكيف نَضْنْعُ به ؟ فقال : ذاك إلى الامام. أرأيت رسول 








توجه: به حديث ۳۲۸ كزيدة فقيه و شرح آن مراجعه شود. 


صاحبان خمس 

۳۴ * ۰ 4 از ابوالحسن الرضا (ع) برسيد: تا کنون زکاتی بر شما 
واجب شده است؟ ابوالحسن گفت: نه. ولى از عایدات خود همین طوری به فقرا 
کمک می‌کنیم. پرسیدند: آيهُ خمس که می گوید: «بدانید که آن جه از راه 
غنیمت به جنك می آورید» از هر كونداى که باشد» يك پنجم آن دستاورد؛ ویژۀ 
خدا و رسول خدا ويك تن از خويشان رسول خدا است و ایتام آنان و 
درماند گانشان جه در وطن و جه در سفر». ابن سبمی که برای خدا و به نام خدا 
منظور شده است» جه کسی دریافت خواهد کرد؟ ابوالحسن گفت: آن سيمى كه 
به نام خدا منظور شده است» به رسول خدا تعلق می كيرد و آن سبمی که مال 
رسول خدا است» اینک به امام زمان می‌رسد. پرسیدند: بفرمائید که اگ رآمار ايتام 
و درماند گان برابر نباشد» جه بايد کرد؟ ابوالحسن گفت: اجرای اين حکم در 
اختيار امام است. آيا دانسته‌ای که رسول خدا- صلوات الله عليه چگونه عمل 





دفتر خمس و غنائم rr‏ 
الله تك كيف صَنْعْ ؟ إنما كان يُعْطي على ما یری هو . كذلك الامام . 
باب الانفال 


9 . ۱-علٌ بن الحسن بن فضّال . عن محمد بن الحسين » 
عن ابن أب مب عن سیف بن عجيرة » عن أبي الصّباح قال : قال لي 
ابو عبد الله درا : نحن قوم فرض الله طاعتنا . لنا الأنفال . ولنا صَفُوُ 
الأموال . ونحن الراسخون في العلم . ونحن الحسودون الذین قال الله 
تعالى : «أمْ بحُسَدُونَ النّاس على ما آتاهم الله من فَضْلِهِ4 [النساء :0۳] 

414359 ۲-وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن ماد » عن 
خریز » عن زرارة » عن أبي عبد الله تالم قال : قلت له : ما يقول الله 
«یسالرنك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول» [الانفال: ]4١‏ . قال: الأنفال 








می كرد؟ رسول خدا بر اساس تشخيص و صلاحديد خود عمل می کرد. امام نيز 
جنين خواهد كرد. 


انفال - املاک خالصه 

١ ۰ ۰ (۴‏ ابوعبدالله صادق عليه السلام گفت: ما خاندانی هستيم كه 
خداوند تعالى طاعت مارا فرض و لازم ساخته است. اموال و املاک بلاصاحب از 
آن ما است. نخبه غنائم از آن ما است. مائيم كه در علم و ايمان ثبات قدم داريم. 
مخالفان بر ما خاندان حسد بردند كه خداوند عزوجل گفت: «آيا بر این خاندان 
از راه فضل و کرم به مقام رهبرى بر كشيد». 

۴( ۰ ۰ ۲- به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم: خداوند عزوجل می گوید: 
«ای پیامبر گرامی. از تو می‌پرسند تکلیف اموال بی‌صاحب جه خواهد بود؟ بكو 
اموال بی صاحب وبژ خدا و رسول خدا است». این اموال بی‌صاحب چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: هر سرزمینی که صاحبان آن جلای وطن نمایند و املاک خود 





حسد می‌برند که خداوندشا 





Y4‏ گزیدۂ تهذيب 

له وللرسول ب وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل علیها بخیل 
ولا رجال ولا ركاب » فهي نفل لله وللرسولكة . 

. ۰ ۳-وعنه . عن محمد بن سالم » عن عبد الله بن سنان » 
ج منیا الخمس ويقسم ما بقي 
بين من قاتل عليه وولي ذلك . فأما الفيء والأنفال . فهو خالص 


الرسول الله صلل الله عليه وآله 





عن أبي عبد الله سلف في الغنيمة قال: 





٤ ۹:۳‏ - وعنه ء عن إبراهيم بن هاشم » عن حماد بن عیسی » 
عن حریزعن محمد بن مسلم 
الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم أو قوم صالحوا وأعطوا 
بأيديهم . وما كان من أرض خربة أو بطون أودية . فهذا كلّه من الفيء 
والأنفال لله وللرسول سنك فا كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحبّ. 





را رها نمايند بی آنكه مسلمين سواره يا بياده بر آنان هجوم برده باشنده به خدا و 
رسول خدا اختصاص خواهد يافت. 

۴ * ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر غنیمتی بدست آیده 
جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: بايد خمس آن را جدا سازند و باقی را ميان 
جباد کنند گان تقسیم نمایند. اما اگر مال بی‌صاحبی بدست آید» بايد به رسول 
خدا اختصاص یابد. 

۴ ۰ - ابوعبدالله صادق (ع) مىكفت: هر زمینی که بدون 
خونریزی نصیب مسلمین گردد ويا بعد از صلح با دشمن در قلمرو مسلمین قرار 
كيرد و یا تسلیم شوند و املاک خود را تقدیم کنند. و نیز زمینبای باير و شکم 
دره‌ها که از تصرف مردم خارج مانده است؛ تمامی آنبا در شمار «فیثی و 
انفال» ویژه خدا و رسول خدا است وآن جه ویژۀ خدا باشد در اختبار رسول خدا 
قرار خواهد كرفت تا به صلاحدید خود عمل نماید و به مصرف برساند. 





دقتر خمس و جام rra‏ 

عل بن الحسن » عن بندي 
مسلم » عن أبي جعفراتَلقال: سمعته يقول وذكر مثله. 
٠ +۸‏ سعد ء عن أبي جعفر » عن عثمان بن عيسى ۰ عن 
سَماعَة بن بهران قال: سألته عن الانفال. فقال: کل أرض خربة » أو 
شيء كان للملوك فهو خالص للامام » ليس للناس فيها هم . وقال: 
ومنها البحرين لم یوج عليها بخيل ولا ركاب . 
414349 ١۸-الحسين‏ بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهريّ » 
عن رفاغة بن موسى .عن أبان بن تب .عن أبي عبد الله نشت في الرجبل 
وت ولا وارث له ولا مَولى. فقال: هو من أهل هذه الآية ف« يسألونك عن 
الانفال ) . 


بن محمد » عن علا » عن محمد بن 











)۱٤۷۰(‏ .۰ ۱۱-سعد بن عبد الله . عن أبي جعفر » عن عل بن 
الحكم » عن سيف بن غميسرة » عن داود ين رد قال : قال أبو 
4: قطائع اللوك كلّها للامام وليس للناس فيها شيء. 





عبد الله > 


۴ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: انفال كدام است؟ 
ابوعبدالله گفت: زمینبای بایره املاک سلاطین و پادشاهان که بدست مسلمین 
می‌افتد. ویژ؛ امام زمان است و دیگران سبمی ندارند. ابوعبدالله گفت: خطه 
بحرین نيز در شمار انفال است که با حمل سواره و بيادة مسلمین فتح نشده است» 
بلکه پادشاه بحرین شخصاً خدمت رسول خدا آمد و تسلیم شد. 

*(۱۱۹) * م- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی مرحوم شود 
بی آنکه وارئی داشته باشد و یا وابست؛ ورائت؛ تکلیف میراث او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: میراث او در ردیف انفال است که خداوند عزوجل می‌گوید: 
«اموال بی‌صاحب وبژ خدا و رسول خدا است». 

* ۷۰ * ۱۱ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: املاک خالصه سلاطین 


ویژه امام زمان است و مجاهدان در آن سبمی ندارند. 





۲۳۹ لزيدة عیدیی 


باب الزیادات 


۷ .۰ ۳- محمد بن علي بن حبوب . عن أحمد بن محمد » عن 
الحسين . عن القاسم . عن أبان » عن أبي بصير» عن أبي جعفر لو 
قال : سمعته يقول : من اشْتَرَى شيثاً من الخمس ل يُعْذِره الله . اشتری 
مالا يحل له . 


الحسين بن سعيد » عن فضالة عن أبان » عن أبي بصير مثله . 


۷ ۷- الحسين بن سعيد . عن محمد بن أبي عمير» عن 
الحكم , عن علباء الأسديّ قال : وی البحرین فاصبت بها مالا كثيراً 
أ وأمّهات أولاد وولد لي . ثم 
خرجت إلى مكة فحملت عيالي وأمهات أولادي ونسائي وحملت مس ذلك 





واشتريت ضياعاً كثيرة واشتريت رق 





اضافات 

* ع ابوجعفرباقر(ع) مىكفت: هر كس از سبام خمس: 
چیزی را ابتياع کنده نزد خداوند عزوجل معذور نيست. جيزى را خريدارى كرده 
است که بر او روا نيست. 

۷۲۲ * ۷- من استاندار بحرین شدم و در آنجا اموال فراوانی بدست 
آوردم: قسمتی را هزينه زند گی کردم و قسمتی را به خرید باغ و بوستان و مزرعه 
اختصاص دادم و با غلامان بسیار و کنیزان زرخرید که از برخی صاحب فرزند 
شدم به وطن با زگشتم. بعد از آن راهی مکه شدم و خادمان و کنیزان و فرزندان و 
همسران خود را به همراه بردم و خمس عایدات خود را نيز مبيا کردم تا به 
خدمت ابوعبدالله صادق تقدیم کنم. و چون به محضر ابوعبدالله صادق شرفیاب 
شدم» گفتم: من استاندار بحرین شدم و عایدی فراوانی تحصیل کردم که از آن 








دفتر خمس و غنائم 
الال ء فدخلت على أبي عبد الله دش فقلت له : 
فاصبث بها مالا کثیراً واشتریت متاعاً واشتریت رقيقاً واشعریت آمهات 
أولاد وولد لي وأنفقت . وهذا خس ذلك الال وزلاء أُمّهات أولادي 





ونسائي قد أتيتك به . فقال : أما انه كلّه لناء وقد قبلت ما جئت به » 
وقد حللتك من أمَهات أولادك ونسائك وما أنفقت . وضمنت لك عل 
وعلى أي الجلة . 


۳ . 8 سعدٌُ بن عبد الله . عن أي جعفر » عن العباس بن 
معروف » عن حماد بن عیسی » عن حريز بن عبد الله » عن أبي بصير 





وزرارة وحمد بن مسلم . عن أبي جعفر اش قال : قال أمير المؤه 


: خلك الساس في ونيم وفرُوجهم لبم لم 





عايدى لوازم زندگی و بردگان و كنيزان بسيار خريدارى كردم و از كنيزان 
صاحب فرزند گشتم و هزین؛ زندگی را نیز در طى اين سالبا برداشت کردم: 
اینک خمس همه آن عايدى را به خدمت آوردهام و این كنيزان مخصوص و 
همسران من است كه همراه آورده‌ام تا شما جه فرمان بدهيد. ابوعبدالله گفت: 
اموالی که بدست آورده‌ای» كلاً از آن ما است چرا که بحرین ويزة ما است. در 
هر حال» آن جه را به عنوان خمس آورده‌ای پذیرفتم و حق خود را از کنیزان 
مخصوص و کابین همسران و سایر مخارج زندگی که تا کنون تلف کرده‌ای بر 
تو بخشيدم و از جانب خودم و جانب پدرم ابوجعفر باقر ضمانت هی كنم که وارد 
بيشت خواهى شد. 

*(م47() * ۸- جدم اميرالمؤمنين عليه السلام گفت: آخرت مردم با 
خوراك حرام و كنيزان حرام برباد رفت از آن رو كه حق ما را ادا نكردهاند. اين 
را بدانيد که ماه شیعیان و پدرانشان را از حقوق شرعى خود معاف کر 











A‏ كزيدة تهذيب 

(\ivtp‏ - إبراهيم بن هاشم قال : كنت عند أي جعفر 
الثاني اتك إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وکان یتول له الوقف 
بقم » فقال : يا سيّدي اجعلني من عشرة الاف درهم في جل . فإف 
أنفقتها. فقال له : أنت في جل . فلا خرج صالح قال أبو 
جعفر راف : سدم عل ادرال ال ند لخم ر ن 
وفقرائهم وأبناء سبيلهم يء فيقول : اجعلني في جل. أتراه 
ظن أني أقول : لا أفعل . واه ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة 
سؤالاً حثيناً . 








ه4140 7١١0‏ سعد بن عبدالله » عنأحمدبن محمد. عن 
الجد بو عمد بن آي تع عو آي غار عن ارد بن ال 
النضري » عن أبي عبد الله نك قال : قلت له : إا لنا أموالاً من 
لات وتجارات ونحو ذلك . وقد علمثُ أن لك فيها فا . قال : فلم 





-١4 ۰ * )14074(*‏ در حضور ابوجعفرامام جواد نشسته بودم كه متولى 
اوقاف قم شرفياب شد و در ضمن كزارش خود كفت: سرور من. من ده هزار 
درهم از اموال شما را خرج كردهام. مرا حلال كنيد. ابوجعفر گفت: حلالت 
كردم. بعد از آن كه مرخص شد و رفت» ابوجعفر گفت: يك فر برمی‌جبد و 
خود را بر روى اموال آل محمد مىافكند و حق ايتام ومسا کین و درماندگان را 
مىخورد و می‌بلعد. بعد مىآيد.و می‌گوید: حلالم كن كه مفلس شدهام. او 
مطمئن است كه من خواهم كفت: حلالت كردم. بخدا سوگند كه روز وابسين 
بازپرسی سختى خواهد داشت. 
توجه: به حدیث ۱۹۹ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۷۵۲ ۰ ۲۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: در دست ما محصولاتی 
است و کالاهای تجارتی و امشال آن كه می‌دانیم حق شما را از خمس آن 
نپرداخته‌اند. اینک تکلیف ما چیست؟ ابوعبدالله گفت: ما همه اين حقوق را بر 





دفتر خمس و غنائم ۳۳۹ 
تاذ لشيعتنا إل لنَطِيبَ ولادتهم !!؟ وک من والى آباني فهم في جل 
مما في أيديهم مِنْ خقنا قیبلغ الشاهدٌ لالب . 


41479 ۲۳ - عمد بن الحسن الصفار » عن یوب بن بريد 
عن الحسن بن ع الوا عن القاسم بن بريد » عن الیل » عن أبي 
عبد الله داش قال : من وجد برد خبدا في كبده لیخد الله على أوّل 
العم . قال : قلت : جُعِلْتُ فداك ما ول الم ؟ قال : طيب الولادة . 
ثم قال أبو عبد الله دش : قال أمير المؤمنين دش لفاطمة 
عليها السلام : أجلي نصيبك من الفَيْء لاباه شيعتنا ليطيبوا » ثم قال أبو 
عبد الله اشنا انا آمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا . 

3227 - محمد بن عل بن محبوب » عن محمد بن الحسين + 
هن ایی ین عبوب هن فن یزید: قال سمعت رجلا من اهل 








شیعیان خود حلال كردهايم تا ميلاد فرزندانشان پاک و بی‌غش باشد و هر كس 
ولایت پدران مرا پذیرفته باشد نیز در حلالیت و معافیت کامل است. حاضران به 
غایبان برسانند. 

۴ ۰ ۰ ۲۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس حرارت مبر ما را 
در دل خود احساس می كندء بايد خدا را بر اولين نعمتبای او سپاس گوید. من 
گفتم: قربانت شوم. اولین نعمت البی کدام است؟ ابوعبدالله گفت: پا کی میلاد. 
ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جدم امیرالمومنین به جده‌ام فاطمه زهرا گفت: تو 
هم سیم و نصیبی که در خمس و انفال داری بر پدران شیعیان ما حلال كن تا 
نسل شیعیان ما پاک باشد. ابوعبدالله گفت: ما خانواده: مادران شیعیانمان را بر 
پدرانشان حلال کردیم تا مبلادشان پاک و بی‌غش باشد. 

۷(۰ * ۲۹- يك نفر ایرانی از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر 
کسی زمين مرده‌ای را آباد کند که صاحبان آن جلا کرده باشند: زمین را شخم 








۲۳۰ گزید؛ تهذيب 

الجبل يسأل آبا عبد الله دش عن رجل أخذ أرضاً مواتاً ترکها اعلها 
فغشرها وأكرى آنبارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً . قا 
فقال آبو عبد الله اف : كان أمير المؤمنين ماد يقول : من أحيا أرضاً 
من المؤمنين فهي له وعليه طَسْقّها يؤدّيه إلى الامام في حال امَّدْنة . فإذا 
ظهر القائم ات فلیوطن نَفْسَه على أن تؤخذ منه . 





41408 300 عل بن الحسن بن فضال » عن جعفر بن محمد بن 
حكيم » عن عبد الکریم بن غمرو القلعمي » عن الحسرث بن الُغيسرة 
النصريّ قال : دخلت على أي جعفر لف فجلست عنده » فإذا نجيّة قد 
استاذن عليه » فاذن له فدخل فجثى عل رُكينيه ثم قال : جحملث يداك إني 
أريد أن اسالك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار . 
فکاله .اف رق له فاستوى جالساً . فقال له : يا نجيّة سني فلا تسألني 


بزند و نہرهای آن را لایروبی كند و خانة مسكونى بسازد و بوستانی از درختان 
خرما و میوه‌جات بیاراید. آيا مالک آن زمين خواهد شد؟ ابوعبدالله گفت: جدم 
امیرالمومنین که صلوات خدا بر او باد می كفت: هر مومنی که زمین مرده را زنده 
کند» زمين به او تعلق دارد و مكلف است که خراج آن را در زمان صلح و 
همزیستی با مخالفین به امام خود تقدیم کند. اين را نيز بر خود هموار ګند كه 
اگر قائم آل محمد بپا خیزد» جه بسا زمين را از او واپس بگیرد. 

)۱٤۷۸(‏ * ۲۷- حضور ابوجعفرباقر (ع) شرفیاب شدم. در اين اثنا غلام 
آمد که نجیه اجازة حضور می‌طلبد. ابوجعفر اجازة ورود مرحمت فرمود. نجیه 
وارد شد و دو زانو نشست. سپس گفت: قربانت شوم. می‌خواهم سوالی مطرح 
کنم. بخدا قسم که هیچ فکری در سر ندارم جز آنکه می‌خواهم جان خود را از 
آتش دوزخ برهانم. كويا ابوجعفرباقر براو رحمت آورد که صاف و درست 
نشست و گفت:هر جه می‌خواهی بپرس. امروز از هر جه بپرسی پاسخت را 
می‌دهم. نجیه گفت: فدایت گردم. نظر شما در بارة فلان و فلان چیست؟ 








دفتر خمس و غنائم r‏ 
اليوم عن شيء الا أخبرتك به . قال : جعلت فداك ما تقول في فلان 
وفلان ؟ قال : يا نجيّة إنَّ لنا الخمس في كتاب الله ۰ ولنا الأنفال » ولنا 
صو الاموال » وهما والله أل من ظلمنا ما في كتاب الله . وأوّل من 
حمل الناس على رقابنا . ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة » بظلمنا أهل 
البيت » وإِنّ الناس لیتقلبون في حرام إلى يوم القيامة » بظلمنا أهل 
البيت . فقال نجيّة : إا لله ولا إليه راجعون ‏ ثلاث مرات - هُلكنا ورب 








الكعبة . قال : فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة بدعاء لم أفهم منه 
شيئا إل أنا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول : « اللّهم انا قد احللنا ذلك 
ماعلى فطرة 





لشيعتنا » قال : ثم أقبل إلينا بوجهه . وقال : يان 


إبراهيم .ادف غيزنا وغير شيعتنا . 


ابوجعفر گفت: ای نجيه. در كتاب خدا حقوقى برای ما مقرر شده است: خمس 
غنيمتها مال ما است. اموال بی‌صاحب از آن ما است. زبدة غنائم ويزة ما است. 
اولين کسی كه این حقوق را بامال کرد» آن دو تن بودند. اولين کسی که مردم 
را بر كردن ما سوار كردء آن دو تن بودند. هر خونى كه از خاندان ما ريخته شود 
بر كردن آن دو تن خواهد بود كه سیه کاری بر ما خاندان را بايهكذارى کردند. 
مردمی که حقوق ما را نادیده گرفته‌اند و تا روز قيامت در حرام البى غوطه‌ور 
می‌مانند؛ در اثر همین ظلمی است که آن دو تن بر ما خاندان روا داشتند. نجیه با 
حال تأثر گفت: انا لله و انا اليه راجعون. به خدای کعبه سوگند که دين ما تباه 
شده است. ابوجعفرباقر پای خود را از بالش راحتی واپس كشيد و رو به قبله به 
نيايش پرداخت. از نيايش او با خدا چیزی نفبميدم جز آنکه در آخر نیایش 
می گفت: «بار خدایا. ما حق خود را بر شیعیان خود حلال کردیم». سپس 
صورت مبارک خود را به سوى ما برگردانید و خطاب به نجیه گفت: جز ما و 
شیعیان ماء کسی بر فطرت ابراهیم خلیل نمی‌باشد. 





rrr‏ گزیدۂ تهذيب 

» عل بن الحسن بن فضال » عن السِنْدِيٌ بن محمد‎ -۳۷ )۱٤۷۹( 
عن عَلاء » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر شتد قال : الأنفال من‎ 
. النفل . وفي سورة الأنفال جَذْعٌ الانف‎ 


۴ * ۳۷- ابوجعفرباقر (ع) گفت: انفال» از کلم نفل است و در 
سوره انفال» بینی مخالفان را بریده‌اند. 





rrr 


كتاب الصیام 


باب فرض الصيام 


. ماعل بن الحسن بن فال » عن محمد بن خالد 
الم + عن له بن میمسون »ن رین بجیی آنه سمع ابشا 
جعفر کت يقول : لا يسأل الله عز وجل عبداً عن صلاة بعد الفريضة » 
ولا عن صدقة بعد الزكاة . ولا عن صوم بعد شهر رمضان 


دفتر روزه 

روزة واجب 
۴ * .۰ ۷- ابوجعفرباقر (ع) می گفت: اگر کسی نماز فريضه را 
خوانده باشد خداوندش نمی‌پرسد که چرا نماز نافله نخواندی. و اگر ز کات 
فریضه را پرداخته باشده خداوندش نمی‌پرسد که چرا ز کات نافله نپرداختی. و 
اگر ماه رمضان را روزه‌دار باشد خداوندش نمی‌پرسد که چرا روزة ماه شعبان را 
ترک کردی. 





rt‏ گزیده تهذیب 


۹ ۰ - وعنه . عن أدبن الحسن » عن أبية» عن 


صفٌُوان . عن القاسم بن الیل . عن الفضيل بن يسار ؛ عن ابي 





منه كم يبل من اللانکة 


۷ (1 -وعنه, عن مدن أن مسب عن ادبن 
عُنْمَانَ » عن مَعْمْر بن جى قال : سمعت أبا جعفر داد يقول : لا 
يسأل الله عبداً عن صلاة بعد الخمس , ولا عن وم بعد رَمْضَانَ , 


باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله 
و ۱ - أبوغالب الزراريٌ . قال : أخبرنا هد بن محمد » 
عن أحمد بن الحسن بن أبان . عن عبد الله بن له » عن علاء ۰ عن 
محمد بن مسلم . عن أحدهما ‏ يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام - 
قال : شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان . فإذا مت 


٠١ * )۱٤۸۱(*‏ ابوجعفرباقر (ع) كفت: هر كس نماز بنجكانه را بخواند 
و ماه رمضان روزه بدارد و خانة خدا را زيارت كند و آئين ما را رعايت كند و به 
سوی ما راه یابد» خداوند تعالى.طاعت او را می‌پذیرد آن جنان كه از فرشتگانش 
می‌پذیرد. 

۰ ۰ ۱۱- ابوجمفرباقر (ع) می‌گفت: (با حدیث ۱4۸۰ برابر 


است). 

هلال رمضان» ماه نو 
۳(۰ * ۱- ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ماه 
رمضان نیز امکان دارد که مانند ساير ماهبا ناقص باشد: اگر بيست و نه روز 





دفتر روزه rra‏ 





بِسْعَةٌ وعشرين يوماً ثم تیّمت الساء فأتِمّ العدّة لائین . 

۸ .۰ #8 علٍَ بن مهزيار » عن الحسن بن علي . عن القاسم بر 
عُرْوَة » عن أبي العباس . عن أب عبد الله لشف قال : الصوم للرّؤية . 
والفظر للرّؤية » وليس الرؤية أن يراه واحد ولا إثنان ولا حَمْسُونَ 


وعنه» عن محمد بن أي مب عن أبي یوب عن 


(inp 





محمد بن مسلم » عن أبي جعفر رتف قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا . 
وإذا رآیتصوه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالشظتي ولكن بالرؤية . والرؤية 





يَرَوْنّهِ . إذا رآه واحد رآه عشرة وألف . وإذا كانت علّة انم شعبان 
ثلاثين . وزاد حماد فيه : وليس أن يقول رجل : هوذا هو . لا أعلم ال 
قال : ولا شون . 


روزه گرفتی و در شب سىام افق ماه ابری شده روز سی‌ام را نیز روزه بگیر. 
۴( م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: با رؤيت هلال رمضان بايد 
روزه كرفت و با ریت هلال شواله بايد افطار کرد. رّیت هلال با ادعای یک نفر 
و دو نفر و حتی پنجاه نفر ثابت نخواهد شد. 

*(1440) * ۵- ابوجعفرباقر (ع) گفت: هر كاه هلال ماه رمضان را 
مشاهده کردید؛ روزه بگیرید و هر كاه هلال ماه شوال را مشاهده کردید؛ افطار 
كنيد و عيد بگیرید. ماه نو با رأى منجم؛ يا با فکر و تخمین ابت نمی‌شود فقط 
با مشاهدة چشم ابت می‌شود. مشاهده آن نیست که ده نفر به افق بنگرند و یک 
نفر فریاد زند که اینک هلال ماه است و نه نفر دیگر بنگرند و چیزی نبینند. اگر 
يك نفر بتواند هلال را ببینده ده نفر و هزار نفر هم می‌توانند. اگر در شب سی‌ام 
ماه شعبان هوا ابری شد» ماه شعبان را سی روزه منظور کنید. 





۷۲۳۹ گزیدة تهذیب 
414879 ۷- الحسين بن سعيد » عن محمد الاشعري ۰ أي خالد ۰ 





عن ابن يكير . عن بن زرارة » عن أبي عبد الله .راش قال : شهر 
رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان . فان تغيّمَتِ السماء 
يوماً فأتموا العِدّة 


۷ 800 وعنهء عن الحسن . عن وان » عن منصور بن 
صُمْ لرؤية الملال وأفطر 


انیا رأياه فَاقْضِه . 





حازم » عن أبي عبد الله نشف أنه قال : 





لرؤيته . فان شهد عندکم شاهدان مر 





2 


عن أب عبد الله 





*(1445)* ۷- ابوعبدالله صادقكفت: (با حديث 8م4١‏ برابر است). 
 * )۷(*‏ ۸- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: با دیدن هلال روزه بگیر و با 
دیدن هلال افطار كن. اگر دو تن شاهد عادل كواهى دادند كه هلال رمضان را 
يك شب پیش از ديكران ديدهاند روزة آن روز را قضا كن. 

۴( "۰ - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر هلال رمضان را 
همگان ببینند و متفق‌الرای باشند که این هلال هلال دوشبه است» آيا رای آنان 
قابل اتباع است؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 

۴ ۰ ۰ ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر مردم ناقصی ماه 
رمضان را قضا کردند تا سی روز روزه کامل شود ما نیز بايد قضا کنیم؟ 
ابوعبدالله گفت: تو آن روز را قضا مکن مگر موقعی که دو تن شاهد عادل 
گواهی بدهند که ساير مسلمانان یک شب پیش از دیگران هلال ماه رمضان را 





دفتر روزه rv‏ 
فقال : لا تقضه إل أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى 
كان رأس الشهر . وقال : لا نَصُمْ ذلك اليوم الذي يُقْض الا أن يَقَضى 
أهل الأمصار . فان فَعَلُوا قَضْمْه . 


١١ 41440‏ وعنه. عن القاسم . عن آبان . عن عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله قال : سألت آبا عبد الله اش عن هلال رمضان یم علينا 
في تسع وعشرين من شبن . فقال : لا تَصُمْ الا أن تراه » فان شهد 
أهل بلد آخر فَاقْضِهِ . 


122 ۳ وعنه » عن فضالة » عن سيف بن عميرة » عن 
اسحاق بن غمار . عن أبي عبد الله لف أنه قال : في كتاب 
بي اش : صم لرؤيته وأفطز لرؤيته . وا والشكُ والظنٌ . فان 
في عليكم فأموا اهر الأول ثلائين . 


دیده‌اند. ابوعبدالله كفت: اگر مردم ناقصى ماه رمضان را بی‌شاهد عادل قضا 
كردند تو آن روز را قضا مكن مگر آنكه ساير شبرها نيز اقصی ماه رمضان را 
قضا کنند در آن صورت تو نیز روزة آن روز را قضا كن. 

۴ * ۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر در شب سی‌ام 
شعبان افق آسمان ابری شود تکلیف ما چیست؟ ابوعبدالله گفت: سی‌ام شعبان را 
به عنوان ماه رمضان روزه مگیر مگر آن كه هلال ماه را رّیت کنی. و اگر بعدها 
ساير شپرها گواهی دادند که در شب سی‌ام شعبان هلال رمضان را دیده‌اند روزة 
آن روز را قضا كن. 

)۱٤۹۱( ۰‏ * ۱۳- در کتاب جدم اميرالمؤمنين آمده است که: با دیدن ماه 
نو روزه بگیر و با دیدن ماه نو افطار كن مبادا با شک و گمان سی‌ام ماه شعبان را 
روزه بگیری. اگر در شب سی‌ام» هلال ماه رّیت نشد» ماه را سی روز کامل 
محسوب کنید. 





YA‏ کنا تيلب 

۷ ١١-وعنه»‏ عن نَضَالَة. عن سيف بن عميرة » عن 
یل بن عثمان » عن أب عبد الله شتد أنه قال : ليس على أهل 
القبلة إلا الرؤية » ليس على المسلمين إل الرؤية . 





۳ ۰ ۱۵ - سعد بن عبدالله. عنأحمدبن محمد» عن 
الحسين بن سَعيد . عن محمد بن أبي عُمَيْر . عن هشام بن الحكم » عن 
أبي عبد الله مش أله قال فیمن صام تسعة وعشرين . قال : إن كانت له 


بينة عادلة على أهل مصر أنهم صامُوا ثلائین على رُؤْيةٍ قضى یوم . 





٩ (44)‏ - محمد بن الحسن الصفار . عن أحمد بن محمد » عن 
محمد بن بكر . عن فص بن عُمُر بن سالم وحمد بن زياد بن عيسى » عن 
هارونَ بن خارجة قال : قال أبو عبد الله باش : َد شعبان نسعة 





وعشرين يومأ . فان كانت تم فأطبخ صائً » وإن كانت مَطْحَيّة 


وبرت ول تر شيئاً فاطبخ مُفْطرأ . 


UAH?‏ 4- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: اهل قبله بايد هلال ماه را 
ملاک بگیرند. مسلمانان بايد هلال ماه را مأخذ بگیرند. 
۹۳(۴ * ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر کسی بيست و نه 
روز روزه بگیرد و در شب سىام هلال ماه ريت شود تکلیف او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر دو تن شاهد عادل گواهی بدهند که در فلان شهره 
مسلمانان سی روز کامل روزه گرفتهانده آن روز را قضا کند. 
لعن ٩‏ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ماه شعبان را تا بيست و نه 
روز بشمارء اگر شب سی‌ام هوا ابرى بود روز سىام شعبان را روزه بكير و اگر 
هوا آفتابی و باز بود و با دقت نگریستی و هلال را ندیدی؛ می‌توانی روز سی‌ام 
شعبان را افطار کنی. 

توجه: به حدیث ۱۵۳۱ و حدیث ۱۵۰۵ مراجعه شود. 





دفتر روزه ۲۳۹ 
}144{ ۱ - سعد بن عبد الله ؛ عن محمد بن الحسين بن أي 
اخظاب » عن يزيد بن اسحاق شَعّر» عن هارون بن حمزة . عن أي 
عبد الله سباك قال : سمعته يقول : إذا صّمْتَ لرؤية الهلال وأفظرّت 
لرؤيته فقد أَكْمَلْت صيام شهر . وان لم تم الا تسعة وعشرين يوماً 

فا رسول الله بت قال : الشهرٌ هکذا ومکذا وهکذا . وأشار بيد إلى 


عشرة وعشرة وتسعة . 


49 .۰ ۲۲ -وعنه . عن مومى بن الحسن . عن محمد بن عبد 
الحميد » عن يونس بن يُعْقُوبٌ قال : فلت لبي عبد الله ماش إن ْب 
شَْهْرَ رمضان عل رؤية تسعة وعشرين يوم وما قُضَيّتُ . قال : فقال : وأنا 
قد مه وما قَضَيْتُ . ثم قال لي : قال رسول اله ااي : الشهور شهرٌ 
كذا وكذا وشهر كذا وکذا. 





۷۶ ۰ 14 عل بن مهُزيار. عن ابن أي عن حماد بن 


عثمان » عن أب عبد الله رانك أنه قال في شهر رمضان : هو شهرٌ من 





*(1448) ۰ ۲۱- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: اگر با دیدن هلال 
رمضان روزه بگیری و با دیدن هلال شوال افطار کنی؛ روز ماه رمضان را كامل 
كردهاى كرجه فقط بيست و نه روزه روزه گرفته باشى. زيرا رسول خدا صلوات 
الله عليه كفته است: كاهى ماه رمضان بيست و نه روز مىشود. 

۴ * ۰ ۲۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من بر اساس روئيت 
هلال» ماه رمضان بيست و نه روز روزه گرفتم و روز سی‌ام آن را قضا نکردم. 
ابوعبدالله گفت: من نيز بيست و نه روز روزه گرفته‌ام و روز سی‌ام را قضا 
نکرده‌ام. ابوعبدالله گفت: رسول خدا که صلوات خدا بر او نازل باد گفت: 
گاهی ماه رمضان سی روز است و گاهی بيست و نه روز. 

۷ ۰ ۰ ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ممکن است ماه رمضان نیز 





e‏ گیا تهثيب 
الشهور يُصِيْبه ما يُصِيبٌ الشهور من النقصان . 


)۱٤۹۸(‏ ۲۵ -وعنه » عن الحسن بن علي » عن يونس بن يعقوب 
قال : قلت لأبي عبد الله داش : مت شهر رمضان على رؤية تسعة 
وعشرین :يما وا یت . قال : فقال لي : وأنا مه وما قضيت.. 
قال : ثم قال لي : قال رسول اله سنك : الشهر شهر كذا وقال : 
بأصابعه بيديه جميعاً فبَسَط أصابعه كذا وكذا وکذا. وکذا وکذا وکذا نتبض 
الاببام وضمّها . قال : وقال له غلام له وهو معب 


املال . قال : اذَه هم . 





قدرایت 





«414549 .۰ ۳۰- أبوغالب السزراري . عن أحمدبن محمد » عن 
محمد بن غالب . عن علي بن الحسن الطاطري . عن محمد بن زياد » عن 
إسحاق بن جرير . عن أبي عبد الله دش قال : إن رسول الله ينك 
قال : إن الشهر هکذا وهكذا وهکذا : ی ویسْطْها . ثم قال : 
ومکذا وهكذا وهكذا : ثم ی أطْبَعاً واحداً في آخر بط یه وهي 





الإيهام . فقلت : شهر رمضان تام أبداً ام شهر من الشهور؟ فقال : هو 


مانند ساير ماهبا ناقص شود. 

۴( * ۲۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: (با حدیث ۱۸۹٩‏ برابر 
است). 

۶( ۰ ۳۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: جدم رسول خدا که 
صلوات خدا بر او نازل باده با انگشتان دست خود اشاره کرد و گفت: ماه قمری 
كاه سی روز کامل دارده وگاهی بيست و نه روز می‌شود. من گفتم: ماه رمضان 
چطور: آيا ماه رمضان سی روزه خواهد بود و یا امتياز خاصی ندارد و مانند سایر 
ماهپا گاهی بيست و نه روز می‌شود؟ ابوعبدالله گفت: ماه رمضان نیز مانند ساير 
ماهبا است که گاهی سی روز کامل دارد و گاهی بيست و نه روز می‌شود. 





دفتر روزه ۲:۱ 
شهر من الشهور . ثم قال : إل علياً اد : صام عندکم تمد وعشرین 
يوماً . فأتوه فقالوا : يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال . فقال : أُقْطِرُوا . 
.۰-۰۰ ۱- محمد بن أحمد بن داود القمّي » قال: أخبرنا 
محمد بن علي بن الفضل . عن عل بن محمد بن یعقوب الكسائي ۰ عن 
علي بن الحسن بن فَضّال » عن أيوب بن نوح » عن صَفْوَانَ بن يحى » عن 
عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله .راث : عن « الأهلة » فقال : 
هي أهلّة الشهور . فإذا رات الهلال قَصُمْ . وإذا رأيته فأفطر . قلت : 
إن كان الشهر بَسْعةٌ وعشرين يوماً أفضِي ذلك اليوم ؟ قال : لا ال أن 
تشهد بين عدول ‏ فان شهدُوا أنهم رأوا افلال قبل ذلك ذ 
اليوم . 

۶ ۰ ۳۳- محمد بن أحمدبن داود. قال : 


علي بن الفْضل » عن عل بن محمد بن يعقوب . عن علي بن الحسن قال : 
حَدُئني مَعْمْرُ بن لاد » عن معاوية بن رب . عن عبد الحميد الازدي 








اخبرنا محمد بن 





ابوعبدالله گفت: جدم امیرالمومنین علیه‌السلام كه در عراق شما بود؛ مردم در 
یکی از ماهباى رمضان؛ بيست و نه روز روزه گرفتند و در شب سىام هلال را 
ديدند. امیرالمومنین فرمود: برويد و افطار كنيد. 

)1۵( * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: كدام هلال است كه 
به عنوان میقات تلقى می گردد؟ ابوعبدالله گفت: هلال ماهباى قمری است: 
هرگاه هلال ماه رادیدی روزه بگیرو هر كاه هلال بعدی را مشاهده کردی افطار 
کن. من گفتم: اگر ماه رمضان بيست و نه روز شود یک روز ناقص آن را قضا 
کنم؟ ابوعبدالله گفت: نه. فقط در صورتی که دو شاهد عادل گواهی دهند که 
يك شب بيش از دیگران هلال ماه رمضان را دیده‌اند» باید آن روز ناقص را قضا 
ن 


۴ * عم به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من در روستایی از 





۳۹۲ گزیدۂ تپذیب 

قال : قلت لأبي عبد الله مشت : أكون في البل في القرية فیها خسمائة 
ر بفظرهم . 
۶ .۰ :۳-علٌ بن الحسن بن فال » عن أخويه » عن 
هیا عن عبد اله بن بير بن ال + عن أن عبد اه منت فال + لم 
للرؤية وأفطر للرؤية . وليس رؤية افلال أن يجيء الرججل والرجلان 
فبقولان : رأينا . ما الرؤية أن يقول القائل : رایث . فیقول القوم : 
صدقت 





من الناس . فقال : إذا كان كذلك قَصّمْ بصیامهم وأ 


416١9‏ ۳۷ محمد بن أحمد بن داود القمّي . قال : أخبرنا 
أحمد بن محمد بن سعيد » عن محمد بن عبد الله بن غالب » عن الحسن بن 
عل » عن عبد السلام بن سام . عن أبي عبد الله داشت أنه قال : إذا 
رأيت افلال قَصُمْ وإذا رایت افلال فافطر . 


.۰-۰ ۰ ۳۸- بو غالب الزراري » عن محمد بن جعفر الررّاز » 
عن يحى بن زكريا ال » عن يزيد بن إسحاق » عن خماداین عثمان » 
كوهستان عراق عجم اقامت كزيدهام كه بانصد نفر جمعيت دارد. در ماه رمضان 
تكليف من جيست؟ ابوعبدالله گفت: در اين صورت با آنان روزه بگیر و با آنان 
افطار کن. 

-۳٩ ۰ * ۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: با رویت هلال روزه بگیر و 
با رؤيت هلال افطار کن. ريت هلال آن سان نيست که يك نفر يا دو نفر بيايند 
و بكويند: ما هلال را رويت كرديم. ريت هلال آن است كه يك تن مى گوید: 
من هلال را ديدم و ديكران می كويند: درست است ما هم ديدهايم. 

۵۰۳۴ * ۲۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: با رؤيت هلال روزه بگیر و 
با ريت هلال افطار کن. 

۴( ۰ ۳۸- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: (با حدیث ۱4۹۵ برابر 





دفتر روزه ۳۳ 
عن عبد الاعلی بن أعَين » عن أبي عبد الله بإلثى قال: سمعته یقول : إذا 
صمت لرؤية افلال وافطزت لرؤيته فقد كت الشهر » وان لم نَصّمْ الا 
تسعة وعشرين يوماً . فان رسول اله بسك قال : الشهر هكذا وهكذا 


اه رس 





وهکذا - وأشار بيده عشرأ وعشراً وعشراً ‏ وهکذا وهکذا وهکذا - عشرة 
وعشرة ونسع . 

{10o}‏ ۱ - آبو القاسم جعفر بن محمد بن قُولُوبه » قال : أخبرنا 
محمد بن همام » عن ميد بن زياد » عن الحسن بن محمد بن سْمَائَة » عن 
محمد بن زياد ؛ عن هارون بن خارجة » عن الرّبيع بن ولآد . عن أبي 
عبد الله مش قال : إذا رأيتَ هلال شعبان فعد تسعاً وعشرين ليلة . 
فان أضْحْتُْ فلم تر فلا تم وان تيمت فص . 

4۰۰ ۲ - آبو غالب الزراري » عن خاله محمد بن جعضر . عن 
يحى بن زكريًا بن شيبان » عن يزيد بن إسحاق شَعْر » عن ماد بن 
عثمان . عن يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله دشتد شهر رمضان 
تام أبدأ ؟ فقال : لا . بل شهر من الشهور 


است). 

4١ ۰ * (۴‏ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه هلال ماه شعبان را 
دیده باشی بايد بيست و نه روز آن را بگذرانی و چون شب سىام هوا صاف و 
روشن بود و هلال را ندیدی فردای آن روزه مگیر و اگر هوا تاریک و ابری بود 
روزه بگیر 

توجه: اين حديث با سند دیگر به شمارا 4 ۱4۹ گذشت. 

4۵0°( * ؟4- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: آبا ماه رمضان هميشه 
سی روز كامل است؟ ابوعبدالله گفت: نه. ماه رمضان نیز مانند ساير ماههای 
قمری است. 





tt‏ كزيدة تهذيب 

۰۷ ۳ - وعنه » عن خاله محمد بن جعفر . عن يحبى بن 
زکریا اللولزي . عن يزيا 
فطر بن عبد اللك قال : قال : -يعني أبا عبد الله انك يصيبٌ شهرٌ 
رمضان ما يصيب الشهور من النقصان . فإذا مت شَهْرَ رمضان تسعة 





بن اسحاق شعر» عن خاد بن عثمان » عن 


وعشرين يوماً ثم تََيّمت فَأتمّ العدّة ثلاثين يوماً 





۰۸+ ۱- سعد بن عبد الله » عن أبي جعفر» عن أي طالب 
عبد الله بن الصَّلْت » عن الحسن بن علي بن فُضَال ۰ عن عيذ بن زرارة 
وعبد الله بن بر قالا : قال ۳۹ ساك : إذا رؤي الملال بل 
الزوال فذلك البوم من شوال . وإذا رُؤِْي بعذ الزوال نذلك اليوم من 
شهر رمضان . 

54 الحسينُ بن سعيد. عن النَضْر بن شود ؛ عن 
القاسم بن سليمان . عن جَجرّاح المدائني قال : قال أبو عبد الله رد : 
من رأى هلال شوال بنهار في رَمضان یم صيامه 


416٠١«‏ .۰ 3860 وعنه. عن فَضَالَة. عن آبان بن عثمان » عن 


)0( * ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (با حديث ١445‏ برابر 
است). 
4١ ۰ ۰ (۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر هلال را قبل از ظبر 
رؤيت نمایند» بايد آن روز را از ماه شوال بدانند و اگر بعد از ظبر ریت نماینده 
بايد آن روز را به حساب ماه رمضان بگذارند. 

توجه: به حدیث ۱۵۹۲ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۴ _ * ۹6- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر هلال شوال را 
بعدازظبر ماه رمضان ببیتند بايد روزة آن روز را به پایان برسانند. 


۰-۴ ۰ ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر غروب بيست و 
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(سحاق بن غمار قال : ساقت آبا عبد ال كف عن هلال رمضان يكم 
علينا في تسع وعشرین من شعبان . فقال : لا تمه الا أن تراه . فإن 
شهذ أهل بلد آخر هم رأوه فافضه . واذا رأيته وَسْطَ البار فأتِمّ صوئه 
إلى الیل . 

۱ 35 لفحين ين سد عن مادین عي عق 
إسماعيل بن اسر . عن أبي عبد الله راثك قال : إذا غاب الال قبل 
الشّفق فهو لليلته . وإذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين . 


16179 . 1۷ - سعد بن عبد الله . عن يعقوبٌ بن یزید ۰ عن 





محمد بن مُرازم . عن أبيه » عن أبي عبد الله دراش قال : إذا تطوّق الال 
فهو لليلتين . وإذا رأيت ظلَّ رأسك فيه فهو لثلاث . 
نهم شعبان هوا ابرى باشد» تكليف ما چیست؟ ابوعبدالله گفت: سىام شعبان را به 
عنوان ماه رمضان روزه مگیر مگر آنكه هلال ماه را ريت كنى و ماه رمضان 
قطعى شود. اگر هلال را نديدى و بعدها از ساير شبرها كواه آمد كه آنان در 
شب سیم شعبان» هلال رمضان را دیده‌انده روزة آن روز را قضا كن و اگر هلال 
ماه را قبل از ظبر ماه شعبان روّیت کردی» روزة آن روز را به پایان برسان. 
توجه: به حديث ١41٠‏ مراجعه شود. 
*(1811) * - ابوعبدالله صادق (ع) كفت:اكر هلال ماهه بيش از 
ناپدید شدن شفق نابديد گردد؛ هلال يك شبه خواهد بود؛ و اگر بعد از نابديد 
شدن شفق ناپدید گردد؛ هلال دوشبه خواهد بود. 
۴( - * ۰۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر هلال ماه نو ماله 
بيندازد و قرص ماه را نمودار كندء هلال دوشبه خواهد بود» و اگر پرتو هلال تا 
آن حد شدید باشد که ساي سرت را بر روی زمین مشخص کند» هلال سه‌شبه 
خواهد بود. 
توجه: به حدیث ۱۵4 كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 





:۳ گزیدۂ تہذیب 

باب فضل صيام یوم الشك والاحتياط لصیام شهر رمضان 
۳ ۰ ۲ محمد بن یعقوب » عن عة من أصحابنا. عن 
أحمد بن محمد » عن محمد بن بكر وحمد بن أبي الصهبان . عن حفص بن 
عمربن سال ومحمد بن زياد بن عيسى » عن هارون بن خارجة قال : قال 
أبو عبد الله راثك : عُدَ شعبان تسعة وعشرين يوماً ‏ فان كانت متغيّمة 


بخ مُفْطرأ . 


محمد بن الحسن الصفار » عن أحمد بن محمد مثله . 





فأضبخ صاناً . وان كانت مَضْجِيّة وتبضّرته وم تر شيئاً 


أبو القاسم ابن قولويه . عن محمد بن همام » عن حميد بن 
زياد. عن الحسن بن محمد بن سماعة . عن محمد بن زياد» عن 


هارون بن خارجة ۰ عن الربيع بن ولاد عن أبي عبد الله مثله . 


روزة آخر شعبان 
* مون و) * ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ماه شعبان را تا بيست و نه 
روز بشماره اگر شب سی‌ام هوا ابری بود روزه بگیره و اگر هوا آفتابی بود و 
هلال رمضان ريت نشده می‌توانی افطار كنى. 
توجه: روز سی‌ام شعبان بايد به نيت شعبان روزه بگیرند. اگر بعداً معلوم 
شود كه اول ماه رمضان بوده استء همان روزه به عنوان روزة ماه رمضان بذيرفته 
خواهد شد. در این زمينه به حديث ۱۵۹۵ - تا حدیث -۱۵۷۰ كزيدة کافی 


مراجعه شود. 
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باب نية الصيام 


9 ۰ 4 الحسينٌ عن فَضَالَّة » عن الحسين بن مان ؛ عن 
سْماعة . عن أي بصير قال : سألت آبا عبد الله اتك عن الصائم 
التطوع تغرض له الحاجة . قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصرء وان 
مكث حتى العصر ثم بدا له أن یضوم ولم يكن نوی ذلك فله أن يَصُومْ 
ذلك اليوم إن شاء. 

۶ . 0 محمد بن عل بن حبوب . عن محمد بن الحسين » 
عن صان » عن عبد الرحمن بن الحبجاج قال : سألته عن الرجل يفضي 
رمضان أله أن یط بعدما يُصبِحّ قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان 


نيت روزه 

۰ * 4-ازابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر انسان روزة 
مستحبی گرفته باشد و در اثناى روزه حاجتی رخ دهد که بخواهد افطار گند 
روا هست؟ ابوعبدالله گفت: کسی که روزا مستحبی گرفته باشد بعدازظبر هم 
صاحب اختیار است که روزة خود را تمام کند و یا بشکند و افطار کند. حتی 
اگر کسی غذا نخورده باشد و بعدازظبر و عصر بخواهد نيت كند و روزه بگیرده 
روا خواهد بود. 

۴ * . ۵- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: کسی که روزة ماه 
رمضان را قضا می کند» آيا می‌تواند قبل از ظبر از تصمیم خود منصرف شود و 
روزة خود را افطار کند؟ ابوالحسن گفت: اگر از شبانگاه نیت کرده باشد که 
فردا روزة ماه رمضان را قضا کند. نباید روزة خود را بشکند بلکه بايد روزة خود 
را به بايان برساند. پرسیدم: اگر کسی صبحگاهان که آفتاب برآمده باشد تصمیم 
بگیرد که روزة ماه رمضان را قضا کند» آیا می‌تواند روزه بگیرد با آنکه از شب 








۳۸ كزيدة تهذیب 
نَوَى ذلك من اللیل وکان من قضاء رمضان فلا يُفْطِر وم وم » قال : 
وسألته عن الرجل يبدو له بعدما ببح ويرتفعٌ النبار أن یوم ذلك اليوم 
ويَقْضِيه من رمضانْ وان لم يكن نوی ذلك من الليل ؟ قال : نع يصومُه 
یه إذا لم بث شین . 

415179 0 ٩-عنه ‏ عن هد عن الحسين . عن فَضَالّة » عن 
صالح بن عبد الله » عن أبي إبراهيم لف قال : ق 








لله عليه صيام شهر فَيْصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له 
لا ينوي الصوم يبدو له فِيَصُوم ؟ فقال : هذا کله جائز . 
410109 -عنهء عن عل بن السنديٍّ » عن صَفُوان » عن عبد 
الرحن بن الحبْجاج قال : سألت ابا الحسن موسى مد عن الب 
ول يطعم ول ب 


يصومٌ ذلك اليوم وقد ذهب عامّة الغبار؟ فقال : عم له أن بصوم وید 





ب ولم و صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن 


نيت نكرده است؟ ابوالحسن كفت: بلى. مىتواند به نيت قضاى ماه رمضان روزه 
بگیرد» در صورتى كه سحرگاهان خود را جنب نکرده باشد. 

* (15ن() * 4 به ابوابراهيم امام کاظم (ع) كفتم: انسان نذر می‌کند که 
سی روز تمام روزه بگیرد: اگر شبانگاه نيت كند كه فردا روزه بگیرده آيا فردا 
صبح آن می‌تواند از نیت خود منصرف شود و اقطار کند؟ و اگر شبانگاه نيت 
نکرده باشده آیا صبح فردا می‌تواند نيت کند و روزه بگیرد؟ ابوابراهیم گفت: هر 
دو صورت آن جايز و روا است. 

۱۷۶ ۰ - از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی از اول 
صبح» آب و خوراک نخورده باشده آبا نزدیک ظبر می‌تواند نيت کند و روزة 
ماه رمضان خود را قضا کند با آنکه از شبانگاه نيت نکرده است؟ ابوالحسن 
گفت: بلی. می‌تواند نيت کند و روزة آن روز را به حساب قضای ماه رمضان 
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به من شهر رمضان . 
محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن میم عن صَفْوَانَ عن 
عبد الرحمن بن الحجاج مثله 
عن ابن آي مي عن 
هشام بن سالم » عن أبي عبد الله بش قال : كان أمير المؤمنين اش 
يدخل إلى أهله ويقول : عندكم شيء وإلآ مت ؟ فإن كان عندهم شيء 
أتوه به وإلآ صام . 


جداها» 4 أحمد بن محمد.عن البرقيّ 





٠١ ۰. )۱۵۱۹(‏ - أحمد بن محمد . عن عل بن الحكم . عن هشام بن 
سال عن أبي عبدالقه ‏ قال : قلت له : الرجل ی لا ينوي الصوم فإذا 
تعالى الغبار خذث له ری في الصوم . فقال : إن هو نوی الصوم قبل أن 
بَرُولَ الشمس خبت له يوه وان نواه بعد الزوال حُسِب له من الوقت 
الذي نوی . 





الصفار ؛ عن أحمد بن محمد . عن عل بن الحكم . عن 

بگذارد. 
توجه: ابن حديث با تغيير در عبارت به شمارة ۱۵۱۵ گذشت. 

۴( - ۰ ۱6- جدم امیرالمومنین (ع) را شیوه این بود كه وارد منزل 
می‌شد و می گفت: خورا کی برای ناهار دارید؛ و الا روزه بگیرم. اگر خوراکی 
حاضر بوده می آوردند و اگر نبوده روزه می گرفت. 
۰-۴ نل به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی از شبانگاهه 
حتی اول صبح در فکر نباشد که روزه بگیرد و چون روز بالا بيايد نیت روزه 
نماید؛ جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر قبل از ظبره نيت كنده روزة آن 
روز به صورت کامل در بروندة اعمال او ثبت می گردد ولى اگر بعد از ظبر نیت 
کند؛ از همان لحظه به حساب او خواهند گذاشت. 





ra‏ گزیده تهذيب 


هشام بن سالم » عن أبي عبد الله داش مثل الأول . 


باب ماهية الصيام 





١ . (‏ عل بن مهزبار. عن ابن آي عير عن تماد بن 
عثمان ۲ عن محمد بن مسلم قال : سمعث أبا جعفر ناش يقول : لا 
ب ثلاث خصال : الطعام والشراب » 





يَضرُ الصائم ما صَنْع إذا ا 
والنساء ٠‏ والارتماس في الماء . 


الحسين بن سعيد » عن ابن أبي عُمَيْر مثله . 


7 ۳ - وعنه » عن عثمان بن عيسى » عن سَماتئَة قال : 
سالته عن رجل كَذَْبَ في رمضان . فتال : قد أفطرٌ وعلیه قضاؤه . 
فقلت : ما ذه ؟ فقال : يَكْذِبُ عل الله وعلى رسوله بسن 


ت۳1 


الحسين بن سعيد » عن عثمان بن عیسی مثله . 


مفطرات 

۴ * ۲- ابوجعفرباقر (ع) می‌گفت: اگر روزهدار» از سه خصلت 
پرهیز کند روزة او دچار اشکال نخواهد شد: خوردن و نوشیدن» مباشرت با همسر 
و فرو رفتن در زیر آب. 

۰.۴ ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در روز ماه 
رمضان دروغ بگوید» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: روزهاش باطل می‌شود و 
بايد قضای آن را بگیرد- من گفتم: چگونه دروغی روزه را باطل می کند؟ 
ابوعبدالله گفت: دروغ بر خدا و دروغ بر رسول خدا صلوات الله علیه. 
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باب واب الصیام 
۶ . عل بن الحسن بن فضال . عن علي بن أسباط » عن 
خکم بن مشکین . عن اسماعیا 
يقول : إن الرجل بلي ركعتين فيوجب الله له بها الجنة . أو يضوم يوماً 


تطوعاً فيوجب الله له به الجنة 


يسار قال : سمعت آبا عبد الله بت 





باب سنن الصيام 
١ 5:۲۳‏ عل بن مهزيار. عن الحسين بن سعيد. عن 
لنضر بن سويد . عن القاسم بن سلیمان » عن جاح المدائني ۰ عن أبي 
د قال : إِنَّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده . ثم 


قال : قالت مریم وان نَذَرْتْ للرحن ضُوْمأ 4 أي متا . فإذا صُمْتُمْ 





عبد الله 


باداش روزه 
۷۷۶ * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: جه بسا که بندۀ موّمن دو 
ركعت نماز نافله می‌خواند و خداوند به باداش آن دو ركعت او را به ببشت 
می‌برد. و چه بسا که با اخلاص كامل يك روز روزة نافله می كيرد و خداوند به 
باداش آن روزه بيشت را بر او واجب می كند. 


ادبها و سنتها 
*(م9ن() * ۱-ابوعبدالله صادق (ع) گفت: روزه گرفتن» تنبا به 
خویشتن‌داری از نوشيدن و خوردن نيست. مریم مادر عیسی با اشاره به مردم 
گفت: «من نذر کرده‌ام که برای خدای رحمن؛ دهان خود را ببندم». يعنى جز 
به ستایش خدا دهان خود را باز نکنم. اگر شما نيز روزه گرفتید» زبان خود را 





rar‏ گزیدۂ تمذیب 
ناخفظوا آلبتتکم وعُضُوا آبصارکم ولا تت 
وسْمع رسول اله سناش امرأة تسا جارية فا وهي صائمة . فدعا رسول 
الله نت بطعام . فقال فا : كلي . فقالت : اي صائمة . فقال : كيف 
تکونین صائمة !!؟ وقد سَبَبْتِ جاریتك . إن الصوم ليس من الطعام 
والشراب . 


«415749 . ۲ -وعنه : عن محمد بن أي شیر عن ادبن 





موا ولا حاسَدُوا . قال : 





عثمان . عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله لتك إذا صّمْتَ 
فَلَيَصُمْ سَمْمك وبَصَرّك ونر وج 
ولا يكون يوم صومك كيوم فِظرك . 
۸ . 6 وعنهء عن الحسين: عن التضربن سود عن 
القاسم بن سليمان . عن جَرَاح المدائني قال : قال أبو عبد الله داش : 
إذا صْمْتَ لیم ممك سمفك وبصرّك من الحرام والقییح . وذع المراء 





وعدّد أشياء غير هذا . قال : 


حفظ كنيد. چشم خود را فرو بخوابانيد. نزاع مكنيد. حسد مورزيد. رسول خدا 
(ص) شنید كه یکی از همسرانش با دهان روزه خادم خود را دشنام مىدهد. 
فرمود تا برایش خوراکی آوردند و بعد به آن خانم گفت: بفرمانید ميل کنید. آن 
خانم گفت: من روزه‌ام. رسول خدا گفت: جه روزهاى که خادم خود را دشنام 
می‌دهی؟! روزه گرفتن تنہا به بستن دهان از نوشیدن و خوردن نیست. 

۴( * ۰ ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه روزه گرفتی؛ بايد 
كوش و چشم و پوست و مو و تمام اندام تو روزه باشد. ابوعبدالله گفت: نباید 
روز روزه‌ات مانند سایر روزهایت باشد. 

۴( * . + ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه روزه گرفتی» چشم 
و گوشت نیز بايد از حرام و ناشایسته پرهیز کند. بحث و جدل مکن. خادمت را 


آزار مده. آرامش و وقاری که ویژۀ روزه‌داری است» از دست مده. روز روزه‌ات را 
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وأنَى الخادم . وليكن عليك وقار الوم . ولا تجمل يوم صَوّمك كيوم 
فظرك . 

416159 4 - وعتهء عن ابن أي عم عن ماد بن عثمان » 
وغيره » عن أبي عبد الله الث قال : لا تنْشِدٍ الشعر بليل ولا تلذ في 
شهر رمضان بليل ولا نهار . فقال له إسماعيل : يا أبتاه فإنّه فينا؟ قال : 





وإن كان فينا . 

محمد بن علش بن محبوب عن يعقوب بن يزيد . عن ابن أي 
عُمْيْر مثله . 
Ey‏ - وعنه » عن الحسن بن محبوب » عن أي يوب . عن 


۳9 قال : قال ارا سك : إذا صام أخَدكم الشلائة 
الایام في الشهر فلا یجان أخداً ولا يَجْهَلُ ولا یسرم إلى الأيمان واتلفب 
بالله » وان جَهِلَ عليه أحَدٌ 






9( . 8 وعنه, عن محمد بن يحى . عن ماد بن عثمان 
با سایر روزهايت برابر مكن. 

۴ "۰ ۰ - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: شببا به شعر و شاعرى 
مپردازید و در ماه رمضان نه در شب و نه در روز بزم شعر و شاعری ترتیب 
مدهید. اسماعیل گفت: پدرجان. این قصيدهها که بازخوانی می‌شود؛ در وصف و 
ثنای خاندان ما است. ابوعبدالله گفت: كرجه در وصف و نای ما خاندان باشد. 
۲۷۴ "۰ . ۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس سه روز از ماه روزه 
افله می گیرد» نبايد با کسی بحث و جدل کند. نباید به کارهای جاهلانه دست 
بزند. نباید با سرعت و ابتذال سوگند بخورد نه سوگندهای متداول و نه سوگند 
به نام الله. اگر دیگران با او به جبالت برداختنده با وقار و آرامش تحمل کند. 
۴ * .۰ - ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: بازخوانی اشعار برای 





at‏ گزیده تهذي 
قال : سمعت أبا عبد الله براق 0 


وللمحرم ۰ وف ارم وف یوم ابلمعة . و وي باللیل . قال : 
قلت : وان كان شِْرَ حَنّ ؟ قال دسج 





باب سئن شهر رمضان 
١ 0 41514(‏ سین بن سعيد» عن القاسم بن رو . عن 
عبد الله بن بُكيْر » عن زرارة » عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن 
الليالي التي يستحبٌ فيها الفسل في شهر رمضان . فقال : ليلة تع 
عشرة . وليلة إحدى وعشرين . وليلة ثلاث وعشرين . وقال في ليلة تسع 
عشرة : فيها و الحا . وفيها يُْرَقُ كَل مر خکیم . ولا اخذی 
وعشرين . رفع فيها عیسی اكك . وفيها بض وصي موسى اتف وفيها 
بض آمیر المؤمشين برش وليلة ثلاث وعشرين ؛ وهي ليلة له . 











روزه‌داران؛ و برای حاجيان ؛ و در منطقه حرم ودر روز جمعه ودر همه شببها 
برای هيجكس روا نيست. من كفتم: كرجه بیان حفيقت باشد؟ ابوعبدالله گفت: 


كرجه در بيان حقيقت باشد. 


شبهاى قدر 
۰( ) * "داز ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: 
غسل کردن؛ در جه شبہائی از شبہای ماه رمضان سنت شده است؟ آن سرور 
گفت: شب نوزدهم» شب بيست و يكم و شب بيست و سوم. آن سرور گفت: در 
شب نوزدهم نام نمایند گان مردم را برای شرفیابی حج ثبت می‌کنند و هر فرمان 
قاطعی که صادر شده است به پایگاه ویژه‌اش گسیل می‌دارند. در شب بيست و 
يكم بود كه عیسی بن مریم به آسمان رفت و یوشع وصی موسی چشم بر اين 
جبان فرو بست و امیرالمومنین صلوات الله عليه به لقا* خدا پیوست. شب بيست 


و سوم را شب جبّنى گویند: ماجرای حدیث آن است که مردی از قبیله جيه 





دفتر روزه Yaa‏ 





قمر بليلة 





وحديثه أنه قال لرسول الله قنك : إِنَّ منزلي ناء عن المد 
أدخل فيها . فأمره بليلة ثلاث وعشرين . 

باب فضل السحور وما يستحب أن يكون عليه الافطار 
وخا این بن ميد عن ا عن اة قال : 
سالته عن السّحور لَنْ اراد لصوم . فقال : أمَافي شهر رمضان فَإِن 
الفضل في السّحور ولو بشربة من ماء . فأمّاالسطوع في غير رمضان فمن 
أحبّ أن یسح فلتَفمَلُ ومن ل بعل فلا باس . 
2 ۳ علي بن الحسن . عن یعقوب بن یی » عن محمد بن 
أي عُمیر » عن خلص بن البَحْتَري . عن أي عبد الله دش قال : فض 
سَحُوركم السّويق والتمر 


خدمت رسول خدا شرفياب شده گفت: خانه من از مدينه دور است و هر روز و 
هر ساعت نمی‌توانم از بر کات اين شہر بہره‌مند گردم. بک شب را كه فيض 
كامل دارد معرفى نمائيد که در آن شب به مدينه بازآيم و ببرهياب كردم. رسول 
خدا به او فرمود كه شب بيست و سوم ماه رمضان در مدينه حاضر باشد. 

توجه: به حديث شمارا ۱۹4۸ مراجعه شود. 


سحرىء افطارى 
۴ * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خوردن سحرى نیز از 
آداب روزه‌داری است؟ ابوعبدالله گفت: در ماه رمضان» فضیلت با سحری‌خوردن 
است» كرجه با نوشیدن يك جرع؛ آب باشد. اما در روزه‌های مستحبی؛ هر كس 
مايل باشد سحری تناول می كند و اگر تناول نکند ایرادی بر او نیست. 
۱۴ * ۳۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بہترین سحری برای مقاومت 


با گرسنگی» آرد بوداده و خرما است. 





a1‏ گزیده تجذیب 

(. . ١-علي‏ بن الحسن ۰ عن عبد السرهن بن أي رانء 
عق ماداپین غیمی.».غین کرم ان ززارة .عن أي 
جعفر اتف قال : في رمضان تصلي ثم تفطر ال أن تكون مع قوم 
یتظرون الافطار . فإن كنت مَمْهُم فلا تالف علبهم وأفطز ثم صل . 
ولا فابدأ بالصلاة . قلت : ولم ذلك ؟ قال : لاه قد خضرّك فرضان 
الإفطار والصلاة . فابدأ بافضلهیا . وأفضلهم الصلاة . ثم قال : بصي 
وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم حب إل . 











٠٠ ۰۰۳۳,‏ اد بن محمد بن عيسى . عن محمد بن يحى ٠‏ عن 
غياث بن إبراهيم » عن جعفر. عن أبيه أن علي نش كان یسب أن 


يُفْطِرَ على الّبن . 


۰ ) * - ابوجعفرباقر(ع) گفت: در روزة ماه رمضان؛ اول نماز 
مغرب بخوانيد و سپس افطار كتيده مكر آنكه ديكران بر سر سفره به انتظار شما 
نشسته باشند. اكر بر سر سفره مجتمع بوديد با دیگران به راه خلاف مرويد» بلكه 
با آنان افطار كنيد و سپس نماز بخوانيد و اگر تسپا بودیده اول نماز بخوانيد. من 
گفتم: علت جيست؟ ابوجعفر گفت: در اول غروب» دو تكليف البى به انسان 
متوجه می گردد: یکی افطارء كه بايد بايان روزه را مشخص كند و ديكرى نماز 
مغرب. و بايد به نماز برداخت كه ارج و فضل آن بيش از افطار است. ابوجعفر 
گفت: با زبان روزه نماز بخوانى در نظر من محبوبتر است. 

-١٠١ * )۵۳۳(*‏ جدم اميرالمومنين عليه السلام افطار با شير و ماست را 
يدر می‌پسندید. 





دفتر روزه rav‏ 
باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام 


4108439 ا ای بن سعد عن عمد ین أن قير عن 
حمادبن عثمان » عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر باق 
يقول : لا يَضْرُ الصائم ما صَنَعَ إذا اتب ثلاث خصال : الطعام 
والشراب . والنساء . والارتماس في الماء . 


محمد بن علي بن محبوب » عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي 
عمير مثله . 
. ۲ السینْ » عن ابن أي مره عن منصورین يونس 
عن أبي بصير قال : سمعت آبا عبد الله ند یقول : الکلْبة تنقض 
الوضوء تفر الصیام . قال : قلت : هلكنا . قال : ليس حيث 
تذهب . إا ذلك الب على الله وعلى رسوله سيك وعلى الأئمة 


نت 
علیهم السلام . 


مفطرات و محرمات 
۶ ۰ ۱- ابوجعفرباقر (ع) می‌گفت: اگر روزه‌داران از سه خصلت 
پرهیز کنند» کارهای دیگر روزة آنان را فاسد نمی کند: خوردن. نوشیدن. 
مباشرت با همسر و فرورفتن در زير آب. 
توجه: ابن حدیث به شمارا ۱۵۲۰ گذشت. 
۳۵(۴ ۰ ۰ ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: با یک دروغ» وضوی انسان 
می‌شکند و روزهاش باطل می‌شود. من گفتم: در اين صورت وای بر ما که 
روزه‌های‌مان باطل است. ابوعبدالله گفت: اين داوری صحیح نیست. آن دروغی 
که وضو را می‌شکند و روزه را باطل می كندء دروغ بر خدا و رسول است و 


دروغ بر امامان از خاندان رسول. 





۲۵۸ كزيدة تهذيب 

۳ا 0ه وعنهء عن مادء عن حريزء عن أي 
عبد الله لتك قال : لایرس الصائم ولا ارم رأسَه في الماء . 

۷ 1 -وعنه عن امسوين غم ین إن :تمر عن الي 
الحسن بش أله ساله عن الرجل یقن تکون به العلّة في شهر رمضان . 
فقال : الصائم لا يجوز له أن 





باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان 


415589 50 سعد بن عبد الله . عن أي جعفر » عن الحسين بن 
سعيد . عن فَضَالَة بن یوب » عن أبان بن عثمانْ » عن عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله » عن أبي عبد الله مداد قال : سألته عن رجل أفطر يومأ من 
شهر رمضان متعمّداً . قال : عليه خسة عشر صاعاً . لكل مسكين مد ید 
النبِيّ ريط أفضل . 

۴( "۰ . ۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: انسان روزه‌دار» و حاجى در 
حال احرام؛ نباید سر خود را در آب فرو ببرند. 

۷(۰ * - از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدند: اگر کسی بیمار باشد 
در ماه رمضان می‌تواند تنقيه کند؟ ابوالحسن گفت: آدم روزه‌دار نمی‌تواند تنقيه 
کند. 


کفاره افطار عمدی 
۴( * + از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در یک روز 
ماه رمضان» عمداً روزة خود را افطار کرده باشد؛ تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله 
گفت: بايد پانزده من خرما به شصت تن فقیر بینوا تقسیم کند؛ به هر يك نفر 
يك كيلو برسد بپتر است» آن چنانکه رسول خدا كفارة یک نفر متخلف را ادا 
کر 





دفتر روزه ۲۵۹ 
محمد بن علي بن محبوب » عن الحسين بن سعيد » عن 
فضالة » عن أبان . عن عبد الرحمن . عن أبي عبد الله مثله وزاد : مشل 


الذي صنع رسول الله يعنت . 


۶ .۰ ١٠-علٍ‏ بن الحسن بن علي بن فُضَال ؛ عن محمد بن 
عل . عن عل بن النعمان . عن عبد الله بن مُنکانْ ‏ عن زرارة وأبي 
بصير » عن أبي جعفر لف فالا جميعاً : سألنا أبا جعفر ملف عن رجل 





آی أهله في شهر رمضان وأ أهله وف رم وهو لا یری إلا 
حلال له . قال : ليس عليه شيء 


١١ ۰ 8‏ عل بن الحسن بن قصال » عن محمد بن عبد الله » 

عن عبد الله بن سنان » عن أب عبد الله سل قال : یکره للصائم أن 

یرس في الاء 

۱ 6 - سعد بن عبد الله . عن عمسران بن موسى + عن 

محمد بن الحسين » عن عبد الله بن جْبْلةَ ٠‏ عن اسحاق بن عمار قال : 
توجه: به حديث ۱۵۹۷ كزيدة كافى و حديث ۳٩6‏ كزيدة فقيه مراجعه 

شود. 

۴( ۰ ۱۰- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی در روزة ماه 

رمضان با همسر خود همبستر شود و يا در حال احرام با همسر خود به بستر برود؛ 

و تصورش بر این باشد که محدودیتی وجود ندارد؛ تکلیف او چیست؟ ابوجعفر 

گفت: کفاره ندارد. 

۵۰۴ ۰ ۱۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کسی که روزه دارد؛ نباید 

به زیر آب فرو برود. 

۱١ * (۴‏ - به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی با حال روزه 


عمداً سر خود را در آب فرو ببرده آيا بايد قضای آن روز را بگیرد؟ ابوعبدالله 








۷۹۰ يده تهذیب 
قلت لأبي عبد الله .راشف رجل صائم ارقس في الماء متعمّداً . أعليه قضاء 


ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاء ولا یعون . 


{lot}‏ ینز سوه وطن ا ی + عن 
سَمَاعَة بن مهرّان » قال ای رجل اصابته چ في جوف اللیل في 
رمضان فنام وقد علم بها ول يَسَْبْقِطْ حت بدرکه الفجر . فقال ile‏ 
يتم صومّه ويقضي يوماً آخر . فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو 
يقضي رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وَلَيْقَضٍ فانّه لا بلبه رمضان 
شيء من الشهور . 





۳ 0 149 وعنهء عن صَفْوَانَ بن يحى » عن منصور بن 
حازم . عن عبد الله ب بن أب يمشور» قال وت ود 





ب في شهر رمضان ثم ي 


كفت: قضاى آن روز بركردن او نخواهد بوه اما ديكر جنين نکند. 

۴ * ۱۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در نيم شب 
ماه رمضان جنب شود و با آنکه از جنابت خود مطلع است بخوابد و تا طلوع 
سپیده بیدار نشود؛ تکلیف او لچیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد روزة آن روز را به 
پایان برساند و یک روز دیگر قضای آن را بگیرد. من گفتم: اگر چنین اتفاقی در 
روزة قضای ماه رمضان اتفاق بیفتد جه تکلیفی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد آن 
روز را افطار کند و یک روز دیگر به قضای ماه رمضان بپردازد. روزة ماه رمضان 
با روزف ساير ماهها مساوی نیست. 

-۱٩ * )۳(۴‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی در شب ماه 
رمضان محتلم شود و بعد از بیداری مجدداً بخوابد و نا صبح بیدار نشوده تکلیف 
او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بابد روزة آن روز را به پایان ببرد و بعداً قضای آن 


را بگیرد. اگر کسی محتلم شود و اصلا بيدار نشود و هنكام سپیده بیدار شود و 





۲۹۱ 






صومه ويقضي یوما آخر . وان یمق حی يُضْبح أتمّ يومه وجاز له . 
8 ۰ ۲۰ وعنهء عن فَضَالَة . عن العلاء عن حمد بن 
مسلم . عن أحدهما علیهیا السلام قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة 
في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل . قال : یت صومّه ويقضي ذلك 
اليوم ال أن یط قبل أن یلع اضر . فان انشظر ماءاً يسن أو 
يُْتَقَى فطلع الفجرٌ فلا يقضي يومه . 








١ (tp‏ عنه . عن أحمد بن محمد . عن أبي الحسن برف 
قال : سألّه عن بن رجل أصاب مر أهله في شهر زمضان أو أصابته جنابة ثم 
ينام حتی يصح الك اليوم وعليه قضاؤه . 


4104 78 الحسين بن سعید . عن محمد بن أي عميرء عن 





ببيند که با حال احتلام وارد صبح شده است» روزة او درست است و قضا ندارد. 
)١644(*‏ * ۲۰- از ابوجعفرباقر (ع) ويا ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: 
اگر کسی در شب ماه رمضان جنب شود و لی غسل نکرده بخوابد و تا صبح 
بيدار نشود: تكليف او جيست؟ ابوعبدالله كفت: بايد روزهاش را به بايان ببرد و 
قضاى آن را نيز بگیرد. اگر قبل از طلوع سپیده بيدار شود و در انتظار بماند که 
آب را گرم کنند و يا از چاه منزل آب بکشند و در اثناى اين اقدامات» سپیده 
طالع گردد. قضای آن روز لازم نیست. 

۴( ۰ ۲۱- از ابوالحسن الرضا عليه السلام پرسیدم: اگر کسی در 
شب ماه رمضان با همسر خود مباشرت کند و یا دجار احتلام بشود ولی عمداً 
غسل نکند و بخوابده تکلیف او چیست؟ ابوالحسن گفت: بايد روزة آن روز را به 
پایان برساند و قضای آن را نیز بگیرد. 

۲۴ ۰ ۰ ۰ ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی در شب 
ماه رمضان جنب شود ولی عمداً غسل نکند تا سپیده طالع گردد» تکلیف او 





۹۲ گزیدۂ تهذيب 
إبراهيم بن عبد الحميد » عن أبي بصير» عن أبي عبد الله سلف في رجبل 
نب في شهر رمضان باللیل ثم ترك الغسل مدا حتى أضْبَحَ . قال : 
يُعْتِقُ رقبة أو یضوم شهرین متابفین أو يُظْهِمْ نين مسکینا . قال : 
وقال : اه خلیق أن لا آراه يدركه أبداً . 

باب حكم السافر والریض في الصيام 
 ۷(‏ ۷- الحسينْ بن سعيد » عن وان بن يحى » عن أبي 
الحسن تف أله سبل عن الرجل يُسافِرٌ في شهر زمضان فیصوم . فقال : 
ليس من البرّ الصيام في السفر 
)۱۵٤۸(‏ ۰ ۱۳ سعد بن عبد الله » عن أبي جعفر » عن الحسين » 
عن فا » عن أبان بن عثمان . عن الفضل بن عبد اللك قال : سألت 
أبا عبد الله ماش عن المكارين الذین يختلفون . فقال : إذا جَدُوا اسر 





چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد يك بنده آزاد كند و با دو ماه پی‌دربی روزه 
بگیرد ويا شصت مسکین را اطعام نماید. ابوعبدالله گفت: با وجود اين كفارة 
شدیده تصور نمی كنم که پاداش روزة آن روز را دریابد. 

توجه: این کفاره ویژه کسانی است که بیدار باشند و عازم سل نباشند. در 


ابن زمینه به حدیث ۱۹۰۳ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 


در حال سفرء در حال بیماری 
۵۷۴ ۰ ۷- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدند: اگر کسی در ماه 
رمضان مسافرت کند و روزه بگیرد» جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: در حال 
سفرء روزه گرفتن: نیک و شايسته نخواهد بود. 
(۱۵۸) * ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: چارباداران که 
قاطرهای خود را کرایه می‌دهند و در جاده‌ها آمد و شد دارنده تکلیف آنان 





دفتر روزه r‏ 


سعد » عن آهد بن محمد » عن الحسين بن سعيد» عن 
فضالة » عن العلا بن رزين » عن محمد بن مسلم . عن آحدها لي 
مثله . 


8 ۰ 15 عل بن الحسن بن ال » عن العبّاس بن عامر 
وجعفر بن محمد بن حكيم جميعاً عن أبان بن عثمان الأمر. عن زرارة 
قال : سألت أبا جعفر .اش عمّن يخرج من أهله بالصقور والبُزاة 
والكلاب یتنژه الليلة واللیكین والشلائة . هل يقصّر من صلاته أولا ؟ 
فقال : لا يقصر انا خرج في َو . 
محمد بن علي بن محبوب » عن الحسن بن علي ٠‏ عن 

العبّاس بن عامر مثله . 
مرف ۰- محمد بن أحمد بن جى » عن آیوب بن نوح ۰ عن 
صَفُوانَ » عن معاوية بن غمار قال : سمعته یقول : إذا صام الرجل 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: در صورتی که با شتاب بتازند» بايد نماز خود را 
شکسته بخوانند. 

توجه: این حديث به شمارا ۵4۲ گذشت. درج این گونه احادیث به خاطر 
این است که حکم نماز و روزه باهم برابر است. 
۴ ۰ ۰ ۱- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی باز و شاهین و 
سگ شکاری خود را به همراه ببرد تا یک شب و دو شب و سه شب به تفریج و 
تفرج و شکار بگذرانده آيا بايد نماز شکسته بخواند؟ ابوجعفر گفت: نه. هر کس 
برای تفریح و تماشا و شکار حر كت کنده نمی‌تواند نماز شکسته بخواند. 

توجه: اين حدیث به شمارۀ ۵4۵ با طرح يك سوال دیگر گذشت. 
۵۵۰۶ * ۰ ۲۰- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: اگر کسی روزا ماه 





۳۹4 گزیدۂ تهذيب 
رمضان في السفر لم تزه وعليه الإعادة . 
1501» ۰ ۲۱ - سعد بن عبدالله . عن محمد بن عبد الجبار. عن 
عبد الرحمن بن أب نُبْجرَانَ » عن حماد بن عيسى » عن عبد الرحمن بن أي 
عبد الله » عن أبي عبد الله راشف قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان 
في السفر. فقال: إن كان لم يبلغه أنَّ رسول الله سك نمی عن ذلك ۰ فليس 
عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم . 

محمد بن علي بن محبوب . عن عبد الرحمن بن أبي نجران » 
عن ماد بن عیسی نهر عبد السرهمین بن أي عبد اله . عن آي 
عبد الله باق مثل ذلك . 


«16601 ۰ ۲۲- الحسن بن عل بن فَضَال . عن عبد الرحمن بن أبي 
نجران . عن صَفُوانَ بن يحبى » عن عيص بن القاسم » عن أي 
عبد الله لبم قال في التقصیر : خله أربعة وعشرون ميلا . 


رمضان را در حال سفر بگیرد» كفايت نمی کند. بايد در حال اقامت روزه‌اش را 
اعاده کند. 

۴ * ۰ ۲۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی روزة ماه 
رمضان را در حال سفر بگیرده جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: اگر مطلع 
نباشد که رسول خدا (ص) از روزة در حال سفر نہی کرده است» قضای روزه بر 
او لازم نیست» همان روزة در حال سفر کفایت کرده است. 

۷۴ ۰ ۰ ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مسافت شرعی برای نماز 
شکسته بيست و چبار ميل است. 

* (مون١)‏ * -۲٩‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: در جه مسافتی بايد نماز 





دفتر روزه ۲۹۵ 


الرجل . فقال : في بياض يوم أو بربدين . قال : فان رسول الله بل 


خشب ؟ فقال : بریدان . 





خرج إلى ذي خشب فقص . فقلت : فکم ذي 
«64هها1»# .۰ ۲۷ - أحمدٌ بن محمد بن عيسى . عن عل بن الحكم » عن 
عبد الله بن یی الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله ساك يقول في التقصير 
في الصلاة فقال : بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا . ثم قال : إن أي 
كان يقول : إن التقصير لم یوضع على الب السَفُواء أو الدابة الناجية وان 
وْضِعْ على سب القطار . 

(ههه1 0 ۳۰ الحسينُ بن سعيد» عن قَضَالَة » عن نماد عن 
زيب لام قال.: سمعت أبا عبد الله سلف يقول : یفص الرجل في 
مسيرة اي عشر ميلا . 


را شكسته بخوانند؟ ابوعبدالله گفت: در مسافت يكروز حركت و با مسافت دو 
بيك رسمى. ابوعبدالله كفت: اين سنت از آنجا اتخاذ شده است كه رسول خدا 
(ص) به آبادی ذى خشب رفت و نماز خود را شكسته خواند. من گفتم: از مدينه 
نا ذى شب چند مرحله است؟ ابوعبدالله گفت: مسافت دو پیک . 

۴( ۰ ۲۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: نمازهای چبار رکعتی در 
مسافت یک پیک رفتن و یک پیک برگشتن به نماز دو ركعتى تبدیل می‌گردد. 
مجموع اين مسافت بيست وچبار ميل (=۸ فرسخ) است. پدرم ابوجعفر باقر 
(ع) می گفت: اين مسافت بر اساس حر کت قاطرهای تندرو و شتر جمازه و اسب 
تيزتك مقرر نشده است» بلکه بر اساس حر کت قطارهای کاروانی مقر شده 
است. 

*(۵۵۵) * ۰ .م ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: در مسافت چبار فرسخ 
نماز را بايد شکسته بخوانند. 





۲۹۹ كزيدة تهذ؛ 

}4101 ۱ وعنه ‏ عن ابن أبي عمبر» عن جيل بن دراج » 
عن زرارة » عن أبي جعفر ساخ قال : التقصير في بريد والبريد أربعة 
فراسخ . 

416019 #8 الحسين بن سعيد . عن فضالة عن اة بق 
وب قال : قلت : أدنى ما یفص فيه المسافر الصلاة ؟ قال : بريد ذاهياً 
وبريد جائيا . 

7 ۳ هل بن اْسن بن قصال » عن أحمد بن الحسن » 
عن أبيه . عن علي بن الحسن بن رباط . عن العلا . عن محمد بن 





مسلم . عن أي : سالته عن التقصير . قال : في بريد , 
قال : قلت : إذا دب بریداً ورجغ بريد شفل یه 
4١ 8‏ سعد بن عبدالله . عن أحمدبن محمد عن 


امد بن محمد بن أي صر » عن الحسن بن موسى » عن زرارة قال : 
سالت أبا عبد الله داش عن الرجل مرج في سر يريده . فدخل عليه 


۴ ۰ ۰ ۳۱- ابوجعفرباقر (ع) گفت: (با حديث قبلى برابر است). 
۵۷۴ ۰ ۳۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: کمترین مسافتی که 
مسافر بايد نماز شکسته بخوانده چیست؟ ابوعبدالله گفت: چبار فرسخ رفتن و 
چبار فرسخ برگشتن. 

۴( * ۰ عم از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: در جه مسافتی بايد نماز 
شکسته بخوانم؟ ابوجعفر گفت: در مسافت جبار فرسخ. من گفتم: در مسافت 
چبار فرسخ؟ ابوجعفر گفت: موقعی که مسافر چبار فرسخ برود و چبار فرسخ 
ب رگردد» یک روز وقت مسافر اشغال می‌شود. 

۴ - ۰ .4 - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی با کاروان 
عازم سفر گردد و چون دو فرسخ از وطن دور شوند» وقت نماز داخل شود و 





دفتر روزه ۹۷ 
الوقت وقد خرج من القرية على فُرْسْحَينٌ فضَلُوا والْرْقُوا نالضرّت 
بعضهم في حاجة فلم بض له اشروجٌ . ما يَضْنَعُ في الصلاة الي كان 


صلاها رکمتین ؟ قال تلاا ولا بك 





4١‏ سین بن سعيد. عن ماد عن يُعقوبٌ بن 
: إذا عم الرجل أن 
تیم عضر فعليه إتمام الصلاة . وان كان في شك لا يدري ما يقيم . 
فیقول : الیو أو غدا . فيصر ما بينه وبين شهر . فان أقام بذلك البلد 
أكثر من شهر 





شیب » عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله م 





1511م 350 الحسينْ بن سعيد. عن عثمان بن عيسى » عن 
سَماعَة قال : سألته عن الصيام في السفر . فقال : لا صِيامْ في السفر 


همگان نماز دو ركعتى بخوانند. ولى بعداً برای يك تن از مسافران حاجتى رخ 
دهد که به شبر باز گردد و كاروان نيز به همین علت مراجعت كند. آن نمازی را 
كه اهل كاروان دو ركعتى خوانده‌انده جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: همان 
نماز دو ركعتى كافى است و نیازی به اعاده ندارد. 
توجه: این حديث به شمارة ۵۷۷ گذشت. 

۱۵۱۰۰ * ۱)- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه کسی در اثنای 
سفر تصميم بگیرد كه ده روز توقف كندء بايد نمازش را چبار ركعتى بخواند و 
اگر در ترديد باشد و بگوبد: امروز حر کت می كنم يا فردا حر کت می كنمء بايد تا 
يك ماه نماز خود را شكسته بخواند و اگر توقف او بيش از يك ماه به درازا 
كشيد؛ بعد از يك ماه بايد نمازش را چبار ركعتى بخواند. 

*(ووو) ۰ ۲م- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: روزه گرفتن در حال 
سفر جايز است؟ ابوعبدالله گفت: در حال سفر روزه‌ای وجود ندارد. در عبد 
رسول خدا (ص) جمعی روزه گرفتند و به نبى رسول خدا (ص) ترتیب اثر 








۲۸ تهذیب 


قد صام أناسٌ على عهد رسول اله فك فسَمَاهُم الصا . فلا صیام في 


E 


السفر لا الثلاثة لیم اي قال اله عز وجل في اج . 


۶ 0 4ه عل بن الحسن بن فَضَال ؛ عن عد ين الوليدة 
عن يونس . عن أبي عبد الله اش في رجل مُتمتع لم يكن مه هدي . 
قال : يصوم ثلاثة ام ی رع لون ردي عرق 
قال : فقلت له :. إذا دخل بوم السروية وهنو لا يبني أن بصم نی ایام 
التشریق . قال : فإذا َج إلى مِكَةَ صام . قال : قلت : فان 

1 | بمكة ؟ قال : لیم في الطريق . قال : فقلت : 
فيصوم في السفر؟ قال : هوذا . هو يضوم ني يوم عرفة وأهل عرف هم 
في السّفر . 











ندادنده و لذا رسول خدا آنان را «جمع نافرمان» لقب داد. در حال سفر روزه‌ای 
وجود ندارده مگر سه روز روزه بدل قربانی که رسماً در سفر حج مقرر شده است. 


۴ * ۵4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر حاجی به قصد 
حج تمتع به مکه وارد شود و قربانی با خود نیاورده باشد» تکلیف او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد در مکه سه روز روزه بگیرد: روز هفتم و روز هشتم و روز 
نهم ذیحجه. من گفتم: اگر روز هشتم به مکه برسد تکلیف او چیست با آنکه 
نمی‌تواند روزهای دهم تا سیزدهم روزه بگیرد؟ ابوعبدالله گفت: موقعی که از 
منى به مکه باز آمد؛ روزه بگیرد؛ من گفتم: اگر اهل کاروان شتاب کنند و 
حاضر نباشند كه سه روز به خاطر او در مکه توقف نمایند؛ جه بايد بکند؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد در راه مراجعت روزه بگیرد. من گفتم: می‌فرمانید که در 
حال سفر روزه بگیرد؟ ابوعبدالله گفت: همین است. مگر روز عرفه که روزه 
هی كيرد» در حال سفر نیست؟ راهیان عرفات؛ همگان در حال سفرند. 





دفتر روزه 4 
٥ ۳8‏ عل بن الحُسن بن تال عن عل بن اسباط » 
عن علا بن رزين القلا » عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله لف 
Ne gel‏ قال : نعم . قال : قلت : فان 
ظاهر في شعبان وم جڏ ما ب 








تن ؟ قال : يَْنَظِرٌ حتی يُصُومْ رمضان ثم يصوم 
شهرين متتابعين . وان ظاهر وهو مسافر أُنْطَرَ حت َقُدُمْ وان صام 


فأصاب مالا يملك , فض الذي ابتدأ فيه . 





35١008410749‏ محمد بن الحسن الصفار؛ عن القاسم بن أبي 
القاسم الصَّيْقَل . قال : کب إليه يا سيّدي رجل ندر أن یوم کل جمعة 
دائيأ ما بي . فوافق ذلك اليوم يوم عبد فظر أو أضْحَى أو أيَام التشريق . 


أو سَفْر أو مض هل عليه صوم ذلك اليوم ؟ أو قضاؤه ؟ أو كيف يُضصْنْمْ 








)١898( *‏ * ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: آيا قانون ظبار» نسبت 
به زنان آزاده و كنيزان زرخريد يكسان است؟ ابوعبدالله گفت: بلى. ابوعبدالله 
گفت: اگر کسی در ماه شعبان ظبار كند و آزاد كردن بنده از قدرت او خارج 
باشد» بايد صبر كند و بعد از روزة ماه رمضان؛ دو ماه بىدربى روزه بگیرد» و اگر 
در حال سفرء ظبار کند» نمی‌تواند روزه بككيرد تا به وطن يا محل اقامت با زكردد. 
اگر کسی به روزه گرفتن بپردازد و در اثناى روزدها قادر شود که يك بنده آزاد 
کند» لازم نيست كه روزه‌ها را ترک کنده بلكه روزة دو ماهه را به بايان می‌برده 
تكليف ديكرى ندارد. 

4١ * ۴‏ به ابوالحسن امام هادى (ع) نوشت: سرور من. اگر 
کسی نذر کند که تا زنده باشد روزهای جمعه را روزه بگیرد» آیا در آن روزهانی 
که جمعه با روز عبد فطر و یا روز عيد قربان ويا در منی با روزهای یازدهم تا 
سیزدهم موافق می گردد ويا در روز جمعه به سفر می‌رود و يا مریض می‌شود؛ 
بايد همان روز جمعه را روزه بگیرد؛ يا بايد قضای آن را در روزهای دیگر بگیرد؟ 
اصولا بفرمائید كه تکلیف او جه خواهد بود؟ ابوالحسن در پاسخ او نوشت: در 











رید تهذيب 


يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عن كالصيامني هذه الأيام کلها 


۳۷۰ 


وتصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله تعالى . 

15559 ۰ ۲ سعد بن عبد الله . عن أبي جعفر » عن الحسن بن 
علي بن ال » عن عبد الله بن بُكَيْر » عن زرارة قال : قلت لأبي 
جعفر دشن : ان أمي كانت جع عليها نذرً إن اد عليها بعض 
ولدها من شيء كانت تخاف عليه وم ذلك الیوم الذي يُقَدُم فيه ما 


ی . فخرجت معنا مسافرة إلى مكة . فاشك علينا لمكان النذر . أَنَصُومٌ 








أم تفر ؟ فقال : لا نْصِومُ . وضع الله عز وجل عنها حه وتصوم هي ما 
جَمْلَتْ على نفسها ؟ قلت : فما ترى إذا هي ربمت إلى المنزل أتقضيه ؟ 
قال : لا . قلت : أفتترك ذلك ؟ قال : لا . لا أخاف أن ترى في الذي 
درت فيه ما تكره 


این روزهاى مزبور تکلیف روزه ساقط می‌شود و بايد عوض ابن روزها در روزهاى 
ديكر هفته روزه بككيرد. ان شاءالله. 

* (۱۵۹۵) * 40+ به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: مادرم نذر کرده است كه 
اگر خداوند تعالى فرزند او را از خطربرهاند و از سفر به سلامت با زگردد؛ هر 
ساله روز ورود او را روزه بگیرد. اینک با ما برای سفر حج آمده است. در راه 
تکلیف نذر او بر ما مشکل شد که آیا بايد آن روز معبود را روزه بگیرد يا بايد به 
خاطر سفر افطار کند. ابوجعفر, گفت: نمی‌تواند در حال سفر روزه بگیرد. در 
حالی که خداوند عزوجل حق خود را در حال سفر از عبدة او ساقط می کند؛ 
مادرت می‌خواهد حقی را كه شخصاً بر خودش واجب کرده است» در حال سفر 
ادا کند؟ من گفتم: بفرمائید. اگر از سفر به وطن با زگردد؛ بايد روزة آن روز را 
قضا کند؟ ابوجعفر گفت: نه. من گفتم: آيا می‌تواند روزة نذر خود را ترك 
کند؟ ابوجعفر گفت: نه. می‌ترسم در سرنوشت همان فرزندش روزگار 
ناخوشایندی مشاهده کند. 





دفتر روزه ۳۷۱ 
8 .۰ 11 - سعد بن عبد الله عن أحمدبن محمد عن 
الحسين بن سعید » عن فَضَالَة بن أيوب . عن آبان بن عثمان . عن 
زرارة » عن أبي عبد الله اث قال : لم يكن رسول الله سنك يصومُ ني 
السفر في شهر رمضان ولا غيره . وكان يوم بَدْرٍ في شهر رمضان . وكان 
الفتح في شهر رمضان . 

باب العاجز عن الصيام 

418503 "© بالحسين بن سعيد» نافال عن العلا عن 
محمد بن مسلم » عن أي جعفر لكف في قول الله عز وجل وغل الذين 
يُطَيِقُونْه فِذيَةٌ طمام بْكين» [البقرة: 184 ]قال : الشيخ الكبير . والّذي 
بأخذه العطاش . وعن قوله تعالى : فمن ینبل فاطعام ین منکیسأ4 


توجه: به حديث ۱۱۸۱ كزيدة كافى مراجعه شود. 
*(1815) ۰ 48- جدم رسول خدا صلوات الله عليه نه در ماه رمضان و نه 
در ساير ماهپا در حال سفر روزه نمى كرفت. جنگ بدر در ماه رمضان بود و فتح 
مكه نيز در ماه رمضان صورت كرفت. 


ناتوانى از روزه 
۷۴ * ۲- به ابوجعفرباقر (ع) گفتم: قرآن مجيد که می‌فرماید: 
«آنان که با گرفتن روزه طاقت خود را از دست می‌دهند به جای هر یک روز 
یک تن مسکین را خوراک بدهند ». اينان جه کسانی خواهند بود؟ ابوجعفر 
گفت: پیران سالمند و آنان که تشنگی بر آنان غالب می گردد» عوض روزه 
گرفتن فدا می‌دهند. من گفتم: و اين آيه دیگر که می‌فرماید: « هر كس نتواند 
شصت روز روزه بگیرد؛ بايد به شصت مسکین خوراک بدهد ». جه کسانی 
خواهند بود؟ ابوجعفر گفت: کسانی که در اثر بیماری و يا تشنگی نمی‌توانند 








vr‏ گزیدة تيمت 

[الجادلة: 4] قال : من مرض أو عطاش . 

}¢1 ۳ أحمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن الحكم . عن 
عبد الملك بن عَُبَةَ افاشمي قال : سألت أبا الحسن د عن الشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان . قال : 
تتصدّق عن کل يوم بل من جلْظة . 





١14 ۰ (8‏ أحمدٌ بن محمد بن عيسى . عن محمد بن سهل ۽ عن 
أبيه قال : سألت أبا الحسن لت عن رجل أ أهله في شهر رمضان وهو 
مسافر . فقال : لا بأس . 


١٠١ ۰‏ وعنه. عن ابن أبي مُْمُيْر. عن ماد بن عثمان » 
عن مر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله .نشد عن الرجل يُسافر في 


شهر رمضان . أله أن يُصِيبَ من النساء ؟ قال : نم . 





2217 7 سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد » عن علي 
بن الحكم » عن عبد اللك بن عة الهاشميّ قال : سألت آبا 
روزههاى پیاپی بكيرند. 

*() * .۰ ۳- از ابوالحسن امام كاظم (ع) برسيدم: بيران سالمند که از 
گرفتن روزه ناتواننده در ماه رمضان جه تکلیفی دارند؟ ابوالحسن گفت: هر روز 
یک كيلو گندم فدا بدهند. 

۴( "۰ ۰ ۱6- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر کسی ماه رمضان 
مسافرت کند» آيا می‌تواند با همسر خود مباشرت کند؟ ابوالحسن گفت: مانعی 
ندارد. 

۷۴ * ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر 
است). 


* ۵ * ۰ ۱- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی در حال 





دفتر روزه vr‏ 
الحسن اف عن الرجل جام أله في السفر في شهر ره 
لا باس به , 


باب حکم الغمی عليه وصاحب الرة والجنون في الصلاة والصیام 


ا۷ _ د سين بی سید عن أبن ان که عن خقص ٠‏ 
يَقْضي نی عليه ما فاته . 








عن أبي عبد الله داش قال : 
(570ا» 4 عنه. عن ابن أبي بر عن رفاعة » عن أبي 
عبد الله بش قال : سألته عن الفْنی عليه شهراً. مايقضي من 
الصلاة ؟ فقال : يَقْضيها كلّها . إِنَّ أمر الصلاة شديد . 





١١ ۰ ۷۵۷‏ عله عن فَضَالَة والنَضر » عن عبد الله بن نان » 
قال : كل شيء ترکته من صلواتك لمرض اغبي 


عليك فيه فافضه إذا قت 





عن أبي عبد الله 


سفر با همسر خود به بستر برود جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: مانعى ندارد. 


در حال بيهوشى 

* ۷۷ * - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس در اثر بیپوشی 
نماز و روزة خود را ترك کرده باشد» بعد از سلامت و هوشیاری بايد قضای آن 
را بجا آورد. 
۱۵۷۳(۴) * 4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی یک ماه تمام 
بیپوش بیفتد» چند روز از نمازهای خود را بايد قضا کند؟ ابوعبدالله گفت: تمام 
نمازهایش را بايد قضا کند. فرمان نمازه متین و استوار است. 

توجه: ابن حدیث به شمارة ۱۳۲۲ گذشت. 
۷۴ ۰ ۰ ۱۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر چند نمازی که در اثر 
بیبوشی ترك کرده باشی» بايد بعد از سلامت و هوشیاری قضای آن را بخوانی 





vt‏ گزیده تہذیب 
۷۰ ۲ - عنه » عن صفوان . عن العلا . عن محمد بن 
مسلم » عن أي جعفر ناتف قال : سألته عن الرجُل یی عليه ثم 
1 قال : يفضي ما فاته ويؤدّن في الأولى ويُقِيمُ ني | 





۶ .۰ ۱۵ إبراهيم بن هاشم » عن غير واحد» عن 
منصور بن حازم » عن أبي عبد الله متف أنه سأله عن الْنی عليه شهراً 
أو أربعين ليلة . قال : فقال : إن شنت با آمر به نسي وولدي 
أن تفضي کل ما فاتك . ١‏ 





*(۵۷۵) * ۰ ۱۲- از ابوجعفرباقر (ع) برسيدم: بيمارى كه بعد از جند روز 
بيبوشى به هوش آبد» تکلیف نماز او جه خواهد بود؟ ابوجعفر گفت: تمام 
نمازهایش را بايد قضا کند: نماز اول را با اذان و اقامه و بقیه را با يك اقامة تنبا 
قضا می‌کند. 

توجه: ابن دو حدیث به شمارة ۱۳۱٩‏ و ۱۳۲۰ گذشت. 
۴ * ۰ ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی یک ماه و 
یا چہل روز بيبوش بمانده تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر مايل باشی» 
به اطلاعت می‌رسانم که من خودم و خانوادهم را به جه نکلیفی فرمان می‌دهم: 
بايد همه نمازهایت را قضا کنی. 

توجه: تکلیف نماز و روزة یکسان است. به حدیث ۹ وشرح آن 


مراجعه شود. 





دفتر روزه va‏ 


باب من سلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات 
وقد صام بعضه أو لم يصم منه 





۷ 2 ١_الحسين‏ بن سعيد.عن ضَفُوانَ بن يحبى .عن العيص بن القاسم 
قال : سألت أبا عبد الله يتمعن قوم أسْلْمُوا في شهر رمضان وقد مُضى منه 
ینام . هل عليهم أن يَقُضُوا ما مُضى منه أو يومهم الذي أسْلْمُوا فيه؟ 
قال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الّذي شلوا فبه الا أن يكونوا قد 
أسْلَمُوا قبل طلوع الفجر . 








15789 7 سعد بن عبدالله » عن محمد بن الحسين بن أي 
الطاب . عن عثمان بن عيسى » عن سْمَاعَة بن مِهُرَان قال : سألت أبا 
عبد الله اك عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لایر على 
الصيام . فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال . قال : لا صيام عليه 


تكليف نومسلمان» نوبالغ 

*(۱۵۷۷) * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر کسی در ماه 
رمضان» بعد از كذشتن چند روز به دين اسلام مشرف شود؛ آبا بايد روزه‌های چند 
روز اول را قضا كند؟ يا اقلا روزة همان روز را قضا کند؟ ابوعبدالله گفت: نه 
قضای روزهاى اول واجب است و نه قضاى آن روزى كه اسلام آورده است. اگر 
قبل از طلوع سبيده اسلام بیاورد» روزة آن روز بر او واجب است. 

*(۱۵۷۸) * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی از اول ماه 
رمضان بیمار باشد و نتواند روزه بگیرد و در اثناى ماه رمضان و با در ماه شوال 
مرحوم شود تکلیف روزه‌های او جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: روزه‌ای بر 
گردن او نيست و نه بر کسی لازم است که روزه‌های او را قضا کند. من گفتم: 


پس اگر خانمی در اثر زایمان نتواند در ماه رمضان روزه بگیرد و در اثنای ماه 








۲۷۹ 
ولا قضاء عنه . قلت : فامرأة تفساء دخل شهر رمضان عليها ولم تقدر 
على الصوم . فماتت في شهر رمضان أو في شهر شوال ؟ فقال : لا يقضى 

عتها . 


۹۰۹ ۸ - وعنه : عن محمد بن الحسين . عن حمد بن 
عبد الحميد . عن سیف بن عميرة » عن منصور بن حازم قال : سألت أبا 
عبد الله لشف عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتی يموت . قال 
لا یقضی عنه . والحائض توت في شهر رمضان . قال : لا یفْضی عنها . 


7 ۱- محمد بن الحسن الصقار . عن أحمد بن محمد . عن 








شوال . فأوْصّتني أن أقضي عنها . قال : هل بُرئت من مرضها ؟ قلت : 


رمضان و يا ماه شوال مرحوم شود جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: لازم نيست 
کسی روزه‌های او را قضا كند. 

۴( * ۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در ماه 
رمضان بیمار شود و در اثر همان بیماری مرحوم شود؛ روزه‌های او را بايد قضا 
کنند؟ ابوعبدالله گفت: لازم نیست که روزه‌های او را قضا کنند و اگر خانمی 
در اثر خونریزی ماهیانه» نماز و روز خود را ترك کند و قبل از پاک شدن به 
رحمت خدا واصل شود روزه‌های او نیز قضا ندارد. 

*(۱۵۸۰) * ۱۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: خانمی در ماه رمضان 
بیمار شد و در ماه شوال» دیده از جبان فرو بست» او به من وصیت کرده است 
که روزه‌های او را قضا کنم. شما جه می‌فرمائید؟ ابوعبدالله گفت: آیا آن خانم 
از بیماری ماه رمضان شفا بيدا کرد؟ من 





نه. با همان بیماری مرحوم شد. 
ابوعبدالله گفت: روزه‌های او قضا ندارد؛ زیرا خداوند بر عبدة او روزه‌ای مقرر 





دفتر روزه vv‏ 
لا . ماتت فيه . قال : لا يقضى عنها فإِنّ الله لم يجعله عليها . قلت : فان 
أشتهي أن أقضي عنبا وقد أَوْضَنْني بذلك . قال : فكيف تقضي شینأً لم 
يجعله الله عليها !!؟ فان اشتهيت أن تصوم لنفسك قَصُمْ . 

١4 ۰ ۱۴‏ عل بن الحسن بن فَضَّال. عن محمد بن الرّبيع + 
عن سیف بن غميرة » عن منصور بن حازم . عن أبي عبد الله ملف في 
الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت . قال : يُقَضى عنه . وان امرأة 
حاضت في رَمضان فماتت یف عنها . والمريض في رمضان ایح 
حتی مات ل بض عنه . 

{lon}‏ 65 وعنه ۰ عن علي 


محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله الف في 


أسباط . عن علاء. عن 





أو طمثت أو سافرّت فماتت قبل أن یمرج رمضان . هل يُقْضى عنها ؟ 


نفرموده است. من كفتم: به خاطر ابن كه وصيت كرده است؛ من خودم شخصاً 
دوست دارم كه روزه‌های او را قضا كنم. ابوعبدالله گفت: چگونه روزة او را قضا 
می کنی در حالی که روزة قضانی ندارد؟ اگر می‌خواهی روزه بگیری؛ برای 
خودت روزه بكير. 

۴ ۰ ۱6- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر کسی در ماه 
رمضان مسافرت کند و در آخر ماه بمیرد» جه تکلیفی دارد؟ ابوعبدالله گفت: 
بايد روزه‌های او را قضا کنند. ولی اگر خائمی در ماه رمضان عادت شود و در 
پایان عادت مرحوم شود؛ روزه‌های او قضا ندارد. و اگر بیماری در ماه رمضان 
روز خود را افطار کند و در همان بیماری مرحوم شود؛ روزه‌های او قضا ندارد. 
* ۸۲ * ۱۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر خانمی در ماه 
رمضان بیمار شود و يا به عادت ماهیانه مبتلا گردد و يا به سفر برود و در نتیجه 
روزه خود را افطار کند و اتفاقاً قبل از بایان ماه رمضان مرحوم شود آیا روزه‌های 
او را بايد قضا کنند؟ ابوعبدالله گفت: اگر در اثر عادت ماهیانه و یا در اثر 








۳۷۸ گزیقه تبلیب 

فقال : أمَا الطمث والرض فلا . وآما السفر فنعم . 

 ۸۳(‏ ۲۲ الحينٌ بن سعيد. عن فَضَالّة . عن عبد الله بن 
سنان . عن أبي عبد الله انث قال : من أَفْطرَ شيئاً من رمضان فيدر 
ثم أدرك رمضاناً آخر وهو ريض فَلَتَصْدُقْ بد لکل يوم . ناما أنا فإ 


صمت وتصدا 

باب حکم الریض يفطر ثم يصح ني بعض النبار والحائض تطهر 
والسافر يقدم 

(۸ 2 ه-_الحسينٌ بن سعید : عن نَضَالَة بن سوب » عن 





الحسين بن عثمان » عن سَماعَةَ » عن أبي بصبر قال : سألته عن الرجل 


قَدِمْ قبل زوال الشمس فَعْلَيْه 





دم من سَفر في شهر رمضان . 
صِيامُ ذلك اليوم وی به . 


بيمارى روزة خود را افطار كرده باشد» قضا ندارد؛ اما اگر به خاطر سفر روزة 
خود را افطار كرده باشده روزه‌های او قضا دارد. 

۳(۰ ) * ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی در اثر عذر 
شرعی روزة ماه رمضان را افطار کند و تا فرارسیدن ماه رمضان آبنده؛ بیمار باشد 
و نتواند روزة خود را قضا کند در عوض هر یک روزی که سا . گذشته افطار 
کرده است یک كيلو گندم فدا بدهد کافی است و لازم نیست که قضای آن را 
بگیرد. اما من هم روزه گرفتم و هم فدا دادم. 


عذر نیمه وقت 
۴( * ه- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در نیمروز 
ماه رمضان از سفر به وطن باز آید» تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر قبل 
از ظبر وارد وطن شود و افطار نکرده باشده بايد روزه بگیرد و به حساب روزة 
واجب بگذارد. 





دفتر روزه ۲۷۹ 
4۱۸ 0م الحسين بن سعيد. عن النَضْر بن شید ۰ عن 
عاصم بن ميد عن عمد بن مسلم قال : سالت آبا جعفر مالف عن 
الرجل قدمُ من سفر في شهر رمضان . فَيَدْحُلُ له حين يُضْبِحُ أو ارتفاع 
اهار . فقال : إذا طلع الفَجْرُ وهو خارج لم یدخل له فهو بالخيار إن 
شاء ام وان شاء أفظر . 


باب حکم العلاج للصائم والکحل واحجامة والسواك ودخول الحمام 
وغیر ذلك 





۰۸ 6 - الحسين بن سعيد » عن فوا ؛ عن الحسين بن أي 
ندر عن ابن أي يُمْمُورْ قال : سالت أبا عبد الله .راشف عن الکحسل 
للصائم . فقال : لا باس به ّه ليس بطعام يؤكل . 





۷(9 0 - وعنه. عن ابن أبي عُمَبْره عن عبد الحميد بن أي 


*(۱۵۸۵) * ۸- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر کسی در ماه رمضان از 
سفر باز آید و در اوائل صبح ويا هنكام چاشت به خانه وارد شود» تکلیف او 
چیست؟ ابوجعفر گفت: اگر مسافر به هنكام طلوع سپیده هنوز به منزل نرسیده 
باشد» صاحب اختیار است که افطار نکند و بعد از ورود به منزل روزه بگیرد و یا 
آنکه افطار کند و بعداً به منزل وارد شود که در ابن صورت بابد قضای آن را 


یرد 


معالجات طبی 
۵ * - از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در حال روزه سورمه 
كردن روا خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. سورمه از قبيل خورا کی 


۷ * ۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در حال روزه سورمه کشیدن 








۱۸۰ تهذیب 


العلا عن أبي عبد الله مشش قال : لا باس بالكحل للصائم . 
جحدها» 5 الحسين بن سعيد » عن الحسن بن علي » قال : 
سألت أبا الحسن انف عن الصائم إذا اشتكى عينه » يكتحل بالذرور وما 
آشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يَكْتَجِلُ . 
8 ود الین بن سعید » عن فضالة بن ايوباء.عن 
العلا عن محمد بن مسلم . عن أحدهما علیهیا السلام أنه سل عن المرأة 
نجل وهي صائمة . فقال : إذا لم يكن کل نجذ له َا في حَلْقِها فلا 
باس , 





+۱۹۰ ۲ - الحسين بن سعيد ۰ عن علي بن النعمان » عن 
سعید الاعرج . قال : سالت أبا عبد الله ماش عن الصالم يحتجم . 
فقال : لا باس الا أن يَف على نفسه الضعف . 





۰ 14 این بن سعد عن ماد عن عبد اله بن 
بی مانع است. 

۴ ۰ ۰ - از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: اگر انسان در حال روزه 
به عارضة چشمی مبتلا باشده می‌تواند توتیا و امثال آن در چشم خود بپاشد» با 
نمی‌تواند؟ ابوالحسن گفت: با توتیا و ساير گردهای دانهاى نمی‌تواند سورمه کند. 
* )1۵۸4( * 4- از ابوجعفرباقر (ع) و یا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: 
آیا خانمبا در حال روزه می‌توانند چشمان خود را سورمه کنند؟ آن سرور گفت: 
اگر طعم سورمه در كلو احساس نشوده مائعی ندارد. 

؟(۱۵۹۰) * ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: کسی که روزه باشدء 
می‌تواند حجامت کند؟ ابوعبدالله گفت: مانعى ندارد مگر آنکه خاثف باشد که 
اتوانی از روزه بر او استیلا یابد. 

-١4 ۰ - ۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مانعی ندارد که انسان در 





دفتر روزه ۲۸۱ 
الُْيرة » عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله ماش قال : لا باس بان 
تتجم الصائم ال في رمضان . فان أكره أن يقر بنفسه . الا أن لا 
يخاف على نفسه . ولا إذا أردنا الحجامة في رمضان | 











4109419 1600 الحسين بن سعيد. عن ماد ؛ عن عبد الله بن 
الُغيرة ٠‏ عن ابن سنان » عن أبي عبد الله راشف قال : يستاك الصائم أي 
ساعة من النهار حب . 


۰۹۳ ۲ - عل بن الحسن . عن علي بن أسباط . عن علاء بن 
زين » عن محمد بن مسلم قال :سالت أبا عبد الله لعن 
الصائم اي ساعة نك من النهار ؟ قال : متى شاه . 


۱۹4 750 عل بن الحسن بن فضال » عن عل بن أسباط » 
عن علاء القلاء. عن محمد بن مسلم . عن أبي عبد الله .راشف قال : 
يستاك الصائم أي النهار شاء . ولا يستاك بعود رطب . ویستنقع في الماء 
ويصبٌ على رأسه . ویتبرّد بالشوب وینضح الروْحة . وينضح البوريا 


حال روزه حجامت کند؛ مگر در روزة ماه رمضان كه من خوش ندارم توان و تاب 
خود را به خطر بیندازده مگر آنكه نیرومند باشد و از عوارض حجامت در امان 
بماند. ما خاندان اگر در ماه رمضان نیازی به حجامت بيدا کنیم؛ حجامت در 
شب را انتخاب می كنيم. 

۷۶ * ۱۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: انسان روزه‌دار» هر ساعتی 
که مايل باشد می‌تواند مسواک کند. 

۵۳(۴) + ۲۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر 
است). 

*(644() * ۲۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: روزه‌داره در هر ساعتی که 
مايل باشد می‌تواند مسواک بزنده ولی نمی‌تواند با مسواک تر مسواک کند. 





A‏ گزیدۂ تہذیب 

تحته » ولا يغمس رأسه في الماء . 

جموها» 6 - وعنه . عن أیسوب بن نوح . عن عبد الله بن 
لْرة »عن سعد بن أي غلف قال : حي أبوبصير» عن أي 
عبد الله لتق قال : لا يستاك الصائم بعود رطب . 

«41547 780 عل بن الحسن . عن علش بن أسباط . عن علاء بن 
ززين » عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله اف عن القأّس 
يمر الصائم ؟ قال : لا . 





4169379 8380 سعد بن عبداله . عن محمدبنالحسن. عن 
محمد بن عبد الحميد . عن أحمد بن محمد بن آي صر . عن عبد 
الكريم بن عَمْرو » عن أبي بصير. عن أبي عبد الله مف قال : الصائم 
من بالطيب ويَشْم الریمان . 





روزه‌دار می‌تواند در وان آب بنشیند و بر سر خود آب بریزد. می‌تواند پیراهن تر 
بپوشد و بدن خود را خنک کند. می‌تواند بادزن حصیری خود را خيس کند و 
خود را باد بزند. می‌تواند بوريا را خيس كند و بر روی آن بیارامده اما نمی‌تواند 
سر خود را به زیر آب فرو ببرد. 
۴( ۰ ۰ 74 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: روزهدار نباید با مسواک 
تر مسواک کند. 

توجه: منظور از اين مسواک» مسواک چوب اراک است که اگر تر باشده 
طعم و عطر آن دهان را متأثر می‌سازد. مسواک با خمير دندان نیز به همین علت 
ممنوع خواهد بود. 
۴ * ۳۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم 
باطل می کند؟ ابوعبدالله گفت: نه. 
-۳٩ ۰ * ۷۲‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: روزه‌داره می‌تواند عطر 


بزند و كل و ریحان ببوید. 





يان کردن؛ روزه را 





دفتر روره ۳۸۳ 
۰۹۸ ۰ - سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد. عن 
الحسين بن سعيد » عن صَفْوانَ بن يحى » عن عبد الرمن بن الحجاج + 
قال : سألت أبا الحسن راشف عن الصائم اتری له أن بُ يم الريحان أم لا 
ترى ذلك له ؟ فقال : لا باس به . 


۹۹+ ۱ - وعنه » عن أبي جعفر » عن عبّاد بن سليمان » عن 
سعد بن سعد قال : کتب رجل إلى أبي الحسن لف هل یشم الصائم 
الريحان يتلذّذ به ؟ فقال اتف : لا باس به . 


باب حکم الساهي والغالط في الصبام 
۱-۰ ۷ ناسین بن سوك 6 عق عن ابن بي مر وفضالة ب 
عن جميل » عن ررارة » عن أبي جعفر بش قال : لا تقض القبلا 


الصُوْم . 





1١8 ۰ ۱‏ سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى + 


عن الحسين بن سعيد . عن عثمان بن عيبى ‏ عن سماقة بن هرا 


۲( * .4-ازابوالحسنامام كاظم(ع) پرسیدم: شما چه 
مىفرمائيد؟ روزهدار حق دارد كل و ريحان ببوید يا حق ندارد؟ ابوالحسن گفت: 
مائعى ندارد. 

*(وون) * 4١‏ - به ابوالحسن الرضا (ع) نوشت: آيا روزه‌دار» می‌تواند به 
منظور لذت و انبساط خاطر كل و ريحان ببويد؟ ابوالحسن پاسخ داد؟ مانعی 


ندارد. 

بوسه» آغوشء احتلام 
١1١ * )۱۹۰۰(*‏ ابوجعفرباقر (ع) گفت: بوسه» روزه را باطل نمی كند. 
۴( ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر کسی در ماه 





A4‏ گید تينيب 

قال : سألت أبا عبد الله اف عن الله في شهر رمضان للصائم . 
نْفْطِرُه ؟ قال : لا . 

١4 ۰. 9‏ الحسينٌ بن سعيد عن قَضَالَة . عن أبان. عن 


محمد بن مسلم وزرارة » عن أبي جعفر سق 
أو يُقَبَلُ في شهر رمضان ؟ فقال 





ی أن لیبق مه . 


9م410 -۱٩‏ سین بن سعيدء عن صَفُْوَانَ » عن 


عبد الرحمن بن الحججاج قال : سألت أبا الحسن لف عن الرجل يَعْبْثْ 


بأهله في شهر رمضان حت يني . قال : عليه مثل ما على الذي يجامع . 





رمضان با حالت روزه همسرش را ببوسد؛ آبا روزه‌اش باطل می‌شود؟ ابوعبدالله 
گفت: نه. 
۶ * ۱4- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدند: اگر کسی در ماه رمضان 
روزه باشد» می‌تواند همسر خود را در آغوش بگیرد و با ببوسد؟ ابوجعفر گفت: 
من از پایان اين كار بر او بیمنا کم. جه ببتر كه پرهیز کند. اگر مطمئن باشد که 
با غلیان منی كار ازدست او خارج نمی‌شوده مانعی ندارد. 

-1٩ * ۳۴‏ از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی در ماه 
رمضان با همسر خود بازی کند تا آن حد که محتلم شود؛ تکلیف او چیست؟ 
ابوالخسن گفت: بايد كفاره بدهد همانند کسی که با زن خود همبستر شده باشد. 








دفتر روزه A۵‏ 


باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان 
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فیهما أو كان عليه نذر 
في صيام 


9 ب لجسي بن معدن عن ماد عن عبد الله بن 





الْغِيرّة . عن ابن سنان » عن أبي عبد الله مت قال : من ألْطَرَ شيئاً من 
شهر رمضان في تَذّر فان قضاه متابماً فهو افضل وان قضه مرا 


فحن 

۱۰۵ ه الحسينُ بن سعید . عن القاسم بن محمد الجوهري + 
عن أبان بن عثمان . عن عبد الرهن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا 
عبد الله دش عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وأقطعُه . 
فقال : اقضه في شهر ذي الحجّة واقطعه إن شئت . 


2 7 أحمد بن محمد بن عيسى » عن محمد بن يحبى » عن 


روزه قضاء کفاره» نذر 

۴( * ۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کسی كه با عذر شرعی 
روز ماه رمضان را افطار کرده باشد؛ بہتر آن است که بىدربى قضای آن را 
بگیرد و اگر به طور پرا کنده روزه بگیرده اشکالی نخواهد داشت. 

*(۱۵) * ه- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: آيا در ماه ذیحجه 
می‌توانم روزة ماه رمضان را قضا كنم و روزهای عید قربان در وسط فاصله شود؟ 
ابوعبدالله گفت: اگر مايل باشی اشکالی ندارد: در ماه ذیحجه؛ روزة ماه رمضان 
را قضا كن و روز عبد افطار کن. 

 * )1.4( *‏ - جدم اميرالمسين صلوات الله عليه گفت: اگر کسی قادر 
نباشد روزة ماه رمضان را پیابی قضا كند. می‌تواند به صورت پرا کنده» ظرف چند 





۲۸ گزید؛ تبذيب 

غياث بن ابراهيم » عن جعفر » عن أبيه .اث قال : قال عل بش في 
قضاء شهر رمضان : إن كان لا يقدر على رده فَرّقه . وقال : لا بقضي 
شهر رمضان في عُشر ذي الحجة 

٠ 9‏ الحسين بن سعید . عن النضر بن سويد » عن ابن 
سنان قال : سالت آبا عبد الله اف عن الرجل يقضي رمضان فَيُحْببُ 
من أول الیل ولا یل حتى آخر الیل وهو يرى 
قال : لا یصوم ذلك الیو ویصوم غيره . 





41083 ۱۳ سعد بن عبد الله » عن محمد بن الحسين بن أي 
الحطاب » عن ریب بن خفص . عن أي بصبر قال : قلت لأي 
عبد الله اتف : رجل صام يوماً نافلة فاکل وشرب ناسياً . قال : يُتم 
يومه ذلك ولیس عليه شيء . 


( ۰ ۱۵ - الحسين بن سعید . عن فضالة بن آیسوب » عن 


ماه قضای روزه‌هایش را بگیرد. اميرالمؤمنين گفت: روز دهم و يازدهم و دوازدهم 
ذیحجه که روزهای عید قربانی است» نمی‌تواند قضای روزه‌هایش را بگیرد. 
۱۰۷۴ * ۱۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بخواهد 
روز قضا بگیرد و چون در اول شب جنابت دست داده است» غسل جنابت را به 
آخر شب م وكول کند و سح ركاه كه مشغول غسل می‌شود؛ می‌بیند که سپیده 
طالع گشته است. تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: آن روز را نمی‌تواند روزۀ 
قضا بگیرد. بايد روز دیگری برای روزهء قضا انتخاب کند. 

۰۴ ۱۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی روزة 
مستحبی بگیرد و در اثر فراموشی بخورد و بباشامده جه صورت دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: حرجی بر او نیست. می‌تواند روزة خود را به بایان برساند. 

*(۱۹۰۹) * هو از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خانمی که روزه‌های 





دفتر روزه AV‏ 

الحسين بن عثمان » عن سَماعَة » عن أبي بصير قال : سألت آبا 
عبد الله اف عن المرأة تقضي شهر رمضان فَيُكْرِمُها زوبجها على 
الافطار . فقال : لا ينبغي له أن يُكْرِهَهَا بعذ الزوال . 
۸ ۰ ۲۲ - سعد بن عبد الله » عن محمد بن الحسين بن أي 
الحطاب » عن النضربن سوبد عن میل بن راج » عن أي 
عبد الله دش أله قال في الذي يقضي شهر رمضان : انه بالخيار إلى زوال 
الشمس . وان كان نطوعا اه إلى الیل بالخيار . 


۳312 اناك اسن بن عولد عن محمد بن أب عبر وفَضَالَة » 
عن رفاعة قال : سألت آبا عبد الله بالف عن امراة كان علیها صیام 
شهرین متتابسین فصامت فافطرّت ايام ؟ قال : تقضیها . قلت : 





ماه رمضان را قضا می کند» اگر همسرش او را مجبور كند که روزه‌اش را بشكند» 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بعد از زوال ظبر شایسته نیست که شوهرش 
او را مجبور کند. 

۴ * ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی می‌خواهد روزه 
ماه رمضان را قضا كندء تا موقع زوال خورشید آزاد و مختار است که از تصمیم 
خود منصرف شود؛ و اگر روزه او روزة نافله باشد» نا غروب خورشید آزاد و 
مختار است که از تصمیم خود منصرف شود و افطار کند. 

ی ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خانمی که بايد دو ماه 
پی‌دربی روزه بگیرده بعد از شروع روزههاء تکلیف او با عادت ماهیانه‌اش جه 
خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: با وجود عادت ماهیانه روزه‌های خود را دنبال 
ھی کند تا شصت روز را به انمام برساند. من گفتم: اگر اين خانم به سن یانسگی 
برسد که دیگر عادت نشود» آيا بايد روزة دو ماه را به صورت پی‌دربی تجدید 
کند؟ ابوعبدالله گفت: لازم 





که روزه دو ماهه را تجدید کند. همان 





۳۸۸ كزيدة تہذیب 
فإن قَضَتها ثم یت من الحيض ؟ قال : لا نُعِيدُها . أجُزأها ذلك . 

وعنه » عن النضر بن سوبد » عن عاصم بن ید » عن 
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر 
4 .۰ 8070 سعد بن عبد الله . عن أبي جعفر . عن الحسين بن 
سعيد . عن فَضَالَة بن آیوب . عن موبى بن بكر » عن الیل بن 
يسار » عن أي جعفر سض قال : قال في رجل جفل على نفسه صو 
هر فصام خسة عشر يومأ ثمّ عرض له أمر . فقال : جائز له أن يَقْضِيَ 
ما بقي عليه . وان كان أقلّ من خسة عشر يوماً مت له حتى يُصُومْ 
شهرا تاما . 





مثل ذلك . 


باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام 


4119 -عل بن الحسن. عن روبق مان عن 
الحسن بن محبوب ۰ عن أب یوب ۰ عن أب عة » عن أي جعفر رتف 
روزه‌های قبلى كافى است. 

۲۴ * ۳۷- از ابوجعفرباقر (ع) برسيدند: اگر کسی نذر ګند كه 
یک ماه روزه بگیرد و چون پانزده روزه روزه بگیرده عارضه‌ای رخ دهد که مانع 
روزه باشد» تکلیف اوچیست؟ ابوعبدالله گفت: می‌تواند بقیه آن را در فرصتباى 
مناسب بگیرد. اما اگر کمتر از پانزده روز روزه گرفته باشد» کفایت نخواهد 
كرد؛ و بايد روز خود را از سر شروع کند تا يك ماه پیاپی را تکمیل کند. 


روزة اعتکاف 
۳(۰ ) * 4- ابوجعقرباقر (ع) گفت: کسی که برای عبادت معتکف 
می‌شوده حق ندارد بوی خوش ببوید. خق ندارد از بو و روی كل و ریحان 
کامیاب گردد. حق ندارد مشاجره کند. حق ندارد وارد معامله شود. هر كس سه 





دفتر روزه ۳۸۹ 
قال : اف لا یشم الطیب ولا يتلذّذ بالريحان . ولا يماري ولا يشتري 
ولا يبيع . قال : ومن اعتکت ثلاثة یام فهو ني اليوم الرابع بالخيار : إن 
شاء ازداد ناما اخر . وان شاء خرج من المسجد . فان أقام ین بعد 
الثلاثة فلا بخرج من السجد حتی یستکمل ثلاثة أخر . 


۳9 1 عل بن الحسن . عن علي بن أسباط » عن علاء بن 
رزین ۰ عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ملف : لا یکون 
الإعتكاف الا بصيام . 


41159 ۷-وعنه » عن العبّاس بن عامر. عن عبد الله بن بر 
عن مد بن زرارة قال : قال ابو عبد الله .اند : لا يكون الاعتکاف ال 
بصوم . 


٠١ ۰ 9‏ عل بن الحسن . عن محمد بن عل » عن الحسن بن 
محبوب . عن مر بن يزيد » عن أبي عبد الله شش قال : إذا اعتكف 
العبد فَلَيْصُمْ . وقال : لا يكون اعتكاف أقلّ من ثلائة أيام » واششرط على 
روز كامل معتكف شده باشد» در روز چبارم آزاد و مختار است كه اگر بخواهد 
سه روز ديكر بر آن بيفزايد و اگر نخواهد از مسجد خارج شود. اما اگر وارد روز 
پنجم شود» حق ندارد از مسجد خارج شود مگر آنكه سه روزة دوم را نيز به 
كمال برساند. 

۴ 4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اعتکاف» بدون روزه صورت 
نخواهد گرفت. 

* (۱۵) * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (باحدیث قبلی برابر است). 
توجه: به حديث ۱۷۰۹ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۰ (۱۹۱۹) * ۱۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر کس برای عبادت 
معتكف می‌شوده حتماً بايد روزه بگیرد. دوره اعتكاف كمتر از سه روز نخواهد 





۳۹۰ كزيدة تہذیب 





في اعتکافك كما تشترط في إحرامك . أن جلك في اعتكافك عند 
عارض ان عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اله . 


22 ۱ - وبهذا الإسناد » عن الحسن بن محبوب . عن أي 
یوب » عن محمد بن مسلم » عن أبي جعفر شك قال : إذا اعتكف يوماً 
وإن لم يكن اشترط فله أن بخرج ويفسخ اعتكافه . وان أقام يومين ول 
يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة يام . 
١٠١ 641718‏ عل بن الحسن بن فَضَال » عن محمد بن عل » عن 
الحسن بن محبوب . عن عَم بن يَزِيدَ قال : قلت لأبي عبد الله ساف ما 
تقول في الإعتكاف ببغداد في بَعْضِ مُساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إل في 
مسجد جماعة قد صل فيه إمام عدل صلا جماعة . ولا باس أن یمن في 
مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد البصرة . 
بود. به هنكام تعبد اعتکاف» با خداى خود شرط كن آن چنان كه هنكام احرام 
شرط می كنى: شرط كن كه اگر حادثهاى رخ دهد ويا مشكلى عارض شود؛ 
خداوند تو را از قيد و شرائط اعتكاف آزاد سازد. 

توجه: به حديث ۱۷۱۳ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
*(10107) * ۱۱- ابوجعفر باقر (ع) گفت: اگر از اعتکاف کسی یک روز 
گذشته باشده می‌تواند از مسجد خارج شود و اعتکاف خود را فسخ کند كرجه 
شرط و استثنا نگذاشته باشد. ولی اگر از اعتكاف کسی دو روز گذشته باشد و 
شرط آزادی نگذاشته باشد» دیگر نمی‌تواند اعتکاف خود را فسخ کند؛ بلکه بايد 
روز سوم را نیز معتکف بماند. 
۴( ۰ .۰ ۱۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: آيا روا هست که در 
مساجد شبر بغداد اعتکاف کنم؟ ابوعبدالله گفت: اعتکاف: فقط در مسجدی 
رسمیت دارد كه امام اهل بيت در آن نماز جمعه خوانده باشد» در مسجد كوفه» 


مسجد مدينه؛ مسجد مکه و مسجد بصره اعتکاف اشکالی نخواهد داشت. 





دفتر روزه ۳۱ 
٩ (114)‏ - عل بن الحسن » عن محمد بن علي عن الحسن بن 
محبوب » عن علي 
المعتكف بجامع له ؟ فقال : إذا قعل فعليه ما على المظاهر . 





ن رئاب » عن زرارة قال : سألت أبا جعفر لف عن 


۰-۰ ۰ - وعنه » عن عبد الرحمن بن أي نجران » عن 
صَمْوَانَ بن يحى » عن سَمَاعَةَ بن مِهْرّانَ » عن أبي عبد الله سلف قال : 
سالته عن مكف واقَمْ له . قال : عليه ما على الذي أفطر یوما من 
شهر رمضان مُتَمَمّدا : عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعین أو إطعام ستين 


مسكينا . 


41019 ۰ 58 الحسين بن سعيد. عن فَضالة بن أيوب . .عن 
عبد الله بن سنان قال : المعتكف بمكة بُصلي في أي بيوتها شاء . سواء عليه 
في السجد صلى أو في بيوتها . 


١11 * ۴‏ - از ابوجعفرباقر (ع) برسيدم: اگر کسی در حال اعتکاف 
با همسر خود مباشرت کند» تكليف او جيست؟ ابوجعفر گفت: بايد کفاره بدهد. 
كفارة آن مشابه كفارة ظبار است. 

توجه: به حديث 444 كزيدة ففيه و شرح آن مراجعه شود. 
۴ ۰ ۲۰- ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر کسی در حال 
اعتكاف به منزل برود و با همسر خود؛ همبستر شود» كفارة آن چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد همانند کسی که در ماه رمضان روزة خود را شکسته باشده 
کفاره بپردازد: بك بنده آزاد کند. يا دو ماه بىدربى روزه بگیرد ويا به شصت 
مسکین بیکار خوراك بدهد. 
۲۴ * ۰ ۲۲- ابوعبدالله صادق (ع گفت: کسی که در مکه معتکف 
گردد» در همه خانه‌های مکه می‌تواند نماز بخواند: در مسجد الحرام نماز بخواند 
و یا در ساير مساجد حرم و يا خانه‌های حرم تفاوت نخواهد کرد. 

توجه: به حدیث ۱۷۱۰ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 





۳۹ گزیدۂ تهذيب 

(I)‏ ۳- علي بن الحسن بن فضال » عن عبد الرحمن بن أي 
نَجْرَّانَ » عن عبد الله ب سنان » عن أب عبد الله باش مشل ذلك » وزاد 
بعده : ولا يصلي العتکف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إل بمكة 
فانه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله » ولا يخرج العتکف من 
المسجذ الا في حاجة 





باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان 
417789 580 أحمدٌ بن محمد بن عيسى » عن محمد بن أي بر 
عن محمد بن أي رة » عن مغاويةبن مار قال: سالت آبا 
عبد الله # عن صيام ایام التشريق فقال: ما بالأمصار فلا 





باس . وأما بمنى فلا . 
417149 6 علا بن الحسن بن فضّال» عن رو بن شمان > 


۰ * ۲۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: معتكف بايد نمازهاى خود 
را در همان مسجدی بخواند كه در آن معتکف شده است» جز در شبر مكه؛ از 
آن رو كه تمام شبر مکه حرم خدا است و به عنوان مسجد تلقی می گردد و لذا 
می‌تواند در ساير مساجد و همه خانه‌های مکه نماز بخواند. معتکف نمی‌تواند از 


مسجد خارج شود مگر برای قضای حاجت. 


روز عرفه» روزهای منی 
۴ * ۰ ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: روز یازدهم و دوازدهم 
و سیزدهم ذیحجه روزه گرفتن روا خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: در شپرها 
مانعی ندارد که روزه بگیرنده اما در منى روزه گرفتن اين سه روزه روا نیست. 
۴( * 4- به ابوجعقرباقر (ع) گفتم: قربانت بشوم. می‌گویند که 
روزة روز عرفه با روز یک سال برابر است. ابوجعفر گفت: پدرم زین العابدین در 





دفتر روزه ۳۹۳ 
عن خنان بن سدیر . عن أبيه » عن أبي جعفر لف قال : سألته عن 
صوم يوم عرفة . فقلت : جوت فداك نم یعون أنه يعدل و 
سنة . قال : كان أي رشن لا يصومه . قلت : ول ذاك ؟ قال : 
2 ة یوم دعاء ومسألة وأوّف أن يُضَمْفَي عن الدعاء . وأکره أن 
أصومه . وأتخوّف أن يكون عرة يوم أضْحَى . فليس بيوم صوم . 





415549 ۰ ۱۰- اس بن سعيد .«هن.فضالتة. عن آبان بق 
عثمان » عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر اتف قال : سألته عن صوم 
يوم عرفة قال : من فوي عليه فحسنٌ إن لم هنك من الدعاء . فإِنّه يوم 


دعاء ومسألة » فَصّمْهُ . وان خشيت أن تَضْمْفٌ عن ذلك فلا تفه . 


روز عرفه روزه نمی‌گرفت. من گفتم: از جه رو زينالعابدين در این روز مبارک 
روزه نمی گرفت؟ ابوجعفر گفت: روز عرفه روز نيايش و درخواست و تضرع 
است و من مىترسم بيحالى روزه مرا از نيايش و الحاح و تضرع بازدارد. ضمناً 
خائفم كه روز عرفه با روز عيد قربان اشتباه شده باشد و روزه آن روا نباشد 

۲۴ * ۰ ۱۰- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: روزه گرفتن در روز عرفه 
جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: اگر تاب و توان کسی تا آن حد زياد باشد که 
روزه گرفتن مانع دعا و نيايش او نگردد» روزه گرفتن خوب است. روز عرفه از 
نظر دعا و نيايش روز ویژه و مخصوص استه اما از نظر روزه گرفتن يك روز 
عادی مانند سایر روزها است. اگر از ضعف و بیحالی خائف باشی؛ روز عرفه 


روزه مگیر. 








4 گزید؛ تهذيب 


باب صیام ثلاثة یم في كل شهر 
۱۳ 5 محمد بن أحمد بن يحجى . عن الحسين بن محمد بن 
عمران الاشعري . عن زرعة » عن سماعة » عن أبي بصیر قال : سألته 
عن صوم ثلاثة أيام في الشهر . فقال : في كل عشرة ایام : يوم میس 
وأربعاء وخميس . والشهر الذي يليه أربعاء وخيس وأربعاء . 
باب صيام شعبان 

,۳۲ 5 عل بن الحسن بن فَضّال . عن من بن أحدء 
وحمد بن الولید وغشروبن عثمان وسَنْدي بن محمد . جيعهم . عن 
يونس بن يعقوب » عن أبي عبد الله ساف قال : سألته عن صوم شعبان . 
فقلت له : جُعِلْتٌ فداك . كان أحدٌ من آبائك عليهم السلام يصومٌ 
؟ قال : كان خير آبائي رسول الله سنك أكثر صيامه في شعبان , 





سه روز در هر ماه 
۲۰ ۰ ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: سه روز روزۀ مستحبی 
هر ماه را به جه صورت بگیرم ببتر است؟ ابوعبدالله گفت: برای هر ده روز یک 


روز: پنج‌شنب؛ دهۀ اول» چبارشنبه دهۀ دوم پنج‌شنبه دهة سوم. و در ماه بعدی: 





چپارشنبه دهه اول» پنج‌شنب؛ دهه دوم» چبارشنبه ده سوم. 


روزه ماه شعبان 
۱۱۲۷۶ * ۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: قربانت بشوم. از پدرانت 
کسی ماه شعبان روزه گرفته است؟ ابوعبدالله گفت: ببترین پدرانم رسول خدا 
صلوات الله عليه بیشتر روزه‌های ناقله‌اش در ماه شعبان بود. 


توجه: به حدیث ۱۵۷۹ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 





دفتر روزه ۳۹۵ 


باب الزیادات 


}¢1 سعد بن عبد الله »> عن الحسن بن علي » عن 
عبد الله بن امير عن عبس بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الر هن 
ابن أبي عبد الله . عن أبي عبد الله اد قال : قلت له : رجل 
ره الرُومُ ول يَضُمْ شهز رمضان ول يَدْرِ اي شَهْر هو؟ قال : يصوم 
شهراً يتوخا ويحتسب به . فان كان الشهر الذي صامه قبل رمضان اجه 
وان کان بعد شَهْر رمضان أجزأه . 


١ ۹‏ الحسين بن سعيد . عن عل بن اللعمان » عن 
سعيد الأعرج ۰ قال : سالت أبا عبد الله ماش عن الصائم يذوق الشيء 
ولا يبلعه ؟ فقال : لا 


اضافات 

۷۸۰ * ۲-به ابوعبدالله صادق (ع) كفتم:اكر کسی به دست 
روميان اسير شود و نداند ماه رمضان کی شروع مىشوده تكليف او جيست؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد با تخمين و محاسبه يك ماهى را مشخص كند و روزه 
بكيرد و بعد از آزادى و رهائى ملاحظه نمايد: اگر آن ماهى كه روزه گرفته است 
قبل از ماه رمضان بوده است» كفايت نمی كند و بايد قضاى آن را بكيرد و اگر 
ماه رمضان بوده ويا بعد از ماه رمضان بوده است» همان روزه به عنوان قضا 
كفايت خواهد كرد. 

۰ (۱) * ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: روزه‌داره مىتواند نمک 
غذا را بچشد با آنکه آب دهان را فرو نمی‌برد؟ ابوعبدالله گفت: نه. 





۳۹۹ كزيدة تہذیب 

7١ ۰ 41709‏ الحسينٌ بن سعيد» عن أخيه الحسن . عن رُرْغَة » 
عن سَمَاعَة قال : سألته عن السحور لَنْ آراة الصومٌ . فقال : أمّا في شهر 
رمضان فا افضل في الشحور فيفل ولو بِشَرْبةٍ من ماه وآنا في 
التطوّع فمن أحبٌ أن تخر لمعل ومن ل يَفْمَلْ فلا باس . 

41719 5800 محمد بن عل بن حبوب » عن يعقوب بن يزيد ٠‏ 
عن ابن آي مين هی اکن عن أبي عبد الله دش قال : 
اد نساء اي ینت إذا كان علیهن صيام أخُرنَ ذلك إلى شعبان کراهية 
أن ینم رسول الله د نكي لاع نوو تاو وم سيم 





قال : وكان رسول الله سذك يقول : شعبان شهري . 


4۳۲ کین عيوب . عن عل بن البنيي » 
عن ماد بن عيسى . عن شُعَيْبِ بن یوب ؛ عن جر . عن أبيه أن 


*(.) ۰ ۲۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: خوردن سحری از 
آداب روزه‌داری است؟ ابوعبدالله گفت: در ماه رمضان فضیلت با خوردن سحری 
است» كرجه با نوشیدن یک جام آب باشده اما در ساير ماهباء هر كس بخواهد 
سحری می‌خورده و اگر نخواهد اشکالی ندارد. 

توجه: ابن حدیث به شمارة ۱۵۳۰ گذشت. به حدیث ۱۵۸۲ كزيدة کافی 
و شرح آن نيز مراجعه شود. 
۴ * ۰ ۲۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: همسران رسول خدا (ص) 
روزه‌های عقب افتادة خود را به ماه شعبان مو کول می کردند تا مانع رسول خدا 
نشده باشند! و چون ماه شعبان فرا می‌رسید روزه‌های قرضی خود را قضا 
می کردند. ابوعبدالله صادق (ع) گفت: سخن رسول خدا این بود كه ماه شعبان 
ماه من است. 
۱۳۲۶ * ۳۰- جدم اميرالمومنين عليه السلام گفت: در موضوع طلاق 
و هلال ماه رمضان جز گواهی دو مرد عادله گواهی دیگران را قبول نخواهم 





دفتر روزه ۳۹۷ 


علياً قال : لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال لا رح 





۲۲ ۲۳- محمد عن اليثم بن أي سروق الب » عن 
أحمد بن محمد بن أبي نَصْر. عن خلاد بن عمارة قال: قال آبسو 
عبد الله اش : دخلث على أبي العبّاس في يوم َك وأنا الم أله من 
شهر رمضان وهو یی . فقال : يا أبا عبد الله ليس هذا من أیامك 

قلت لم يا أمير المؤمنين ؟ ما صومي إل بِضَوْبك ولا انطاري إلا 
بافطارك . قال فقال : أن . قال : فدنَوْتُ فاکلت وأنا الم أله من شهر 
رمضان . 

۳:۰ ۵ عنه . عن محمد بن الحسين » عن عثمان بن 
عيسى » عن سماعة بن مهران قال : سالته عن رجلین قاما فنظرا ال 
الفجر » فقال أحدهما : هوذا . وقال الآخر : ما أرى شيئاً . قال : فلیأکل 
کرد. 

۱۳۳۶ * ۰ عم ابوعبدالله صادق (ع) گفت: من در روز اول ماه رمضان 
که مورد تردید دیگران قرار گرفته بود به حضور عبدالله سفاح اولین خلیفهٌ 
عباسی رفتم. سفاح در حال اهار خوردن بود و به من گفت: يا اباعبدالله. روز 
من با روزهای شما برابر نیست. من گفتم: چرا يا امبرالمومنین. روز من با روزۀ 
شما شروع می‌شود و روز عيد من با روز عيد شما قرين خواهد بود. سفاح گفت: 
پیش بیا. و من نزدیک رفتم و با او غذا خوردم با آنکه می‌دانستم آن روز روز 
ماه رمضان است. 

۳ ۰ ۰ ۳۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر در شب مبتابی 
دو نفر برخیزند و به افق بنگرند: یک نفر بگوید: اين سبيدة صبح است که طالع 
شده است. و دیگری می گوید: من چیزی نمی‌بینم. تکلیف اين دو نفر چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: اين يك که سپیده برای او معلوم نشده» می‌تواند به خوردن 


سحری بپردازد و آن يك که تصور می کند سپیده را شناخته و معلوم کرده است+ 





۸ گزیدۂ تہذیب 

الذي لم يتبينَ له الفجر وقد حرم الأكل على الذي زعم أنه قد رأى 
الفجر : إن لله تعالى يقول: $ کلوا واشربوا حتى يتين لكم الخيط البیض من 
الخيط الاسود من الفجر . ثم اما الصيام إلى الليل 4 . 


3۳۹ ۸ - محمد بن أحمد . عن محمد بن الحسين » عن 
عثمانَ بن عيسى » عن سَماعَة قال : سألته عن رجل لَزِقَ باهله فانزل . 


قال : عليه إطعام تین مسكينا مد ِل مسين . 


9 01000 محمد بن علي بن محبوب . عن العبّاس . عن ابن 
اللُغيرة » عن عبد الله بن نان » عن أي عبد الله ساف في رجل أُقْطَرَ في 





مه أو يصوم فهرین 
متتابمين أو يُظهِمْ تین مسكيئا فان لم يقدر على ذلك تَصَدّق با يطيق . 
417879 ۵۳-عنه » عن الحسين بن سعيد » عن قَضَالَة عن أبان 
خوردن سحرى بر او حرام است» چرا که خداوند عزوجل مىفرمايد: «...بخوريد 
و بباشامید تا آن هنكام كه با روشنی سبيدة صبح؛ نخ سفيد از نخ سيا مشخص 
و مبیّن گردد». 

-٤۸ * ۵۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به همسر 
خود در آويزد و با خروج منى جنب شود تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: 
غذا بدهد» به هر مسکینی يك كيلو گندم. 

۳۲۴ * ۵۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در ماه 


بايد به شصت 





رمضان» عمداً و بدون عذر شرعی روزة خود را بخورد» كفارة آن چیست؟ 
ابوعبدالله كفت اید يك بنده آزاد کنده و یا دو ماه بىدربى روزه بگیرد ويا به 
شصت نفر بيكار مسكين غذا بدهد. و اگر نتوانده هر جه می‌تواند در راه خدا 
تصدق کند. 


۷۴ * ۵۳-از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در ماه 





دفتر روزه ۳۹۹ 
عن عبد الرهن قال : سالت أبأ عبد الله شتد عن رجل أفطر يوماً من 
شهر رمضان متعمّداً . قال : عليه خمسة عشر صاعاً لكلّ مسكين مد مثل 
الذي صنع رسول الله 
۸ .۰ وه محمد عن محمد بن الحسين » عن عثمان بن 
عيسى » عن سَماعَةَ قال : سألته عن القَيْء في رمضان . فقال : إن كان 
شيء ره فلا باس » وان كان شیا یر نفسه عليه افر وعلیه 
القضاء . قال : وسألته عن رجل عَبْتَ بالاء نمض به من عطش 
فدخل لته . قال : عليه قضاؤه . وان كان في وضوء فلا بأس . 














1749 ۰ ۳ ايوب بن نوح » عن صَفُوانَ » عن سَعْد بن أي 
خَلّف , قال : حدّئني غياتٌ » عن أب عبد الله لف قال : لا بأس بأن 


رمضان روزة خود را بخورد» كفارة آن جيست؟ ابوعبدالله كفت: بايد پانزده من 
خرما به شصت مسكين بی‌نوا بدهد به هر يك نفر يك كيلوء آن جنانكه رسول 
خدا كفارة يك تن از متخلفین را ادا كرد. 





توجه: ابن حديث به شمارة ۱۵۳۸ با سند ديكر گذ: 
۲ " وحم- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: تیان كردن در حال 
روزه جه صورت دارد؟ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حالت غثيان بی‌اختیار و 
بی‌اراده عارض شود» اشكالى ندارد؛ اما اگر عمداً استفراغ كند تا معده را تخليه 
كند روز خود را می‌شکند و بايد قضاى آن روزه را بكيرد. من گفتم: اگر کسی 
جرعة آبى در دهان بجرخاند تا عطش خود را تسكين دهده و ناكبان جرع آب 
به حلق او وارد شود تكليف او جيست؟ ابوعبدالله گفت: بايد قضای آن روزه را 
بگیرد. ولى اگر به خاطر شستشوى دهان آب را در دهان بجرخاند و جرعة آبى 
وارد حلق شود اشكالى ندارد. 
*(وم+و) * ۳- ابوعبدالله صادق عليه السلام كفت: مانعى ندارد كه 








يَرْدَرِدَ الصائم نامه . 


1٩ ۰‏ - أدبن عمد عن الحسين عن ال ن 
سويد » عن عبد الله بن سنان . عن آيي عبد الله اتف في الرجل بط 
في رمضان . فقال : لا باس أن يِمْصٌّ الخاتم 


١ ۱۱‏ أحمدُ بن الحسن بن عل بن فضال » عن عشروبن 
مُعید » عن الرضا اتف قال : سألته عن الصائم یندخن بشود أو بغير 
ذلك فيدخل الدُخنة في حلقه . فقال : جائز لا باس به . قال : وسألته 
عن الصائم یدخل الغبار في حلقه . قال : لا باس . 


۷١ ۲$‏ اد بن محمد عن الحسين » عن فضالة > عن 
الحسين بن عثمان . عن سّمائَة . عن أبي بصير قال : سألت أبا 
عبد الله ماف عن رجل سافْرٌ في رمضان فَدْرَكَهُ الوث قبل أن يَقْضِيْه . 


قال : ضيه افص أهل بينه . 


انسان در حال روزه خلط دماغ و دهان را فرو ببرد. 

۴ * 44 از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی در ماه 
رمضان به تشنگی دچار شود تكليف او جيست؟ ابوعبدالله گفت: می‌تواند 
انگشتری خود را بمكد تا ترشحات آب دهان» عطش او را تسكين دهد. 
AEE‏ ۱ ۷- از ابوالحسن الرضا (ع) پرسیدم: روزه‌دار» می‌تواند با 
سوزانیدن غود معطر و امثال آن لباس و بدن خود را دود بدهد با آنكه دود وارد 
حلق او می‌شود؟ ابوالحسن گفت: مانعی ندارد. من گفتم: اگر غبار خاک وارد 
حلق انسان بشود؛ روزة او جه صورت دارد؟ ابوالحسن گفت: مانعی ندارد. 
۴ * ۷۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در ماه 
رمضان مسافرت کند و بيش از گرفتن روزه‌های قضاء مرحوم شود؛ تکلیف وارثان 
او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بسر بزرگ خانواده بايد روزه‌های او را قضا کند. 





دفتر روزه ۳۰۱ 
(۲ ۰ ۸۰- محمد بن علي بن حبوب » عن عل بن السنديّ » 
عن ماد بن عيسى » عن مُعاوية بن وَمُب قال : سألت أبا عبد الله نشتر 
في كم الَبیْ بالصيام ؟ فقال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع 
عشرة سنة » وان هو صام قبل ذلك فَذَعَْهُ . 





««41744 0 84 محمد بن علي بن محبوب » عن يعقوب بن يزيد » 
عن ابن أي عُمَيْر . عن رفاعة بن موسى » عن محمد بن مسلم . عن أي 
جعفر ساف قال : سألته عن امراة تجعل لله عليها صومٌ شَهْريْن متتابمین 


فتحیض . قال : تصوم ما حاضت فهو یزیا . 





» عنه » عن علي بن السنديٰ . عن ماد بن عيسى‎ ۵ (Ito) 
عن الحسين بن المختار . عن أبي عبد الله متك قال : لا تخرج في رمضان‎ 
. إل للحجّ أو المُمْرة أو مال تخا عليه الفوت أو لزرع ين خصاده‎ 


۴ * ۸۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در جه سنی بايد 
كود كان را به گرفتن روزه وادار کنیم؟ ابوعبدالله گفت: در سن پانزده سالگی و 
چبارده سالگی. و اگر با ميل و اشتیاق؛ قبل از رسیدن به اين سن روزه گرفتند» 
مانع آنان نشوید. 
۴( ۰ ۰ ۸4- از ابوجعفرباقر (ع) پرسیدم: اگر خانمی نذر ګند که دو 
ماه پی‌دربی روزه بگیرد؛ تکلیف او با عادت ماهیانه‌اش جه خواهد بود؟ ابوجعفر 
گفت: در روزهای عادت» روزهاش را افطار می کند و بلافاصله بعد از بايان دو 
ماه روزه» قضای آن را می‌گیرد. 

توجه: به حديث شمارا ۱٩۱۱‏ مراجعه شود. 
۴( * هم ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در ماه مبارک رمضان به 
مسافرت مرو جز برای حج و يا عمره و يا سرمایه‌ای که در خطر باشد يا محصولی 
که هنكام برداشت آن فرا رسیده باشد. 





۳۰۲ كزيدة تهذيب 

0041439 ۲٩-عنه‏ » عن یوب بن توح » عن العباس بن عامر» 
عن داود بن این قال : سألت أبا عبد الله لشف عن الرجل يُسافِرٌ في 
رمضان ومعه جارية ,ای عليها ؟ قال : عم . 


4174079 0 40 الحسنُ بن محبوب . عن أي أيوب. عن أي 
عبد الله ماشه في رجل كان عليه وم شهزین متتابعين في ظهار فصام ذا 
القعدة ودخل عليه ذو الحبّّة كيف ین ؟ قال : بصوم ذا الحجّة كله إلا 
أيَام التشريق ثمّ يقضيها في أوّل يوم من المحرّم حتى يتم ثلائة یام » 
فیکون قد صام شَهْرَيْنَ متابفیل . ثم قال : ولا بغي به أن یفرب أهله 
حتی يقضي الثلاثة ة الأيّام التشريق التي لم يَصُمْهاء ولا باس إن صام شهراً 
ثم صام من الشهر الذي يا يليه اما ثم عرضت له علة أن يَفْطَمَهُ ثم يفضي 


-٩۲ * ۴۶‏ ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر کسی در ماه 
رمضان با همسر خود سفر کند؛ روا هست که با او همبستر شود؟ ابوعبدالله 
گفت: آری. 

۴ * . ۹۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: در كفارة ظبار که 
بايد دو ماه بىدربى روزه بگیرند» اگر کسی ماه ذی‌قعده را روزه بكيرد؛ تکلیف 
او با ماه ذیحجه جه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: تمام ماه ذیحجه را روزه 
هی كيرد به استشنای سه روز عيد قربان» سپس از اول ماه محرم تا سه روز بعد 
قضاى آن را خواهد كرفت نا تمام شصت روز روزا پی‌دربی را تمام کرده باشد. 
ابو عبدالله گفت: ولی نمی‌تواند با همسر خود به بستر برود مگر 
بعد از سه روز روزة ايام عيد قربان كه در ماه محرم قضا مىكند. به 
طور کلی: کسی که بايد دو ماه روزة بى در بى بگیرد» کافی است 
که سی روز تمام روزه بگیرد و چند روز دیگر نيز بر آن بیفزاید تا 
عنوان دو ماه بى در پی صادق آید؛ سپس اگر در اثر علتی ويا ضعف و 
کسالتی دنبالة آن را قطع کند اشکالی نخواهد داشت فقط بايد بقية شصت 





دفتر روزه rr‏ 


بعد تام الشهر . 
۱۸+ ۰ - محمد بن علي بن محبوب » عن علي بن السنْديّ » 
عن ماد بن غيسى ٠‏ عن متمد بن يوست عن أبينة قال : سمعت آبا 


جعفر بش يقول : لاهن آن ال .يتنك فقال ا 
لي ابلا وَغْنَْ وغلمةٌ وغل بان تار بل ال ها هد 

الصلاة - وذلك في شهر رمضان - فدعاه رسول الله شك فساره في 5-7 ۰ 
فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهْله وده 


وغلمته فبات تلك الليلة بالدينة فإذا أصبح خرج بن دخل معه فرجع إلى 
مکانه . 





٠١١ ۰. (9‏ - ابن أي بر عن هشام بن الحكم. عن أب 
عبد الله للا قال : ليلة القدر في كل سئة ويومها مثل ليلتها . 

۰9 ۰ ۱۰۲ ماد بن عيسى . عن عُبَيْد بن زرارة » عن أي 
روز را در ساير اوقات به صورت برا کنده دنبال کند. 

۴( * ۰ ۱۰۰- مردی از قبيله جُبينَه محضر جدم رسول خدا (ص) 
آمد و گفت: يا رسول الله. من به پرورش دام پرداخته‌ام: شتران و گوسفندانی 
دارم با بردگان و مزدوران که بايد به خدمت احشام و دام بپردازيم. دوست دارم 
بک شب از سال را معرفی نمائید تا در آن شب به مدينه باز آيم و نماز جماعت 
با شما را دريابم و غیبت ساليانة خود را جبران کنم. رسول خدا او را بيش خواند 
و در كوش او سخنی كفت كه برای دیگران مفبوم نشد. ولی مراقب بودند که 
آن مرد هميشه شبباى بيست و سوم رمضان به مدينه می آمد و فردای آن به سوی 
احشام خود مراجعت می کرد. 

۴ * ۱۰۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: شب قدر» در هر سال 
تكرار می‌شود. روز آن با شب آن شرافتی یکسان دارد. 

۴ * ۱۰۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر کسی در شب 





۳۰۶ گزیده تهذيب 

عبد الله داش أنه سأله عن رجلین قام أحدهما بصي حى أصْبُمٌ والاخر 
جالس يدعوأيّما أفْضَلُ ؟ قال : الدعاء ال . 
۱ ۰ ۱۰۳ - إبراهيم بن مُهُزيار. عن داود وعل أخَوَيْه » عن 
مادء عن خريزء عن برد قال : راينّه انسل في ليلة ثلاث وعشرين 





مرّتين : مرّة من أول الليل ومرّة من آخر الليل. 


٠١٠6١ ۰. 8‏ محمد بن الحسين عن ابن أي عُمَبْر. عن 
معاوية بن غمار قال : سألت أبا عبد الله ملیف عن مولود ولد ليلة 


الفطر » أعليه فطرة ؟ قال : لا . قد خرّج عن الشهر 


قدر بباخيزد و یکسر نمازبخواند تا صبح شود و دیگری بنشيند و دعا بخوانده 
كدام يك فضل و باداش بيشترى دارد؟ ابوعبدالله گفت: دعا و نيايش از نماز بی 
دعا و بى نيايش بالاتر است. 

شرح: در شب قدر و با ساير شبهاء سنت رسول خدا بايد مراعات شود. 
سراسر شب نمازخواندن بدعت است. سراسر شب دعاخواندن و نيايش كردن 
بی آنکه نافلة شب بخوانند» خروج از مرز سنت است. از ابن رو می‌بينيم که امام 
صادق صلوات الله عليه از پاسخ سوال راوی اعراض مى كند و تنبا به اين مطلب 
اكتفا مىنمايد كه دعا و نيايش ببتر از نماز است. 
۴ * ۰ ۱۰۳- ابوجعفرباقر (ع) را ديدم كه در شب بيست و سوم ماه 
رمضان دو نوبت غسل کرد: يك نوبت اول شب و یک نوبت آخر شب. 
۷۴ * ۰ ۱۰۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر نوزادی در شب 
عيد فطر به دنیا آید» بايد فطرة او را بپردازند؟ ابوعبدالله گفت: نه. ماه رمضان 
تمام شده است. 


توجه: این حديث به شمارة ۱6۳۲ گذشت. 





دفتر روزه ۳۵ 
٠١١ ۰. ۲۶‏ عل بن السندي » عن ابن أبي عُمَيره عن 
جیل بن دراج » عن أبي عبد الله باش قال : لا باس بان يُعْطِيَ الرجل 
عن عياله وهم عيب عنه . أو يأمرهم قطن عنه وهو غائب عنهم ‏ يعني 





7 ۷ - محمد بن علي بن محبوب » عن علي بن السندیّ» 
عن ماد بن عيسى » عن أبي عبد الله براش قال : بوذي الرجل زکاة 
الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصران والمجوسي ومن اعلق عليه 
پابه . 


٠١4 ۰‏ الحسنُ بن حبوب ‏ عن مر بن یزید ‏ قال : 
سالت آبا عبد الله مشش عن رجُل یکون عنده الصيف من |خوانه فیح 
يوم الظرّة . يد عنه الفطرة ؟ قال : نعم الفظرّة واجبة على كل من 





۰( * ۱۰۰- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: مانعی ندارد که انسان 
فطرة خاندان خود را در وطن بپردازد» با آنکه خاندانش در سفرند. مانعی ندارد 
که انسان در سفر باشد و دستور بدهد كه خاندانش فطره او را با فطرة خود یکجا 
بپردازند. 

۴( * ۱۰۷- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی با بردة خود 
قرار آزادی امضا کرده باشد بايد فطرة او را بپردازد. اگر همسر او بردهاى دارد 
که در خدمت او و خدمت خانواده بسر می‌برده آقا بايد فطره او را پپردازد. اگر 
کسی بردهاى نصرانی و با مجوسی داشته باشد و يا هر شخص دیگری که در خانة 
او بسر می‌برد؛ بايد فطرة او را بپردازد. 

-۱۰٩ ۰ ۰ ۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی مہمان 
داشته باشد و روز عيد فطر فرا برسد» آیا بايد از جانب مبمان خود فطره بپردازد؟ 
ابوعبدالله گفت: آری. صاحب خانه بايد از جانب خودش و از جانب هر کسی 





۳۰۹ گزیدۂ تہذیب 

يعول من ذکر أو اى . خر أو ملوك . صغير أو كبير » قال : وسألته 
ايْفطي الفطرة دقيقا مکان الحنْطة ؟ قال : لا باس یکون أجر طخنه بقدر 
ما بين الحنظّة والدقیق . قال : وسألته أيُْطي الرجل الفظرة دراهم ثمن 
التمر والحنطة یکون نع لاهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس . 


۰ ۰ - محمد بن علي بن محبوب » عن الحسن بن علي 
الكوفي . عن الحسن بن سیف . عن أخيه . عن أبيه » عن محمد بن 





۰۱۰۷ ۱ - عنهء عن أحمد . عن الحسين بن سعيد. عن 
فَضَالَة » عن الحسين بن عثمان » عن ابن مُسْكَانَ » عن إبراهيم بن میمون 
قال : سالت أبا عبد الله راشف عن الرجل 








ب في شهر رمضان فینسی 
ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان قال : يقضي الصلاة والصوم . 

که خرج او را به عبده دارد؛ فطره بيردازد: خواه مرد باشد يا زن باشد. آزاده 
باشد يا زرخريد باشد. کودک باشد با بير باشد. من گفتم: آیا می‌تواند ده من 
گندمی که آرد کرده است» بابت ده نفر بپردازد؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارده 
اجرت آسیا كردن در برابر کسر آرد با گندم. من گفتم: انسان می‌تواند بہای 
خرما و گندم را به صورت نقره در اختیار یک خانوادة فقیر بگذارد تا ببتر به 
نيازمنديباى خود سامان بدهند؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 





۴ - ۰ ۱۱۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ابتدای سال سرنوشت با 
شب قدر شروع می‌شود؛ که در آن شب مقدرات اجتماعی و فردی بشر تا سال 
آینده به ثبت می‌رسد. 

۷۴ * ۱۱۱- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در اوائل 
ماه رمضان محتلم شود و تا سپری‌شدن ماه به خاطر نیاورد که غسل کند؛ تکلیف 
او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد تمام نمازها و روزه‌هایش را قضا کند. 





دفتر روزه ۳۰۷ 
١١١ ۸۶‏ - محمد بن الحسن الصفّار. عن یعقوب بن يزيد » 
عن يحى بن المبارك » عن عبد الله بن جَبلهَ » عن إسحاق بن عَمَارء عن 
عبد الله بن جُندَب قال : سأله عَبّاد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جَمَلَ 
عل نفسه د ر صوم وأراد الخروج في الحجّ . فقال عبد الله بن جُندّب : 
سمعتٌ من زرارة عن أي عبد الله .كت آنه سأله عن رجل جعل على 
نة في زيارة أبي عبد الله دراش قال : يخرج ولا 










تفه ذز صوم فحضر 
يصومه في الطریق فإذا ریغ قضی ذلك . 


۹۹۰ ۷ - أحمد بن محمد عن الحسين . عن محمد بن 
القاسم بن ۰ عن أبي الحسن راشف قال : کتبت إليه : الوصو 
يُزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فکتب عليه السلام : لا 
زكاة على يتيم . 





-1١5 * (۴‏ در جلس؛ حديث یکی از شاگردان از استاد مىبرسيد: 
اگر کسی نذر كند كه روزهای مشخصی را روزه بگیرد و بعداً تصمیم بگیرد که 
عازم حج بشوده با آنکه سفر حج با روزة او در تضاد است. شما چیزی در اين 
زمینه دارید؟ استاد من گفت: من از زراره شنیدم که می گفت: از ابوعبدالله 
صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی روزة نذری داشته باشد و بخواهد با کاروان 
كربلا به زيارت ابوعبدالله سیدالشہد برود تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: 
برای زيارت عازم شود ولی در راه سفر روزه نگیرد بلکه بعد از مراجمت روزه‌های 
نذری خود را قضا کند. 

* )11۵4( * ۰ ۱۱۷- به ابوالحسن الرضا (ع) نوشتم: در صورتی که ایتا 
صاحب مال و منال باشند وصى آنان بايد زكات سرانة آنان را بپردازد؟ ابوالحسن 
در باسخ نوشت: زكاتى بر عبدة يتيمان نيست. 





۳۸ گزیدۂ تہذیب 

2 ۹ - محمد بن هد . عن جعفر بن محمد افمدان 
قال : کتبت إلى أبي الحسن اتف على يد أبي : جعلت فداك إل اصحابنا 
اختلفوا في الصاع ۰ بعضهم يقول : الفطرة بصاع ادن - وبعضهم 
يقول : بصاع العراقيّ . فكتب ساك إل : « الصاع سسّة أرطال بالدني 
وتسعة آرطال بالعراقيّ » 


قال : ویکون بالوزن الفا ومائة وسبعين وزنة . 


۰(۰ ) * ۱۱۹- به همراه پدرم نامداى خدمت ابوالحسن امام کاظم (ع) 
فرستادم كه نوشته بودم: قربانت گردم. اصحاب ما در مقیاس من پيامبر اختلاف 
دارند: برخی می كويند که بايد يك من خرما را با پیمانه اهل مدینه پرداخت 
کنند و برخی می‌گویند که بايد با يمان عراقی پرداخت کنند. صحیح آن کدام 
است؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: يك منّ پیامبر با شش رطل مدنی و نه رطل 
عراقی برابر است. 


توجه: به حدیث ۱۷۰4 كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 





کتاب الحج 
باب وجوب الحج 


417719 2 4 موسى بن القاسم بن مُعاوية بن وب » عن 
صَفْوانَ » عن العلا بن زین » عن محمد بن مسلم قال : فلت لأبي 
جعفر انف قوله تعالى: و وله غل الاس جج الب ُن انطع یه 
یلا 4 [ آل عمران:4۷] قال : یکون له ما یج به . قلت : فان مرض 


دفتر حج و عمره 
وجوب حج» استطاعت حج 
۴ * ۰ 4 به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: خداوند تعالی می‌فرماید: « و 
برای خدا است بر عبدة مردمان كه خانه او را زيارت کنند» هر كس بتواند به 
سوی خانه راهی بجوید ». ابن توانستن در جه حد است؟ ابوجعفر گفت: در آن 
حد كه قدرت مالی او برای هزین حج و زیارت کافی باشد. من گفتم: اگر کسی 
را برای زيارت دعوت کنند و مخارج او را به عبده بگیرند ولی او شرم کند و ابا 
ورزد جه صورت دارد؟ ابوجعفر گفت: در اين صورت جز* کسانی است که 
استطاعت دارند و کفران می كنند. چرا شرم کند؟ اگر او را به حج دعوت کنند 








۳ لريب تبذیب 


عليه الحج فاستحیا . قال : هو من بيع . ول نحي ؟ ولو على جمار 
آجذع ابر . قال : فإن كان يستطيع أن بشي بعضاً ويركب بعضاً 


)۱٦1۲(‏ . ۵-موسی بن القاسم . عن محمد بن سهل . عن آدم بن 
عل . عن أبي الحسن انك قال: ليس على الملوك حَجٌّ ولا جهاد ولا 


يُسافِرٌ لا باذن مالكه . 
«41778 ۸4-وعنه . عن صَفُوانَ وابن أبي عُمَيْر. عن عبد الله بن 


سنان » عن أبي عبد الله اث قال : المملوك إذا حح وهو ملوك ثم مات 





١١ 41354‏ ممدّبن ادبن ى ٠‏ عن السِنَديّ بن محمدء 
عن لباق من کک بن مالقا 
يقول: یا عبد خجْ به موالیه فقد تَضى حَجّة الاسلام. 





و يك درازكوش بی دم و كوش در اختيارش بگذارند حق ندارد امتناع كند. 
ابوجعفر گفت: حتى اگر بتواند كاهى پیاده حركت كند و كاهى سوار بر مركب 
بشود» بايد فرمان خدا را لبیک بگوید. 

۰ * ۵- ابوالحسن امام كاظم (ع) گفت: بردة زرخريد به حج و 
جہاد اسلامی مكلف نیست و جز با اجازف خواجه‌اش حق سفر ندارد. 

۰( * ۸- ابوعبدالله‌صادق عليهالسلام كفت:اكر بردة زرخرید بهانجام 
حج موفق گردد و قبل از حریت و آزادگی بمیرده همان حج برای او کافی است 
ولی اگر زنده بماند و از قيد بردگی آزاد شود بعد از توان و استطاعت بايد حج 
خود را تجدید کند. 

۴ * ۸- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: اگر بردة زرخرید به 
همراه خواجه‌اش خانة خدا را زیارت کند» تکلیف بدنی حج را انجام داده است. 





دفتر حج و عمره ۳۱۱ 
417708 ۱ اد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن 
بشخ إلياس.+رعن ,عد الاين یشان :عن ی عبد اش لاتق قال: سمعته 
ةَ وهو حاجٌ فقامت إليه امرأة ومعها 
صي ها . فقالت : يا رسول اله یج بل هذا ؟ قال : نم ولكِ أ 





يقول: مر رسول الله سك بر 








11352 07د الحسي بن سعید عن قضالة بن اشرب عن 
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله راشف : رجل لم يكن له مال 
فج به رل من إخوانه هَل يُجْزِي ذلك عنه عن مه الاسلام أم هي 
ناقصة ؟ قال : بل هي حَجُة تامّة. 





شرح: فريضه حج داراى دو جنبه است: تكليف بدنى و تكليف مالى. اگر 
کسی توان بدنی داشته باشد و ديكران توان مالى او را تأمين کنندء تکلیف الہی 
نسبت به توان بدنى او منجز مىشود و بايد از فرصت استفاده كند مبادا که بعدها 
زنده نماند و با توان بدنى خود را از كف بدهد و يا هيجوقت توان مالى نيابد كه 
هر دو تكليف را مجتمعاً اذا نمايد. و اگر بعدها شخصاً توان مالى بيدا کرد 
تكليف البى نسبت به توان بدنى و مالى او منجز مى گردد و مجدداً بايد به زيارت 
خانة خدا برود. این حكم در بار برد كان نيز جارى است. 
۴( * ۰ ۱- جدم رسول خدا صلواتالله عليه عازم حج بود. در راه 
مكه خانمى در برابر آن سرور بپاخاست كه دست كودكى را در دست داشت و 
به آن سرور گفت: يا رسولالله. آیا می‌توانم این كودك را در مراسم حج 
شركت بدهم؟ رسول خدا گفت: بلى و پاداش آن نصيب تو خواهد گشت. 
*(45؟) ۰ ۱۷- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی صاحب مال 
و ثروت نباشد و یکی از دوستانش با هزین" خودش او را به حج ببرده آیا حج او 
همان حج فریضه اسلامی است؟ يا نه حج او ناقص است؟ ابوعبدالله گفت: حج 
او تام و تمام است. 





۳۱۲ گزیدۂ تهذيب 

{IV}‏ ۰ - موی بن القاسم . عن محمد بن سَهل » عن 
آدم بن علي » عن أبي الحسن اتف قال : من نج عن إنسان ولم يكن له 
مال مج به جات عنه حتى رها اج به يحب عليه مج 





١١ 417789‏ أحمدُبن محمد بن سعيد بن عُفَدَةَ الحافظ . قال . 
حدَّئني القاسم بن محمد بن الحسين الجُعُفي » قال : حدَّئنا عبد الله بن ج 
قال : حدّثنا عَمْرُوبن إلياس قال : حح بي أبي وأنا ضَرُورَة وماتت أمّي 
وهي صرُورة . فقلت لإي : إن بل حجني عن أي . قال : كيف 
يكون هذا وأنت صَرورة راك صَرورّة ؟!! قال : فدخل أبي عل أي 
عبد الله ساك وآنا معه فقال : أضْلّتَك الله ان حَجَجْتُ بابني هذا وهو 








أ ی ۳ + ۰ 35 
صَرُورَة ومانت امه وهي صَرُورَة نزغم أله يممل خجته عن امه . فقال : 


۷۴ "* ۱۸- ابوالحسن امام کاظم (ع) گفت: اگر کسی شخصاً توان 
مالی نداشته باشد و به نيابت دیگران خانة خدا را زبارت کند» تکلیف بدنی او 
نسبت به زيارت خانة خدا ساقط می‌شود تا آن كاه که خداوند عزوجل به شخص 
او توان مالی بدهد و تکلیف مالی و بدئى خود را ادا کند. 

۴( ۰ ۰ ۲۱- من خودم توان مالی نداشتم و لذا پدرم مرا به حج برد. 
مادرم كه او نيز توان مالی نداشت و به حج نرفته بوده مرحوم شده بود. من به 
پدرم گفتم: می‌خواهم حج خود را به نيابت مادرم انجام دهم. پدرم گفت: ابن 
نيابت درست نخواهد بود زيرا نه تو و نه مادرت» هيج یک توان مالی نداشته و 
ندارید. پدرم به خدمت ابوعبدالله صادق (ع) شرفیاب شد و مرا نيز با خود برده 
پدرم گفت: خداوند کارهای شما را به صلاح آورد. من با ابن پسرم به حج 
آمده‌ام. او شخصاً توان مالی ندارد. مادر او نیز كه مرحوم شده است توان مالی 
نداشته است. پسرم تصور می کند که می‌تواند حج خود را به نيابت مادرش انجام 
دهد. شما جه می‌فرمایید؟ ابوعبدالله گفت: کار خوبی می كند. نيابت او از 


مادرش پاداش دارد و برای شخص خودش نيز به عنوان حج اسلامی پذیرفته 
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أَحْسَنَ » هي عن امه فصل وهي له حَجّة. 
(1+9ه ۰ ع5 موی بن القاسم » عن صَفُوانَ ؛ وابن أي عُمَير. 
عن عُمَرَ بن أذّينة » عن بُرَيْد بن معاوية البجلي » قال : سألت أبا 
عبد الله الشف عن رجل خن وهو لا یرف هذا الامر . ثم من الله عليه 
بمعرفته والديئونة به . عليه حُبةُ الاسلام ؟ أو قد فضی فريضته ؟ فقال : 
قد قضى فريضته . ولو حح لكان أَحَبّ إلي . 
قال : وسألته عن رل وهو في بعض هذه الأاصناف من آهل 
له نامب مین ثم من الله عليه ضرف هذا الامر . يقضي حُجَة 
الاسلام ؟ فقال : يَقْضي اب إل ٠‏ وقال : کل عل عله وهو في حال 
نُضْبه وضلالته م من الله عليه وغرفه الولايا بجر عليه إل الزكاة فا 








می‌شود. 

۴ ۰ ۰ ۲۳- از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به حج 
برود؛ ولی از مکتب حق بی اطلاع باشد و بعداً خداوند بر او منت بگذارد که حق 
را بشناسد و به مذهب تشیع بگراید؛ آبا بايد حج فريضه اسلام را تجدید کند؟ با 
آنکه فريض؛ اسلامی حج از عبدة او ساقط شده است؟ ابوعبدالله گفت: اين مرد 
از عبدة فريضة اسلامی حج خارج شده است و اگر حج خود را بر اساس مذهب 
حق تجدید کند بیتر است. من پرسیدم: اگر کسی به یکی از فرقه‌های گمراه 
گرویده باشد و در مقام دشمنی با مکتب حق و تأبيد و نصرت مذهب خود کوشا 
باشد» و بعدها خداوند عزت بر او منت بگذارد و به مذهب حق بكرايد» آیا بايد 
حج فريضة اسلامی را تجدید کند؟ ابوعبدالله گفت: اگرحج خود را تجدید کند 
بپتر است. ابوعبدالله گفت: هر فریضه‌ای را که انسان در حال عناد و گمراهی 
بجا آورد و سپس خداوند عزت بر او منت بگذارد و به مکتب حق بگراید؛ تجدید 
آن فریضه لازم نیست و اجر و پاداش او محفوظ خواهد بود» بجز ز کات فربضه 


که بايد مجدداً به مستمندان اهل حق بپردازد؛ زیرا زکات فریضه را به نااهلان 





۳۱ 





ريده تهذیب 
يُعيدها ‏ لاه وضعها في غير مواضعها . لأمَّا لأهل الولاية » وأما الصلاة 
والحج والصيام فليس عليه قضاء . 


۷۸ 5070 الحسين بن سعيد. عن فَضَالَةٌ بن آیوب » عن 
معاوية بن مار قال : سألت أبا عبد الله ناث عن رل عليه فين . 
أعليه أن بحُي ؟ قال : َعم إن حَجّة الاسلام واجبة على من أطاق المي 
من المسلمين . ولقد كان أكثر مْنْ حح مَعْ الي سید مشا . ولقذ مر 
رسول اف متشي براح الغبيم نشکا إليه الد والعناء فقال : سدوا 
ارركم واستبطنوا . ففعلوا ذلك فَذَعْبَ عم . 

22 ۱- أحمدُ بن محمد بن عیسی » عن الحسن بن عل » عن 
رِفَاعَة قال : سال ابا عبد الله داش جل : الرکوب افضل ام ۱ 





پرداخته است. ‏ ز کات ویژف مکتبیان است. ولی فریضه نماز و حج و روزه قضا 
ندارد. 
توجه: به حديث ۱۸۱۰ كزيدة کافی مراجعه شود. 

۰(۰ ) * ۲۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بدهکار 
باشد؛ با وجود بدهکاری حج خانة خدا بر او واجب است؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 
حتی اگر بتواند با باى پیاده به حج برود بايد به حج برود. در آخرین سفری که 
رسول خدا (ص) با خانه خدا وداع كرد بیشتر حاجیان آن سال پیاده بودند. 
موقعی که رسول خدا به كراعالغميم رسید؛ پیاد كان کاروان از رنج خستگی و 
کوفت پاها شکایت کردند و رسول خدا به آنان گفت: دامن احرام را بالا بزنید و 
در شکم دره به حالت قدم دو حر کت کنید. پیاد گان چنین کردند و کوفت آنان 
مرتفع گشت. 

EW‏ ع از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: حج پیاده رجحان دارد 


يا حج سواره؟ ابوعبدالله گفت: حج سواره رجحان دارده چرا كه رسول خدا 





دفتر حج و عمره ۳۵ 
فقال : الرکوب أَفْضَلُ من اَي لأنّ رسول الله شك ر 


Er 





27 ۲ موی بن القاسم » عن ابن بي عُمَبّر » عن سيف 
التمار قال : قلت لأبي عبد الله بت :له بلغنا وکا تلك السنة مُشاة- 
عنك أك تقول ني الرکوب . فقال: إِنَّ الناس یجون مش ويركبون 
فقلت : ليس عن هذا اسالك ؟ فتال : عن أيّ شيء تسألوني ؟ فقلت : 
أي شيء حب إلييك : تشي أو ركب ؟ فقال : ترکبون بل هس 
ذلك أقْوَى على الدعاء والعبادة. 


۳۳ ۳ موسى بن القاسم » عن ضَمُوانَ » عن عبد الله بن 
بُكَبْر قال : قلت لاپي عبد الله ماش : إا نريد الخروج إلى مه ؟ فقال : 
لا مشوا واركجُواء فقلت : أسْلْتحك الله . إنه بلغنا أن الحسن بن 
عل عليه السلام حح عشرين حْجُة ماشياً . فقال : إن الحسن بن 
سواره به حج رفت. 

۷۷٩‏ * ۳۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: به ما خبر آوردند كه 
شما به حج سواره تأكيد می كنيد. نظر شما چیست؟ مادر آن سال پیاده به حج 
مىرفتيم. ابوعبدالله گفت: مردم گاهی بياده به حج می‌روند و كاهى سوار 
می‌شوند. كفتم: من از برنامههاى ديكران سوالی ندارم. ابوعبدالله گفت: سوالت 
از چیست؟ گفتم: کدام نوع سفر نزد شما محبوبتر است؟ پیاده برویم يا سوار 
شویم؟ ابوعبدالله گفت: سوار بشویده به نظر من ببتر است» چرا که توانایی خود 
را برای دعا و طاعت حفظ می کنید. 

توجه: به حدیث ۲۱۹۰ كزيدة کافی مراجعه شود. 

 * ۱۷۳(*‏ عم به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: تصمیم گرفته‌ايم كه تا 
مکه پیاده حر کت کنیم. ابوعبدالله گفت: بياده مرويد. سوار بشوید. من گفتم: 
خداوند کار شما را به صلاح آورد. به ما گفته‌اند که امام مجتبی (ع) بيست 
نوبت پیاده به حج رفته است. ابوعبدالله گفت: حسن‌بن على پیاده می‌رفت و 





۳۱۹ گزیدۂ تهذيب 


عل دشن كان يشي وتساق معه تحامله ورحاله. 


3( .۰ ۳۵-مومی بن القاسم . عن صَفْوانَ وابن أبي مب 
عن رفاعَة بن موسى قال : سألت آبا عبد الله ساف عن رجل نذر أن بشي 
إلى بيت الله الحرام فَمَشى . هل يجي عن حَجة الاسلام ؟ قال :نم 

أحمد . عن الحسين » عن النضر . عن عاصم بن ید » عن 
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ناكف وذكر مثله. 
۷۰3 7 - وعنه . عن الحسن بر وكوب عن عل ا 
عن أبي ده الحذّاء قال : سألت أبا عبد الله راشف راش عن رجل در أن 


یم فقال وليه توق و 





عن وه برد معدت ی . قال : 


خیمه‌ها و کجاوه‌های او را در کنارش يدك می کشيدند. 

۷۴ * ۳۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی نذر کند 
پیاده به زیارت خانة خدا برود و بعداً به نذر خود وفا کند. این حج نذری جای 
حج فریضه اسلامی را خواهد گرفت؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 

۴ * .۰ ۳۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی نذر گند 
كه با پای برهنه به حج مشرف شود تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: جدم 
رسول خدا که صلوات خدا بر او باد به حج می‌رفت. خانمی را دید که با پای 
برهته در وسط شترها روان است. رسول خدا پرسید: اين خانم کیست؟ مردم 
معرفی کردند که این خانم خواهر عقبةبن عامر است: نذر کرده است که تا مکه 
با پای برهنه روان باشد. رسول خدا به برادرش عقبه گفت: برو به خواهرت بكو 


حتماً بايد سوار شود زيرا خداوند عزوجل از يبادهروى او و پای برهن او بی نیاز 
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رک 
9 ۳۸- موی بن القاسم » عن صَفُوانَ » عن معاوية بن 
عَمَار ؛ عن أبي عبد الله سف قال: إن علياً نش رأى شيخاً ل یج قط 
ول يُطق اج من کبّره » فأمرَه جلا یج عنه. 

۷ 4000 الحسين بن سعید » عن قَضالَةٌ بن آیسوب » عن 
القاسم بن بريد » عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر سلف قال: كان 
عل لق يقول : لو أن رجا أراد اج نصرض له مَرّض أو خالَظَهُ 
عم فلم يستطع الفروخ جلا من ماله ثم لیم مكانه . 

(۷۸) 4۱ -مومی بن القاسم . عن عثمانَ بن عیسی ورُرْعَة بن 
محمد عن سَماعَة بن مِهْرانَ . قال : سألت أبا عبد الله ماف عن الرجل 


يموت ول مج حب الاسلام ول يُوص بها وهو موسر . فقال : یج عنه 











است. آن خانم به فرمان رسول خدا سوار شد. 

۰( ) * ۴۸- جدم اميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام با بير سالمندی 

برخورد كه هنوز به حج نرفته بود و دیگر در اثر فرتوتى قادر به سفر و انجام 

مراسم حج نبود. اميرالمؤمنين به او دستور داد تا هزينة سفر حج را به شخص 

دیگری بدهد و در عوض خود به زيارت خانه خدا بفرستد. 

۷(۰ * .4- جدم امیرالمهنین که صلوات خدا بر او باد می گفت: 

اگر کسی توان مالی داشته باشد ولی در اثر بیماری و دردمندی توان بدنی خود را 

از دست داده باشد» بايد شخص دیگری را به نيابت خود به حج اعزام دارد. 
توجه: به حدیث ۱۸۰۵ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴( ۱؛- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بدون 

وصیت بمیرد و با داشتن ثروت و دولت به حج نرفته باشده تكليف وارثان او 

چیست؟ ابوعبدالله گفت: هزین؛ حح را بايد از اصل ماترک او بردارند و کسی 





۳۱۸ گزید؛ تمذیب 
من صُلْبٍ ماله . لا يجوز غير ذلك . 


۱۳۹3 ۲ - وعنه » عن وان » عن مُعاوية بن عَمَار قال : 
سالت با عبد الله لش عن الرجُل يموت ول تج َة الاسلام ويترك 
مالا . قال: عليه آن یج عنه من ماله رجلا ور لا مال له 


۱۸۰۸ 4# دوعيه .»عن اضر بن سوبد عن عاصم بن ید + 
عن محمدابن مسلم قال : سألت آبا جعفر تف عن رجل مات ول جح 
حَجّة الاسلام. یج عنه ؟ قال : لَعُم , 


411819 44- مومى بن القاسم. عن وا . عن سعيد بن 
يسار قال : قلت لأبي عبد الله داش : الرجل یج من مال ابنه وهو 
صَغير؟ قال : نعم يج منه حَجُّة الاسلام . قلت : وین منه؟ قال : 
را به حج بفرستند. كار ديكرى روا نیست. 

۷۴ * 48 - از ابرعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی بميرد و با 
آنکه ثروت کافی داشته است به حج نرفته باشد» تکلیف بازماند گان او چیست؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد کسی را به نيابت او بفرستند که قبلاً به حج نرفته‌باشدو 
شخصاً استطاعت مالی نداشته باشد. 

۰( * ۳)- از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: اگر کسی بمیرد و به 
زیارت خانة خدا مشرف نشده باشد دیگران می‌توانند به نيابت او مشرف شوند؟ 
ابوجعفر گفت: بلی. 

۱۱۸۱۶ * »- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: پدر می‌تواند از نقدینه! 
فرزند صغیرش برداشت کند و به حج برود؟ ابوعبدالله گفت: بلی. از مال 
فرزندش برمی‌دارد و به حج فريضة اسلامی می‌پردازد. من گفتم: می‌تواند برای 
مخارج زندگی از مال فرزندش بردارد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. ابوعبدالله گفت: 


مال فرزند؛ به پدرش تعلق دارد. مردی به همراه پدرش شکایت به محضر رسول 





دفتر حج و عمره ۳۹ 
نعم . ثم قال : إِنّ مال الولد لوالده . إل رجلا ححصم هو ووالده إلى 
النبِيّ ربب فقضی أن الال والولد للوالد. 1 

أحمدُ بن محمد بن عيسى » عن عل بن الحكم » عن غمرو بن 
خفص » عن شعید بن يسار » عن أبي عبد الله شلد مثله, 


باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان 
٠)۸۲‏ 4 - الحسين بن سعيد» عن نَضالَة بن أيوب » عن 
معاوية بن مار ؛ عن أب عند الله .اف قال : قال الله عر وجل : وله 
عل الئاس جج ال 
َنْ كان عنده مال وصِحَة . وان كان سَوّفه للتجارة فلا يَسَعُهُ . فإن مات 
على ذلك فقد نرك شريعة من شرائع الاسلام . إذا هو تج ما یج به . 
وان كان دعاه قوم أن يُحَجُوه خی فلم یفسل ناه لا يسمه إل الحروج 





اسْتْطاغ یه سبيلاً 4 [ آل عمران:۹۷] قال : هذه 


خدا (ص) برد كه بدرم با مال من جنين و چنان می كند. جدم رسول خدا چنین 
داورى كرد كه فرزند با آنجه مالك است به بدرش تعلق دارد. 


تأخير زیارت» اين سال و آن سال 
۷۴ * 4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: خداوند عزوجل كه فرموده 
است: " برای خدا است بر عبد مردم که خانة او را زبارت کنند: هر کس بتواند 
به سوی خانه راهی بجوید " راه یافتن به سوی خانه با توان مالی و توان بدنی 
حاصل می‌شود. اگر کسی توان مالی و توان بدنی داشته باشد نمی‌تواند به خاطر 
تجارت و تحصیل مال بیشتره سفر حج را به عقب بیندازده اگر کسی سفر حج را 
تأخیر بيندازد و مرگ او را درربایده شریعتی از شريعتباى اسلامی را متروک 
نباده است و اين در صورتی است که شخصاً واجد توان مالی و بدنی باشد. حتی 
اگر دوستانش دعوت کنند که با هزينة آنان به حج مشرف شود حق ندارد که ابا 





rr.‏ كزيدة تهذیب 
ولو على حمار أجدع تر . وعن قول الله عر وجل: $ ومن كفر 4 قال : 
يعني من ترك . 
باب ثواب الحج 
٤ ۹۸۳‏ - موسى بن القاسم » عن صفوان بن يحيى . عن 
معاوية بن عَمَار . عن أب عبد الله اث قال : الحا لاه وضماله على 
الله . فإذا دخل المسجد الحرام ول الله به مُلَكَينْ يحفظان طوافه وصلاته 
مُنکبه الأمّن ويقولان له : يا 








هذا . أمّا ما مضى فقد کفیته . فانظر كيف تكون 
(: _ ه-وعنه . عن صَفْوانَ بن يحى . عن معاوية بن عشمار ؛ 


ورزده كرجه او را بر يك درازگوش كوش و دم بريده سوار کنند. پرسیدند؛ 
خداوند عزوجل كه می گوید: « هر كس كفران ورزده خدا از كافران بی یاز 
است » جه معنى مىدهد؟ ابوعبدالله گفت: يعنى هر كس حج خانه را ترک 
کنده خدا از آنان بی نیاز است. 


پاداش حسج 


 )۳(*‏ ۰ 4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس به خانه خدا مشرف 
شود كراية مر کوب او با قيد ضمانت از خزان؛ خداوند عزوجل حواله می كردد. و 
چون به مسجدالحرام وارد شود خداوند عزت دو فرشته را موکل و مأمور می‌سازد 
كه تا بایان طواف و نماز و سعی صفا و مروه مراقب او باشند. و چون غروب عرفه 
فرا رسد آن دو فرشته دستی بر شانة راست او می‌زنند و می گویند: ای مرد. هر 
گناهی که تا کنون مرتکب شده‌ای؛ از شر عذاب آن رها گشتی؛ اینک بنگر که 
در آینده جه خواهی کرد. 

۴ . ۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجیان در بازگشت از 





دفتر حج و عمره ۳۳ 





ام یدرون على ثلائة أصناف : فصتف 
5 05 3 


في أله وماله . فذلك أذ ما یرجم به الحا . 


٠١ 41780‏ الحسين بن سعيد . عن صَفُوانَ بن حى والقاسم بن 
محمد وفْضالَة بن أيوب » جميعاً . عن الكناني قال: سمعت أبا 
عبد الله رافق یذکر اج فقال : قال رسول اه يد : هو اخد 
الجهاديْن . وهو جها الصُمْفاء . ونحن الضُمْفاء. 


١١ 41839‏ وعنهء عن النضر بن وید . عن ابن بئان » عن 
أبي عبد الله اش قال : قال لي إبراهيم بن ميمون : کنث عند أي حنيفة 
جالساً فجاءه رجل فسأله فقال ما ترى في رجل قد خَجْ حجّة الاسلام . 
المج انسل أو المتّق؟ فال :لا ...بل بي رقبة . قال ابو 


سفر؛ به سه دسته تقسيم مىشوند: يك دسته از آتش دوزخ رها مىشوند كه 
گذشته و آيندة آنان بخشوده خواهد شد. يك دسته از گناهان گذشت؛ خود پاک 
می‌شوند كه گوبا از مادر متولد شدهاند.يك دسته از حيث مال و خاندان بيمة 
ايمنى دريافت می كنند و اين نازلترين باداشى است كه يك حاجى دريافت 
هی گند. 

۴( * ۰ ۱۰- جدم رسول خدا صلوات الله عليه گفت: حج خانة خدا 
نوع دوم جباد است که جباد مردم ناتوان است؛ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: ما 
خاندان رسول همان مردم ناتوانیم كه جباد ما در حج خانه خدا بر پا می‌شود. 

توجه: به حديث ۱۷۸۵ كزيدة کافی مراجعه شود. 

۲( * ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: به من گزارش رسید كه 
مردی از ابوحنیفه پرسید: اگر کسی حح فریضه را انجام داده باشد» آيا باز هم به 
حج برود ببتر است يا با هزین" حج برده‌ای را بخرد و در راه خدا آزاد کند؟ و 








7۳۳ 
عبد اله ید : کلب وف ايم . الحأ افضل من ميق رقبة ورقبة 
فيه طواف بالبيت وسَعْيُ 
بين الصفا والمروة . ووقوف بعرفة . وحلق الرأس . ورمي الجمار . فلو 
كان كما قال ؛ لَمْطَل الناس الج ولو فَعَلوا لكان ينبغي للإمام أن 

جرهم على اج . إن شازا وان بو فان هذا البيت نما وْضِعْ للح . 





حتى عد عشر رقبات . ثم فال : وه أي رقب 





۶ 0 1 وعنه. عن صَفُوانَ . عن العلاء عن محمدبن 
مسلم » عن أحدهما علیهما السلام قال : ود مَنْ في القبور لو أن له حَجّة 
واحدة بالدنيا وما فيها. 





» وعنه . عن ابن أبي عْمَيْر » عن عبد الله بن سنا‎ - ۶ (IA) 


ابوحنيفه گفت: نه. آزاد كردن برده بپتر از حج است. بخدا سو گند که ابوحنیفه 
دروفی به هم بافته و فتواى باطلی صادر کرده است. حج خانة خدا بر آزاد 
كردن برده رحجان دارد حتی بر آزاد كردن دو برده و سه برده نا رسید به ده 
رده. ابوعبدالله گفت: وای بر ابوحنیفه. با آزاد كردن کدامین برده به پاداش 
طواث کعبه و سعى صفا و مروه و فيض عرفه خواهد رسید؟ با آزادی کدامین 
برده به سر تراشی و رجم شیطان دست خواهد يافت؟ اگر فتوای او درست باشد؛ 
مردم می‌توانند حج خانه خدا را به تعطیل بکشانند و اگر حج خانه خدا به تعطیل 
بكشدء امام زمان موظف می‌شود كه فتوای ابوحنيفه را نقض کند و مردم را به 
سفر حج اجبار کند: جه خواهان سفر باشند يا نباشنده زيرا بنیاد خان خدا را بر 
حج و زیارت نپاده‌اند. 

۷ * ۱۳- ابوجعفر باقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) گفت: 
خفتگان در گور آرزو می کنند: كاش هستی دنيا را می‌دادند و حجی در نام 
اعمال خود ثبت می کردند. 

۱١ * ۴‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس در نیمه راه حج 





دفتر حج و عمره ۳۳۳ 
عن أبي عبد الله بش قال: مَنْ مات في طريق مكة ذاهباً أو جائياً امن 
من الفزع الأكبر يوم القيامة . 

باب ضر وب الحج 


41869 0 ۳- موی بن القاسم » عن ول بن يحبى » عن 
معاوية بن عَمَار . عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهم السلام عن آبائه 
عليهم السلام قال : لما فرع رسول الله بسك من سَعْيه بين الصا وامرْوّة 
أتاه جبرئيل رشن عند فراغه من السَمْي وهو على المروة . فقال : إن الله 
يأمرك أن تسار الناس أن بُلُوا إلأ من ساق اشذي . أل 
رسول اله شبك على الناس بوجهه فقال : با ایا الناس هذا جبرئيل 
- وأشار بيده إلى خَلْفِه ‏ يأمرني عن الله عر وجل أن آمر الناس أن یلوا 
لا من ساق افدي. 





بمیرد: جه در حال رفتن و با در حال با ز گشتن باشد از هراس روز قيامت در امان 
می‌ماند. 


حج خالص» حج تمتع» حج با قربانی 

۶( - * ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بعد از آن که جدم رسول 
خدا (ص) در سفر حجةالوداع از سعى صفا و مروه بپرداخت و بر كوه مروه قرار 
گرفت» جبرئیل امین نازل شد و گفت: خداوندت می‌فرماید: به مردم فرمان بده 
تا از لباس احرام بدرآیند» مگر آن کسانی که با خود قربانی آورده باشند. رسول 
خدا رو به مردم کرد و گفت: ای مردم اینک جبرئیل است- و با دست مبارک 
خود اشارت کرد- که بر فراز سرم ایستاده و از جانب خداوند عزوجل فرمانم 
مىدهد که حاجیان را همگان فرمان دهم تا از لباس احرام بدرآیند؛ و تنہا 
کسانی بر احرام خود بپایند که با خود قربانی آورده باشند. 





۳۷۹ گزید؛ تهذيب 

فامرهم با مر الله به . فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله 
نخ إلى منى الراك تقر من النساء ؟! وقال آخرون : يأمرنا بشيء 
من را ما 





اج arg‏ فقام 
إليه سراف بن مالك بن جُفْشم المذلجى فقال : با رسول الله هذا الذي مرا 
به لعامنا هذا أم للابد ؟ فقال : بل للابد إلى يوم القيامة ومَبكُ بين 





رسول خدا که فرمان خدا را ابلاغ کرد» مردی از ميان حاجیان برخاست و 
گفت: با رسولالله می‌فرمایبد: آغوش خود را به روی همسران خود بگشاييم و 
روزی که عازم منی می‌شویم» آب غسل از گیسوان ما ریزان باشد؟! و جمع 
دیگری می گفتند: به ما فرمانی صادر می کند که خود بر خلاف آن عمل 
می کند؟!! رسول خدا صلوات‌الله عليه به آنان گفت: ای مردم. اگر من آن جه تا 
کنون انجام دادهام انجام نداده بودم و هم اکنون که جبرئیل فرمان جدید آورده 
است به مراسم حج آغاز می کردم» قربانی با خود نمی آوردم و همانند دیگران از 
لباس احرام خارج می‌شدم.ولی من قربانی با خود آوردهام و هر كس با خود 
قربانی بیاورده حق ندارد از لباس احرام خارج شود تا آن كاه که قربانی را به 
قربانگاه برده باشد. بعد از اين تا کید و تصريح؛ مردم مو و ناخن خود را كوتاه 
کردند و از لباس احرام بدر آمدند و اعمال گذشته را به عنوان عمره تمتع ختم 
کردند. 

در ابن موقع مردی به نام سُراقه در برابر رسول خدا بپاخاست و گفت: با 
رسولالله. اين فرمانی که صادر کردی و بنیاد نوینی که افکندی برای همین سال 
است يا برای هميشه اين فرمان و این بنیاد برقرار است؟ رسول خدا گفت: نه. 
برای اين سال تنها نیست. برای هر سال است تا روز قيامت. رسول خدا انگشتان 
فرو برد وقلاب کرد؛ و با اين اشارت 
گفت: حج و عمره با هم قرين شدند. برای ابد. ابوعبدالله صادق گفت: در اين 


دست راست را در انگشتان دست 








دفتر حج و عمره rra‏ 
آصابعه . وأنزل اله في ذلك قرآناً چ فمن نش بالُمْرَةٍ إلى الحجّ فا | 
من اهي € [البقرة: ۱۹5]. 

٩ . ۹۰9‏ وعنه » عن التضر بن سود » عن كُرْسْت الوايسطي » 


عن محمد بن الفُضل الهاشميّ 
عبد الله داش فقلنا له : 









با . ثم قال : 
واجتاب المشكر , والح عَلَ الحم . 
417419 ۸-العباس بن معروف ؛ عن علي بن الحسن . عن 
فضالةَ » عن أب المغرا. عن ليْث الُراديّ » عن أبي عبد الله داش قال : 
ما نَعلّمُ خا له غير التعة . نا إذا لقينا ربّنا قلنا : يا ربا عملنا بكتابك 
نبيّك . ويقول القوم غملنا برأينا . فيجعلنا الله وإيّاهم حيث يشاء. 





زمينه آيتى نازل شده است كه می گوید: « هر كس با انجام عمره نا زمان حج 
كاميابى حاصل كند بايد يك كوسفند قربانى تقديم كند ». 

*(.184) * - من با برادرانم خدمت ابوعبدالله صادق (ع) وارد شديم و 
گفتیم: ما عازم حج شده‌ايم و بعضاً برای نوبت اول به حج آمدهايم؛ می‌فرمایید با 
چه نیتی عازم بشویم؟ ابوعبدالله گفت: بر شما باد به حج تمتع. ابوعبدالله 
گفت: ما خاندان رسولء در بار حج و عمرةٌ تمتع از هيج قدرتی واهمه نداریم و 
همچنین در باره تحريم مسکرات و مسح کشیدن بر يشت ياها. 

۶ * م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: غير از حج تمتع؛ ما حج 
دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم. و چون روز قيامت در برابر پرورد كار خود 
قرار بكيريم خواهیم گفت: بار برورد كارا. ما به کتابت و سنت پیامبرت عمل 
کردیم و دیگران خواهند گفت: بار پرورد كارا.ما به رأى و مصلحت بینی خود 
عمل كرديم. و خداوند ببتر می‌داند که ما و آنان را در کجا جای دهد. 





لهف گزید؛ تہذیب 

١14 ۰ ۶‏ عل بن السنديّ » عن ابن أبي عُمَْر عن جيل قال : 
قال ابو عبد الله تك : ما دخلتٌ قط إل عا إلا في هذه السنة . فان 
وله ما فرع من السّعي . حتى تتقلقل أضراسي . والذي نم أفضَلُ. 








)14( 6 اختد ين عميد. عن الحسين . عن القاسم بن 
محمد . عن عبد الصَّمد بن شیر قال : قال لي عطيّة : قلت لأبي 





1١00415449‏ سعد بن عبد الله . عن محمد بن الحسين » عن 
أحمد . عن صَفُوانَ الجمال . قال : قلت لأبي عبد الله ساف : باي أنت 
وأمي إل بعض الناس يقول :ان وس وبعض يقول: مغ بالعُمرة إلى 
اج . فقال : لو حجَجت ی عام ما قدمتها الما 


۴ * ۱4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: من هماره با عمرا تمتع 
وارد حرم شده‌ام» جز در اين سفر حاضر. خدا می‌داند که چون از سعی صفا و 
مروه فارغ می‌شوم دندانهايم از ضعف و خستگی لق می‌زند. حج و عمره‌ای که 
شما انجام می‌دهیده ارج و فضیلت بیشتری دارد. 

۶ * ف( به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: قربانت شوم. برای یک سال 
هم که باشد حج خالص بجا بیاورم؟ ابوجعفر گفت: اگر من هزار سال در جبان 
بپایم و به حج بيايم حج تمتع بجا می‌آورم. تو نيز حج خود را از تمتع خالص 
مکن. 

-۱٩ * ۲‏ يه ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: برخی سفارش می کنند 
كه با خود قربانی یبرم تا حج من مانند حج رسول خدا باشد. برخی مى كويند: 
حج تمتع بجا بیاور. شما جه می‌فرمایید؟ ابوعبدالله گفت: اگر من هزار سال 
بپایم و هر ساله عازم حج باشم» جز با حج تمتع به خانة خدا نزدیک نمی‌شوم. 





دفتر حج و عمره ۳۳۷ 
417409 ۱۷-وعنه » عن یعقوب بن يزيد » عن ابن أي عُمُير» 
عن حفص بن البَخْتريّ ؛ والحسن بن عبد الملك عن زرارة » جميعاً . عن 
أبي عبد الله دش قال : المتعة والله أفضل . وبا نزل القرآن وجرت 
السئة . 


9 ۰ ۱۸ -وعنه » عن يعقوب . عن ابن اي عمبر» عن أي 
أيوب إبراهيم بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله اف : أيّ أنواع اج 
أفْضَلُ ؟ فقال : المتعّة » وكيف يكون شئاء أفضل مها ورسول اله 
يقول : لو فلت مِنْ أمري ما نیرت فلت کب فَمَلَ الناس . 






۱٩ ۰ ۷‏ موی بن القاسم » عن وان وابن أي عُمَيْر 
وغيرهما . عن عبد الله بن نان قال : قلت لأبي عبد الله بش : إن 
قرنت العام وسّفْت هذى . قال : ول فلت ذلك ؟! التمتع واافضل ۰ 
لا تون . 


توجه: به حدیث ۱۸4۱ كزيدة کافی مراجعه شود. 
۴( * .۰ ۱۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بخدا سوگند که حج 
تمتع بہتر و با ارجتر است. کتاب و سنت گواه است که حج تمتع والاتر است. 
۴ * ۱۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: کدام یک از انواع 
حج فضیلت بیشتری دارد؟ ابوعبدالله گفت: حج تمتع فضیلت بیشتری دارد. 
چگونه امکان دارد حجی با ارجتر از حج تمتع باشد با آنکه رسول خدا (ص) 
آرزو می كرد و می گفت: اگر آنچه نا کنون انجام دادهام انجام نداده بودم؛ امروز 
حج خود را به همان صورتی انجام می‌دادم که دیگران انجام می‌دهند. 
۷۴ * ۱۹- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من در این سفر حج 
قران انجام دادم و قربانی با خود آوردم. ابوعبدالله گفت: بخدا حج تمتع بتر از 
حج قران است. دیگر چنین مکن. 





۳ گزیدۂ تهذيب 

9 ۰ ۲۳ -موسی بن القاسم.عن صَفُوانَ بن بجی وحماد بن عيسى 
وابن أبي عُمَيْر وابن الغيسرة » عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي 
عبد الل اد ونحن بالدينة : ان اعْتَمَرْتُ عة في رجب وأنا أرييد 
اج . اسوق الذي أو فر أو أن ؟ قال : في کل فضل وکل خنن . 
قلت : واي ذلك أَفْضَلُ ؟ فقال : إِنَّ علياً كان يقول : لک شهر 
عُمْرَة. تع فهو واله أمْضَلُ . ثم قال : اد أهل مكة بقولون : اد 
عمرته عراقيّة وحجُته مكية . وکذبوا . أوليس هو مُرْتَبِطأ بحجه لا يحرج 








۴( * ۲۳- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من در ماه رجب از 
عراق به عمره مشرف گشتم بعداً به زيارت مدینه آمدم و اينک می‌خواهم به حج 
بروم. آیا,قربانی ببرم و حج قران بجا بیاورم يا قربانی نبرم و حج خالص بجا 
آورم. يا با عمرة تمتع مشرف شوم و حج تمنع بجا آورم؟ كدام یک ببتر است؟ 
ابوعبدالله گفت: هر سه نوع حج فضیلت دارد. هر سه نوع حج خوب است. من 
گفتم: فضل و خوبی درست ولی کدام نوع آن فضیلت بیشتری دارد؟ ابوعبدالله 
گفت: جدم على صلواتالله عليه می گفت: برای هر ماه» يك عمرة جدا كانه 
منظور شده است. عمرة تو در ماه رجب مخصوص ماه رجب بوده است. اینک 
که فصل حج درآمده است» حج و عمرف تمتع بجا آور که از همه انواع حج 
والاتر است. ابوعبدالله گفت: فقباى مکه معتقدند كه هر كس حج تمتع بجا 
آورده مره او عمرة عرافی است و حج او حج مکی است که از داخل 
مسجدالحرام لباس احرام بوشيده است. اين سخن واقعیت ندارد. عمرف تمتع با 
حج تمتع پیوند دارد. کسی که با عمرة تمتع از عراق به مكه می آید» حق ندارد 
از مکه خارج شود جز موقعی که حج خود را نيز انجام داده باشد. 


توجه: علت طرح سوال آن است که فقباى اهل سنت به تبع خليفة دوم 
هی كويدد بالاترين نوع زیارت کعبه آن است که در ماه رجب» عمرة مفرده انجام 





دفتر حج و عمره ۳۳۹ 
۶ ۰ ۲۵۰ - مومی بن القاسم عن صَفوانٌ بن بجی وابن أي عُمَر 
عن عبد الله بن مُسْكانَ عن الحلبيَ وسْلیمان بن خالد وأبي بصير عن أي 
عبد الله نانش قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف مُنْمَةٌ 
وذلك لقول اله عر وجل : « ذلك ین يكن افله حاضري الج 
الحرام 4 [ البقرة: 195]. 








417١‏ 7340 مومى بن القاسم . عن صَمُوانَ بن بى » عن 
عبد الرحمن بن الحججاج وعبد الرحمن بن أن فالا : سألنا ابا الحسن 


دهند و در ماه ذيحجه همان سال مجدداً به مكه بيايند و حج خالص بجا آورند 
خواه قربانى آورده باشند يا قربانی نياورده باشند. و چون راوى حديث در ماه 
رجب به عمرة مفرده مشرف شده است» لذا با حال تردید» از امام ابوعبدالله 
صادق (ع) مىبرسد: به حج خالص بپردازم يا قربانی همراه ببرم ويا مجدداً 
بانیت عمره؛ ولى عمره تمتع لباس احرام بپوشم و حج تمتع بجا آورم. ابن 
اختلاف نظر مربوط به حوادث حجهالوداع است که رسول خدا بر اساس آي 195 
سورة بقره سنت نباد كه زائران راه دوره حج و عمرف خود را با هم پیوند بزنند و 
در یک سفر هر دو تکلیف البی را بجا آورند ولی خلیف؛ دوم و جمعی از 
هواخواهان او به مخالفت با رسول خدا برخاستند. در این زمینه به حدیث ۱۸۳۹ 
كزيدة کافی و شرح آن مراجعه کنید. 

۴ ۰ ۲۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اهالی مکه اهالی دره مر 
در چبار فرسخی مکه و اهالی آبادی سرف در دو فرسخی مکه نمی‌توانند با حج 
تمتع کامیاب گردند» چرا که خداوند عزوجل می گوید: « رخصت کامیابی و 
تمتع ويزة کسانی است که خانوادة آنان به مسافت چبار فرسخ از مسجدالحرام 
دور باشند ». 

توجه: به حدیث ۱۸۱۰ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 


۷۴ ۰ ۲۹- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر کسی از اهالی 





۳۳۰ گزید؛ تهذیب 
موسی رتف عن رجل من أل مكة خخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمرٌ 
ببعض المواقيت الي رفت رسول الله 5لا . 
ْم أن ذلك ليس له .وال باج اب از 
وقال مومى بن القاسم : رای مَّنْ سال ابا جعفر 
الثاني سلف وذلك اوّل ليلة من شهر رمضان . فقال له : جُمل فداك . 
ت أن اصوم بالدينة . قال : تصوم إن شاء الله تعالى . قال له : 








إن قد نو 
وارو أن يكون خروجي في غشر من شوال . فقال : تخرج إن شاه اله 
تعالى. فقال له : ان قد نَوَيْتُ أن أخج عنك آوعن أبيك . فکیف 
اون A‏ إن الله ری امن عل بزيارة 
رسول الله بسن وزيارتك والسلام عليك وربا حججت عنك وربا 





ا ا 


مكه به شبری از شبرها سفر كند و در راه مراجعت به مكه به یکی از میقاتبا 
بگذرد؛ آيا می‌تواند به نيت حج و عمرة تمتع لباس احرام بپوشد؟ ابوالحسن 
گفت: تصور نمی كنم مانعی داشته باشد. اما حج خالص بجا آورد ببتر است. 
در اول ماه رمضان بود كه مردى به ابوجعفر امام جواد (ع) گفت: قربان 
گردم. من تصميم دارم كه در مدينه توقف كنم و ماه رمضان را روزه بگیرم. 
ابوجعفر كفت: آن‌شاالله روزه خواهى گرفت. آن مرد گفت: اميدوارم كه ده 





اول شوال لباس احرام بپوشم و به حج مشرف شوم. ابوجعفر گفت: انشاءالله به 
حج خواهى رفت. آن مرد گفت: تصميم دارم به نيابت از شما يا نيابت از پدرت 
ابوالحسنالرضا مشرف شوم. به نيت كدام نوع از انواع حج لباس احرام بپوشم. 
ابوجعفر جواد كفت: به نيت حج تمتع. آن مرد گفت: من با لطف و منت البى 
مكرر به زيارت رسول خدا و ديدار شما و عرض سلام و ارادت موفق شدهام» و جه 
بسا به نيابت شما و نيابت از بدرت ابوالحسن» و گاهی به نيابت از دوستانم و 
كاهى براى شخص خودم به حج رفتهام. بعدها در اين كونه موارد با جه نوع 





دفتر حج و عمره ۳۳۱ 
أضْنَعٌ ؟ فقال له : منم » رد عليه القول ثلاث مرات يقول له : ان 
مقيم بمكة وأهلي با . فیقول : تمتغ . 


22 ۰ موی بن القاسم قال : خَدّثنا عبد الرهن » عن 
ماد بن عيسى » عن خرییز » عن زرارة » عن أي جعفر .راث قال: من 
أقام ببككة سین فهو من أهل مكة . لا متعة له . فقلت لابي 
جعفر بتكف : ارایت إن كان له أهل بالعراق وأهل بكة . قال : فلینظر 
أيهم الغالب عليه فهو من أهله . 


۷ 0 ۳۱ -وعنه » عن محمد بن تمذافر. عن عُمْرٌبن یرد 
قال : قال أبو عبد الله بش : المجاور بمكة تسم بالعمرة إلى الحج إلى 


حجى عازم بشوم؟ ابوجعفر گفت: با حج تمتع. آن مرد سه نوبت سئوال خود را 
تكرار كرد و توضيح داد كه من با خانوادهام در شبر مدينه اقامت گزیده‌ام» و در 
هر نوبت ابوجعفر جواد می گفت: حج تمتع بجا بياور. 

توجه: ابن حديث داراى دو قسمت است كه هر دو قسمت را کلینی با 
اختلافى در متن و سند روايت كرده است. اختلافات از نظر فن حديث قابل توجه 
می‌باشد. به شمارة ۱۸۹۱ و شمارة ۱۸۸۹ كزيدة كافى مراجعه شود. 
۷۷۴ ۰ ۳۰- ابوجعفر باقر (ع) گفت: کسی كه از دو سال پیش در 
مکه اقامت گزیده باشد» اهل مکه محسوب می‌شود؛ و نمی‌تواند از کامیابی حج 
تمتع ببرهمند گردد. من گفتم: اگر کسی دارای دو خانواده باشد: یک 
خانواده‌اش در عراق و يك خانواده‌اش در مکه ساکن باشند؛ تکلیف او جه 
خواهد بود؟ ابوجعفر گفت: بايد ملاحظه نماید که در کدام شبر بيشتر اقامت 
می‌گزیند. 
۱۷۰۷۴ * ۳۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: کسی که در مکه 
مجاورت می گزیند؛ بايد تا دومین سال به حج تمتع بپردازد و چون دومین سال 








۶ .۰ ۳۹- أحمدبن محمد بن عيبى » عن أحمد بن محمد بن أي 
نصر . عن النضر بن قَرُواش قال : سألت أبا عبد الله باتك عن رجل 
قشع بلمُشرة إلى الحجّ فوجب عليه النسك فطلبه فلم يُصبْهِ وهو موسر 


حج را بشت سر نباد مكه به عنوان وطن او تلقى مىشوده و ديكر نمی‌تواند حج 
تمتع بجا أورد. 

شرح: اكر کسی با عمره تمتع وارد مكه شود تا بايان فصل حج نمی‌تواند 
قصد جوار کند؛ زيرا به عنوان زائر و مسافر به مكه وارد شده است و تا مراسم 
زیارت بايان نگیرد و از سفر عرفات و منى به مكه بازنگردد از قيد مراسم زيارت 
آزاد نخواهد شد. بس اگر بعد از بایان اعمال حج كه نیمه ذيحجه خواهد بود 
قصد جوار كند و تا فصل حج بعدى در مكه بيايده باز هم بايد حج تمتع بجا 
آورد» كرجه دومين حج او باشد» زيرا از زمان قصد اقامت او که نیمه ذيحجه 
می‌باشد تا فصل حج بعدی» توقف او به يك سال كامل نمی‌رسد. اما اگر دومين 
فصل حج را بشت سر بگذارد و وارد دومين سال توقف خود بشود؛ مكه وطن او 
تلقى خواهد شدء ولى تا حج بعدى در حدود يازده ماه ديكر باقى مانده است و 
اكر تا آن فصل باقى بماند لازم است كه منج افراد بجا آورد. در نتيجه این حج 
.افرادء سومين حج او از ابتدای ورود به مكه خواهد بود كه بعد از توقف تقريباً دو 
سال انجام گرفته است. 

اما اگر کسی با عمرة مفرده؛ يعنى قبل از ماه شوال وارد مكه شود و بعد از 
انجام عمره» قصد جوار کند» سال اول بايد حج تمتع بجا آورده زيرا از توقف او 
مدت يك سال نگذشته است. و چون به دومين فصل حج برسد» بيش از یک 
سال از توقف او در مكه خواهد كذشت كه قبراً بايد در دومين حج خود حج 
افرادبجا آورد. به حديث ۱۸۹۲ كزيدة كافى مراجعه شود. 
۲۴ * ۰ #4 از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی حج تمتع 
بجا آورد ولی هر چند بجوید گاو و گوسفند نيابد كه قربانی کند: توان مالی 





دفتر حج و عمره rrr‏ 





الحال . وهو یضعف عن الصيام فم ينبغي له أن ینم ؟ قال : 


یدفع ثمن النسك إلى من يَذْبَحُه عنه بمكّة إن كان يريد ۱ 





وليذبح عنه في ذي الحجّة . فقلت : فإنّه دفعه إلى من يَذْبَحَه عنه فلم 
یب في ذي الحبججة نسكا وأصابه بعد ذلك . قال : لا يذبح عنه إلا في 
ذي الحجة ولو آخره إلى قابل . 


۲ - محمد بن جى . عن محمد بن الحسين. عن 
محمد بن عبد الله بن هلال .عن عُقَبَهَ بن خالد فان : سألت أبا 
عبد الله اتف عن رجل تشم وليس معه ما يشتري به هذیا فلما أن صام 
ثلاثة ایام في اج ایس . أيشتري هذیا 
أيَام إذا ریغ إلى أهله ؟ قال : یر هذیا یره ويكون صيامه الذي 








ره أو يدع ذلك ويصوم سبعة 


دارد ولى توان بدنی ندارد كه روزه بگیرد؛ تکلیف او جيست؟ ابوعبدالله گفت: 
بايد تا آخر ذیحجه باقی بماند باشد که قربانی بيابد و اگر بخواهد به وطن 
مراجعت کند بايد بمای قربانی را به شخص مطمئنی بسپارد نا در صورت امکان 
قبل از پایان ذیحجه قربانی را به نيابت او تقدیم کند و اگر نا پایان ذیحجه به 
قربانی دست نیابد وبعداً در ماه محرم و يا ماهباى بعدی به قربانی دست بیابد» 
نمی‌تواند قربانی را تقدیم کنده بلكه لازم است که تقدیم قربانى را تا سال بعد به 
تأخیر بیندازد. 

۴ * ۲)- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی حج تمتع 
بجا آورد ولی بودج؛ کافی برای خریدن قربانی نداشته باشد و لذا روزهای هفتم و 
هشتم و نهم روزه می كيرد ولی در روزهای عيد بودج؛ کافی به دست می آورد. 
آیا موظف است که گوسفند بخرد و قربانی کنده يا لازم نیست. بلکه بعد از 
رسیدن به وطن هفت روز دیگر روزه بگیرد تا عوض قربانی باشد؟ ابوعبدالله 
گفت: بايد قربانی بخرد و تقدیم کند. آن سه روز روزهاى که گرفته است؛ به 








۳۳ كزيدة تهذیب 
صامه نافِلَةٌ ه. 


ه4170 ۵۱-سعدٌ بن عبد الله . عن العبّاس والحسن » عن 
عل . عن فَضَالَةٌ . عن معاوية ؛ وعمد بن الحسين » عن ضَفُوانَ ؛ عن 
معاوية » عن أبي عبد الله دب أله قال في القارن : لا يكون قران إل 
بییاق افذي . وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مُقام إبراهيم 8 
وسَعْيٌ بين الصفا والروة وطوافٌ بعد اج وهو طواف النساء 





َع بالعمرة إلى اج فعليه ثلائة أطواف بالبيت 
وسَعْيان بين الصفا والمروة . وقال أبو عبد الله ااك : التمتغ أفضل الج 
وبه نزل القرآن وجرّت السّئّة . فعلى المع إذا قَدِمْ مكة طواف بالبيت 





وركعتان عند مقام إبراهيم انك وسَعْيٌ بين الصفا والمروة ثم 


عنوان افله ثبت خواهد شد. 
۴ * ۵۱- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: حج قران صورت 
نمی گیرد» مگر با همراه بردن قربانی از محل احرام. در این صورت؛ حاجى بايد 
در اول ورود» يك نوبت دور خان" كعبه طواف كند و دو ركعت در پشت مقام 
ابراهيم نماز طواف بخواند» سپس بين صفا و مروه سعى كند. و چون از ساير 
اعمال حج فارغ شود» يك نوبت دیگر طواف كند و اين طواف» همان طواف 
نساء است. 

اما کسی که حج تمتع بجا می‌آورد؛ بايد سه نوبت دور خانه کعبه طواف 
کند و دو نوبت بين صفا و مروه سعی نماید. امام ابوعبدالله گفت: حج تمتع با 
ارجترین انواع حج است. قرآن مجيد حج تمتع را پیشنہاد می کند و سنت رسول 
بر آن جاری گشته است. موقعی که حاجی با نيت حج تمتع به مکه وارد شود 
بايد یک نوبت طواف کند و دو ركعت نماز طواف را در بشت مقام ابراهیم 


بخواند سپس بين صفا و مروه سعی کند و در آخر» موی سر و صورت و سر ناخن 





دفتر حج و عمره ۳۳۵ 
ال . هذا للعمرة . وعلیه للحجّ طوافان وسَمْيٌ بين الصفا والروة 
ويْصَلٍ عند کل طواف بالبيت ركعتين عند مام إبراهيم 





وأمَا الْثْرهُ للح فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام 
إبراهيم براك وسَعْيٌ بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف 
النساء » وليس عليه هد ولا أَضْجيّة. 


,۳۰ 6 - الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب » عن 
الفُضَيل بن يسار » عن أب عبد الله اف قال: القارن الذي یسوق ادي 
عليه طوافان بالبيت » وسعي واحد بين الصفا والمروة . وينبغي له أن 


را کوتاه كند. با این اعمال» مراسم عمره خاتمه مىيابد. بعداً كه به اعمال حج 
می‌پردازد» بايد دو نوبت ديكر دور خان كعبه طواف كند و یک نوبت بين صفا و 
مروه سعى كند. و در هر نوبت كه خانة كعبه را طواف می کند» دو ركعت نماز 
طواف در بشت مقام ابراهيم را فراموش نکند. 

اما کسی كه حج خالص بجا می‌آورد؛ بايد در ابتداى ورود به مسجدالحرام» 
یک نوبت دور خان" كعبه طواف كند و دو ركعت نماز طواف در بشت مقام 
ابراهيم بخواند و يك نوبت بين صفا و مروه سعى كند و بعد از تمام شدن اعمال 
حج یک نوبت دیگر نيز دور خائ كعبه طواف كند كه مردم آن را طواف زيارت 
می‌نامند و اين همان طواف نساء است كه نا انجام نگیرد؛ مباشرث با خائسها 
حلال نخواهد شد. کسی كه حج خالص بجا می آورد» روز عيد قربان نه قربانی 
واجب بر عہده دارد نه قربانی مستحب. 

توجه: به حديث شمارا ۱۸۵۷ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 
* 0۷0 * 4خ- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: آن کسی كه قربانى با 
خود همراه می‌برد» روی هم رفته: بايد دو نوبت دور خانة كعبه طواف کند و 
یک نوبت بين صفا و مروه سعى كند و شايسته آن است كه هنكام احرام» با 





۳۳۹ گزیدۂ تهذيب 

يشترط على ره إن لم تكن حجَّة فعُمْرة . 

۷ 2 5ه موسى بن القاسم . عن صَمُوانَ بن جى » عن 
معاوية بن عمار قال: الب يُشْعِرُها من جانبها الأمّن . ثم يدها بنفل قد 
صل فيها. 

۱۷۰۸$( <ه وعنهء عن صَفُوانَ وابن أبي عم عن عبد الله بن 
سنان قال : سألت أبا عبد الله دش عن البَدَّنة كيف يُشِْرها؟ قال : 
يُشْعِرُها وهي باركة ويَنْحَرُها وهي قائمة . ويُشْهِرُها من جانبها الأمّن » 
ثم يحرم 








لد واشمرث. 
۸ . ۵۷ وعنه » عن حماد بن عيسى . عن خریز بن عبد الله » 
عن أبي عبد الله اتك قال : إذ 3 


الرجل بين کل بد 





خداى خود شرط كند كه اگر به حج نرسیدم» عمره* قران بجا هی آورم. 
*(07.07() * ۵۵- ابوعبدالله صادق (ع) كفت: شتر قربانى را از سمت 
راست با كارد علامت می گذارند و سپس يك جفت نعلين كبنه كه با آن نماز 
خوانده باشنده به كردن شتر می آويزند. 

۴( _ * به- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: شتر قربانی را چگونه 
علامت می گذارند؟ ابوعبدالله گفت: شتر قربانی» خوابیده و پا بسته علامت 
گذاری می‌شود و ایستاده نحر می گردد. علامت گذاری در سمت راست کوهان 
صورت می گیرد. صاحب قربانی از همان لحظه که بر كردن گاو و گوسفند؛ 
نعلين بياويزد و یا کوهان شتر را خون آلوده سازد؛ در حال احرام بسر می‌برد. 


۵۷ * (1۷4° 





ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر شتران قربانی متعدد 





باشند» صاحب قربانی را در يك صف می‌خواباند و در وسط هر دو شتر 


می‌ایستد و با کارده سمت راست کوهان اين یک را و سمت چپ کوهان آن 





دفتر حج و عمره ۳۳۷ 
الایسر . ولا يُشْعِرُها بدا حي يتهيّا للاحرام . فانه إذا مر ولد وجب 
عليه الإحرام . وهو بمنزلة التلبية . 


417٠١9‏ مه- وعنهء عن صَفُوانَ بن يحبى . عن مغاوية بن 
عَمَار ‏ عن أبي عبد الله راشف قال : يوجب الاحرام ثلاثئة أشياء: 
التلبية . والاشعار . والتقليد . فإذا فعل 





من هذه الثلاثة فقد أخرَمّ 





۶ .۰ 08 وعنه. عن محمد بن عُذافر» عن مُمَرٌ بن یی 
عن أب عبد الله مشش قال : من أَشْمْرَ بدن فقد خر وان َكَلُم بقليل 
ولا كثير. 


باب العمل والقول عند الخروج 
41179 0 ١-الحسين‏ بن سعيد» عن النضر وصَفِْوانَ ؛ عن ابن 


يك را با كارد خونين می‌سازد. ابن كار موقعی بايد صورت بگیرد كه صاحب 
قربانی آمادة احرام شده باشد» زيرا بعد از علامت گذاری كوهان شتر و آويختن 
قلاده و نعلين؛ احكام احرام بر او جارى می‌شود. علامت كذارى و يا آويختن نعلين 
بر كردن كاو و كوسفند در حكم لبيك است. 

۶ * ۵۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: احرام حج و عمره به سه 
صورت عملی می‌گردد: لبيك گفتن. علامت گذاری کوهان شتر. قلاده بندی گاو 
و گوسفند. از اين سه برنامه» هر کدام عملی شوده حاجی وارد هرز احرام می‌شود. 
۴ ) * ۵4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس شتر قربانی خود 
را علامت بگذارد؛ به حال احرام در می آید: كرجه لب به سخن نگشاید و لبيك 
نگوید. 

آمادگی- انبوه كردن موی سر 

۲۲۴ * ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر عازم حج باشى؛ در ماه 
ذيقعده؛ نباید موی سر خود را کوتاه کنی و اگر عازم عمره باشی از یک ماه قبل 





۳۳۸ گزید؛ تهذيب 
سنان » عن أبي عبد الله شتد قال : قال : لا تأخذ من شغرك وأنت 
ُِيدُ لحي في ذي القَعْدَة ولا في الشَهْر الذي تُِيدُ فيه الخروج إلى ال 
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن » عن عبد الله بن سنان » 
عن أي عبد الله لقا مثل الأول . 
۶ ۳- موی بن القاسم . عن عباس بن عامر ‏ عن 
الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله نشد عن الرجل يريد الح 
أيأخذ من شغره في شوال كله ما یر افلال ؟ قال : نعم لا باس به. 
الحسين بن سعيد . عن القاسم بن محمد وفَضَالَة . عن 
حسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله براض وذكر الحديث. 
4(9 .۰ 4 موبى بن القاسم » عن صفوان . عن عبد الله بن 
بكر » عن محمد بن مسلم » عن أي عبد الله سكف قال : حح بن شغرك 
إذا أزْمَعْتَ على اج شوال كله إلى عر ذي الفَعْدَة. 


+دغبة. عن غندابن این .”عن صفوان: عن 





إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن موی بنش : مرن كم أَوْقِرٌ 
نباید موی سر خود را اصلاح كنى. 

۰ * ۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی عازم حج 
باشد» در ماه شوال» مادام که هلال ذیقعده را ندیده است» می‌تواند موی سر و 
صورت را اصلاح کند؟ ابوعبدالله گفت: مادام که هلال را ندیده باشد» مانعی 
ندارد كه سر و صورت را اصلاح کند. 

۶ * 4- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در صورتی که عازم حج 
باشى؛ تمام روزهای ماه شوال» رخصت داری که موی سر و ريش خود را اصلاح 
کنی تا آن كاه که اول ماه ذیقعده فرا برسد. 

 )۷۱۵(*‏ * - به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: بفرمایید كه اگر عازم 





دفتر حج و عمره ۳۳۹ 
شغري إذا أرَدتُ الم ؟ فقال : ثلاثين يوماً . 


باب الواقیت 
۵9 0 موس بن القاسم » عن ابن حبوب » عن إبراهيم 
الکرَخي قال : سألت أبا عبد الله سلف عن رجل الحرم في غير اهر 
اج أو من دون الیقات الذي رنه رسول الله سينك . قال : ليس 
إحرامه بشيء فان أَحَبّ أن يرجع إلى مله ف چم نان لا ازى علية: 
شيئاً. فان أب أن بيْضِيَ فيض . فإذا انتهى إلى الوقت فليُحرمْ 
لها مره فان ذلك أَفْضَلُ من رجوعه . لأنه قد أعْلّنَ الإحرام . 








(۱۷۱۷) 350 الحسين بن سعيد» عن ضَفُوانَ بن بجيى + عن 
إسحاق بن عَمَار قال : سألت أبا إبراهيم اف عن الرجل يجيء منم 


عمره باشم» جند روز بايد موی سر و صورت را انبوه كنم؟ ابوالحسن كفت: سی 
روز تمام. 


ميقات احرام 

۴ " ۵- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی قبل از فصل 
حج ويا بيش از رسيدن به ميقات؛ لباس احرام ببوشد و لبيك بگوید» جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: احرام او باطل و بی اثر است. اگر از احرام خود بشيمان 
باشد» می‌تواند به خانهاش ب رگردد» و من كفارهاى بر او تحميل نمی كنم. و اگر 
مايل باشد می‌تواند به راه خود ادامه دهد تا به ميقات برسد و لباس احرام بپوشد و 
به نيت عمره لبيك بگوید و بعد از عمره به خانهاش ب رگردد تا فصل حج فرا 
برسد. انجام عمره ببتر از با زگشت به خانه خواهد بود زيرا علناً خود را برای 
حج و عمره نامزد کرده است. 

۷۴ ۰ * - از ابوالحسن امام كاظم (ع) برسيدم: اگر کسی به عزم 





Pt.‏ كزيدة تهذیب 

ينوي عُمْرََ رَجَبْ في دحل عليه افملال قبل أن یل العْقِيقَ . یرم قبل 
الوقت لها لرجب أو یر الاحرام إلى الغتیق ویعلها لشعبان ؟ قال : 
خم قبل الوقت لرجب فإنَّ لرجب فضلا وهو الذي نوی . 











(۷۸) ۷-وعنه » عن فَضَالَة. عن معاوية بن عمار قال : 





سمعت أبا عبد الله اتف يقول : ليس ينبغي أن یرم دون الوقت الذي 
الشهر في العُمْر" 





وفته رسول الله سنك إلا أن تماق فور 


)1۷۱4( - موی بن القاسم . عن محمد بن عُذافر» عن 
عُمْر بن بريد » عن أبي عبد الله اتف قال : وقت رسول الله يفك لال 
الشسرق العقيق نحوا من بر يْن ما بين بريد البَعْث إلى غُرّة ووفت لاهل 


عمرة رجب از منزل خود راهى مکه شود» و بيش از رسیدن به ميقات عقيق؛ ماه 
رجب به پایان برسد و هلال شعبان رؤبت شود آيا می‌تواند قبل از رسیدن به 
ميقات» لباس احرام بپوشد تا عمرة او در ماه رجب آغاز شده باشد؟ يا لازم است 
كه احرام خود را تا رسیدن به درف عقیق تأخير بيندازد و عمرة خود را در ماه 
شعبان آغاز کند؟ ابوالحسن گفت: بيش از رسیدن به ميقات لباس احرام بپوشد تا 
عمرة او در ماه رجب آغاز شود كه عمرة ماه رجب اجر و پاداش ویژه‌ای دارد؛ و 
برای دریافت همین اجر و پاداش» راهى سفر شده است. 

۷۴ * ۷- ابوعبدالله صادق (ع) می 





شايسته نیست که حاجی 
قبل از رسیدن به آن مرزی که رسولالله به عنوان میقات معين کرده است» لباس 
احرام بپوشد. مگر آنکه از سپری شدن ماه رجب خائف باشد. 

۰( ) ۰ ۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: رسول خدا که صلوات 
خدا بر او باده برای حاجیانی که از مشرق حرم می آيند (عراقیان) درف عقیق را به 
عنوان مرز احرام مشخص کرد. درف عقیق در حدود هشت فرسخ ادامه دارد؛ از 
چاپارخانه تا گردنه غمره. و برای حاجیانی که از مدينه عازم حرم باشند 
* ذوخلیقه "را. و برای فلات طائف «قَریالمنازل» را. و برای حاجیانی که از 





دفتر حج و عمره re‏ 
الدينة ذا الخلّيفة » ولاغل نَجْدٍ قَرْنَ المنازل . ولأهل الشام الجُحْفَةَ , 
ولاهل اليمنَ یلم . 
۰۰ ۷ - وعنه ۰ عن الحسن بن محمد . عن محمد بن زياد » 
عن مار بن مروان ‏ عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله راش 
يقول : حَدُ العُقيق وله لح وآخره ذات عرق . 
۰ ۱۸ -وعنه . عن حمد بن اعد .من يونس بن حشرت :۰ 


عن أبي عبد الله اتف قال : سالته عن الاحرام . من ای العقيق ارم ؟ 


مغرب عازم حج باشند (شامیان) درف «جُحقّه» را و برای حاجیانی که از جنوب 





۷۴ ۰ ۰ ۱۷- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: درف عقیق از ارتفاعات 
«مَسلح» شروع می‌شود و به ارتفاعات «ذات عرق» ختم می گردد. 

شرح: «مَسلّح» يعنى ره گیاه «اسلیح» که اگر شتر از گیاه آن 
بچرد» دچار اسبال می‌شود. نام «مَسلّح» و نام گیاه «اسلیح» را از «سلح» 
كرفتهاند كه همان مدفوع اسپالی باشد» مانند مدفوع گاو. از مسلح تا شکم درف 
عقیق که جاپارخانه بَعْثُ بوده است دو فرسخ فاصله داریم. شیعیان عراق به 








دستور امامان از همین چاپارخانه لباس احرام پوشیده‌اند که عمیق‌ترین قسمت دره 
محسوب می‌شود. از آن جا تا بركة آب» حدود بنج فرسخ راه است که شیعیان 
در حال اضطرار؛ از امکانات این محل استفاده می کردند و بعد از غسل احرام» 
لباس می‌پوشيدند و در خفا لبيك می گفتند و چون سه فرسخ دیگر طى می‌شد و 
به عُمره می‌رسیدند با سایر حاجیان صدا به لبيك فراز می‌کردند. از عمرّه تا ذات 
عرق حدود چبار فرسخ دیگر راه است که اکثر اهل سنت در آن جا لباس احرام 
می‌پوشند. ذات عرق انتباى فلات و اول شيب تهامه است. 

۴ * ۱۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: در کدام قسمت از 


درف عقیق لباس احرام بپوشم تا از فضیلت بیشتری برخوردار شوم؟ ابوعبدالله 








۳:۲ 

قال : من أوّله » وهو أفضل. 
(IVY)‏ ۷ - وعنه » عن عبد الرحمن . عن عبد الله بن سنان » 
عن أبي عبد الله مالتكف. قال : سالته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم 
منه الناس فتسي أو هل فلم بحرم حى آی مكة. فخاف أن یرجم إلى الوقت 
فيفوته احج . قال : یر من ارم فَيُحْرمُ فيُجْزِيه ذلك . 

۲٩ ۰ ۷۳‏ مومى بن القاسم . عن صَمُوانَ بن يحى » عن 
معاوية بن عَمّار » عن أبي عبد الله داش قال :من كان منزله دون الوقت 
إلى مكة فَليُحْرِمْ من منزله . 








۲:۴ ۱ وعنه » عن الحسن بن محبوب ۰ عن علي بن راب » 
عن مشمم ۰ عن أبي عبد الله داش قال : |ذا كان منزل الرجل دون 


گفت: از اول درا عقیق. 

توجه: به حديث ۱۸۹۸ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۲(۰ * ۲۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در راه مکه 
از میقاتی که همگان لباس احرام می‌پوشند بگذرد و فراموش کند که لباس احرام 
بپوشد و يا جاهل و نادان باشد و ندانسته از میقات بگذرد و به مکه وارد گردد و 
موقعی که آگاه گردد فرصت مراجعت به ميقات از دست رفته باشد زيرا خائف 
است که در صورت مراجعت به میقات» نتواند به موقع با زگردد و در مراسم حج 
شرکت کند تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: همین قدر که از محدودة حرم 
خارج شود و لباس احرام بپوشد کفایت می كند. 
۰ ) * ۳۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خانة کسی در 
محدوده داخلی میقات باشد؛ از داخل خانه‌اش لباس احرام می‌پوشد. 
۴ * ۳۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خانة کسی بعد از 
ذات عرق باشد» لازم نیست که به میقات برود و از ذات عرق لباس احرام بپوشد 





دفتر حج و عمره ۳۳ 
ذات عِرْقٍ إلى مكة فليُخرم من منزله . 


9 ۳۲-وعنه» عن صَفْوانَ بن جى . عن عبد الله بن 
مُسْكَانَ قال : حدّئني آبو سعيد قال : سألت أبا عبد الله شش عم كان 





منزله دون ١‏ 





9 788 وعنه. عن صَفُوانَ . عن عاصم بن ید » عن 
یرون أن علياً اش 





رباح بن أبي نْصْرٍ قال : قلت لأبي عبد الله شتد 
قال : إل من تام حك إحرامك من دُوَيرَةٍ أهلك . فقال : سبحان الله . 
فلو كان کا يقولون ل تشم رسول لله شك بثيابه إلى الشَجرّة . انا 
معنى « دُوَيْرَة أهله » مَنْ كان أهله وراء الميقات الى مكة . 


بلکه از داخل خانه‌اش باس احرام می‌پوشد. 
۷۴ * ۰ ۳۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: 





: اگر خانة کسی بعد از 
جُحْفَه باشد از کجا بايد لباس احرام بپوشد؟ ابوعبدلله گفت: از داخل خانه‌اش. 

۴ ۰ ۰ عم به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: روایت می ګنند که 
اميرالمؤمنين عليهالصلاة والسلام گفته است: كمال حج در آن است که از دایرف 
خانه‌ات لباس احرام بپوشی. اين روایت می‌تواند کلی باشد؟ ابوعبدالله گفت: 
سبحان‌الله. اگر اين روایت کلی و همگانی برد رسول خدا از خانه‌اش تا مسجد 
شجره با لباس عادی نمی‌رفت. دایرف خانه میقات کسانی است که در محدودة 


داخلی میقات زسمى بسر می‌بزند. 





۳۹4 گزید؛ تہذیب 


باب صفة الاحرام 


۷۷ ۱-مومی بن القاسم » عن وان بن جى ؛ عن 
معاوية بن مار . عن أبي عبد الله لظف قال :إذا التَهَيْتَ إلى بعض 





وَقّت رسول الله سينك فاق ای واخلق عانتك وقلم 
آظفازك وقْصٌ شارّبك ولا يَضْرّك با ذلك بّدأت . 


١ 0 ۸‏ وعنه, عن ادبن عيبى قال : سالت آبا 
عبد الله اتف عن التهيّو للإحرام . فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب 
وحلْق العالة . 

41749 ۳۲-وعنه » عن حماد بن عیسی » عن خریز والقاسم بن 
محمد عن الحسين بن أبي العلا جميعاً. عن أبي عبد الله لف : 


وصَفُوانَ بن يحيى . عن العلاء عن محمدبن مسلم» عن 


آداب و شرائط احرام 

١ * ۱۷۷۷۰‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كاه وارد ميقات شدى به 
هنكام بوشيدن لباس احرام ابتدا موهای زیر بغل را بر كن و موهاى زیر شكم را 
بستر و ناخنبايت را کوتاه كن و موی شاربت را مقراض كن. مانعى ندارد که 
ابتدا به کدام يك از اين آداب مذ کوره پردازی. 

۴ ۰ .۰ ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: چگونه برای پوشیدن 
احرام آماده شوم؟ ابوعبدالله گفت: با گرفتن ناخن و کوتاه كردن شارب و 
تراشیدن زیر ناف. 

۷۲۴ * ۳- از ابوجعفر باقر ويا ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: هر 
كاه موی زیر بغل را بر کندم و زیر ناف را تراشيدم و موی شارب را کوتاه کردم 





دفتر حج و عمره ۳۹۵ 
أحدهما علیها السلام قال : سيل عن نف الاّط ول العانة والاخذ من 
الشارب ثم یرم . قال : نعم لا باس به . 

-١١ 1070‏ مومى بن القاسم » عن مُعاويةبن وَهْب قال: 
سألت ابا عبد الله مشش عن الیو للإحرام . فقال : ال بالمديئة فاته 
طهور , تجوز بل ما شرید , وان د تفت بقميصك حتى تأي 

ض عليك من الاء وتلبس نو 








الحسين بن سعيد » عن ماد بن عيسى » عن معاوية بن وهب 


مثله . 


1١ ۰ ۱‏ مومى بن القاسم. عن محمد بن عَُذَافِرء عن 
عمرّبن يزيد » عن أي عبد الله شلد قال : من اسل بعد طلوع 
الشمس كفاه عُسله إلى الليل في کل مُوْضِع يب فيه الفسل ۰ و 
اسل ليلا كفاه عُسله إلى طلوع الفُجر . 


می‌توانم لباس احرام بپوشم؟ آن حضرت گفت: بلى. 

١١ ۷۳۰۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: چگونه بايد برای 
احرام آماده شوند؟ ابوعبدالله گفت: در مدینه موهای زائد بدن را با وره پاک 
كن و آنچه برای احرام لازم باشد با خود بردار. اگر خواسته باشی می‌توانی با 
همان پیراهنت راه برگیری تا به مسجد شجره برسی و در آن جا غسل کنی و 
لباس احرام بپوشی. انشاءالله. 

۷۳۴ ۰ ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس بعد از سييدة 
صبح غسل کند؛ تا غروب آفتاب می‌تواند به هر کاری بپردازد كه نیاز به فسل 
دارد. هر كس بعد از غروب آفتاب غسل کند؛ تا سبيدة صبح می‌تواند به هر 
کاری بپردازد که نیاز به غسل دارد. 





۳۹۹ گزیدۂ تهذيب 
۶ ۰ ۱۳-وعنه » عن رَُرْعَةَ 
صر وعُثْمَانَ بن عيسى » عن ماع بن بان كلاهماء عن أي 
عبد الله داش قال : من ال قبل طلوع الفجر وقد ام قبل ذلك 
ثم ضرع من يومه أجزأه عُسله وان ال في أوّل الليل ثم حرم في آخر 
الليل اه مسله 

۳ ۰ ۲6 - محمد بن أحمد. عن محمد بن إسماعيل. عن 
خنان بن سَدير » عن أبي عبد الله اه قال : کنث عنده جالساً سمل 
عن رجل بر في ثوب فيه حرير . فدعا بازار 


محمد . عن سْماعة . عن أبي 





قي فقال : أنا أحرِمُ في 








هذا وفيه خریر . 


NV (Wr)‏ - مومى بن القاسم » عن صَفَْوانٌ ٠‏ عن عاصم بن 
عبد ,هن أي بصیر . عن ای جعفر لشفل لك قال : سمعثه وهویقول : 


۴ * ۱۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس شبانه استحمام 
کرده باشد و به خاطر نماز و با پوشیدن احرام» قبل از طلوع سپیده یکبار دیگر 
غسل کنده فردای آن روز می‌تواند با همان غسل آخر شب» لباس احرام بپوشد. و 
اگر کسی در اول شب غسل کند و در آخر شب لباس احرام بپوشد؛ همان غسل 
اول شب کفایت می کند. 

۷۴ * ۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر در تار و بود 
جامه ابریشم بكار رفته باشد» پوشیدن آن جامه برای احرام روا خواهد بود؟ 
ابوعبدالله به غلامان خود فرمود تا جامة تر أن ادها فرب آوردند و گفت: 
من موقع احرام اين جامه را می‌پوشم با آنکه در تار و بود آن ابریشم بكار رفته 


است. 
۷۳۵« ۷- ابوجعفر باقر (ع) گفت: جدم امیرالمژمنین علیهالصلاة و 
السلام با یکی از كود کانش به حج آمده بود و کودک دو جامه گلی رنگ برتن 





دفتر حج و عمره riv‏ 
کان عل داد رما ومعه بعض صِښیانه وعلیه نَوْبَان مُضبُوغان فمرٌ به 
عُمَرُ بن الخظاب فقال : يا آبا الحسن ما هذان الثوبان الَضْبُوغان ؟ فقال 
له عل بن : مانريد أحداً يمنا باسنة ما هما ثوبان با بالشتقي 
يعني الطين . 
9 18 موی بن القاسم. عن ابن أي شیر عزن 
الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله .شتف عن الشوب للمخرم 
يُصيبه الرُعفرانٌُ ثم يُمْسَلُ . فقال : لا باس به إذا ذهب ريه » ولو كان 
مصبوغاً كله إذا رب إلى البياض فلا بأس به . 
۳۹ 4 - مومی بن القاسم » عن صفوان . عن عاصم » عن 
أبي بصير . عن اي جعفر اتف قال : يكره للمُحرِمُ أن ینام على الفراش 
الأضْفْر والرفقة الصَفْراء . 





داشت. خليفه دوم بر آن سرور گذر كرد و گفت: يا اباالحسن. ابن دو جامة 
رنگین جيست كه بر كودك خود بوشيدهايد؟ امي رالمؤمنين بدو گفت: ما نیازی 
نداريم كه از ديكران درس سنت بياموزيم. اين دو جامه با گل بره رنگ شدهاند» 
نه با زعفران. 

*(۱۷۴۵) * ۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر لباس احرام به 
زعفران آغشته شود و بعد از شستن اثر زعفران بر جا بمانده جه صورت دارد؟ 
ابوعبدالله گفت: در صورتی که بوی زعفران بر طرف شود اشکالی ندارد. و اگر 
جامه را با زعفران رنگ کرده باشند و بعد از شتشو رنگ آن به سفیدی متمایل 
گشته باشد» پوشیدن آن برای احرام اشکالی ندارد. 

*(۷۳۹) * وم ابوجعفر باقر (ع) گفت: کراهت دارد که حاجی در 
حال احرام روی الى گلی رنگ بخوابد و یا بر بالش گلی رنگ تكيه زند. 








۳۸ 
۷۶ ۰ ۳۰- موی بن القاسم » عن صَفْوانَ بن جى » عن 
العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سیلْ أحدهما عليه السلام عن 
الشوب الوبسخ أُمْحرمُ فيه لحم ؟ فقال : لاء ولا أقول اه حرام ولكن 

هر اب ال » وطهره غلله . 


9( ۰ ۳۲- أحمد بن محمد بن عيسى » عن عل بن الحكم » عن 
أبي الفرج » عن أبانٍ بن تَغْلِبَ قال : سأل أبا عبد الله باش أخي وانا 
حاضر عن الثوب يكون مَطبُوغا لضف ثم سل . الس وأنا حرم ؟ 
فقال : عم ليس اضف من اليب ولكن أكره أن تلبس ما یه رل به 
الناس . 

۰.۳ ۳۳ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمْبّر» عن عبد الله بن 
سنان قال : سألت أبا عبد الله اك عن خلوق الكعبة يُصِيبُ توب 
لمخم . قال : لا باس به ولا یله فاه طهور . 








۷۷۲ * ۳۰- از ابوجعفر باقر (ع) و با ابوعبدالله صادق (ع) 
پرسیدند: حاجی می‌تواند جام؛ چرک را برای احرام انتخاب کند؟ آن سرور 
گفت: نه. و نمی‌گویم که حرام است. اگر جامه را بشوید و تمیز کنده نزد من 
محبوبتر است. 
توجه: دنبال حدیث را در كزيدة کافی به شمارا ۱٩4۵‏ ملاحظه کنید. 

۷۲۴ * ۳۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر جامه را با گل 
خيرى رنگ کنند و سپس با آب بشویند مىتوانم با آن جامه احرام ببندم؟ 
ابوعبدالله كفت: بلی . كل یری در ردیف عطربات نمی‌باشد. با وجود این من 
کراهت دارم که لباس شہرت بپوشی و انگشت نما باشی. 

۲۴ * ۰ ۳۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر عطریات کعبه به 
لباس احرام سرایت كندء جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: مانعى ندارد و لازم 


نيست آن را بشویده چرا كه آن خود مايه طبارت و پاکی روح است. 





دفتر حج و عمره ۳۹ 
4107409 ۰ ۳۶ وعنهء عن ابن أي مره عن يُعقوبٌ بن شیب 
قال : قلت لأبي عبد الله داش : الحرم يُصيبٌ ثيابه الرّعْفرانُ من 
الكعبة . قال : لا يره ولا یله . 





417419 #3500 مومى بن القاسم . عن صَمُوانَ بن یی » عن 
معاوية بن عَمَار . عن أي عبد الله شك قال : لا تَلْبَسُ وأنت تریسد 
الإحرام وبا تزژه ولا نَدُرِعُه , ولا تس سَراويلَ إل أن لا يكون لك 
إزار » ولا ال أن لا يكون لك نَعُلان . 

(۷4۲) ۳۷ وعنهء عن محمد بن عُذافر» عن عُمْرٌ بن يُزِيدٌ » 
عن أي عبد الله سف قال : یس المخرمُ این إذا لم يجد تن 
لم يكن له رداء طرحَ قَمِيصّه على عانقه أو قباءه بعد أن ینکن . 





٠‏ وان 


9 4م مومى بن القاسم. عن محمد بن عُذَافِر. عن 
عُمرٌ بن ید » عن أبي عبد الله شك قال : إذا اس للاحرام فلا 





۴ * ۳4- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر زعفران كعبه لباس 
احرام حاجیان را آغشته کند؛ جه بايد کرد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد؛ و 
شستن آن ضرورت ندارد. 

۴ ۰ ۳۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: برای احرام جامه‌ای 
مپوش که تکمه دار باشد. جامه را بر دور سینه و شکم آن چنان مپیچ تا به 
صورت بلوز و بیراهن در نيايد. شلوار هم مپوش, مگر ابنکه فاقد لنگ باشى. 
کفش رويه دار مپوش» مگر آنکه فاقد نعلین باشى. 

۷۲۴ * ۳۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجی نعلین نیابد 
می‌تواند کفش بپوشد و اگر ردا نداشته باشد» می‌تواند پیراهن و یا قبای خود را 
وارونه کند و بر دوش بیفکند. 


۳(۰ * ۳- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بعد از آنکه برای احرام؛ 





ra.‏ گزیدۂ تهذيب 


منم » ولا تَطَيبْ . ولا تال طعاماً فيه 





٩۰ ۰ 174:‏ -وعنه » عن صَفُوانَ » عن معاوية بن غمار ؛ عن 
أبي عبد الله الشف قال : إذا بشت ثوباً لا ينبغي لك لبه أو لت طعاماً 
لا ينبغي لك که اعد لغشل . 


۸ ۰ 4# الحسين بن سعيد . عن فَضَالَّة » عن معاوية قال : 
قال أبوعبد الله داش : لا باس أن یرم لرجل في الثوب الم وترگه 
أَحَبٌ إل إذا قدر على غيره . 

41743 0 44 موسى بن القاسم . عن صَمُوانَ بن جى » عن 
معاوية بن غمار قال : كان یکره للمُحْرِم أن يي وبا رم فيه . 

(۷ .۰ 40 موی بن القاسم . عن صَفْوانَ بن يحبى ۰ عن 
معاوية بن عار » عن أي عبد الله اتف قال : إذا بت قميصاً ؤانت حرم 


غسل کردی» سر و صورتت را مپوش» عطربات بكار مبر و غذابی که با مواد 
عطراگین چاشنی شده باشد مصرف مکن: وگرنه لازم می‌شود که غسل احرامت 
را تجدید کنی. 

۶( * .4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر جامه‌ای بپوشی که 
شایسته نباشد» يا غذابى تناول کنی که شایسته نباشد» بايد غسل احرامت را 
تجدید كنى. 

۷۵۴ ۰ م4 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اشکالی ندارد که حاجی با 
پوشیدن لباس خط داره به حال احرام درآيد ولی اگر به لباس دیگری دسترسی 
داشته باشد؛ ترك پارچه‌های خط دار بپتر و محبوبتر خواهد بود. 

۴ * ۰ 44 ابوعبدالله صادق (ع) مکروه می‌دانست که حاجی لباس 
احرام خود را بفروشد و لباس دیگری بر تن کند. 

۷۷ * ۵)- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر بعد از حالت احرام» 





دفتر حج و عمره ۳۵۱ 





هه وأخرججه من تحت قَدَمَيِك . 

. 4 - الحسين بن سعيد. عن ابن أي غمبر» عن 
معاوية بن عمار وغير واحد » عن أبي عبد الله .اند في رجل ارم وعليه 
قميصه . فقال: 


يلي 





زغه ولا يَشْقَه. وإن كان لَبِسَهُ بعدما ارم شمه وألحرجَهُ ما 





8٩ ۰ 4174949‏ - الحسين بن سعيد. عن محمد بن إسماعيل قال : 
رأيت العبد الصالح اش وهو رم وعليه خاتم وف طواف الفريضة . 


(vo)‏ ۰ - محمد بن أحمد بن يحى » عن إبراهيم بن مُهُزيار» 
عن صالح بن السنديّ . عن ابن محبوب . عن علي . عن مشمع, ۰ عن 


پیراهن برتن كنى؛ بايد كريبان پیراهن را بشكافى و از طرف با ببرون كنى. 
۴ 4- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدند: اگر كسى روی 
پیراهن خود لباس احرام بوشيده باشد» تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: 
پیراهن خود را به طور عادی از تن خارج می کند و لزومی ندارد كه گریبا 
بشکافد. و اگر بعد از بوشيدن لباس احرام» پیراهنی بر تن کند؛ بايد گریبان آن 
را بشكافد مانند دامن و از جانب پا ببرون کند. 





توجه: به شرح حدیث ۱۹۱۰ و ۱۹۹۲ كزيدة کافی مراجعه شود. 
۷۴ ۰ ۰ 44- ابوابراهیم امام کاظم (ع) را ديدم که در حال طواف 
فریضه انگشتری خاتم در انكشت مبارک او می‌باشد. 

توجه: انگشتری خانم در عصر رسول خدا و عبد ائمه اطبار به عنوان مبر 
امضا بكار می‌رفت نه به عنوان زينت. در این زمینه به حدیث ٩٩۳‏ كزيدة کافی 
و شرح آن مراجعه شود. 

*(۱۷۵۰) * ۵۰- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در حال 
احرام باشد» می‌تواند انگشتری خاتم بپوشد؟ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر 





tf‏ گر 
أبي عبد اه .باتك قال : سألته یس المحم الخاتم ؟ قال: لایس للزينة. 
417019 0۷- سعد بن عبد الله القمی عن أحمد بن محمد . عن 
الحسين . عن صَفْوَانَ بن يحى ۰ عن خريز» عن محمد بن مسلم » عن 
أي عبد الله سالك قال : الْمْحرِمَة تس الل كله إلا حُلياً مشهوراً 
للزينة . 

۰ 6040 سعد بن عبد الله . عن أبي جعفر » عن الحسين » 
عن صَمُْوانَ بن يحى والنضر بن سوبد . عن عبد الله بن نان » عن أي 
عبد الله ساك قال : تَلْبَسُ الُحرمًة الحائض تحت ثيابها غلالة . 


۶ تپذیب 





۳ ۰ 14- موی بن القاسم » عن ضَمُوانَ » عن معاوية بن 
عَمَارء وماد بن علمان عن الله الحلبيّ » كلاهماء عن أي 
عبد الله ساف قال : لا يضر بليل أَخرَمت أو نهار إلا أن افضل ذلك 
عند زوال الشمس . 

۸ 1 وعنهء عن صَفُوانَ . عن معاوية بن مار عن 
أبي عبد الله سلف قال : إذا أَرَدْتَ الإحرام في غير وقت صلاة فريضة 





عنوان زينت دارد؛ نباید بپوشد. 

۴ ۰ . ۵۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: حاجیه خانم می‌تواند 
زیو رآلات خود را بپوشد» مگر آنکه نمایان باشد و قصد خودنمانی داشته باشد. 
۰ /) * 4ن ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجيه خانم در حال 
قاعد گی باشد علاوه بر دامن مىتواند زیر دامنی هم بپوشد. 

۷۵۳(۴) * 44 ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مانعی ندارد که هنكام 
شب لباس احرام بپوشی يا هنگام روزه اما ببترین وقت احرام؛ هنكام زوال 
خورشید است. 


۲۴ * - ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر خواستی در ساير 





دفتر حج و عمره rar‏ 
صل ركعتين ثم خر في رها . 
¢\Voo}‏ ۷ - وعنه . عن محمد بن سهل ‏ عن آبیه ‏ عن 
إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله اتف عن الرجل أت بعض 
المواقيت بعد العصر . كيف يصنّمٌ قال : يُقيمُ إلى الضرب . قلت : فإن 
أبى جماله أن يُقِيمَ عليه . قال : ليس له أن يخالف السنّة . قلت : أله أن 
يتطوّع بعد العصر ؟ قال : لا باس به . ولكني أكرهه للشهرة » وتأخير 
ذلك أحَبٌ إل . قلت : كم أَصَل إذا تَطَوْْتُ ؟ قال : أربع ركعات . 








+1070 380 الحسين بن سعيد, عن أخيه الحسن » قال : كتبت 
إلى العبد الصالح أي الحسن .راشف : رمجل حرم بغير صلاة أو بغير عسل 


اوقات» غير از وقت نماز فريضه لباس احرام بپوشی» كافى است که دو ركعت 
نماز نافله بخوانى و بعد از سلام نماز لباس احرام ببوشى و لبيك بگویی. 
*(۷۵۵ * 0 از ابرعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی بعد از نماز 
عصر به ميقات برسد» تكليف او جيست؟ ابوعبدالله كفت: تا هنكام نماز مغرب 
توقف كند و بعد از نماز مغرب لباس احرام ببوشد و لبيك بكويد. من كفتم: اگر 
ساربان از توقف چند ساعته امتناع ورزد» جه بايد كرد؟ ابوعبدالله گفت: حاجی 
حق ندارد از مرز سنت خارج گردد. من گفتم: آيا بعد از نماز عصر می‌تواند نماز 
نافله بخواند و بعد از نماز به حال احرام در آید؟ ابوعبدالله گفت: مانعى ندارد. 
ولی من دوست نمی‌دارم که بعد از نماز عصره افله بخوانی و مشبور شوی. تأخیر 
مراسم احرام به نظر من محبوبتر است. من گفتم: اگر خواستم نماز افله بخوانمه 
بايد چند ركعت بخوانم؟ ابوعبدالله گفت: چبار ركعت. 
توجه: به حدیث ٩۵٩‏ و ٩۱۰‏ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

*(۷۵) * + به ابوالحسن امام کاظم (ع) نوشتم: اگر حاجی بی غسل 
و بدون نماز نافله يا نماز فريضه لباس احرام بپوشد و لبيك بگوید. تکلیف او 
چیست؟ آيا تکلیف او در صورت علم و آگاهی ويا جبل و بی اطلاعی فرق 





rat‏ گزید؛ تهذیب 
جاملا أو عالاً . ما عليه في ذلك ؟ وكيف 





ي له أن يَضْنَعْ ؟ فکتب : 


یعیده . 


1٩ ۷‏ - الحسينُ بن سعید » عن ابن أب عبر عن تماد بن 
إن أريد أن امع بالعُمرة 
إلى الحجّ . فكيف أقول ؟ قال : تقول « الهم إن أ يد أن مت بالعُمرة 
إلى اج . على كتابك وسُئة 


شمان . عن أبي عبد الله راشف قال : قلت له 








يك » وان شِنْتَ أضْمْرْتَ الذي تريد . 
7٠6١ )۱۷0۸(‏ وعنه. عن ماد » عن إبراهيم بن عمرء عن أي 
یوب قال : حدّئني أبو الصّباح مَوْلى بَسَام الصيرفي قال : اردث الإحرام 
بالمتعة . فقلت لأبي عبد الله راشف : كيف أقول ؟ قال : تقول : « اللهم 
إن أربد المع بالمُمْرة إلى احج على كتابك وسّنْة نيك » وان شنت 
أضْمْرْتَ الذي تريد . 

)1۷04( ۲ امد بن محمد بن عيسى » عن ابن أي صر ؛ عن 
أي الحسن ا قال : سألته عن رجل منم كيف ین ؟ قال : يلوي 


می كند؟ ابوالحسن در پاسخ نوشت: بايد احرام خود را تجديد کند. 

۰ (۱۷۵۷) * 4 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: من تصمیم دارم که حج 
تمتع بجا آورم؛ به هنكام عقد احرام و گفتن لبيك جه بگویم؟ ابوعبدالله گفت: 
به هنكام عقد احرام بگو: «بارخدایا. من بر اساس قرآن و سنت می‌خواهم حج و 
عمرة تمتع بجا آورم و در فاصلة حج و عمره از مواهب زند كىكاميا بگردم »۰ 

و اگر بخواهی؛ همین شرائط و برنامه را در دل می‌گذرانی و نیت می كنى. 

(۱۷۵۸) * ۰ ۷۰- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: (با حدیث قبلی مشابه 
است). 


۷۵۲ * ۷۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی بخواهد 





دفتر حج و عمره ۳۵۵ 
التعة ورم بالحج . 
:ده ۷۱ موسى بن القاسم. عن ابن أي شیر عن 
عبد الله بن مُسْكانَ » عن أبي بصير » قال : سألت أبا عبد الله رشن عن 
الرجل يشترط في ال « أن لي حيث عبت » أعليه الحج من قابل ؟ 
قال : عم . ١‏ 





۷۷ ۰ ۸۰-مومی بن القاسم » عن ابن أي عُمَيْر وصَفُوانَ » 
عن معاوية بن مار . عن أبي عبد الله لف قال : لا باس أن صل 
الرجل ني مسجد الشجَرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يُلبِي ؛ ثم يحرج 
َيْصِيبٌ من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء . 





227 7 وعنه ‏ عن ضَمُوانَ بن بجی وابن أي مر » عن 


حج تمتع بجا آورد نکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: با نیت حج تمتع لبیک 

می كويد و حج خالص را شعار خود می‌سازد. 

۱۷۹۰۲ * ۷ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی به هنكام 

احرام حج شرط کند و بگوید: «بارخدايا. تعبد می كنم که خانات را زيارت كنم 

با اين شرط که اگر مقدراتت مانع من گردده از قيد تعبدات زيارت آزاد باشم». 

با وجود اين شرطء اگر برای حاجی حادثه‌ای رخ دهد که از شرکت در مراسم 

حج باز بمانده باز هم بايد سال دیگر به حج بيايد؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 
توجه: به حديث ۱۹۲۹ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۷۱۰ .م ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى در مسجد 

شجره نماز احرام بخواند و تعبدات خود را بر زبان بياورد ولى هنوز لبيك نگفته 

باشد» مانعی ندارد كه از مسجد خارج شود و كوشت شکار تناول كند و يا ساير 

مناهى احرام را بجا آورد. 

*(موبو) * ۸۲- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی لباس احرام 





۳۵۱ گزیدۂ تهذيب 
عبد الرحمن بن الحججاج . عن أبي عبد الله ساف في الرجل یش على أهله 
بعدما ی الإحرام وم لب . قال : ليس عليه ش 





41739 هم الحسين بن سعيد. عن مادء عن معاوية بن 


وَهُبَ قال : سألت أبا عبد الله ملد عن 





للإحرام . فقال : في 
مسجد الشّجرة فقد صل فيه رسول لله بت . وقد رى ناسا رون 





حاملکم ت تقول : ليك الم يك . لبك لا فريك لك ليك ۳ 
امد والْثمَة لك واللك . لا شريك لك» . 


4 ۸-وعنه » عن صَمْوانَ . عن منصوربن حازم » عن 
أبي عبد الله مه قال : إذا صليت عند الشّجرة فلا لَب حتى تأنّ 


بپوشد و تعبدات حج و عمرة خود را بر زبان جارى سازده سپس به خيمه وارد 
شود و با همسر خود همبستر شود» جه صورت دارد در صورنى كه هنوز لبيك 
نگفته باشد؟ ابوعبدالله گفت: اشکالی ندارد. 

۷۳۴ ۰ «۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: چگونه بايد مپیای 
احرام بشوم؟ ابوعبدالله گفت: در مسجد شجره نماز احرام بخوان که رسول خدا 
در آن مکان نماز خواند و احرام بست. و تو خواهی دید که دیگران در مسجد 
شجره صدا به لبيك بلند می‌کنند و به حال احرام در می آبند» ولی تو لبيك مكو 
تا به شنزار بيداء برسی» آن جا كه يك ميل (يك سوم فرسخ) تا مسجد شجره 
فاصله دارد. در آن جا كرجه بر كجاوه سوار باشید» لبيك بگویید و به حال 
احرام د رآيبد. بگویید: « لبيك اللپم‌لبیک. لبيك لاشريك لك لبیک . انالحمد 
والنعمة لک . والملک لاشريك لك ». یعنی:« آمدم بار خدايا آمدم. آمدم و تو 
را انبازی نيست آمدم. ستايش و نعمت هر دو از آن تواست با بادشاهى و تو را 
انبازى نيست ». 


۴ * ۸۱- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: و چون در مسجد شجره 





دفتر حج و عمره rav‏ 
لیا حيثُ يقول الناس مس بايش 
417059 ۸۷-وعنه ‏ عن صَفُوانْ » عن عبد الله بن سِنان » قال : 


يلي حى 





سمعت أبا عبد الله اك يقول : اد رسول الله سفت لب 


يأتي البیداء . 


-٩۱ _‏ موی بن القاسم . عن أبانِ بن عثمانَ. عن 
ران بن اف قال : سالت أبا جعفر بش عن التلبية فقال لي: لب 
با فإذا خلت مک طْفْتَ بالیّت وی وأخطلت. 





۷ . 97 موی بن القاسم ‏ عن حماد بن عيسى » عن 
خريزين عبد الله » عن رُرارة 
قشع ؟ قال: تأي الوفت فتلّي بالحج . فإذا ذغلت مَك طَفْتَ بالبيت 





نماز احرام خواندى لبيك مكو تا به شنزار بيداء برسی» آنجا كه می گویند لشگر 
«بليدتران» به دل خاک فرو مىروند. 

۴ "۰ 0 ۸۷- ابوعبدالله صادق (ع) می گفت: جدم رسول خدا كه 
صلوات خدا بر اوباد تا به شنزار بيداء نمی‌رسید» لبيك نمی گفت. 

-٩۱ ۰ ۰ ۴‏ از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: با جه نيتى لبيك بگویم؟ 
ابوجعفر گفت: به نيت حج لبيك بگو و چون به مکه رسیدی و از طواف و نماز 
طواف و سعی صفا و مروه فراغت حاصل کردی؛ حج خود را فسخ كن و با 
کوتاه كردن مو و ناخن از احرام خارج شو. 

-٩۲ * )۱۷۹۷( *‏ به ابوجعفر باقر (ع) گفتم: حج تمتع را به جه صورت انجام 
دهم؟ ابوجعفر گفت: بايد به ميقات بروی و به عنوان حج لبيك بگوبی و چون به 
مسجدالحرام وارد شدی بايد طواف کنی و دو ركعت نماز طواف در يشت مقام 
ابراهیم بخوانی و بين صقا و مروه سعی کنی؛ سپس از مو و ناخن خود بکاهی و 
از قيد همه محرمات احرام آزاد شوی. اما حق نداری از مكه خارج شوی مگر بعد 








وصَلْيِتَ الركعتين لت الم ریت بين الصفا والمروة سرت وأخللت 
من کل شيء . ولیس لك أن تج من مکة حتى ج 

۳۸۶ ۳ موی بن القاسم » عن أحمدبن محمد 
قال : قلت لأبي الحسن عل بن موسى عليهما| السلام : كيف أَصْنَمٌ ذا 
رَدْتُ أن ام ؟ فقال : لب بالحج وانو الّمة . فإذا 






04107349 417 الحسين بن سعيد » عن ماد » عن حريز. عن 
عبد الملك بن این قال :ج جافة بن مایا .فلا وافوا المدينة دخلوا 
على أبي جعفر اتف فقالوا : إن زرارة آمرنا بان ل اج إذا أحرمنا . 
فقال لهم : متعوا . فلما حرجوا من عنده » دخلت عليه فقلت له : جملت 





از انجام مراسم حج که از روز هشتم شروع می‌شود. 

-٩۳ ۰ * ۴‏ از ابوالحسن‌الرضا علیه‌السلام پرسیدم: اگر بخواهم حج 
تمتع بجا بیاورم» چگونه بايد مراسم آن را انجام دهم؟ ابوالحسن گفت: به عنوان 
حج لبيك بگو و در دل حج تمتع را منظور کن؛ و چون وارد مسجدالحرام 
شدی» گرد خان؛ كعبه طواف كن و بشت مقام ابراهیم دو ركعت نماز بخوان و 
بين صفا و مروه سعی كن سپس سر مو و ناخن خود را کوتاه كن تا حج خود را 
فسخ کرده باشی و اعمال گذشته را به عنوان عمرف تمتع ختم کنی. 

-٩۷ ۰ * ۷۲۴‏ جماعتی از شیعیان کوفه در نیمه راه حج وارد مدینه 
شدند و چون برای كسب تکلیف به خدمت امام ابوجعفر باقر عليه السلام شرفیاب 
شدند» گزارش کردند که زراره دستور داده است: هنكام احرام فقط به نیت حج 
خالص لبيك بگویید. ابرجعفر به آنان گفت: به نيت حج تمتع لبيك بگویید. 
من به آن سرور گفتم: قربانت گردم. اگر آن جه را با برادرم زراره در ميان 
نہاده‌ای به اينان بازكو نکنی» فردا که برادرم زراره به کوفه وارد شود؛ همه 





دفتر حج و عمره ۳۵۹ 
فداك والله لئن لم تخبرهم بما آخبرت به زرا 
كذَاباً . قال : رهم عل » قال : فدخلوا عليه فقال : صدق زرا 
قال : أما والله لا يسمَعُ هذا بعد اليوم أحدٌ مني . 





 ۷۷۰(‏ ۹۸- الحسين بن سعيد . عن صَمْوانَ . عن جميل بن 
دراج وابن أبي جرا » عن محمد بن را جميعا » عن إسماعيل ۱ 
قال + ترجه آنا وميد راتس می اساسا فا لطا زرارة تیا 
بالحجَ . فدغلنا على أبي جعفر .اكه فقلنا له : أصْلَحَكَ الله إا نريد 
الح ونحن قوم صَرُورّة » أو كلّنا رورت » فكيف نم ؟ فقال : لیوا 
بِالعُمْرّة . فلم) حرجنا قَدِمَ عبد الملك بن أعدِنّ . فقلت له : ألا نَعْجَبُ من 
زرارة ؟ قال لنا : لیوا بلج وإنَّ أبا جعفر براش قال لنا : با بالعُمْرّة ؟ 
فدخل عليه عبد الملك بن امین فقال له : ان ناسا من مُواليك أمرّهم 





شيعيان شما او را دروغگو می‌نامند. ابوجعفر به من كفت: اینان را دعوت كن تا 
دوباره بيايند» و چون به خدمت آن حضرت شرفياب كشتند به آنان گفت: سخن 
زراره راست و درست است. ابوجعفر باقر بعد از اين ماجرا گفت: بخدا سوگند 
كه بعد از این هيجكس جنين فتوائى را از من نخواهد شنید. 
توجه: به حديث ۱۸4۸ كزيدة كافى و شرح آن مراجعه شود. 

۰(۰ * 44- من و جمعی از بزرگان كوفه عازم حج كشتيم. زراره به 
ما گفته بود: به عزم حج لبيك بگویید. و چون به خدمت ابوجعفر باقر (ع) 
شرفیاب شدیم به آن حضرت گفتیم: خداوند؛ شما را به صلاح کارهایتان موفق 
بدارد. ما عازم حج كشتهايم و برای اولين نوبت؛ توفیق حج يافتهايم؛ چگونه بايد 
حج بگزاریم؟ ابوجعفر گفت: «به نيت عمرة تمتع لبيك بگویید». بعد از چند 
ساعتی که از حضور آن سرور خارج شدیم. برادر زراره از راه رسید. من به او 
گفتم: اين مايه تأسف نیست که برادرت زراره می كويد به نيت حج لبيك 
بگویید در صورتی که ابوجعفر باقر (ع) شخصاً به ما فرمود: به نيت عمره لبيك 









فقال آبو جعفر اث : يُرِيدٌُ کل إنسان منهم أن یم على 
جدة . ام عل . فدخلنا فقال : لّوا با حح فان رسول الله سينك یی 


بالخ . 
,۹۱۱ ۱- مسوبی ين الشاسم عن صف واد بن جى ۰ عن 
معاوية بن عَمّار قال : سألت أبا عبد الله اف عن رجل لى بالج مرا 
ثم دحل مكة فطاف بالبيت وستی بين الصفا والمروة قال : بل 
إل أن يكون ساق افذي فلا بسطیغ أن يمل حتى یلم 








بگویید؟ برادر زراره به محضر ابوجعفر شرفياب شد و به آن سرور كفت: برادرم 
زراره از جانب شما به اين جمع شيعه ابلاغ كرده بود كه بايد به نيت حج لبيك 
بگویند و چون خود آنان شرفياب شده‌انده شما به آنان فرموده‌اید كه با نیت عمره 
لبيك بكويند. ابوجعفر باقر (ع) گفت: شيعيان ما می‌خواهند كه هر يك جدا 
جدا و شخصاً از من فتوى بگيرند. به آنان ابلاغ كن كه مجدداً حضور يابند. و 
جون ما همكان شرفياب شديم ابوجعفر كفت: بايد به نيت حج لبيك بگویید كه 
رسول خدا صلواتالله عليه به نيت حج لبيك گفته است. 

۷۷۱۰ ۰ ۱۰۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر حاجی در 
ابتدای احرام به نيت حج خالص لبيك بگوید و بعد از ورود به مسجدالحرام 
طواف کند و بين صفا و مروه سعی کند ؛ بعد از سعى تکلیف او جه خواهد بود؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد تقصير کند و از لباس احرام خارج گردد و اعمال گذشته 
را به عنوان عمرة تمتع ختم کند. مگر آنکه با خود قربانی آورده باشد که در اين 
صورت نمىتواند از لباس احرام خارج شود مگر موقعی که قربانی را در قربنگاه 
مقرر تقدیم کرده باشد. 





دفتر حج و عمره للها 
۳۳۲ - وعنه » عن ضَفُوانَ بن جى . قال : قلت لأبي 
الحسن عل بن موسى عليهما السلام نان السراج روى عنك أنه سالك 
عن الرجُل یل بالخ ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سَبْعاً وی بين الصفا 
والمروة فیس ذلك معا من ؟ فقلت له : لا . فتال : قد سألني عن 
ذلك . فقلت له : لا . وله أن يحل یلها متعةٌ . وآخر عهدي بأ أله 
دخل على الفْضل بن الرّبيع وعليه ثوبان وساجٌ . فقال الفضل بن 
الربيع : يا آبا الحسن ان لنا بك شوه نث مر لخج وان مر . فقال 
له أي : لا ما أنا مُفرد . نامع . فقال له الفضل بن الربيع : فل الأ 
أن م وقد لت بالیت ؟ فقال له أي : نعم . فذّهب بها محمد بن 








۱۷۷۷۲ * ۱۰۲- به ابوالحسنالرضا عليهالسلام كفتم: فلانى روايت کرد 
كه از شما برسيده است: « اگر کسی به هنكام احرام به نيت حج لبيك بگوید و 
بعد از وارد شدن به مسجدالحرام هفت دور گرد خانة كعبه طواف کند و سپس 
بين صفا و مروه سعى کند» آیا بايد نيت خود را فسخ گند و حج خود را به حج 
تمنع تبديل نمايد؟ و شما فرمودهايد: «نه». ابوالحسنالرضا كفت: بلى. او همین 
سئوال را مطرح کرد و من باسخ دادم كه نمی‌تواند. اما نه. می‌تواند از لباس 
احرام خارج شود و حج وعمرة تمتع بجا آورد. آخرین خاطره‌ای که از بدرم 
ابوالحسن دارم اين است که در مکه به حضور فضل‌بن ربیع وزير هارون رفت. 
فضل علاوه بر دو جام احرام» طیلسان سبزی بر دوش گرفته بود. فضل به پدرم 
گفت: يا اباالحسن. من به شما تأسی جسته‌ام: شما حج خالص بجا می آورید» من 
نيز حج خالص بجا می‌آورم. بدرم به او گفت: نه. من حج خالص بجا نمی آورم. 
من حج تمتع بجا می‌آورم. فضل بن ربیع گفت: هم اینک من می‌توانم به حج 
تمتع بپردازم با آنكه گردخانه طواف کرده‌ام؟ پدرم به او گفت: بلی. 
ابوالحسن‌الرضا عليه السلام گفت: بعد از اين گفتگو عمویم محمدين جعفر به 
فقيه اهل سنت و ياران او رفت و به آنان گفت: برادرم 








۳۹۲ گزید؛ تبذيب 

جعفر إلى سيان بن عة واصحابه . فقال شم : إِنَّ موسى بن 
جعفر قال للفضل بن الربیع کذا وکذا یشب ها على أي . 

۶ .۰ ۱۰۳ موبى بن القاسم . عن صْفوانْ بن جى » عن 
إسحاق بن عمار. عن أبي بصير قال : قلت لاي عبد الله اتف : الربجل 





لها عُمْرّة . قال : إن كان لَب بعدما سَمی قبل أن ی فلا مه له . 


۳۷:۰ ۷ - موسى بن القاسم » عن إبراهيم بن أبي سمال » 
عن معاوية بن عْمّار » عن أبي عبد الله ند قال : إذا دخلت مكة وألْتَ 









قبل اليوم إذا بلفت عَمَبّة المدنيِين . فافطع التلبية . وعليك بالتكبير 
والتهليل والثاء على الله ربّك ما استطعت » وان کنث قارناً بالحجٌ فلا 


موسىبن جعفر به فضل بن ربيع چنین و جنان كفت و بدين وسيله از بدرم 
ابوالحسن بد گونی می كرد. 

٠٠١8 * ۷۷۳(*‏ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر حاجی به نيت 
حج خالص لبيك بگوید و بعد از ورود به مسجدالحرام؛ طواف كند و بين صفا و 
مروه سعی کند؛ بعداً می‌تواند از تصمیم خود ب رگردد و اعمال گذشته را به 
صورت عمرة تمتع ختم کند؟ ابوعبدالله گفت: اگر بعد از سعى صفا و مروه 
تقصير نکند و مجدداً لبيك بگوبد» نمی‌تواند حج خود را به حج تمع تبدیل 
کند. 

OVO‏ * ۷- ابرعبدالله صادق (ع) گفت: اگر با نیت حج تمتع به 
مکه رسیدی» با مشاهدة خانه‌های مکه از گفتن لبيك دم فرو بند. خانه‌های مکه 
قبلاً تا كردنة راه مدینه بيشتر ادامه نداشت. به آنجا که رسیدی شعار لبيك را 
ترک كن و تا بنوانیاللها کیره لالهالالله بگو و به حمد وثنای حق بپرداز. و اگر 
با خود قربانی آورده باشی» شعار لبيك را تا روز عرفه هنكام زوال خورشيد تکرار 





دفتر حج و عمره ۳۳ 
تقطع التلبية حتى يوم عَرّفة عند زوال الشمس » وان كُنْتَ مُمْتَمِرا افطع 
التلبية إذا خلت الحرم . 

۸ .۰ ۱۲۱ -موسی بن القاسم » عن محمد بن مُْمَر بن يزيد » 
عن محمد بن عُذافِر» عن عم بن يزيد » عن أبي عبد الله ملف قال : 
من دحل مرا للعُمرَة فيع التلبية حين نض الإبلى أخَاقَها في ارم . 








باب الطواف 
4۱۷۷$ ه-_الحسينُ بن سعيد » عن صَفْوانَ بن جى . عن سیف 
التمّار قال : قلت لأبي عبد الله لكف : أنيثُ الجر الاسوَدَ فوجدت عليه 
زحاماً فلم الق إل رجلا من اصحابنا فسألته فقال : لا بد من استلامه . 
فقال : إن وَجَدْنَ خالياً وإلآ سل من بعید . 








كن. و اگر با نيت عمرة خالص آمده باشى؛ به هنكام ورود به حرم شعار لبيك را 
قطع كن. 

١8١ * ۷۷۵(*‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس با نيت عمرة 
خالص وارد شود موقعى بايد شعار لبيك را ترك كند كه قدم به محدودة حرم 
بگذارد. 


طواف کعبه 
۷۴ . ۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: برای آغاز طواف به 
حجرالاسود نزدیک شدم تا استلام كنم و آن را ببوسم و لااقل دستی بر آن بسایم» 
اما ازدحام مردم مانع بود. با هر كس از ياران مکتبی که تماس گرفتم و كسب 
تکلیف کردم می گفت: چارف نداری جز اینکه استلام کنی. شما بفرمایید که 
تکلیف من چیست؟ ابوعبدالله گفت: اگر اطراف حجرالاسود را خلوت یافتی» 
استلام كن و به طواف خود بپرداز و گرنه با دست خود از دور اشارت کن. 





۳۹4 كزيدة تهذیب 

4۶ .۰ ٩-مومی‏ بن القاسم » عن صَمُْوانَ بن یجبی . عن 
معاوية بن عمّار قال : سألت آبا عبد الله راش عن رجل حح ول یت 
الجر وم یدخل الكعبة . قال : هومن السنّة فان لیر فال أؤلى 
بالغذر . 

سم 7 - أحمد بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن عل بن 
يقطين . عن أخيه الحسين . عن أبيه عل بن يقطين . عن أي 
الحسن ساف قال : سألته عمن سي أن يلتزم في آخر طوافه حتی جاز 
الركن اليماني . یل أن يلصم بين الركن اليماني وبين الحَجَر؟ أو يدع 
ذلك ؟ قال : يترك الملرْم وي . وغمن قرنَ عشرة أسابيع أو أكثرأو 
أقلّ . أله أن يلتزم في آخرها التزامةٌ واحدة ؟ قال : لا اجب ذلك . 





۰( * - از ابرعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر حاجى به همه 
مراسم حج پایان دهد ولی به استلام حجر و زیارت داخل كعبه توفیق نیافته باشد» 
جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: استلام حجر؛ و تشرف به داخل کعبه سنت 
است. اگر کسی قادر نشوده خداوند به پذیرفتن عذر او سزاوارتر است. 

۴ * ۲۲- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر حاجی در 
آخرین دور طواف خود فراموش کند که قبل از ركن یمانی سین" خود را به دیوار 
كعبه بچسباند و چون از رکن یمانی بگذرد به خاطر بیاورد» آيا شایسته هست که 
در فاصلة رکن یمانی و رکن حجرالاسوده سين خود را به ديوار كعبه بچسباند و 
خانة کعبه را در بغل بگیرد؟ ابوالحسن گفت: بايد به راه خود ادامه دهد و سنت 
التزام و بغل كردن کعبه را وانبد. من پرسیدم: اگر کسی ده دورف هفتابی بشت 
سر هم طواف کند؛ و یا کمتر و بیشتره آیا می‌تواند مراسم بغل گرفتن کعبه را 
ترک کند و فقط در آخرین دور طواف» یک نوبت کعبه را در بغل بگیرد و دعا 
کند؟ ابوالحسن گفت: من اين كونه طواف را دوست ندارم. 





دفتر حج و عمره ۳۹۵ 
۷۹9 ۰ ۲۵ موس بن القاسم » عن صَفُْوانَ وابن أي مب 
عن ابن مُسْكانَ » عن الحلبيّ » عن أبي عبد الله سكف قال : قلت له : 
جل طاف بالبيت فاص شوطاً واحداً في الحجر . قال : 
الشوط . 
107808 . ۲۱ الحسين بن سعيد. عن ابن أي حُمَيّر عن 
الحسن بن عَطِيّة قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف 
بالبيت سيّة أشواط . قال أبو عبد الله باش : وكيف طاف سنّة أشضواط ؟ 
قال : استقبْلْ الجر وفال : « الله اکبر» وعقد واحداً. فقالأبو 
عبد الله ساك : یطوف شوطاً . فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتی أق 
أهله ؟ قال : يأمر من يطوف عنه 











۷۴ * ۲۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی هفت نوبت 
كردخانة كعبه طواف کند ولی یک نوبت آن را از داخل جر اسماعیل؛ دور 
بزند» جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد همان يك دور طواف را اعاده 
كند. 

-۲٩ * )۱۷۸۰( ۰‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسید: اگر حاجى در طواف 
فریضه شش نوبت طواف کرده باشد» تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: از 
کجا بقین دارد كه فقط شش نوبت طواف کرده است؟ آن مرد گفت: حاجی رو 
به حجرالاسود ایستاده و گفته است: اللهاكبر. و به منظور نگبداری حساب» یک 
انگشت خود را خم کرده است و چون انگشت هفتم خود را خم کرده به طواف 
خود خاتمه داده است. ابوعبدالله گفت: بايد یک نوبت دیگر طواف کند تا رقم 
هفت تکمیل شود. آن مرد گفت: اگر فرصت گذشته باشد و حاجی به خانه‌اش 
رسیده باشد جه تکلیفی دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد نایب بگیرد تا عوض او 
طواف کند. 





۳۹۹ كزيدة تهذ 
۱ ۰ ۲۸ موسى بن القاسم » عن عبد الرمن بن أي 
مو ماد مو ویو خن عمد بن سل تال :سالك ابا 
عبد الله ماش عن رجل طاف بالبيت فلم 





رشان ارسي 





قد حرج وفائه ذلك ! 





٠ 8‏ ۴ اتسين بن سسجت عن اضر ؛ عنن يجين 
الحلبيّ > عن هارون بن خارجة » عن أبي بُصير فال : سالت آبا 
عبد الله ملف عن رجل طاف بالبيث ثمانية أشواط الفروض . قال : 





۷۲ ۰ ۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجى بعد از 
طواف فریضه شک کند که آبا شش نوبت دور کعبه طواف کرده است يا هفت 
نوبت تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد طواف خود را از سر بگیرد؛ 
پرسیدند: اگر حاجی با خروج از حرم فرصت را از دست داده باشده جه بايد 
بکند؟ ابوعبدالله گفت: تکلیفی بر عبدة او نیست. 

-۲٩ ۰ ۷۷۴‏ از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر حاجی در طواف 
فریضه شک کند که شش دوره طواف کرده است يا هفت دورهه جه صورت 
دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد طواف خود را از سر بگیرد. 

۰( * ۲۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در طواف 
فریضه هشت نوبت طواف کرده باشدء جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد 
طواف خود را از سر بگیرد تا رقم هفت را تثبيت كند. 








دفتر حج و عمره ۳۹۷ 


وشن ۷ - أحمد بن محمد بن عيسى » عن عل بن هد بن 


یم ۰ عن'صَفُوانَ بن يحبى وأحمد بن محمد بر بن أبي نصر قالا : سألناه عن 
قران الطواف السْبوعَین والشلائة . قال 
وقال : كان أبي یطوف مع محمد بن إبراهيم 


التقية 


: لا اما هو سُبُوعٌ ورکعتان . 
نْ ونا كان ذلك منه لحال 






{VA}‏ ۸ - وعنه » عن أحمد بن محمد بن أي نصر قال : سأل 
رجل أبا الحسن اتف عن الرجل Nd‏ ی 
لاء الأسْبُوع وركعتان . وإنا قَرَنَ أبو الحسن .اند لاه كان يطوف مع 
محمد بن إبراهيم حال التقيّة . 


(1م1» 4ه موسى بن القاسم » عن صَُوانَ . عن عبد الله بن 
بكير . عن ید بن زرارة ٠‏ عن أبي عبد الله اتقو قال : قلت لاي 


عبد الله .الف : رجل طاف وهو عل غير وضوء . فقال : إن كان تظوعاً 
لوصا ول . 


۸(۰ * ۷)- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: روا هست كه انسان دو 
دورف هفتایی و یا سه دورة هفتایی طواف کند و بعداً بشت سر هم نماز طواف 
لازم را بخواند؟ ابوالحسن گفت: نه. سنت طواف فقط يك دورف هفتایی است و 
در تعقیب آن دو ركعت نماز طواف. ابوالحسن گفت: پدرم با محمدین ابراهیم 
عباسی که طواف می کرد» به خاطر تقیه چند دورف هفتایی را قرين می کرد. 

۰ (۱۷۸۵) * 4۸- از ابوالحسن‌الرضا(ع) پرسید: (باحدیث قبلی برابر 


است). 

0۱۷۸۹۰ * ...»و به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی بی وضو 
طواف کند جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: در طواف نافله اشکالی ندارد. 
بايد وضو بگیرد و نماز طواف بخواند. 








۳۹۸ گزیده ت 
4107410 ۵۷-مومی بن القاسم . عن عبد الرّحمن . عن ماد 
عن ريز » عن أبي عبد الله شش في رجل طاف تطوعاً وضل ركعتين 
وهو على غير وضوء . فقال : يُعيدٌ الركعتين ولا يُعِيدُ الطواف . 

8١ )۱۷۸۸‏ موسى بن القاسم » عن صَفُْوانَ بن يحى » عن 
إسحاق بن غمار قال : سألت آبا اخسن موتى دق عن الریض ياف 
عنه بالکعبة ؟ فقال : لا . ولکن یطاف به . 





7 ۳ وعنه ‏ عر ان بن بجی قال : سالت ابا 








الحسن اتك عن الرجل الریض یم مكة فلا يستطيع أن یو بالبيت 
ولا ياي بين الصفا والروة . قاليطاف به محمولا خط الأرض برجلیّه حى 
تمس الارض نی في الطواف . ثم يوقف به في أصل الصفا والروة إذا 
كان منت 

۷(۰ * ۵۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر کسی یک دوره 
طواف کند و نماز طواف را نيز بخواند و بعداً متوجه شود که وضو نداشته» 
تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: نماز طواف را از سر می‌خواند ولی لازم 
نیست که طواف را هم از سر بگیرد. 

۰-۷۴ ۰ ۷۱- از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر حاجی در اثر 
ری نتواند طواف کنده روا هست به نيابت او طواف کنند؟ ابوالحسن گفت: 





نه. بايد او را طواف بدهند. 

۷۴ ۰ ۷۳- از ابوالحسن‌الرضا (ع) پرسیدم: اگر حاجی با حالت 
بیماری به مکه وارد شود و نتواند به طواف خانه و سعی صفا و مروه بپردازد. 
تکلیف او چیست؟ ابوالحسن گفت: بايد او را طواف بدهند: زیر بغل او را بگیرند 
و او با پای خود حرکت کند كرجه پای او بر زمين كشيده شود. و اگر نتوانند او 
را بالای كوه صفا ومروه بکشانند؛ در پایین كوه صفا و مروه می‌ایستد و به سعی 
صفا و هروه می‌پردازد. 





دفتر حج و عمره ۳۹۹ 
410740 00 ۷4 وعنه. عن عبد الرهن . عن خاد عن خریز ؛ 
عن أبي عبد الله اتف قال : سألته عن الرجل یطاف به ويُرمَى عنه ؟ 
قال : فقال : نعم إذا كان لا يستطيع . 
4۱8 750 سعد بن عبد الله . عن أبي جعفر » عن الحسين » 
عن محمد بن أي عُمَيْر.. عن عبد الرحمن بن الحججاج » عن معاوية بن 
عمار .عن أبي عبد الله اش أنه قال: المبطون والكسير يطاف عنما ویرمی 
عا 
۷۹۲ ۷- وعنه » عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب » عن 
أحمد بن محمد بن أبي نصر . عن حبیب الخثعميّ . عن أبي عبد الله 


قال : أمر رسول اه سنك أن يطاف عن البطون والكسير . 





این اي 


هاوكانت 


410409 870 سعد بن عبد الله . عن محمد بن الحسين بن 
الطاب » عن جعفر بن بشیر؛ عن اليم بن تمر 


عبد الله ناشت قال : قلت له : إن 








اسرأني ثم 


۷۹۰۴ ۰ ۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی بيمار 
باشد» بايد او را طواف بدهند و به نيابت او به شيطائها سنگ بزنند؟ ابوعبدالله 
گفت: اگر شخصاً قادر نباشد بلی. 

-۷٩ ۰  )۷۱(*‏ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: در صورتی که حاجی به 
بیماری اسپال مبتلا باشد و با استخوان پا و کمرش شکسته باشد؛ برای طواف 
خانه و رجم شيطانيا بايد نايب بگیرد. 

*(4) * الال جدم رسول خدا كه صلوات خدا بر او باد فرمود تا 
دیگران به نيابت بيمار اسبالى و مصدوم دست و پا شكسته طواف كنند و 
شيطانها را سنگ بزنند. 

 * ۷۹۳۴‏ ۸۲- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: همسر من بيمار بود لذا 
او را به يشت گرفتم و طواف دادم وبه سعى صفا و مروه بردم و خودم نيز نيت 





۳۷۰ گزیدۂ تهذيب 
مريضة . وقلت له : ان َب بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا 
والروة واحتسبت بذلك لنفسي . فهل مين ذلك ؟ قال : َعَم . 


۶ ۰ ۸۳-وعنه . عن أبي جعفر. عن الحسين بن سعید » عن 
محمد بن أي 





٠‏ عن حفص بن البَحْمَري » عن أبي عبد الله ند في 
المرأة تطوف بالصبيّ وتَسْعَّى به . هل بجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ 
فقال : نم . 

8 ۸4- الحسين بن سعید + وحسد ین عبد انار عق 
صَْوانَ » عن عبد الله بن مُسْكَانَ . عن إبراهيم بن میمون ۰ عن أي 
عبد الله ماف في رجل يلم ف وقد حفر الح يم ام 





فیرید أن > 





)۷۹٩(‏ ۰ ۸۵ وعنه. عن ابن أي عُمْيْر.. عن معاوية بن مار عن 





طواف و سعى كرذه بودم» آیا همین طواف و سعى من كافى است؟ ابوعبدالله 
كفت: بلى. 

توجه: متن این حديث را با حديث ۲۱6۲ كزيدة كافى و ٩۷۱‏ كزيدة فقيه 
مقايسه كنيد. 
۰( * ۸۳- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر مادرى کودک 
خود را طواف بدهد و به سعى صفا و مروه ببرد» آیا همین طواف و سعی برای 
خودش نیز کفایت می کند؟ ابوعبدالله گفت: بلی. 
۴ - ۰ ۸4- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر نصرانی در فصل 
حج مسلمان شود آیا می‌تواند به حج برود يا اول بايد ختنه کند؟ ابوعیدالله 
گفت: اين نو مسلمان نمی‌تواند در مراسم حج شرکت کند مگر موقعی که 
مختون باشد. 
۲۷۴ * هم ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی مختون نباشد؛ 





دفتر حج و عمره ۳۷ 
أبي عبد الله نشد قال : ال لا يطوف بالبيت . ولا باس أن توف 
المرأة . 

۷۷ . ۸1 -سعدٌ بن عبد الله » عن أحمد بن محمد . عن ابن أي 
نَجِرَانَ والحسين بن سعيد . عن ماد بن عيسى » عن خریز بن عبد الله 
وإبراهيم بن عُمَر ‏ عن أبي عبد الله مش قال : لا باس أن نطو المرأة 
غير َْفُوضَة » فأما الرجل فلا يطوفنٌَ إلا وهو عون . 

4١ ۰ ۸‏ أحمدُ بن محمد بن عيسى » عن الحسن بن عل بن 
يقطين » عن أخيه الحسين » عن علي بن يقطين قال : سألت أبا 
الحسن سات عن الكلام في الطواف وإنشاد الشّعر والضحك في الفريضة 
أو غبر الفريضة . أيستقيم ذلك ؟ قال : لا باس به » والشَعْرٌ ما كان لا 


باس به منه . 


+۹۹ ۲- مومی بن القاسم » عن صَفْوانَ بن جى ۰ عن 
عبد الرحمن بن الحججاج.عن علي بن يقطين قال:سالت آبا الحسن لقلا 






عن رجل جهِلَ أن یطوق بالبيت طواف الفريضة . قال : إن كان على 
حق ندارد كردخانة كعبه طواف كندء اما اگر خانمى بدون ختنه باشدء طواف او 
اشكالى ندارد. 


۷۷ * ۸ ابوعبدالله صادق (ع) گفت: (با حديث قبلی برابر 
است). 

۰ (۱۷۹۸) * .و از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر در حال طواف 
فریضه ويا طواف نافله با هم سخن بگویند و یا به زمزم؛ اشعار بپردازند ويا 
خنده بر کسی عارض شود اشکالی ندارد؟ ابوالحسن گفت: نه. ولی آن شعری 
در حال طواف بی اشکال است که فى حد نفسه مجاز باشد. 

۷ ۰ ۰ 48 از ابوالحسن امام کاظم (ع) پرسیدم: اگر حاجی در اثر 





۳۷۲ گزید؟ تهذیب 

وجه جهالة ني الح آعاد اج وعليه بدنة 

۶ . 46 موی بن القاشتم » عن عبد السرهن ‏ عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله التق قال : سألته عن الرجل يدم 
که وقد اش عليه ا حر فيطوف بالكعبة ویر الي إلى أن يبرد 
فقال : لا باس به . وربما فعلته . قال : وربا راب يؤر لسع إلى 
الليل . 

۱9 48 وعنه. عن صَفُوانَ . عن العلا. عن محمدبن 
مسلم قال : سألت أحدها عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فأغيا 





جہالت طواف فريضه را ترك كرده باشد؛ تكليف او چیست؟ ابوالحسن گفت: 
اگر کسی طواف فريضه را ترك كرده باشد» بدين علت كه نمی‌دانسته حج 
چیست؟ بايد حج خود را اعاده کند و يك شتر قربانی نقدیم کند. 

شرح: اگر کسی در مراسم حج شر کت کند ولی در اثر غفلت و فراموشی 
طواف فریضه را ترک کند» اشکالی به حج او وارد نمی‌شود. بلکه بايد طواف 
فريضه را قضا کند و اگر به وطن بازگشته باشد بايد نايب بگیرد. نه اعادة حج بر 
او لازم می‌شود و نه کفاره بايد نقدیم کند. اما اگر کسی تا ابن حد از معنی و 
مفبوم حج بی اطلاع باشد که نداند حج يعنى طواف كعبه؛ حج او بی اعتبار 
است و بايد نجدید شود و چون به لباس احرام در آمده است و بی توجه به 
مقررات حج از لباس احرام خارج شده است بايد يك قربانی تقدیم کند. 
۴ * ۰ 4۵- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی در شدت 
كرما از راه برسد و دور كعبه طواف كند» آيا می‌تواند سعى صفا و مروه را تأخير 
بيندازد تا قدرى از شدت كرما كاسته شود؟ ابوعبدالله گفت: " مانعى ندارد. من 
نیز كاهى چنین كردهام. "و من خود ديدهام كه ابوعبدالله صادق سعى صفا و 
هروه را تا هنكام شب تأخير مىانداخت. 
(A0‏ * - از ابوجعفر باقر (ع) و يا ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: 





دفتر حج و عمره ۳۲ 
یوضر الطواف بين الصفا والرژة ؟ قال : نم . 


}°{ - مومی بن القاسم » عن محمد. عن سیف بن 
عميرة » عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله داش عن رجل 
بدأ بالسعي بين الصفا والمروة . قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم 
السعي . قلت : إِنّ ذلك قد فاته. قال : عليه دم ألا تسری أنك إذا 
غسلت شمالك قبل بمينك كان عليك أن تعيد على شمالك ؟ 





۳۰۳ ۰ - موسى بن القاسم . عن ابن جبَلّة. عن أبي 
الغرا » عن إسحاق بن غمار عن أبي عبد الله اشغ قال : سألته عن رجل 
طاف بالبيت ثم حرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من 
طوافه شيء . قال : تأمره أن يرجع إلى البيت فيتمٌ ما بقي من طوافه ثم 


اگ ركسى با طواف فريضه خسته و بيحال شود؛ آيا مىتواند سعى صفا و مروه را به 
تأخير بيندازد؟ آن سرور گفت: بلی. 

۴ "۰ 44 ازابوعبدالله صادق (ع) برسيدم:اكر کسی قبل از 
طواف خانه به سعى صفا و مروه بپردازه تكليف او جيست؟ ابوعبدالله گفت: 
بايد اول به طواف كعبه بپردازد وسبس سعى صفا ومروه را تجديد كند. من 
گفتم: فرصت اين كار سبرى گشته و اینک به اعمال حج پرداخته است؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد يك قربانی تقديم كند. آيا ندانستهاى كه هر كاه دست 
جب را قبل از دست راست وضو بدهی؛ بايد مجدداً بازگردی و دست چپ را 
وضو بدهى؟ 

*(4.8() ۰ ۱۰۰- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: اگر کسی طواف 
كند و بعد از نماز طواف به سعى صفا و مروه بپردازد و در اثنای سعی به خاطر 
بیاورد که يك دور طواف او ناقص مانده است. تکلیف او جه خواهد بود؟ 
ابوعبدالله گفت: بايد به سوی کعبه باز گردد و طواف خود را کامل کند و بعد 





vt‏ گزیدۂ تہذیب 

يرجع إلى الصفا فيتمٌ ما بقي . فقلت له : فاّه طاف بالصفا وترك البيت . 
قال : يرجعٌ إلى البيت فيطوفٌ به ثم يستقبل طواف الصفا . فقلت له : 
فما الفرق بين هذين ؟ فقال : لاه قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم 
یدخل في شيء منه 

9 ۰ ۱۲۰- موسى بن القاسم » عن إبراهيم بن أي سَمَالء 
عن معاوية بن عمار ۰ عن أبي عبد الله داش قال : ثم تأن مُقام 
إسراهيم بم فصل فيه ركعتين واجْمَله اماما واقرأ في الأولى میا سورة 
التوحيد ‏ قل هو الله أحد ‏ وفي الرکعة الثانية قل يا ها الكافرون . ثم 
تشهد واحمد اه وان عليه . 


از نماز طواف به صفا و مروه باز گردد و دنبالة سعى خود را از هر جا باقى مانده 
باشد كامل كند. من كفتم: اگر حاجى قبل از طواف كعبه به سعى صفا و مروه 
بپردازده جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد به سوى كعبه بازكردد و طواف 
كعبه را انجام دهد و بعد از نماز طواف» سعى صفا و مروه را از سر بگیرد. من 
گفتم: فرق ابن دو صورت در كجا است؟ ابوعبدالله گفت: در صورت اول 
حاجی وارد طواف شده است و در صورت دوم وارد طواف نشده است. 


توجه: به حدیث ۲ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۴ * ۱۲۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بعد از طواف خانه به 
سوی مقام ابراهیم علیه‌السلام می‌روی و دو ركعت نماز طواف می‌خوانی؛ و بايد 
مقام را پیش روی خود قرار دهی؛ در ركعت اول سورة فل‌هوالله‌احد و در ركعت 
دوم سورة قل يا ایباالکافرون را قرائت کن. بعد از نماز. شبادتین را بر زبان 
جاری كن و خدا را حمدو ثنا كن و بر رسول خدا صلوات بفرست و از خداوند 
تفاضا كن که طاعتت را بپذیرد. 

توجه: دنبالة حدیث را در كزيدة کافی به شمارة ۲۱۳۱ ملاحظه کنید. 
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۱۸۰ ۱ - وعنهء عن سلیمان بن سفیان » عن مُعاذ بن 
مسلم قال : قال لي آبو عبد الله راشف : اقرأ في الرکعتین للطواف قل هو 
الله أحد وقل يا أيّها الكافرون . 
}¢1 ۵ - محمد بن يعقوب » عن محمد بن يحيى ۰ عن 
أحمد بن محمد . عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا للف : 
أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة » أو حيث كان 





على عهد رسول الله بسك ؟ قال : حيث هو الساعة . 


{AV}‏ ۷ - موسى بن القاسم . عن صمْوانَ بن يحجى » عن 
علا . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما علیهما السلام قال : سئل عن 
رجل طاف طواف الفريضة ول يُضْلّ الركعتين حى طاف بين الصفا والمروة 
ثم طاف طواف النساء ول صل أيضاً لذلك الطواف حتى ذكر وهو 


١١١ ۰ ۱۸۰۵‏ ابوعبدالله صادق (ع) كفت: در ركعت اول از نماز 
طواف سورة قلهواللهاحد و در ركعت دوم سورة قل يا ایہا الكافرون را تلاوت 
كن. 

*(و.مو) * ۱۲۵- به ابوالحسن‌الرضا(ع) كفتم: برای نماز طواف که بايد 
بشت مقام ابراهيم بخوانم محل فعلى مقام را در نظر بكيرم يا آن محلى را كه در 
زمان رسول خدا بود؟ ابوالحسن گفت: همین محلى كه فعلاً جا دارد ملاک و 
معتبر است. 

۷۴ * ۱۲۷- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدند: اگر حاجی طواف 
فریضه را بجا آورد و نماز آن را فراموش کند و به سعى صفا و مروه بپردازد و 
بعد از سعی» طواف نساء بجا آورد و باز هم نماز طواف را فراموش کند و نیمه 
راه منی در ریگزار ابطح به خاطر بیاورد» همان جا می‌تواند چبار ركعت برای دو 
طواف بخواند؟ ابوعبدالله گفت: بايد به مسجدالحرام بركردد و جبار ركعت نماز 





۳۷۹ گزیدۂ تبذیب 
بلایطح . قال : يرج إلى القام فيصلي . 


 ۸(‏ ۱۲۸ -وعنه ‏ عن صَفُوانَ » عن عبد الله بن بُكَيْر, عن 
یذ بن ژرارة قال : سألت أبا عبد الله ماف عن رجل طاف طواف 
الفريضة ول بل الركعتين حت طاف بين الصفا والروة ثم طاف طواف 
النساء ولم يصل الركعتين حت ذكر وهو بالأبطح . صل أربعاً؟ قال : 
يرجم فَيُصلٍ عند القام أربعاً 


1١١40 418049‏ مومى بن القاسم . عن النخعي أبي الحسين 
قال : حدثنا حنان بن سدير قال : زرت فنسيت ركعتي الطواف . فأنيت 
أبا عبد الله اش وهو بقرن الثعالب فسألته فقال : صل في مكانك . 


طواف را بشت مقام ابراهيم بخواند. 
۴ ۰ ۰ ۱۲۸- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: (با حديث قبلى 
پرابر است). 

توجه: به حدیث ۲۱۳۹ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
-۱۲٩ ۰ ۴‏ من طواف نساء بجا آوردم و دو رکعت نماز آن را 
فراموش کردم. لذا رفتم به قرن اللعالب و خدمت ابوعبدالله صادق (ع) شرفیاب 
شدم و تکلیف خود را پرسیدم. ابوعبدالله گفت: در همین جا نماز طواف را قضا 
کن. 

شر ح: قرناللمالب نام کوهی است کوچک و تدبا در منی که كاهى به 
آن « رین الثعالب » می گویند. خاندان رسول از دورانبای قبل از اسلام» هماره 
در كنار جمرة وسطی چادر می‌زدند ولی امام سجاد در عبد بنی اميه آن محل را 
ترک کرد و در نزدیکی قرن‌اللعالب چادر می‌زد. بعدها خاندان رسول نیز به 
پیروی از امام سجاده در همین محل چادر می‌زدند و برای سنگ زدن شیطانبا تا 
منزلگاه بيشين خود سواره می‌رفتند و چون به منزلگاه قدیمی مىرسيدند پیاده 
ھی گشتند و بقيه راہ را تا محل شیطانبا پیاده حر کت می كردند. اين داستان را 
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۱۸۳۰٩‏ ۱ - موی بن القاسم . عن الطاطريّ » عن محمد بن 





أي وازشت » عن ابن مُسْكانَ قال : حدّئني عشرین یذ . عن أي 
عبد الله انض أله ساله عن رجل نسي أن يُضّلْ الركعتين ركعتي الفريضة 
عند مقام إبراهيم شلد حت آن بت . قال : يُضَليهها نی . 

۹۳۰۱۴ ۲ - مومی بن القاسم . عن ابن أي عمير. عن 
هشام بن ای قال : یت أن اضلي الركعتين للطواف خلت القام حتی 
انتهیث إلى منی ‏ نرجمث إلى مكة فْصَلّهما ثم مذث إلى منى . فذكرنا 
ذلك لأبي عبد الله اتك فقال : أفلا ضلاهما حيث ما ذکر !؟. 


۳۹297 ۷ - موسى بن القاسم . عن أبي الفضل الثقفيّ ٠‏ عن 
عبد الله بن بكر عن مير ٠‏ عن أبي عبد اله ماه قال : صل ركعتي 
محمدبن سعد كاتب واقدى در ج ۵ ص ۱۱۲ ضمن شرح حال امام سجاد 
روايت كرده است. كلينى در دو مورد به این داستان اشاره دارد که در كزيدة 
كافى بدشمارة ۱۷۲۲ و ۲۲۵۹ درج شده است. در تسخ كافى منزلگاه جديد به 
نام « عُرَين » ثبت شده است و جه بسا تصحيف کلم؛ « قرين » باشد. 

۴ (۱۰) * ۱- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيد: اكر حاجى فراموش 
كند که نماز طواف بخواند و چون به منى با زگردد به خاطر بیاورد؛ تکلیف او 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: نماز طواف را در منى بخواند. 

۶ ۰ ۱۳۲- من طواف نساء بجا آوردم و فراموش کردم که در 
بشت مقام نماز بخوانم و چون به منى بازگشتم به خاطر آوردم و لذا به مکه 
با گشتم و نماز طواف را در بشت مقام خواندم و به منی با زگشتم. بعدها من و 
دوستم مسئله را خدمت ابوعبدالله صادق (ع) طرح کردیم و ابوعبدالله گفت: 
چرا در منی نخوانده است که در آن جا به اشتباه خود واقف شده است؟ 

توجه: به حدیث ۱۲۳۵ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 
۰۷۶ ۱۳۷- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: نماز طواف را بعد از 
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طواف الفريضة بَعْدَ الفجر كان أو بَعْدَ العصر . 

418189 0 ۱۳۸ وعنه. عن محمد, عن سيف بن عُمِيرّة . عن 
منصور بن حازم » عن أب عبد الله .الك قال : سالتّه عن ركعتي طواف 
الفريضة . قال : لا تژخزها ساعة . إذا طفث فصل . 





۲ ۵ - مومى بن القاسم . عن محمد بن عُذافر» عن 
رین يزيد » عن أبي عبد الله لته قال : من سي أن بُصلي رکمتي 
طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وَل أو 
رل من المسلمين . 

27 7 - سین بن سعيد » عن وان وْضال عن العلا 
عن محمد بن مسلم . عن أحدهما علیهیا السلام قال : سالته عن رجل 


طواف بخوان كرجه بعد از طلوع فجر باشد و يا بعد از نماز عصر. 

توجه: در اين دو وقت» نافله خواندن مكروه است ولى نماز طواف كرجه 
نافله باشد اشكالى ندارد. 
۴ * ۱۳۸- از ابوعبدالله صادق (ع) برسيدم: براى نماز طواف 
ساعت ویژه‌ای مقرر شده است؟ ابوعبدالله گفت: نماز طواف را نباید تأخیر 
بیندازند. هر ساعتى كه طوافت تمام شد نماز طواف بخوان. 
۴ * ۰ ۱8۵- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: هر كس نماز طواف را 
فراموش کند و چون از مکه به سوی وطن كوج کند فراخاطرش بیاید بايد 
شخصاً به قضای آن بپردازد و بعد از مرگ» يا فرزند بزرگ او قضای آن را 
بخواند و یا یک نفر از مسلمین. 
۴( * ۱6- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی بعد از 
طواف خانه فراموش کند که نماز طواف بخواند و چون به سعى صفا و مروه 
بپردازد» و به دور پنجم و یا چهارم برسد به خاطر بیاورده تکلیف او چیست؟ 





دفتر حج و عمره ۳۷۹ 
یطوق بالبيت ثم یی أن یل الرکعتین حت یی بين الصفا والروة 
خسة اشواط أو أقلّ من ذلك . قال : یضرف حتى بل الركعتين ثم 
يأ إلى مکانه الذي كان فيه یم سَفيْه . 

باب الخروج إلى الصفا 

۳ افسین بن سعید : عن عصد بن آي شیر عن 
حفص بن ابر » عن أبي الحسن مومی بش ۰ وابن أي مر » عن 
ماد بن عثمان » عن عبد الله الحلبيَ » عن أبي عبد الله قالا : تحب 
أن تستقي من ماء زمزم دلوا أو لوين فرب منه وتَضْبٌ على رأسك 
وجسدك . وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الجر . 

١١ #418107‏ - موسى بن القاسم » عن إبراهيم بن أبي سمّال. عن 
معاوية بن غمار . عن أبي عبد الله راشف قال : ثم ابر ما 
السكينة والوقار حتی تأني المنارة وهي طرف الْسْمَى فاسع مل فروجك 


ابوعبدالله كفت: دنبالة سعى را وامی گذارد و به بشت مقام می آيد و نماز طواف 





را می‌خواند سپس به صفا و مروه باز می گردد و دنبالة سعی خود را تمام می کند. 
توجه: به احادیث ۲۳۰۰ ۰ ۲۳۰۲ مراجعه شود. 


به سوی صفا و مروه 
*(15م) ۰ ۳- ابرعبدالله صادق (ع) و ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتند: 
و چون خواستی به سوی صفا بروی؛ يك دلو و با دو دلو از آببای زمزم بردار و 
قدری بیاشام و بقیه را بر سر و بدنت سرازیر کن. و بہتر آن است آن دلوی را 
انتخاب کنی که در مقابل حجرالاسود باشد. 
۷۴ * ۰ ۱۲- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بعد از آنکه دعا و نيايش 


خود را بر كوه صفا تمام كردىء با آرامش و وقار از كوه صفا فرود آى و بر سر 





۳۸۰ گزیدۂ تہذیب 

وقل : « بسم اله والله أكبر ول الله على محمد وآله » وقل : اللّهِمّ 
ار وارْحَمْ واغق تالم نك أَنْتَ الأعَرٌ الأكرْمْ» حتى تبلغ المنارة 
الأخرى . قال : وكان الَسْمَى أُوْسَعْ تما هو اليوم ولكن الناس ضَيّقَوه . 
ثم امش وعليك السكينة والوقار حتی تأي ال فاصعَد عليها حتى يبدو 
لك البيثُ فاع عليها كما صنمت على الصفا . ثم لك بيا سبعة 
أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالروة . ثم فص من رأسك من جوانبه وتك 
وخ من شاربك وفلّم أظفارك وق منبا حجك . فإذا فعلت ذلك فقد 
خلت من كل شيء بل منه المحم وأخرّمُت منه 





راهت از منارة اول كه در كنار راه است با حالت هروله و نيمدو حركت كن و تا 
آن جا كه دامن جامدات اجازه می‌دهده كامبايت را بلند بردار و بگو: «بسم‌الله. 
واللهاكبر. درود خدا بر محمد مصطفى و بر خاندان او. بار خدايا گناه مرا بپوشان 
و بر جان من رحمت آور و از هرجه می‌دانی د ركذر. تونى عزبزتر و كراميتر ». 
اين دعا و نيايش را تكرار كن تا به منارة بعدى برسى. راه صفا و مروه قبلا 
عريضتر بود. مردم با ايجاد دكدها راه را بر حاجيان تنگ کرده‌اند. ابوعبدالله 
گفت: از منارة دوم به بعد حالت هروله را ترك كن و باحال آرامش و وقار 
حركت كن تا به كوه مروه برسى. تا آن حد بر كوه مروه صعود كن كه بتوانى 
خانة كعبه را ببينى. بر كوه مروه همان آداب را كه بر كوه صفا رعايت کردی 
رعايت كن و با همین كيفيت هفت نوبت راه بين صفا و مروه را طی كن. اولين 
نوبت را از كوه صفا آغاز می كنى و آخرين نوبت را بر كوه مروه ختم می كنى. 
سيس موى سر و صورت خود را قدرى كوتاه كن و شارب خود را مقراض كن و 
ناخدبايت را بگیر تا آن حد كه برای حج قدرى برجا بماند. با اصلاح سر و 
صورت و جيدن ناخنبا از همه محرمات احرام آزاد و رها می‌شوی و هر كارى که 
بر سایرین روا باشد بر تو روا خواهد بود. 





یر جحي زمره ۳۸۱ 






{A1} 
سماغة قال : سألته عن ال‎ 
الدار التي على يمينك عند أل الوادي فاع حتى تنتهي إلى ول قاق عن‎ 
بعدما جاوز الوادي إلى الرْوة فإذا ات إلبه فک عن السَّعَيْ‎ 
وائش میا . وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي‎ 
إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي‎ 
ناكم عن السّعي واش نَفْياً . فإما اي على الرجال وليس على‎ 
موسى بن القاسم . عن النخعيّ أبي الحسين . عن‎ - ۷ 41۸14} 
ابن أي عبر عن معاوية بن غمار . عن أبي عبد الله اشتف قال : قلت‎ 


له : رجل ني اس بين الصفا والمروة . قال :ید اسف . قلت : 





وصفث لك . فإذا ات 





۰( ۱۳- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: بين صفا و مروه 
چگونه بايد سعى کنم؟ ابوعبدالله گفت: از كوه صفا که فرود آمدی و به 
گذرگاه سيل رسیدی» آن جا که در سمت راستت نبش كذ ركاه سيل خانداى 
ساخنه‌اند» هروله را شروع كن تا كذ ركاه سيل را بشت سر بگذاری و به اولین 
کوچ؛ دست راست برسی. از آنجا به بعد دويدن را ترک كن و با آرامش راه 
بركير نا بر كوه مروه صعود کنی. در بازگشت از مروه نيز با آرامش راہ برگیر نا 
به کوچ؛ مزبور برسی كه گذرگاه سيل شروع می گردد. از آنجا هروله و دویدن 
ویژه را تجدید كن تا مسیل را بشت سر بگذاری و به آن خانه مزبور برسی. در 
آنجا هروله را قطع كن و با آرامش راہ برگیر تا بر كوه صفا بالا روی. اين دویدن 
و هروله كردن تکلیف مردان است.از عبده زنان ساقط است. 
توجه: به حديث ۲۱۵۲ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۰ (۱۸۱۹) * ۱۷ به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر کسی سعی صفا و 
هروه را فراموش کند؛ تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد برگردد و بين 









۳ 
ن الصفا والروة فريضة . وقال في رجل نرك 

السَعي مُتَعَمّدا . قال : لاح له 
(۱۸۲۰) ۰ ۲۰-مومی بن القاسم » عن صَفُوانَ ؛ عن معاوية بن 
عمار . عن أبي عبد الله اتف قال : من بدأ بالَرْوَةَ قبل الصا فَلَيَظْرَح ما 


سَعَى ويبدأ بالصّفا قبل المروة . 
-١ ۱۸۱3‏ سعد بن عبد الله » عن أحمدبن محمد. عن 


الحسين بن سعيد » عن محمد بن أبي عُمَيْر . عن هشام بن سالم قال : 
سعيت بين الصفا والروة آنا وميد له ین راشد . فقلت له : تمَقْظ عل . 
فجعل يعد ذاهباً وجائياً شوطأً واحداً . فبلغ بنا ذلك . فقلت له : كيف 
تعد ؟ قال : ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً » فأتممنا أربعة عشر شوطاً . فذكرنا 


صفا و مروه سعى كند. من گفتم: اگر فرصت را از دست داده باشد و از مکه 
بيرون رفته باشد» جه بايد بكند؟ ابوعبدالله گفت: بايد با زگردد و بين صفا و 
مروه سعى كند. سعى صفا و مروه با سنگ زدن شیطانبا برابر نيست. سنگ زدن 
بر سر شیطانہا سنت حج است و سعى صفا و مروه در قرآن مفروض است. 
ابوعبدالله گفت: هر کسی از روى عمد؛ بين صفا و مروه سعى نكندء حج او 
درست نخواهد بود. 

۴ * ۲۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجى سعى صفا و 
مروه را از مروه آغاز کند بايد سعی خود را ناتمام بگذارد و از صفا آغاز کند. 
-۲٩ ۰ ۴‏ من با دوست خود به سعی صفا و مروه پرداختیم. من به 
: حساب سعى را تو نگپدار. و او رفت و آمد را يك نوبت به حساب 
هی آورد. بعد از چند نوبت که خستگی فراوانی دست داده بود به او گفتم: مگر 
چگونه حساب می كنى كه هنوز به پایان نرسيده است؟ دوست من گفت: رفت و 
آمد را يك نوبت به حساب می‌آورم. بر همین حساب چبارده نوبت سعی را تمام 








دفتر حج و عمره ۳۸۳ 
ذلك لأبي عبد الله راشف فقال : قد زادوا على ما عليهم . ليس علیهم 


شيء . 
أحمد بن محمد . عن البرقيّ . عن ابن أبي عمير. عن 
هشام بن سام مثله 
۷ ۰ ۲۸ الس بن سعید عن فشا وضفوان بن ين ۰ 
عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد الله لف قال : إن طاف الرجل بين 
الصفا والمروة تسعة أشواط فَلْيِسْمْ على واحدة ولیّطرخ ثمانية . وان طاف 
بين الصفا والمروة ثمانبة أشواط فلیظرخها يأبف السّعي , وإ بدأ 
بالمروة لیر ما سَمّى ويبدأ بالصفا , 





محمد بن الحسين » عن صفوان . عن معاوية بن عمار ؛ عن 


أبي عبد الله سلف مثل ذلك 


(1۸۲۳) 4"_موبى بن الاسم . عن صَفوانْ بن جى ٠‏ عن 
معاوية بن غمار . عن أبي عبد الله بت قال : لا باس أن یفص المنابك 


كرديم. و بعداً به ابوعبدالله صادق (ع) گزارش كرده كسب تكليف نموديم. 
ابوعبدالله گفت: اشكالى ندارد. هفت نوبت آخر کار لغوى بوده است که انجام 
داده‌اند. 

۷۴ ۰ ۲۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر کسی در اثنای سعی 
متوجه شود که نه نوبت سعى کرده است» بايد هشت نوبت اول را حذف کند و 
نوبت نهم را به عنوان نوبت اول منظور کند و دنبالة آن را تا نوبت هفتم ادامه 
دهد. و اگر در اثناى سعی متوجه شود که هشت نوبت سعی کرده است؛ بايد همه 
را حذف کند و سعی خود را از نو آغاز کند. و اگر کسی سعی را از مروه آغاز 
کرده باشد بايد سعی خود را ناتمام بگذارد و از صفا آغاز کند. 

۸۲۳ ۳6- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: مانعی ندارد كه حاجی 





At‏ گزید؛ تبذيب 

كلها على غير وضوء ال الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل 

۲49( ۰ ۳۵ -وعنه . عن طَفُوانَ , عن ابن آي عُمَيْر. عن 
رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله .لشف : أشْهْدٌ شيئا من مناك 
وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم إل الطواف بالبيت فان فيه صلاة 

4187061 .۰ ۳۸-سعد بن عبد الله . عن أحمدبن محمد بن عيسى » 
عن الحسين بن سعيد » عن فَضَالَة بن یوب وحماد بن عيسى . وصَفُوانَ بن 
جى . عن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله اتك عن المرأة تشعی بين 
الصفا والروة على دابّة أو على بُعِير ؟ فقال : لا باس بذلك . وسألته عن 
الرجل يفعل ذلك ؟ فقال : لا باس . 





414739 . ۳۹ وعنه . عن محمد بن الحسين بن أي الطاب . عن 
5 


جعفر بن شير » عن خضاج الشاب قال : سمعت أبا عبد الله داش 
يسأل زرارة فقال : أَسْمْيْتَ بين الصفا والمروة ؟ فقال : لَعُم . قال: 


مناسک حج را بىوضو انجام دهد» جز طواف خان" كعبه كه نماز طواف جزء 
طواف است. ولى وضو كرفتن برای همه مناسك بہتر است. 
۷۲ ۰ مم به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: (باحديث قبلى مشابه 
است). 
*(۲۵) * ۳۸- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: حاجیه خانم مىتواند 
بر روی چہار پا ويا بر روی شتر سوار شود و بين صفا و مروه سعی کند؟ 
ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. پرسیدم: مردها نیز می‌توانند سوار بر مركب سعی 
کنند؟ ابوعبدالله گفت: مانعی ندارد. 

توجه: دنبالة حدیث را در كزيدة کافی به شمارف ۲۱۵۸ و در كزيدة فقیه 
به شمارة ٩۷۷‏ ملاحظه کنید. 


۴ * ۳۹- ابوعبدالله صادق (ع) به زراره ن صفا و مروه 








دفتر حج و عمره ۳۸۵ 
وضَعْفْتَ ؟ قال : لا والله . لقد قويتٌ . قال : فان خهیت الضعف 
فارْكبٌ فإنّه آقوی لك على الدعاء . 

۰۸۳۷ ۰ - وعنه » عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد » 
عن 
ليس على الراكب سَعْي ولكن لِيَْرَعْ شيئا . 





بن آیوب . عن معاوية بن عمّار » عن أبي عبد الله نياف قال : 


(۸۲۸) 4# سعد بن عبدالله. عن أحمدبن محمد. عن 
الحسن بن عل بن فضال قال : سأل محمد بن عل أبا الحسن بف فقال 
َوْطأ واحداً ثم طلع الفجر فقال: صل نم مذ فام 





۸ 0 47 موی بن القاسم » عن عبد الرحمن. عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله راشف قال : وسمعته يقول : طواف 
ام أن يَُوفَ بالكعبة ويَسْمَى بين الصفا والروة ويُقَصرٌ من شضره . 
سعى كردهاى؟ زراره گفت: بلی, ابوعبدالله گفت: خسته شدى؟ زراره كفت: نه 
بخدا. من توانا و قوی هستم. ابوعبدالله گفت: اكر از بیحالی و خستگی خائف 
بودی سوار شو و به سعى صفا و مروه بپرداز كه حال دعا و نيايش داشته باشى. 
۷ * ۰- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجی سوار بر مركب 
سعی کند» لازم نیست که مرکوب خود را به هروله وادار کند. فقط قدری سرعت 
بگیرد کافی است. 

۴( ۰ 4۳- به ابوالحسن امام کاظم (ع) گفتم: اگر من یک نوبت 
از صفا تا مروه سعی كنم و ببینم که سپیده صبح طالع شد. تکلیف من چیست؟ 
ابوالحسن گفت: نماز صبح را بخوان و بعد از نمازه دنبالة سعى را کامل کن. 
۰-۶ . 4۷- ابوعبدالله صادق (ع) می‌گفت: در حج تمتع؛ حاجی 
بايد گردخانه طواف کند سپس بين صفا و مروه سعی کند و در پایان سعى؛ موی 





۳۸ كزين يئيب 

فإذا فعل ذلك فقد أل . 

۰(9( ۸ -وعنه . عن محمد بن عُمَر. عن محمد بن عذافر» 

عن مُمَرٌ بن يَزِيدَ » عن أي عبد الله الف قال : ثم فصر 
E‏ بر لك 

من شَعْرِك ول لك کل شيء . 





۲۱ 4ه موسى بن القاسم » عن صَفُوانَ . عن إسحاق بن 
عمار عن أب بُصبر. عن أبي عبد الله لش قال : المحم إذا طاف 


وشفی ثم نی بل أن بر فيس له أن یر ولیس له مع . 





۷ ۵4 الحسين بن سعيد. عن ماد بن عيبى وصَفُوانَ 
وفَضَالَة » عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله لشف عن رجُل 


سر و صورت را کوناه كند. بعد از آنکه حاجى موی سر و صورت را کوتاه کند» 
از قيد احرام آزاد می‌شود. 
۳۴ * ۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: بعد از پایان سعى؛ به 
خانهات برو و موی سر و صورت را کوناه کن. که بعد از آن محرمات احرام بر 
تو حلال خواهد شد. 
۴ * 4ن ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر حاجی به نیت حج 
تمتع آمده باشد ولی بعد از طواف خانه و سعی صفا و مروه تقصير نکند و مانند 
سایرین لبيك بگوید. دیگر حق ندارد تقصير کند. و حق ندارد حج تمتع بجا 
زد 

توجه: اگر حاجی بعد از سعی صفا و مروه لبيك بگوید حج او حج 
خالص می‌شوده به حدیث شمارة ۱۷۷۳ رجوع شود. 
۰ * ده از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی به نيت 
عمرة تمتع لبيك بگوید ولی بعد از سعی صفا و مروه فراموش کند که با اصلاح 
سر و صورت رسماً مراسم پایانی را انجام دهد و تا روزی که مجدداً برای حج 





دفتر حج و عمره FAV‏ 
هل بالعمرة وني أن يفص حتی دَخَلَ في الح . قال : يَسْتَفْفِرٌ الله ولا 
شيء عليه و 





م تفل خی لك التقصیر وال في الح . وليس في اة إلا 
التقصير 


4( 04 وعنه. عن صَفُوانَ » عن عيص قال : سألت أبا 
عبد الله راشف عن رجل غقض شَعْرٌ راسه وهو متمسّع . ثم فد مككة 
قف شک وخل عفاص راسه فتصر وان وال . قال : عليه دم 


احرام بپوشد» به خاطر نیاورده تکلیف او چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد استغفار 
کند. كفارهاى بر عببدة او نیست. عمرا او نیز کامل است. 


توجه: به حدیث ۲۱۹۸ كزيدة کافی و شرح آن مراجعه شود. 

۴(۰ * ۵۸- ابوعبدالله صادق (ع) گفت: اگر در احرام حج موی سر 
خود را ببافی و یا صمغ و كتيرا بچسبانی؛ بايد در پایان حنج سر خود را بتراشی و 
دیگر نمی‌توانی به اصلاح سر و صورت و گرفتن ناخن اکتفا نمابى. اما اگر موی 
سرت را نبافی و صمغ نچسبانی؛ صاحب اختیاری که موی سر و صورت و سر 
ناخدها را كوتاه کنی و يا سرت را بتراشی. در عمرا نمتع» حاجی بايد موی سر و 
صورت را کوناه کند و سر اخنبا را بسایده حق ندارد سر خود را بتراشد. 

۴ * ۵۹- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر حاجی با نیت 
حج تمتع موی سر خود را ببافد و پس از ورود به مکه و پایان گرفتن مناسك» 
موی سر را بگشاید و با اصلاح سر و صورت و گرفتن ناخن و مالیدن روغن به سر 
و بدن از لباس احرام خارج گردد؛ جه صورت دارد؟ ابوعبدالله گفت: بايد یک 








گوسفند قربانی تقدیم کند. 

شر ح : چسبانیدن موی سر و بافتن آنء مانند بردن قربانی است. همان طور 
که اگر حاجی قربانی به همراه ببرده نمی‌تواند حج تمتع بجا بياورد» بلکه حتماً 
بايد حج بی تمتع و بی عمره بجا آورده کسی که موی سر خود را می‌بافد و با 
كتيرا می‌چسباند: نمی‌تواند حج تمنع بجا آورد؛ بلکه بايد حج بی عمره و بی 
تمتع بجا آورد و یا عمرة خالص تنبا انجام دهد تا بتواند بعد از بايان عمره سر 
خود را بتراشد. 

بس اگر کسی به نيت حج تمتع لبيك بگوید» نباید موی سر خود را ببافد و 
يا كتيرا بچسباند و اگر موی سر خود را ببافد ويا کتیرا بچسباند» بعد از سمی 
صفا و مروه بايد از نيت خود عدول کند و مجدداً لبيك بگوید و به صورت حج 
خالص در مراسم عرفات و منی شرکت کند و در پایان مناسک سر خود را 
بتراشد و از احرام حج بیرون آیده و اگر در پایان مناسك سر خود را نتراشد و با 
اصلاح سر و صورت از احرام حج خارج شود. مرتکب خطا گشته و بايد یک 
گوسفند قربانی تقدیم کند» چنان که اگر تکلیف خود را نشناسد وبعد از سعى 
صفا و مروه به منظور تقصير و خروج ازاحرام عمره موی سر خود را باز گند و با 
اصلاح سر و صورت و گرفتن ناخن از احرام عمره خارج گردد» خطا کرده و 
بايد یک گوسفند قربانی تقدیم کند ولی ظاهراً حج و عمرة او حج و عمرف تمتع 
خواهد بود. در این زمینه به حدیث ٩۲۱‏ كزيدة فقیه و شرح آن مراجعه شود. 
* (ومم) ۰ ۱۱- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر حاجی بعد از عمرة 





دفتر حج و عمره ۳۸۹ 


عبد الله اتف قال : قلت مَُمَنُمُ وقع على امرأته قبل أن 





يُقِصر . قال : يَنْحَرُ جَرُوراً . 


41839 3100 وعنه. عن صَمُوانَ بن يحى . عن معاوية بن عمار 
قال : سألت أبا عبد الله مات عن منم وقع على امرأته قبل أن 
تلم خجه . 


۷ 39 الحسين بن سعید , عن فَضَالَة ٠‏ عن أي الغرا ‏ 








فصر . قال :یر جَرُوراً » وقد خف أن يكون 


عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ماد : رجل أحلّ من إحرامه و 
ل المرأه فوَقَع عليها . قال : عليها بدنّة يَفرمُها وه . 

۸۸ ۰ ۷۰-سعد بن عبد الله . عن محمد بن الحسين. عن 
امد بن محمدبن آي تمل عن عاصم بن هد قال : قلت لان 





تمتع با همسر خود همبستر شود» در صورتی که تقصير نکرده باشدء كفارة آن 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد يك شتر پرواری قربانی کند. 
۴ * ۱۲- از ابوعبدالله صادق (ع) پرسیدم: اگر کسی در عمره 
تمتع» قبل از کوتاه كردن مو و ناخن با همسر خود همبستر شود تکلیف او 
چیست؟ ابوعبدالله گفت: بايد يك شتر پرواری تقدیم کند و من خائفم که در 
ا رکان حج او رخنه‌ای يديد آمده باشد. 

توجه: به حديث ۲۱۹۹ گزید؟ کافی مراجعه شود. 
۷۴ * 54 به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: اگر حاجی از احرام 
خود خارج شده باشد و با همسرش حاجیه خانم كه در حال احرام است همبستر 
شود كفارة آن چگونه خواهد بود؟ ابوعبدالله گفت: بر عبدة آن خانم است که 
یک شتر پرواری تقدیم کند ولی غرامت بای آن بر عبدة شوهر خواهد بود. 
۴( * ۷۵- به ابوعبدالله صادق (ع) گفتم: آيا هيج كس حق ندارد 
وارد حرم بشود جز با حالت احرام؟ ابوعبدالله گفت: به استثنای بیمار و یا کسی 


۳۹۰ كزيدة تہذیب 

حل اخذ ارم إل رمً؟ قال :لا إل مریض أو مَبْون . 
418149 70 سعد بن عبد الله . عن أحمدبن محمد بن عیسی » 
عن عبد الرحمن بن أبي نجرَانَ » عن عاصم بن ید » عن محمد بن مسلم 
قال : سألت أبا جعفر لف هل یدخل الرججل مكة بغير إحرام ؟ فقال : 
لا إل أن يكون مريضاً أو به طن . 





عبد الله ما : 








الحسين بن سعيد . عن النضر بن سويد » عن عاصم بن 
حميد » عن محمد بن مسلم مثله . 


که اسپال دارد. 
-۷٩ ۰ ۰ ۴‏ از ابوجعفر باقر (ع) پرسیدم: (با حدیث قبلی برابر 


است) . 





۳۹۱ 


الجنتوات 
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